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سورة الفاتحة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان (1) 

ستایش مر خدا را پروردگار جهانیان (2) 

بخشاینده مهربان (3) 

خداوند روز جزا (4) 

ترا می‌پرستیم و از تو یاری میجوئیم (5) 

هدایت کن,ما را براهراشت (0). . 

راه انان که انعام کردی برایشان نه انان که غضب شده بر ایشان و نه 
گمراهان (7) 
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سورة البقرة مدنية و ایاتها 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
ِ کتاب معلوم که نیست شکی فر ان هداینست از برای پرهیز کاران 
2 
آنان که میگروند بآنچه پنهانست و بر پای میدارند نماز را و از آنچه روزی 
دادیم ایشان را انفاق میکنند (3) 

و آنها که میگردند بآنچه فرو فرستاده شد بتو و آنچه فرو فرستاده شد 
پیش از تو و باخرت ایشان یقین میدارند )4( 
ترجمه قرآن, ص. : 4 
آنها بر هدایتند از بروردکارشان: و آنها باشند رسکاران (5) 
بدرستی که آنها که کافر شدند یکسانست بر ایشان خواه بیم داده باشی با 
ی اه اه 
و از مردمان کس هست که میگوید گرديديم بخدا و بروز باز پسین و 
نیستند ایشان گروندگان (8) ۱ 
فریب میدهند بگمان باطل خود خدا را و آنان را که گرویدند و فریب 
نمیدهند مگر خودشان را و نمیدانند (9) 
در دلهای ایشان مرضی است پس افزود ایشان را خدا مرضی و از برای 
ایشانست عذابی دردنای بسبب انکه دروغ میگفتند (10) 
و چون گفته شود مر ایشان را فساد نکنید در زمین گویند جز این نیست که 
ما اصلاح کنندگانيم (11) 
آگاه باشید که آنها فساد کنندگانند و لکن نمیدانند (12) 
و چون گفته شود مر ایشان را که بگروید هم چنان که گرویدند مردمان 
گویند ایا بگرویم هم چنان که گرویدند بیخردان اگاه باشید که ایشانند 
بیخردان و لیکن نمیدانند (13) 
و چون ملاقات کنند آنان را که گرویدند گویند گرویدیم و هر گاه خلوت کنند 
با شیطانهاشان گویند که ما با شمائیم جز این نیست که ما استهزاء 
کنند گانیم (14) 
خدا استهزاء میکند بایشان و وا میگذارد ایشان را در زیاده رویشان که 
حیران باشند (15) 
آن گروه آنانند که خریدند گمراهی را بهدایت پس سود نکرد 
ترجمه قران. ص: 5 , 
بازرگانی ایشان و نبودند هدایت یافتگان (16) 


مثل ایشان چون مثل کسی است که افروخت آتش را پس چون روشن 
کرد انخه پیز آمونشن ود برد خدا روش یشان ,را .وا کدذاشت ایشان را در 
تاریکیها که نمی بینند (17) 

کرانند کنگانند کورانند پس ایشان بر نمیکردند (18) 

یا همچون باران از اسمان که در آن است تاریکها ردو یراق فیک را تن 
انگشتان خودشان را در گوشهاشان از آوازهای رعد از بیم مردن و خدا 
احاطه کننده است. بکافران (19) 

نزدیک باشد که برق در رباید چشمهای ایشان را هر گاه روشن کند برای 
ایشان راه روند در آن و چون تاریک سازد بر ایشان بایستند و اگر خواستی 
خدا| هر آینه بروی گ‌وششانرا و چشمهاشان را بدرستی که خدا بر همه 
چیز توانا است (20) ۱ ۲ 

از شما باشد که شما بپرهیزید (21) 

آنکه گردانید برای شما زمین را گسترده و آسمان را بنائی افراشته و فرو 
فرستاد از آسمان ات را پس بیرون و بان از ثمرها روزی برای شما 
پس مگردانید از برای خدا همتایان و شما میدانید (22) 

و اگر باشید در شکی از آنچه فرو فرستادیم ما بر بنده خود پس بیاورید 
اک کی ۱ ۱۹۱ 9 019 
(23) 

پس اگر نکردید و هرگز نخواهید کرد پس بترسید از آتشی که آتش 
افروزش یعنی هیزمش 
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مردمانند و سنگها که مهیّا کرده شده از برای کافران (24) 

و مژده ده آنها را که گردیدند و کردند کارهای شایسته که مر ایشانراست 
بهشتهایی که میرزود از زیر آنها نهرها هر گاه روزی داده شوند از آن جنتها 
رزقی از میوه گویند اين همان است که روزی داده شدیم از پیش و آورده 
شدند بآن میوه شبیه بهم و برای ایشانست در آنجا زنان پاکیزه و ایشان در 
آن جاویدانند (25) 

بدرستی که خدا شرم نکند و باک ندارد که بزند مثلی را پشه و ما فوق آن 
پس اما آنان که گرویدند پس میدانند که آن حقّ است از پروردگارشان و 
اما آنان که کافر شدند پس میگویند چه خواسته است خدا باین مثل اضلال 
شتکتد ان تسار رارو راد ها بان سارت | هش اصل لء دسا رمک 
فاسقان را (26) ۲ 

آنان که میشکنند پیمان خدا را پس از استواریش و میبرند آنچه را امر 
کرده خدا بان که پيوند کرده شود و فساد میکنند در زمین ان گروه ایشانند 
زیانکاران (27) 


چگونه کافر میشوید بخدا و بودید شما مردگان پس زنده کرد شما را پس 
میمیراند شما را پس زنده میکند شما را پس بسوی او باز گردانیده 
میشوید (28) 

اوست آنکه آفرید برای شما جمیع آنچه را در زمین است پس پرداخت 
باسمان پس ساخت آنها را هفت آسمان و او بهمه چیزی دانا است (29) 
و هنگامی که گفت پروردگار تو مر فرشتگان را بدرستی که من پدید 
۳1۳۹ ۱ 
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در زمین خلیفه گفتند ایا می‌افرینی در ان کسی را که افساد کند در آن و 
بریزد خونها را و ما تسبیح میکنیم بستایش تو و تنزیه میکنیم ترا گفت 
بدرستی که من ۰ آنچه را نمیدانید (30) 

و آموخت باو ی اس را پس عرض کرد ایشان را بر فرشتگان پس 
گفت کر وه هرا میاه ان گرم کر هت راستران (21) 

کفتنه خر هی: و تیشفت :دای ها .را مکر آنچه. آموختی: ما در ی .که 
تویی دانای درست کردار (32) 

گفت ای آدم خبر ده ایشان را بنامهای ایشان پس چون خبر داد ایشان را 
بنامهای ایشان گفت آیا نگفتم مر شما را بدرستی که من میدانم نهانی 
آسمانها و زمین را و میدانم آنچه آشکار میکنید و آنچه که پنهان میدارید 
(33) 

و هنگامی که گفتیم مر فرشتگان را که سجده کنید مر آدم را پس سجده 
کردند مگر ابلیس که ابی کرد و سرکشی نمود و بود از ز کافران (34) 

و گفتیم ای آدم آرام گیر تو و جفتت در بهشت و بخورید از آن فراوان هر 
جا که خواهید و نباید که نزدیک شوید این درخت را که خواهید شد از 
ستمکاران (35) 

پس لغزانید آن دو را شیطان از آن و بیرون کردشان از آنچه بودند در آن و 
گفتیم فرو شوید که باشید بعضی از شما مر برخی را دشمن و مر شما 
راست در زمین قرارگاه و مایه تعیّش تا هنگامی (36) 

پس فرا گرفت آدم از پروردگارش کلمه چند را ٍ پس پذیرفت 

ترجفه کر از ی 8 

9 او را بدرستبی که اوست توبه پذیر مهربان (37) 

کفقیی فره وی از آن همین ار ایدبتفاد اد من فخایتی .تن آنکه 
پیروی کرد هدایت مرا پس نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک 
شوند (38) 

و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند بایتهای ما آنها اهل آتشند ایشان در 
آن جاویدانند (39) 

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت مرا که انعام کردم بر شما و وفا کنید بعهد 


من تا وفا کنم بعهد شما و از من بترسید (40) 

بگروید بآنچه فرو فرستادیم باور دارنده مر آنچه را با شما است و نباشید 
نخست کافری بآن و مخرید بایتهای من بهایی اندک و از من بترسید (41) 
و مپوشید حقّ را بباطل و پنهان مکنید حقّ را و شما میدانید (42) 

و بر پای دارید نماز را و بدهید زکاة و رکوع کنید با رکوع کنندگان (43) 

ایا امر میکنید مردمان را بخوبی و فراموش میکنید خودتان را و شما 
وان ان را آا ی ال 

و استعانت جویید بشکیبایی و نماز و بدرستی که آن نماز دشوار است مگر 
بر صاحبان خشوع (45) 

آنان: که میدانند که ایشان: ملاقات کنند پروردهار خود را و تسهی. او 
بازگشت کنند (46) 

ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت مرا که انعام کردم بر شما و بدرستی که 
تفضیل دادم شما را بر جهانیان (47) 

و بپرهیزید از روزی 
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که کفایت نکند نفسی از نفسی چیزی را و قبول نشود از او شفاعتی و 
گرفته نشود از او عوضی و نه ایشان پاری کرده شوند (48) 

و هنگامی که نجات دادیم شما را از آل فرعون که عذاب میکردند شما را 
بدترین عذاب میکشتند پسران شما را و باقی میگذاشتند زنان شما راو در 
آنتان محنتی بود از پروردگارتان بزرگ (49) 

و هنگامی که شکافتیم برای شما دریا را پس رهانيديم شما را و غرق 
کردیم آل فرعون را و شما نگاه میکردید (50) 

و هنگامی که وعده دادیم موسی را چهل شب پس گرفتید شما گوساله را 
پس از او و شما بودید ستمکاران (51) 

پس عفو کردیم از شما پس از آن باشد که شما شکر کنید (52) 

و هنگامی که دادیم موسی را کتاب و فرقان باشد که شما هدایت پابید 
(53) 

و هنگامی که گفت موسی مرقومش را ای قوم من بدرستی که شما ستم 
کردید بر خودهاتان بسبب گرفتن شما گوساله را پس بازگشت کنید بسوی 
پروردگارتان بسن بکشید خوهدهایان را آنمنتر اشت. از سای ما نیو 
آفریدگار شما پس توبه پذیرفت از شما بدرستبی که اوست توبه پذیر 
مهربان (24) _ 

و هنگامی که گفتید ای موسی نمیکردیم مر تو را تا وقتی که به بینیم خدا 
را اشکارا پس گرفت شما را صاعقه و شما نگاه میکردید (55) 

پس زنده کردیم شما را از پس مردنتان باشد که شما شکر کنید (56) 

و سایبان کردیم بر شما ابر را و فرو فرستادیم بر شما من 
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و سلوی بخورید از پاکیزه‌های انچه روزی دادیم شما را و نکردند ستم بر ما 
و لیکن بر خودهاشان ستم میکردند (57) 
و هنگامی که گفتیم داخل شوید در اين قریه پس بخورید از آن هر جا که 
خواسته بااشید فراوان و داخل شوید از در سجده‌کنان و بگوئید فرو نه از ما 
با دگاهان»ها دنه هی میتی ایا نا هیارا مه و اند کهسی آنجم 
نیکوکاران را (58) 

پس تبدیل کردند آنان که ستم کردند سخنی را بجز آنکه گفته شد مر 
9 را پس فرو فر ستادیم بز نان که ستم کردند عذابی از اتتفان 
بسبب آن که فسق میکردند (59) 
و هنگامی که آب خواست موسی از پرای قومش پس گفتیم ما بزن 
بعصابت آن سنگ را پس روان شد از آن دوازده چشمه بحقیقت دانسته 
9 هر مردمی آبخورشان را بخورید و بیاشامید از روزی خدا و تجاوز از 
حد نکنید در زمین فساد کنندگان (60) 
و هنگامی که گفتید ای موسی هرگز صبر نتوانیم کرد بر طعام واحد پس 
بخوان برای ما پروردگار ترا که بیرون آورد برای ما از آنچه میرویاند زمين 
از سبزیش و خیارش و سیرش و عدسش و پیازش گفت آیا بدل میکنید 
آنچه زا که ان فروتر است بانچه که آن بهتر است نزول کنید در شهری 
پس بدرستی که شما راست آنچه خواستید و زده شد برای ایشان خواری 
و بیچارگی و بر خود هموار کردند غضب خدا را آن بسبب آنست که ایشان 
کافر ميشدند بایتهای خدا و میکشتند 
ترجمه قران, ص: 11 
پیغمبران را بناحق که این بسبب نافرمانی کردنشان که از خدا تجاوز 
میکردند (61) 
بدرستی که آنان که ایمان آوردند و آنان که بهود شدند و ترسایان و صائبین 
یعنی ستاره پرستان هر که ایمان آورد بخدا و روز باز پسین و کردگار 
شایسته پس از برای ایشان است مزدشان نزد پروردگارشان و نیست 
بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند (62) 
و هنگامی که گرفتیم پیمان شما را و بلند کردیم برٍ زبر شما طور را بگیرید 
آنخه دادیم شما وا بقوه اد کیرید آنچهه. در آن اشت: باشد که شما 
پرهیز کار شوید (63) ۳ 
بش بر کید از ند نکر ببوج فصن خدا بر شتما و-وخمش هن اند 
بودید از زیانکاران (64) 
و بتحقیق دانستید آنان را که تعدّی کردند از شما در شنبه پس گفتیم مر 
ایشان را بشوید بوزينها رانده شده‌ها (65) 
۳ غبرتت مرا اه ان زان و ایند ان .تن انان :و 


پندی از برای پرهی زکاران (66) 

و هنگامی که گفت موسی مرقومش را بدرستی که خدا میفرماید شما را 
که بکشید گاوی را گفتند ما را استهزاء میکنی گفت پناه میبرم بخدا که 
باشم از نادانان (67) 

گفتند بخوان برای ما پروردگار ترا تا بیان کند برای, که چیست آن گفت که 
اق فبفید. که آن: کاویست: به ان کار افتادنو.نه خوان:.بکار در تیامده 
متوسّط بااشد ميانه آن پس بکنید آنچه را تا توت میشوید (68) ۳ 
گفتند بخوان پرا ها تور کارت را تا بان کند برای ما چیست رنگ آن 
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گاویست زرد خالص است رنگش مسرور میسازد و کرد کان را 
09 

گفتند بخوانر برای ما پروردگارت را که بیان کند برای ما که چیست آن 
بدرستی که گاو مشتبه شده بر ما و بدرستی که ما اگر خواهد خدا هر آینه 
راه یافتگانیم (70) 

گفت که او میگوید که آن گاوی است نه رام که شیار کند زمین را و نه آب 
دهد کشت را بی عیبی که نباشد رنگ دیگر در آن گفتند اکنون آوردی 
ترپ کید ار راو هدید تردیی کهبکنتد اضر را 

و هنکامی که کشتتید تنی زا بسن مدافخه کردید ذر آن.و خدا اشکار کنذ آنخه 
پنهان دارید (72) 

پس گفتیم بزنید آن را بیاره از ان همچنین رنده-فیکند خدا مود ان وا ظ 
مینماید شما را آیتهایش را باشد که شما بعقل دریابید (73) 

پس سخت شد دلهای شما پس از آن پس آنها چون سنگهایند یا افزونتر در 
سختی و بدرستی که از آن سنگها است هر آینه آنچه جاری میشود از آن 
نهرها و بدرستی که از آنها است هر آینه آنچه شکافته میشود پس بیرون 
میأید از آن آب و بدرستی که از آنها است هر آینه آنچه فرو اند از ترس 
خدا و نیست خدا غافل از آنچه میکنید (74) 

ابا مه میدارید که تصییی. ند ها را م تفت روش از ایشا 
می‌شنیدند کلام خدا را پس تغییر میدادند آن را بعد از آنکه دریافته بودند 
آن‌را هراشان مفداتشتند (75) 

و چون ملاقات کنند آنان را که گرویدند گویند گرویده‌ایم و چون خلوت کنند 
بعضیشان بر بعضی گویند آیا خبر میدهید ایشان را بآنچه گشاد خدا بر شما 
تا حجّت آورند شما را بآن نزد پروردگارتان آیا پس 
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نمیيابید بعقل (76) 

آیا نمیدانند که خدا میداند آنچه را پنهان میدارند و آنچه را آشکار میکنند 
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و از ایشان بیسوادانند که نمیدانند کتاب را مگر آرزوها را و نیستند ایشان 
مگر آنکه گمان میبرند (78) 

پس وای مر آنان را که مینویسند کتاب را بدستهاشان پس میگویند اين از 
نزد خداست تا بگیرند بآن بهای اندک را پس وای بر آنها از آنچه نوشت 
دستهاشان و وای بر آنها از آنچه کسب میکنند (9/( 

و گفتند هرگز مسٌّ نمیکنند ما را آتش مگر روزهای شمرده شده بگو آیا 
فرا گرفتید نزد خدا پیمانی را پس هرگز خلاف نمیکند خدا پیمانش را آپا 
می‌گویید بر خدا آنچه نمیدانند (80) 1 ۲ 

آری آنکه کسب کند بدی را و احاطه کند بآن گناهش پس آنها اهل اتشند 
ایشانند زو از جاویدان (81) 

و-آنان که.انمان آهردند. و. کردنن تیکیها انها اهل. هد اشانیة :در ان 
جاویدان (82) 

و هنگامی که گرفتیم پیمان از بنی اسرائیل که نپرستید مگر خدا را و با پدر 
و مادر نیکویی کردن و با صاحب قرابت و بتیمان و بیچارگان و بگوئید از 
ات یهار یرای را را یه 
مگر اندکی از شما و شما روی گردانندگانید (83) 

وهای که کرفتوم پیمان شما را که مریزید خونهاتان را و بیرون مکنید 
خودهاتان را از ز خانه‌هاتان پس اقرار کردید و شما گواهی میبد هید 
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مرا ای اه یه وه ما ون ی ار 
از خودهاتان را از خانه‌هاشان همیشت میشوید بر ایشان بگناه و بیداد و 
اگر آرند شما را اسیران فدیه میدهید آنها را و حال آنکه حرام کرده شده 
بر شما بیرون کردنشان آپا پس میگروید ببرخی از کتاب و کافر میشوید 
ببرخی پس چیست پاداش کسی که میکند آن را از شما مگر خواری در 
زندگاتی ذنبا و روز رستخیز بر گردانیده میشوند بشسوی سختترین شکنجه و 
نیست خدا بیخبر از آنچه میکنید (85) 

آن. کر فخ انانند. که خر پدید ند فانت چنیا .را باخرت پس سبک کرده نخواهد 
شد از ایشان عذاب و نه ایشان یاری کرده میشوند (86) 

و هر اینه بحقیقت دادیم موسی را کتاب و بر اثر هم فرستادیم از بعد او 
رسولان و دادیم عیسی پسر مریم را معجزات و تأیید کردیم او را رفح 
پاکی آیارمتن هن کاخ آمد شما را رسولی بآنچه نمیخواهند نفسهای شما 

سرکشی کردید پس پاره‌ای را تکذیب کردید و پاره‌ای را میکشید (87) 

و گفتند دلهای ما غلافدار است بلکه لعنت کرد ایشان را خدا| سب 
کفرشان پس اندکند آنان که ایمان با مر ند (88) 

و چون آمد ایشان را کتابی از نزد خدا که تصدیق کننده آن چیزیست که با 


آنها است و بودند از پیش که طلب فتح میکردند بر آنان که کاقر شدتد بسن 
چون آمدشان انچه شناخته بودند کافر شدند باق پس لعنت خدا بر 
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کافران (89) 

بد است آنچه فروختند بآن خودهاشان را که کافر شوند بآنچه فرو فرستاد 
خدا اسراه خنتد. انکة فرو میفرسترر خدا| از فضلش بر هر که میخواهد از 
بندگانش پس برداشتند و بر خود گرفتند خشمی بر خشمی و از برای 
کافران عذابی است خوار کننده (90) 

و چون گفته شود مر ایشان را که بکز وید بآنچه فرو فرستاد خدا| گویند 
میکردیم بانچه فرو فرستاده شد بر ما و کافر میشوند بانچه سوای آنست و 
آن حق است تصدیق کننده مر آنچه را با ایشانست بگو پس چرا می‌کشتید 
پینمیران خدا را از پیش اکر‌بودید گرمندگان (91) 

و هن انته تحقیقن اهد شمارا موضی بان نها سین فرا گرفتید خوشساله,را 
از بعدش و شمائید ستمکاران (92) 

و هکامی که گرفتیم بیمان :شمارا ونبلند کزذیم ای شما طوز را کیرد 
آنچه دادیم شما را بقوت و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و 
آمیختا کرده شدند در دلهاشان عشق گوساله بسبب کفرشان بگو بد است 
میفرماید شما را بآن آیمانتان اگر هستید گروندگان (93) 

بگو اگر باشد از برای شما سرای آخرت نزد خدا خاضّه از غیر مردمان پس 
آرره هو گرا اکر هدر استکویا ی (94) 

.هرک ارت نکند آن: زا هر کر سیب انخه پیسشن فرستادم تما شان: و .وا 
داناست بستمکاران (95) ۲ 

و هر آینه بیابی ایشان را حریصترین مردمان بر زندگی و از آنان که شرک 
اورده‌اند دوست میدارند احد ایشان که کاش عمر داده میشد هزار سال و 
نیست او دور کننده‌اش از عذاب 
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اینکه عمر داده شود و خدا بینا است بآنچه میکنند (96) 

بگو آن کس که باشد دشمن مر جبرئیل را پس بدرستی که او فرود آورد 
آن.را بر دل کنو تدتوری.خدا باوز. دارندم مر آنچه را باشته‌میان:ده دستشن 
و هدایت و مرده مقر کره‌تدکان را (97) 

کسی که باشد دشمن مر خدا را و ملائکه اشرا و پیغمبر انش را و جبرئیل را 
و میکائیل را پس بدرستی که خدا دشمن است مر کافران را (98) 

و هر آینه بتحقیق فرو فرستادیم بتو آیتهای روشن و کافر نمیشوند بآنها 
مگر فاسقان (99) 

آیا و هر گاه پیمان بستند عهدی را انداختند آن را گروهی از ایشان بلکه 


و هنگامی که آمد ایشان را پیغمبری از نزد خدا که تصدیق کننده است مر 
آنچه را با ایشان است انداختند گروهی از آنان که داده شدند کتاب را 
کتات خدا را پس پشتهاشان که گویا ایشان نمیدانند (101) 

و پیروی کردند آنچه را میخواندند شیطانها بر ملک سلیمان و کافر نشد 
سلیمان ق لیکن تشتظانها کافر شدند فیاموخنید مردهان زا شسعر و آنچه قرو 
فرستاده شد بر دو ملک ببابل هاروت و ماروت و نمی آموختند هیچ احدی 
را تا آنکه میگفتند جز این نیست که ما آزمایشیم پس کافر مشو پس 
فیامه‌ختند از آنفا انجه جدایی هقف افکندذ نم بان میانه مرد و جفتش و نیستند 
ایشان ضرر رسانند حان بان هی احدی را هن باذن خدا| و هی آنوختد آنچه 
ضرر میرساند ایشان را 
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ی هآ کی رین آتیرا 
نیست او را در آخرت هیچ بهره‌ای و هر آینه بد است آنچه فروختند بان 
خودهاشان را اگر بودند که میدانستند (102) 

کر آنکه ایشا کر وندم دنه بر هیر کار تدم بودند هن اه وا اس تس 
5 

ای آن کسانی که گرویدید مگویید راعنا و بگوئید انظرنا و بشنوید و از برای 
کافران است عذابی دردناک (104) 

دوست نمیدارند انان که کافر شدند از اهل کتاب و نه مشرکان که فرو 
فرستاده شود بر شما هیچ خیری از پروردگارتان و خدا مختص میسازد 
برحمتش آن را که خواهد و خدا صاحب فضلی است بزرگ (105) 

آنچه منسوخ کنیم از آیتی يا ترک کنیم آن را آوریم بهتر از آن را یا مانندش 
را آبا نمیدانی که خدا بر همه چیز تواناست (106) 

ابا تخیدانی, که خدا هر اور اشتت: بادشاهی اسمانها هرمن م یست: شا را 
از جز خدا هی یاوری و نه یاری دهنده (107) 

یا میخواهید که سوال کنید پیغمبرتان را هم چنان که سوّال کردند موسی را 
از پیش و آن کس که بگزیند کفر را بر ایمان پس بحقیقت که گم گشته در 
بیان راه (108) 

تما کردند بسیاری از اهل کتاب که کاش میگردانیدند شما را از بعد 
ایمانتان کافران از روی حسد از نزد خودهاشان از پس انچه ظاهر شد مر 
ایشان را حقم پس عفو کنید و در گذرانید تا بیاورد خدا امرش را بدرستی 
که خدا ۲ 
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بر همه چیز توانا است (109) ۱ 

| 
خودتان از نیکی مییابیدش نزد خدا بدرستی که خدا بانحة میکنید بینا اسنت 


(110) 
و گفتند هرگز داخلن نمشد نهشنت: زا مکر ایک باشد آز,بهودان,با تر‌سانان 
اینست آرزوهاشان بگو بیاورید حجّتهای خود را اگر هستید راستگویان 
(111) 
آری آنکه خالص گردانید وجهش را از برای خدا و او نیکوکار است مر او 
راست مزدش نزد پروردگارش و نه بیمی است بر ایشان و نه ایشان 
اندوهنا ک شوند (112) 
و گفتند یهودان که نیستند ترسایان بر چیزی و گفتند ترسایان که نیستند 
بمودان: بر جبری و اما خیخوانند. کتاب: دا هفخنين: کفتتند آنان که نمیدانند 
مانند گفتن ایشان پس خدا حکم میکند میانشان روز رستخیز در آنچه بودند 
در آن اختلاف میکردند (113) 
و کیست اون از آنکه منع کرد مسجدهای خدا را که مذکور شود در 
آنها نامش و کوشید در خر انی آنها آنها تباشد از براشان: که.داخل. شتوندتشن 
مگر بیم دارندگان مر ایشان را در دنیا خواری است و مر ایشان را در 
و مر خدا راست مشرق و مغرب پس هر کجا روی اورید پس انجا وجه خدا 
است بدرستی که خدا فراخ رحمت دانا است (115) ۱ 
و گفتند فرا گرفته خدا فرزند را منژه است او بلکه مر او راست آنچه در 
اسمانها و زمین است همه مر او را فرمانبردارند 
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(116) 

نو آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده کند چیزی را پس جز این 
و را ی ۱11 
و گفتند آنان که نمیدانند چرا سخن نمیگوید با ما خدا يا نمی‌آید ما را آیتی 
همچنین گفتند آنان که بودند از پیش ایشان مانند گفتن ایشان شباهت بهم 
داشته دلهاشان بحقیقت بیان کردیم آیتها را از برای جمعی که پقین میکنند 
(118) 
بدرستی که ما فرستادیم تو را براستی مژده دهنده و بیم کننده و پرسیده 
نمیشوی از اهل دوزخ (119) 
و خشنود نشوند هرگز از تو یهودان و نه ترسایان تا آنکه پیروی کنی کیش 
ایشان را بگو بدرستبی که هدایت خدا| آنتتت هدایت و اگر پیروی ۳ 
خواهشهای ایشان را از بعد انچه امد ترا از دانش نباشد مر ترا از خدا هیچ 
پاوری و نه یاری دهنده (120) 
آنان که دادیمشان کتاب میخوانندش خق خواندتش آن کروم فیکزوندبان و 
آن کس که کافر شود بان پس آن گروه ایشانند زیانکاران (121) 
ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتم را که انعام کردم بر شما و بدرستی که من 


افزونی دادم شما را بر جهانیان (122) 

و بپرهيزید روزی را که کفایت نکند نفسی از نفسی چیزی را و پذیرفته 
نشود از آن فدایی و سود ندهد در خواستی و نه ایشان یاری کرده شوند 
(123) 

و هنگامی که آزمود ابراهیم را پروردگارش بسخنانی پس تمام گردانید آنها 
را گفت بدرستی که من گرداننده‌ام ترا از برای مردمان امامی ؟ 

ترجمه قرآن, ص: 20 

و از فرزندانم گفت نمیرسد عهد من بستمکاران (124) 

بگیرید از مقام ابراهیم جایگاه نماز را و عهد کردیم بابراهیم و اسمعیل که 
بای کته ات مرا سراف ظواف کس ای نان ب تاکفان ساحتان 
(125) 

و هنگامی که گفت ابراهیم پروردگار من بگردان این را شهری امن و روزی 
دم اعلس وا ان ها هر که کرفند ار اسان دا مرو رفن کته 
هل کف اف ند من باب حول از نم ادرز اندکی پس لا علاج کنم او را 
فهکاهن که لت‌شکرد انشا هم ان ها سا ار تاش اتف بر کان ها 
بیذیر از ما بدرستی که تو تویی شنوای دانا (127) 

پروردگار ما و بگردان ما را دو منقاد مر ترا و از ذایت ما امّتی منقاد مر 
ترا و بنمای ما را مناسکمان و بپذیر توبه از ما بدرستی که تویی تو توبه 
تخید مان [ ۱126 

پروردگار ما و بر انگیز در ایشان رسولی از ایشان که بخواند بر ایشان 
اا یا اتف ارس کا کت ای سا اسان 
بدرستی که تو تویی غالب درست کردار (129) 

و کیست که بر گردد از کیش ابراهیم مگر آنکه خوار کرده باشد نفس خود 
را و بحقیقت برگزیدیم او را در دنیا و بدرستی که او در آخرت هر آینه از 
شایستگان است (130) 

چون گفت مر او را پروردگارش 
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منقاد شو گفت منقاد شدم مر پروردگار جهانیان را (131) 

و وصیّت کرد بان ابراهیم پسرانش را و یعقوب ای پسران من بدرستی که 
خدا بر گزید برای شما دین را پس نباید که بمیرید البئه مگر و شما باشید 
منقادان (132) 

آیا بودید حاضران وقتی که حاضر شد یعقوب را مرگ هنگامی که گفت مر 
پسرانش را چه خواهید پرستید از بعد من گفتند مییرستیم اله ترا و اله 
بان نی راهم و اسمعل و اشخه ای کنا مسا فر: اما معا داعم 


(133) 
آنها امّتی بودند که بحقیقت در گذشتند مر آنها راست آنچه کسب کردند و 
فن شهار رات نجم کته کرمیی و دم نویه ان | نحه بونند .مک راید 
(134) 
و گفتند باشید یهودان یا ترسایان که هدایت یابید بگو بلکه کیش ابراهیم را 
حق گرای و نبود از مشرکین (135) 
بگوئید ایمان آوددیم بخدا| و آنچه فرو فرستاده شده بسوی ما و آنچه 
فرستاده شد بابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط و آنچه داده 
فند تموسنی.و عیسی: و آتخه دادم شید به. پیغمتران دیکر ان بنهرد کارشان 
جدایی نمیاندازیم میان احدی از ایشان و ما مر او را منقادانیم (136) 

پس اگر ایمان اند مانب آنخه ایمان آدرفیوربان سم یی سام با فنیده 
پش‌ خر این تست که ایشان در مخالفتند پس بزودی باز 
دارد از تو ایشان را خدا و او است شنوای دانا (137) 
رک کردنی ان خدا و کشست تبکوتر از خوا 
ترجمه قران,. ص: 22 
در رنگ کردن و ما مر او را پرستندگانيم (138) 
بگو آیا مخاصمه میکنید ما را در خدا و او است پروردگار ما و شما و مر ما 
تا روا ساسا تاش را سا ی اس ای را انم 
(139) 
بهودان یا ترسایان بگو آیا شما داناترید یا خدا و کیست ستمکارتر از آنکه 
پوشید گواهی نزد شرا از خدا و نیست خدا غافل از آنچه میکنید (140) 
آنها اشتی.بودند که نحفیفت گذشتند مر آنها راست. آنچه کشنب کردند و منز 
شما. راست. انچه. کسب. کردید و پرسیده تشوید شما از آنچه بودند. که 
میکردند (141) 
زود باشد که گویند کم خردان از مردمان که چه چیز گردانید ایشان را از 
قبله ایشان که بودند بر آن بگو مر خدا راست مشرق و مغرب راه مینماید 
آن را که خواهد براه راست (142) 
و همچنین گردانيديم شما را امقت میانه یعنی خوبتر تا باشید گواهان پر 
مردمان و باشد پیغمبر بر شما گواه و نگردانیدیم آن قبله را که بودی بر آن 
مگر برای آنکه دانیم آن را که پیروی میکند پیغمبر را از انکه بر میکردد انز 
دو پاشنه‌اش و اگر چه باشد هر آینه نگران مگر بر آنان که هدایت کرد خدا 
و نیست خدا که ضایع کند ایمانتان را بدرستی که خدا تفرزدهان. هر . آیته 
مهربان رحم کننده است (143) . . . 
بسا که می‌بينیم گرویدن رویت بسوی اسمان 
ترجمه قران. ص: 23 


پس هر آینه عطا میفرمائیم ترا قبله که میخواهیش پس بگردان رویت را 
بجانب مسجد الحرام و هر کجا که باشید پس بگردانید رویتان را بجانیش و 
بدرسنی آنان که داده شدند کتاب را هن آرنه میدانند که آن حق است از 
پروردگارشان و نیست خدا بیخبر از آنچه میکنند (144) 

و اگر بیاری تق آنان را که داده شدند کتاب را هر حجّتی پیروی نکنند قبله 
تاه وروی کدی باشی قله اسان را نت برعی ار استان نام 
شوند قبله برخی را و هر آینه اگر پیروی کنی خواهشهاشان را پس از آنچه 
آشند ترا از دانش بدرستی که تو آن گاه هر آنتة از ستمکارانی (145) 
آنان که دادیمشان کتاب میشناسندش هم چنان که میشناسند پسران خود 
را و بدرستی که پاره از ایشان هرز آیته میپوشند حق را و ایشان میدانند 
(146) 

خی از پزفود کار تو امحت من مباش البه ازشی کنتد ان( 127 

و از برای هر یک جانبی است که او روی آفرزنده یت ینعی کین 
حات اهسا کاس سا را ار او ی که 
همه جتر ی توا نا انست 0 ۱12 

و از جایی که بیرون رفتی پس بگردان رویت را سوی مسجد الحرام و 
1 از پروردگارت و نیشست خدا بیخبر از آنچه 
میکنید (149) 

و از جایی که بیرون رفتی پس بگردان رویت را سوی مسجد الحرام و هر 
جا که باشید پس بگردانید رویهاتان را سویش تا نباشید مر مردمان را 
ترجمه قران. ص: 24 

بر شما حچتی مگر آنان که ستم کردند از ایشان پس مترسید از ایشان و 
پفرشستد ان ما ماه کت و وا سا ماش ما راد ناهد 
(150) 

هم چنان که فرستادیم در نز شما رسولی از شما که بخواند بر شما آیتهای ما 
را و پاک سازد شما را و بیاموزدتان کتاب و حکمت یاف ردان انحه نبوده 
باشید که بدانید (151) 

شین اد کدرا سدقم ها هار هر بدا سای که سر 
(152) 

ای آن کسانی که گرویدید یاری جویید بصبر و نماز و بدرستی که خدا با 
شکیبایان است (153) 

مگویید مر کسانی را که کشته میشوند در راه خدا که مردگانند بلکه 
زندگانند و لیکن نمیدانند (154) 

و هر آینه آزمائیم شما را بچیزی از ترس و گرسنگی و کاستن از مالها و 
نفسها و میوه‌ها و مژده ده شکیبایان را (155) 

آنان. که:جون رید اشتان :۱ حضییین. خویید اندرستن. که:.ها از برا خدانيم 


و بدرستی که ما بسوی او بازگشت کنندگانیم (156) 

آن گروه بر ایشانست مغفرتها از پروردگارشان و رحمت و آنها ایشانند راه 
یافتگان (157) 

بدرستی که صفا و مرده از نشانهای خدا است پس کسی که حح کرد خانه 
کفبة ایا عفر کداردربتین تبشت. کناهی بر آو که طواف. کند.بانردو وه 
(158) 

بدرستی که آنان که میپوشند آنچه فرو فرستادیم از 
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بینتها و هدایت از بعد انچه بیان کردیم ان را از برای مردمان در کتاب آن 
گروه لعنت میکند ایشان را خدا و لعنت میکنندشان لعنت کنندگان (159) 

هر آنان که توب کردند مخوتت شدند و بیان کردندسمن انیا توبه؛میدی ام 
بر ایشان و منم توبه پذیر مهربان (160) 

بدرستی که آنان که کافر شدند و مردند و ایشان بودند کافران آنها بر 
ایشانست لعنت خدا| و فرشتگان و مردمان همه (161) 

جاویدان در ان سبک کرده نشود از ایشان عذاب و نه ایشان مهلت داده 
شوند (162) 

و خدای شما خدائیست یگانه نیست خدایی مگر او که بخشاینده مهربانست 
(163) 

بدرستی که در افرینش اسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتیهای 
که میرود در دریا بانچه نفع مپرساند مردمان را و آنچه فرو فرستاد خدا از 
آسمان از آب پس زنده کرد بآن زمین را پس از مردنش و بپراکند در آن از 
هر جنبنده و گردانیدن بادها و ابر رام کرده شده میان آسمان و زمین هر 
آینه آیتها است از برای گروهی که دریابند بعقل (164) 

و از مردمان کسی است که فرا میگیرد از غیر خدا همتایان دوست میدارند 
ایشان را مانند دوست داشتن خدا و آنان که گرویده‌اند سخت ترند در 
دوست داشتن مر خدا را و اگر بینند آنان که ستمگردند هنگامی که بینند 
وا ات سس ارات هو ی | 

تمه کر آزنم ض : 26 

سخت عقوبت است (165) ۳ 

وقتی که بیزاری جویند انان که پیروی کرده شدند از انان که پیروی کردند 
و بینند عذاب را و بریده شود از ایشان سببها (166) 

و گویند آنان که پیروی کردند کاش بودی مر ما را بازگشتی تا بیزاری 
میجستیم از ایشان چنانچه بیزاری جستند از ما همچنین بنماید ایشان را 
خدا| کردهاشان را حسرتها بر ایشان و نباشند آنها بیرون آیندگان از آتش 
(167) 


ای مردمان بخورید از آنچه در زمین است حلال پاکیزه و پیروی نکنید 
گامهای شیطان را بدرستی که او مر شما را دشمنی آشکار است (168) 
نمیدانید (169) 

و چون گفته شود مر ایشان را پیروی کنید آنچه را فرو فرستاد خدا گویند 
بلکه پیروی کنیم آنچه يافتیم بر آن پدران خود را آيا و اگر چه باشند 
توزانتشان کر شاش‌جیزی را وراه نبانند (170۵) 

و مثل آنان که کافر شدند همچون مثل کسی است که بانگ زند بآن چیزی 
که تون محر خواندنی. و آوازی :زا کراتند اتید کورانتدس انشان .در 
نمی‌یابند بعقل (171) ۱ 

ای انان که ایمان اوردید بخورید از پاکیزه‌های انچه روزی کردیم شما را و 
شکر کنید مر خدا را اگر هستید او را مییرستید (172) ۳ 
جز این نیست که حرام کرده بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه 
را صدا بلند کرده شد بان از برای غیر خدا پس کسی که مضطر شد غیر 
باغی و نه_ 
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تجاوز کننده بسن تتتبتت: کناهی بر اه ندرستتی. که خدا. آمززتده مهربانست 
(173) 

بدرسنی که آنان که میپوشند آنچه را فرو فرستاد خدا| از کتاب و بدل 
میگیرند. بان.بهای. اتدی آنها نمیخورند در شکمهاشان مکر آتشن و سخن 
نمیکند با ایشان خدا روز رستاخیز و پاک نمیسازد ایشان را و از برای آنها 
است عذابی پردرد (174) 

آنها آنانند که خریدند گمراهی را بهدایت و عذاب را بآمرزش پس چه چیز 
شکیبا کردشان بر آتش (175) ۱ 

ان باین است که خدا فرو فرستاد کتاب را بحق و بدرستی انان که اختلاف 
کردند در کتاب هر آینه در خلافی دورند (176) 

نیست نیک آن که بگردانید رویهاتان را سوی مشرق و مغرب و لیکن نیک 
کسی است که گروید بخدا و روز باز پسین و فرشتگان و کتاب و پیغمبران 
و داد مال را بر دوستیش صاحبان قرابت را و یتیمان را و درماندگان و راه 
گذریان محتاج را و سوال کنندگان را و در خلاص کردنها و بر پاداشت نماز 
را و داد زکات را و وفا کنندگان به پیمانشان چون پیمان کنند و شکیبایان در 
سختی بچیزی و سختی رنجوری و هنگام کارزار آنها آنانند که راست گفتند 
و آنها ایشانند پرهیزکاران (177) 

ای آن کسانی که گرویدید 

ترخهه گر آن هر 28 ٍ 

نوشته شد بر شما قصاض. کردن در کشته-شده‌ها آزاد بازاد و بنده به بنده 


و زن به زن پس هر که عفو کرده شود او را از برادرش چیزی پس از پی 
رفتنی است بخوبی و ادا کردنی است بسوی او به نیکی آن تخفیفی است 
از پروردگارتان و رحمتی پس آنکه از حدٌ در گذشت پس از آن پس مر او 
راست عذابی پردرد (8 17) 

و مر شما راست در قصاص کردن زندگانی ای صاحبان خردها باشد که 
نوشته شد بر شما چون حاضر شود یکی از شما را مرگ اگر گذاشته باشد 
مالی را وصیت کردن برای پدر و مادر و نزدیکان بخوبی حقّ بودنی بر 
پرهیز کاران (180) 

پس آنکه تبدیل کند آن را پس از آنکه شنیدش پس نیست گناهش مگر بر 
آنان که بدل میکنندش بدرستی که خدا شنوای دانا است (181) 

پس هر که ترسید از وصیّت کننده میلی را یا گناهی را پس صلاح کرد 
میانشان پس نیست گناهی بر او بدرستی که خدا| آمززنده مهرباننست 
(182) 

ای آن کسانی که گرویدید نوشته شد بر شما روزه هم چنان که نوشته شد 
بر انان که بودند پیش از شما باشد که شما بیرهیزید (183) 

روزهای معدود پس هر کم بااشد از شما بیمار یا بر سفری پس عذّتی 
معد ود است از روزهای دیگر و بر آنان که طاقت دارند آن را فداست 
طعام درمانده پس آنکه برغبت کند نیکی را پس آن 
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بهتر است مر او را و اينکه روزه دارید بهتر است از برای شما اگر باشید 
که بدانید (184) ۱ ۱ 

ماه رمضان است که فرد فرستاده شد در آن قران هدایت از برای مردمان 
و نشانهای روشن از هدایت و فرقان پس آنکه حاضر باشد از شما آن ماه 
را پس باید روزه داردش و هر که باشد بیمار پا بر سفری پس بآن شما 
راست از روزهای دیگر میخواهد خدا بشما آسانی و نمیخواهد بشما 
دشواری و از برای آنکه تمام کنید آن مدّت را و تا آنکه ببزرگی یاد کنید خدا 
را بر هدایت کردن شما و باشد که شما شکر کنید (185) 

و چون پرسند ترا بندگانم از من پس من نزدیکم اجابت میکنم خواندن 
خواننده را چون بخواند مرا پس باید استجابت کنند مرا و باید که بگروند 
بمن باشد که ایشان بصلاح گرایند (186) ۱ 

حلال شد مر شما را شب روزه جماع با زنانتان انها لباسند مر شما را و 
شما لباسید مر انها را دانا است خدا که شما بودید که خیانت میکردید با 
خودهاتان پس توبه پذیرفت بر شما و عفو کرد از شما پس اکنون مباشرت 
کنید ایشان را و بجوئید انچه را نوشت خدا برای شما و بخورید و بیاشامید 
تا پدید اید مر شما را رشته سفید از رشته سیاه از صبح پس تمام کنید 


روزه را تا شب و مباشرت نکنید ایشان را و شما باشید معتکفان در 

مسجدها 
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آنست حدذهای خدا پس نزدیک مشوید آن را همچنین بیان میکند خدا آیتهای 

و نخورید مالهاتان را میانتان بنا حقّ و بانکه میندازید انها را بحاکمان تا 

بخورید پاره از مالهای مردمان را بگناه و شما میدانید (188) 

میپرسند ترا از هلالها بگو آن وقتها است از برای مردمان و حجٌ و نیست 

تیک انکة: دز. ایند بخانه‌ها.از پشتهای. آنها. و لیکن نبی: ان کسن .اشت: که 

پرهیزکار شد و بیائید بخانه‌ها از درهاشان و بترسید از خدا باشد که شما 

رستگار شوید (189) 

و کار زار کنید در راه خدا با آنان که کارزار میکنند با شما و از حد در 

مگذرید بدرستی که خدا دوست ندارد از حذ گذرندگانرا (190) ۲ 

و بکشید ایشان را هر جا که بيابید ایشان را و بیرون کنیدشان از انجا که 

بیرون کردند شما را و فتنه سخت تر است از کشش و کارزار نکنید ایشان 

را تری فشتخه الخرام فبادا که کازدار کنند.با شما در ان یس اکن کارزار 

کردند با شما پس بکشید ایشان را همچنین است پاداش کافران (191) 
نشن, اکر با ایند بسن پذرستی که خدا. آمرزندم مهربان است (192) 

کار زا ر کنید ایشان را تا نباشد فتنه و باشد دین از برای خدا پس اگر باز 

ایستند پس نیست تعذی مگر بر ستمکاران (193) 

ماه حرام بماه حرام و حرمتها قصاص است پس کسی که تعذی کرد 

ترحفه: قر از ۰ 31 

ند ستضا بسن تعدی کنید بر او‌بمانند انجه تعدی کرد دما وشرشتید از خوا 

۵ مذانید کهخذابا پرهت کاران اشت:(192) 

و انفاق کنید در راه خدا و میندازید خود را بدستهای خود بهلاکت و نیکویی 

کنید بدرستی که خدا دوست دارد نیکوکاران را (195) 1 

و تمام کنید حعّ و عمره را از برای خدا پس اگر باز داشته شوید پس آنچه 

میسٌر شود از قربانی و-تتراشنند. شرهای .وم زا نا آنکه. ترشفتد. فربانی 

تحایجاهتن بیتن انکه باشد از شما ما ریسا آهباشد از ای از فرنشن. پش 

فدا است از روزه يا صدقه دادن يا قربانی کردن پس چون ایمن شوید پس 

آنکه تمتّع کرد بعمره بجع پس آنچه میسٌر شود از قربانی پس کسی که 

نیافت پس روزه سه روزه است در حجٌّ و هفت روز چون باز گشتید اینست 

الحرام و بترسید از خدا و بدانید که خدا سخت عفوبت است (196) 

حخّ ماههای معلوم است پس آنکه فرض گرداند در آنها حّ را پس نه جماع 

است و نه فسق و نه جنگ در حج و انچه کنید از خوبی میداندش خدا و 


توشه برگیرید پس بدرستی که بهترین توشه پرهیزگاری است و بترسید از 
من ای صاحبان خردها (197 

نیست بر شما حتاف که بجوئید تفصلی را از پروردگارتان پس جون 
برگشتید از عرفات پس اد کنید خدا را نزد مشعر 
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الحرام و پاد کنید او را هم چنان که راه نمود شما را و اگر چه بودید پیش 
از آن هر آینه از گمراهان (198) 

پس باز گردید از انخایت. که برگشتند مردمان ی طلبید از خدا 
بدرستی که خدا آمرزنده مهربان است (199) 

پس چون گذاردید اعمال حجْتان را پس یاد کنید خدا را مثل یاد کردن شما 
پدرانتان را یا سخت‌تر یاد کردنی پس از مردمان کس هست که میگوید 
پروردگا ر ما بده ما را در دنیا و نیست مر او را در آخرت هیچ بهره (200) 
و از ایشان کسی است که میگوید پروردگار ما بده ما را در این جهان 
خوبی هرفن اخوات خویی وتنگاه دار ما را از عذاب آتش (201) 

انها مر ایشان را است بهره از آنچه کسب کردند و خدا زود حساب است 
(202) 

یاد کنید خدا را در روزهای شمرده شده پس کسی که شتاب کرد درد و 
روز پس نیست گناهی بر او و کسی که وایس ماند پس نیست گناهی بر او 
از برای کسی که پرهیز کار شد و بترسید از خدا و بدانید که شما بسوی او 
محشور میشوید (203) 

و از مردمان کسی است که خوش آید ترا گفتارش در زندگانی دنیا و گواه 
ضیا ورن دا را نو انگه در دل او است و او شدید العداوة است (204) 

۵ جون بر کردد.سعی کند در مین عا قساد کند در آن.و نابود کند کشت راو 
نسل را و خدا دوست نمیدارد فساد را (205) 

و چون گفته شود مر او را که به پرهیز از خدا بگیردش حمیّت بگناه کاری 
ی 

و از مردمان کس هست که میفروشد خودش را از برای جستن رضای خدا 
و خدا مهربانست به بندگان 
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أی آن کسانی که گرویدید داخل شوید در صلح همگی و پیروی نکنید 
کامهای شیطان را بدرستی که او مر شما را دشمنی است اشکار (208) 
پس اگر لغزیدید پس از انچه آفذ شما را حجتها پس بدانید که خدا| غالب 
درست کردار است (209) _ 

آیا انتظار میبرند مگر آنکه آید ایشان را عذاب خدا در سایبانها از ابر و 
فرشتگان و گذارده شود کار و بخدا بر گردانیده شود کارها (210) 


بپرس از بنی اسرائیل که چند دادیمشان از نشان روشن و کسی که تبدیل 
کند نعمت خدا را از بعد انچه امد او را پس بدرستی که خدا سخت عقوبت 
است (211) 

آراسته شد از برای آنها که کافر شدند زندگانی دنیا و استهزاء میکنند با آنها 
که گرویدند و آنان که پرهیز کار شدند بالای ایشان باشند روز قیافت و خدا 
روزی میدهد کسی را که خواهد بدون شمار (212) 

بودند مردمان اقت واحد پس بر انگیخت خدا پیغمبران را مژده دهندگان و 
بیم کنندگان و فرو فرستاد با ایشان کتاب را براستی تا حکم کند میان 
مردمان در آنچه اختلاف کردند در آن و اختلاف نکردند در آن مگر آنها که 
داده شدند آن را از بعد آنکه آمد ایشان را حجتها از راه حسد میانشان پس 
زاهنمود خدا آنان را که کرهیدند. مر انجه زا اختلاف کودند در ان از جه 
بفرمان او و خدا راه مینماید هر که را میخواهد براه راست (213) 

ایا پنداشتید که داخل میشوید بهشت را و هنوز نیامده شما را مثل 
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آنان که گذشتتند از پیش شما رسید ایشان را سختی بیچیزی و سختی 
زتجوری و جای بر کنده شدند تا آنکه میگفت رسول و آنان که ایمان آوردند 
با او کی باشد یاری کردن خدا آگاه باشید که یاری خدا نزدیکست (214) 
وا اسان کت رگ اه آهای کر از این اش 
من و مادر و نزدیکان و بی پدران و بیچارگان و راه گذریان محتاج است و 
انچه میکنید از نیکی پس بدرستی که خدا بان دانا است (215) 

نوشته شد بر شما کارزار کردن و آن مشقت است مر شما را و شاید که 
ناخوش دارید چیزی را و آن بهتر باشد از برای شما و شاید که دوست 
دارید چیزی را و ان بدتر باشد از برای شما و خدا میداند و شما نمیدانید 
(216) 

میپرسند ترا از ماه حرام کارزار کردن در آن بگو کارزار کردن در آن 
بزرگست و باز داشتن از راه خدا| و کفر بخدا و الحرام و بیرون 
کردن اهلش از ان بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر است از کشتن و 
هميشه کارزار میکنند با شما تا بر گردانند شما را از دینتان ار توانایی 
داشته باشند و کسی که بر گردد از شما از دینش پس بمیرد و او کافر 
باشد پس آنها ناچیز شود کردارشان در دنیا 0 
ایشان در آن جاویدان (217) 

بدرستی که آنان که گرویدند و آنان که هجرت کردند و جهاد کردند در راه 
خدا آنها ۲ 
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امید میدارند رحمت خدا را و خدا آمرزنده مهربانست (218) 

زونه ترا اد شراب وه ففا ریک و ان وه نا باه بزر کت وستهوها ۶ 


برای مردمان و گناه آن دو تا بزرگتر است از سودشان و میپرسند از تو که 
چه چپز انفاق کنند بگو فاضل از قوت عیال همچنین بیان میکند خدا از برای 
شما آیتها را باشد که شما انديشه کنید (219) 

در دنیا و آخرت و میپرسند ترا ارتهان که اضلا آوردن. هر ابسان را بر 
اشنت وان امترش کنید با انشان سره وین ادر ان شمایند و خدا مبداند مفسد 
را از مصلح و اگر خواسته بود خدا در رنج افکنده بود شما را بدرستی که 
خدا غالب درستکار است (220) 

و نکاح نکنید زنان مشرکه را تا وقتی که ایمان آورند و هر آینه کنیز مژمنه 
بهتر است از مشرکه و اگر چه خوش آید شما را و نه زن دهید مشرکان را 
تا وقتی که بگروند و هر آینه بنده مومن بهتر است از مشرک و اگر چه 
و 
آمزرشن با دنترن و بیان مبکند ایتهای ود وا براق هردمان باشد که ابشان 
پند پذیرند (221) ۱ 

و میپرسند ترا از محیض بگو آن بد است پس کناره گیرید از زنان در حیض 
و نزدیکی نکنید با ایشان تا آنکه پاک شوند پس چون پاک شدند پس 
بیاییدشان از انجا که فرمود شما را خدا بدرستی که خدا دوست دارد توبه 
کنندگان را و دوست میدارد پاکان را (222) 

زنان شما کشت زارند 
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مر شما را پس بیائید کشت زار خود را هر جا خواسته باشید و مقذم دارید 
برای خودتان و بترسید از خدا و بدانید که شما ملاقات کنندگانید او را و 
مزدم د گروندگان را (223) 

و فگردانید. خدا را دشت. اویز برای شوگندهاتان. که نیکوبی: کنید 
پرهی زکاری کنید و اصلاح کنید میان مردم و خدا شنوای دانا است (224) 
مواخذه نمیکند شما را خدا بلغو در سوگندهاتان و لیکن مواخذه میکند شما 
را بآنچه کسب کرد دلهاتان و خدا آمرزنده بردبار است (225) 

مر کسانی را که سوگند خورند که دور باشند از زنانشان انتظار بردن چهار 
ماه است یس اگر باز ند یس بدرستی که خدا| آخوز ند مهربان است 
(226) 

و اگر قصد کنند طلاق را پس بدرستی که خدا| شنوای دانا است (227) 

و طلاق داده شدگان ۱ بخودهاشان سه طهر و حلال نیست مر 
ایشان را که پنهان کنند آنچه را آفرید خدا در رحمهای ایشان اگر هستند که 
ایمان دارند بخدا و روز باز پسین و شوهرانشان سزاوار ترند بباز 
آوردنشان در آن اکز اراده کنند اضلاح.را و از برای ایشانتست. مانند انچه: بر 
آنها اننتت بخوبی و من مردان را است بر اجشان بابه افزونی و خنا غالتب 
درست کردار است (228) 


حلال نیست مر شما را که بگیرید از آنچه داده‌اید ایشان را چیزی مگر آنکه 
بترسند که بر پای ندارند حذهای خدا را پس اگر ترسید شما که بر پای 
ندارند ۳ 
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حدهای خدا را پس نیست گناهی بر ایشان زر آنکه فا وه نان این 
حذهای خدا است پس در مگذرید از آنها و هر که در گذرد از حذهای خدا 
پس آن گروه ایشانند ستم‌کاران (229) 

پس اگر طلاق دهدش پس حلال نمیشود مر او را پس از سه طلاق تا بنکاح 
در در ره شوهری غیر او را پس اگر طلاق دهدش شوهر دوّم پس نیست 
گناهی بر ایشان که بهمد گر باز گردند اگر گمان داشته باشند که بر پای 
میدارند حذهای خدا را و این حدذهای خدا است بیان میکند انها را برای 
قومی که بدانند (230) 
و چون طلاق دهید زنان را پس برسند باخر مدّتشان پس نگاه دارید ایشان 
را بخوبی پا سر دهیدشان بخوبی و نگاه مدارید ایشان را از راه ضرر 
رسانیدن تا تعدٌی کنید و کسی که بکند آن را پس بحقیقت که ستم کرده بر 
خود و فرا مگیرید آیتهای خدا را باستهزاء و یاد کنید نعمت خدا را بر شما و 
جرا کی فاد بر ها اه کتات.و کته مهد ها را ان 
بترسید از خدا و بدانید که خدا بهمه چیز دانا است (231) 
و چون طلاق دهید زنان را پس برسند بآخر مدّتشان پس منع مکنید ایشان 
را که بنکاح در ایند شوهرانشان را وقتی که برضای هم روند میانشان 
بخوبی ان پند داده میشود بان کسی که باشد از شما که ایمان اورد بخدا و 
بو ای اخا با بر اس مارا و روا یداد وا 
نمیدانید (232) 
و مادران شیر میدهند فرزندانشان را 
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دو سال تمام از برای کسی که خواسته باشد که تمام کند شیر دادن را و 
بر پدر است روزی ایشان و جامه ایشان بخوبی تکلیف کرده نشود هیچ تنی 
مر باندازه طاقتش و باید رنج رسانیده نشود مادری بسبب فرزندش و نه 
پدری بفرزندش و بر وارث است مانند آن پس اگر اراده کردنر شیر باز 
گرفتن را از روی خوشنودی از ایشان و مشورت پس نیست گناهی بر 
ایشان و اگر خواسته باشید که بدایه بدهید فرزندانتان را پس نیست گناهی 
نز شما چون تسلیم کنید آنچه دادید بخوبی و بترسید از خدا و بدانید که خدا 
بآنچه میکنید بینا است (233) 
و کسانی که متوفف میشوند از شما و وامیگذارند جفتها را انتظار میبرند 
بخودهاشان چهار ماه و ده روز پس چون رسیدند مدتشان را پس نیست 


گناهی بر شما در آنچه کردند بر خودهاشان بخوبی و خدا بانچه میکنید دانا 
است (234) 

و نیست گناهی بر شما در آنچه بکنایه خبر دارید بآن از خواستگاری زنان یا 
پنهان داشتید در نفسهای خود دانسته خدا که شما زود یاد خواهید کرد 
ایشان را و لیکن وعده مد هید ایشان را پنهانی مگر انکه گوئید گفتاری 
خوب و قصد مکنید بستن نکاح را تا برسد کتاب مدذتش را (یعنی عده 
منقضی شود) و"بدانید که خدا میداند انچه در تنهای شما است یش خدر 
کنید از او و بدانید که خدا| اه نده و ترشیا اس 
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نیست گناهی بر شما اگر طلاق دهید زنان را ما دام که مس نکرده 
باشیدشان با مقژر نکرده باشید از برای ایشان مهری و بر خوردار کنید 
ایشان را بر توانگر است اندازه آن و بر تنگدست است اندازه 1 بر 
خورداری است بخوبی حق بودنی است بر نیکوکاران (236) 

و اگر طلاق دادید ایشان را پیش از آنکه مس کنید ایشان را و بحقیقت 
کر باشید از برای انا ری شمه ازهه را معین کرده‌اید مگر 
آنکه بتخشتنه. با ببخشد. آنکه. ندست او است: بسن نکاخ. .و. آنکه. ببخشنید 
نزدیکتر است بیرهیز کاری و فراموش مکنید احسان را میانتان بدرستی خدا| 
بانچه میکنید بینا است (237) 
نگاهداری کنید بر نمازها و نماز میانه و بر پای ایستید برای خدا دعا خوانان 
(238) 

پس ار ترسید پس پیادگان و سواران پس چون ایمن شوید پس یاد کنید 
1۳ را هم چنان که آموخت شما را آنچه نبودید که بدانید (239) 
و آنان که متوقی میشوند از شما و وامیگذارند جفتها را وصیّتی از برای 
جفتهاشان متاعی از نفقه و کسوه تا سال بدون بیرون کردن پس اگر 
بیرون روند پس نیست گناهی بر شما در آنچه کردند در خودهاشان از 
خوبی و خدا غالب درستکار است (240) 
و مر طلاق داده شده‌ها را متاعی است بخوبی حق بودنی بر پرهی ز کاران 
(241) 
همچنین بیان میکته خدا از ترای»شما ایتهانش را باشذ که شنما دریابید تعقل 
(242) 
آیا ننگرستی به آنانکه بیرون رفتند 
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از دیارشان و ایشان هزاران بودند از ترس مرگ پس گفت مر ایشان را 
خدا بمیرید پس زنده کرد ایشان را بدرستی که خدا هر اینه صاحب تفضل 
است بر مردمان و لیکن بیشترین مردمان شکر نمیکنند (243) 


و کارزار کنید در راه خدا و بدانید که خدا شنوای دانا است (244) 

کیست که دام دهد خدا را دامی خوب پس مضاعف گرداند آن را از برای 
او اضعاف بسیار و خدا میگیرد و میگشاید و بسوی او باز گردانیده میشوید 
(245) 

آیا نگاه نکردی بجمعی از بنی اسرائیل از بعد موسی چون گفتند مر 
پیغمبری را که بود و مر ایشان را که بر انگیز از برای ما یادشاهی تا کارزار 
کنیم در راه خدا گفت آیا ناشند شما اکن توزنرنه شده باشد بر شما کارزار 
اینکه کارزار نکنید گفتند و چیست ما را که کارزار نکنیم در راه خدا| و 
بتحقیق که بیرون کرده شدیم از دیارمان و فرزندان‌مان پس چون نوشته 
شد بر ایشان کارزار برگشتند مگر اندکی از ایشان و خدا دانا است بر 
ستمکاران (246) 

و گفت مر ایشان را پیغمبرشان بدرستی که خدا بحقیقت بر انگیخت از 
برای شما طالوت را پادشاه گفتند از کجا باشد مر او را پادشاهی بر ما و 
ما سزاوارتریم بپادشاهی از او و داده نشده است فراخی را از مال گفت 
بدرستی که خدا برگزید او را بر شما و افزودش زیادتی در دانش و هیکل و 
خدا میدهد ملکش را بهر که خواهد و خدا شنوای دانا است (247) 
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ندونفتی نشانه. بادشا هی او آنشست. که ییابیز نزد شما تابوت که در آنست 
سکینه از پروردگارتان و باقی مانده از آنچه گذاشته‌اند ال موسی و ال 
هارون بر میدارندش ملائکه بدرستی که در آن هر اینه نشانی است مر 
شا را رای ور ۱ 

یس جون جدا| شد طالوت با لشکرهايش گفت بدرستی که خدا| ازمایش 
کننده شما است بجویی پس هر که آشامید از آن پس نیست از من و هر 
که نچشید آن را پس بدرستی که او از من است مگر آنکه بر دارد کفی را 
بدستش یس آشامیدند از آن مین دی از ایشان پس جون گذشت از ان 
او و آنان که گرویدند با او گفتند نیست توانایی مر ما را امروز بجالوت و 
لشکرهایش گفتند آنان که که گمان داشتند که آنها ملاقات کنندگان خدایند 
بسا از گروه اندک که غالب آیند گروه بسیار را بدستوری خدا و خدا با صبر 
کنند گانست (249) 

و چون برابر شدند مر جالوت و لشکرهای او را گفتند ای پروردگار ما بر 
ریز بر ما شکیبایی را و ثابت دار قدمهای ما را و یاری کن ما را بر گروه 
کافران (250) 

پس هزیمت دادند ایشان را بدستوری خدا و کشت داود جالوت را و دادش 
خدا| پادشاهی و حکمت و آموخت او را از آنچه میخواست و اگر نبود دفع 
کب هی کر 2 


خدا صاخ فضل است:بر جیانیان (251) 

تن آنتهای ها است که محرانید انا را رای نی که ره 

آینه از فرستادگانی (252) 

ترجمه قران. ص: 12 

ان رسولان را افزونی دادیم برخی از ایشان را بر برخی از ایشان کسی 

است که سخن کردش خدا و بلند کرد برخیشان را مرتبه‌ها و دادیم عیسی 

پسر مریم را معجزات و تایید کردیمش برو جح پاکی و اگر میخواست خدا| 

کار آن تمگروو بان که مرس از ساره از تم اند اسای را 

بینه‌ها و لیکن اختلاف کردند پس از ایشان کسی تفت که گروید و از 

ایشان کسی است که کافر شد و اگر خواستی خدا کارزار نکردندی و لیکن 

خدا میکند انچه میخواهد (253) 

ای ارم کاب که ایمان آوردید انفاق کته از انجه روز دازیسان بیش از 

آنکة اد رورش که ناد یه کر ان مه وی و تون وا یر و 

کافران ایشانند اب ۸ (254) 

و که زنده پاینده است نگیردش خواب سبک و نه 
ب گران مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین رت ی 


ب شفاعت کند نزد اف دی ند تشتو یار میداند آنچه را میان دستهای 
ایشان و آنچه پس سر ایشان است و احاطه نمیکنند بچیزی از دانش او 
مگر بآنچه خواهد گنجید کرسی او آسمانها و زمین را و گران نیاید او را 
نگهبانی دو تا و او است بلند قدر بزرگ مرتبه (255) 

نیست اکراهی در دین بدرستی که پیدا شد راه راست از گمراهی پس 
آنکه کافر فیشود بظاعوت منود بحدا بش بحفیفت نی زد بدست کیر. 
افشدای که تست اتقطاعی موف اودناه اسان دنا اس (256) 
خداست دوست 
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آنان که گرویدند بیرون آورد ایشان را از تاریکیهای کفر بروشنی ایمان و 
آنان که کافر شدند دوستان ایشانند طاغوت بیرون ود ایشان را از 
روشنی بتاریکی آنها اهل آتشند ایشان در آن جاویدانند (257) 

آیا ننگرستی به آنکه حجّت گرفت ابراهیم را در حق پروردگارش که داد او 
را خدا پادشاهی چون گفت ابراهیم پروردگار من آنست که زنده میکند و 
میمیراند گفت من زنده میکنم و میمیرانم گفت ابراهیم پس بدرستی که 
خدا میآورد آفتاب را از مشرق پس بیاورش از مغرب پس سرکشته ماند 
آنکه کافر شد و خدا راه ننماید گروه ستمکاران را (258) 

یا چون آنکه گذشت بر دهی و آن افتاده بود بر سقفهایش گفت چگونه زنده 
کند این را خدا پس از مرگش پس میرانیدش خدا صد سال پس زنده 
کردش گفت چند درنک کردی گفت درنگ کردم یک روز یا برخی از روز 


و ی ای اس و و و 0 
بوی نگردانیده ۵ شک ایک از گوشت و تا بگردانيم ترا نشانه برای 

ان از جای برداریمش پس بیوشانیمش 

گوشت پس چون روشن شد مر او را گفت میدانم که خدا بر همه چیزی 

توانا است (259) 

و چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بنمای مرا که چگونه زنده میسازی 

ین 

گفت پس بگیر چهار : تا را از پرنده 

ترجفه قر از ص : 44 ۳ 

پس پاره ی را بسویت پس بگردان بر هر کوهی از آنها جزئی را 

پس بخوانشان که میایند ترا شتافتنی و بدان که خدا غالب درست کردار 

است (260) 

مثل کسانی که انفاق میکنند مالهاشان را در راه خدا چون مثل دانه اییست 

که برویاند هفت خوشه که در هر خوشه صد دانه باشد و خدای میافزاید از 

برای آنکه میخواهد و خدا فراخ رحمت دانا است (261) 

آنان که انفاق میکنند مالهاشان را در راه خدا پس از پی نمیکنند آنچه را 

اتفاق» کردند متی .هن نم آنازی. هر یشان را . است: مردشان ‏ نز 

پروردگارشان و نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک میشوند 

)262( 

کار فتاه اهترش نفد اشت ار اصندفه هدن ی‌باشد ازر را ارانی ع 

خدا| بی نیاز بردبار است (2653) 

ای آن کسانی که گرویدید باطل مسازید صدقه‌های خود را بمئّت نهادن و 

آزار جون کنتی. که انفاق یکتم سالش را نحهد دیدار مردمان و نمیگردد 

بخدا و روز باز پسین پس مثل او چون داستان سنگ همواریست که بر او 

باشد خاکی پس رسیده باشند ان را بارانی بزرگ قطره پس وا گذاشته 

باشد آن را قادر نیستند بر .چیزی از آنچه کشب. کردند و خدا راه تتماید 

گروه کافران را (264) 

و مثل آنان که انفاق میکنند مالهاشان را بجهت طلب خوشنودی خدا و ثابت 

گردانیدنی از خودهاشان چون مثل بوستانی است بر بلندی که برسدش 


باران بزرگ قطره پس بدهد ثمرش را دو چندان پس اکز نش ان-7] 
باران بزرگ قطره پس باران خرد قطره و خدا بآنچه میکنید بینا است 
(265) 


آیا دوست میدارد 
فان از شما که باشد مر او را بوستانی از خرما بنان و انگورها که روان 
باشد از زیرشان نهرها مر او را باشد در ان از همه میوه‌ها و برسد ان را 


پیری و مر او را باشد اولاد ناتوان پس رسد آن را گرد بادی که در آن باشد 
نشی پس بسوزد همچنین بیان میفرماید خدا برای شما آیتها را باشد که 
شما انديشه کنید (266) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید انفاق کنید از خوبهای آنچه کسب کردید و 
از انج؛-بیراون اوردیم برای شما از زمین و قصد مکنید پلید را که. از ان 
انفاق کنید و نیستید گیرنده آن مگر آنکه چشم بپوشید در آن و بدانید که 
خدا بی نیاز ستوده است (267) 

شیطان وعده میدهد شما را بدرویشی و میفرماید شما را ببدی و خدا 
وعده میکند شما را امرزش از خود و احسان و خدا فراخ رحمت دانا است 
(268) 

میدهد حکمت کسی را که میخواهد و هر که داده شود حکمت پس بحقیقت 
داده شده خوبی بسیار و پند نگیرند مگر صاحبان خرد (269) 

و آنچه را انفاق کردید از نفقه یا لازم گردانیدید از نذری پس بدرستی که 
خدا میداندش و نیست مر ستمکاران را هیچ یاری کنندگان (270) 

اگر ظاهر کنید صدقه‌ها را پس خوب خیزیست. آن و اکر بوشیده دارید آن 
را و بدهید آنها را بدرویشان پس اراس شا را گرا 
کفاره از شما از گناهانتان و خدا بآنچه میکنید آگاه است (271) 
اه انا 
ترجمه قران. ص: 46 

انفاق میکنید از مالی پس باشد از برای خودهاتان و انفاق نمیکنید مگر از 
برای طلب رضای خدا و انچه را انفاق میکنید از مالی بتمام داده میشود 
بشما و شما ستمدیده نشوید (272) 

از برای درویشانیست که باز داشته شده‌اند در راه خدا که توانایی ندارند 
سیر کردنی در زمین می‌پندارد ایشان را نادان بحال ایشان توانگران از 
عفت گزینی میشناسی ایشان را بعلامتشان سوال نمیکنند از مردمان 
بابرام و آنچه را انفاق میکنید از مالی پس بدرستی خدا بان دانا است 
(3 27) 

انان که انفاق میکنند مالهای خود را بشب و روز پنهان و اشکار پس مر آنها 
راست مزدشان نزد خداشان و نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک 
شوند (274) 

آنها که میخورند سود بر سود را بر نخیزند مگر هم چنان که بر میخیزد آنکه 
مصروع میکندش شیطان از جنون آن باین است که آنها گفتند نیست بیع 
مگر مثل ربا و حلال کرده خدا بیع را و حرام کرده ربا را پس آنکه آمد او را 
پندی از پروزدکارش پس:باز ایستاد مر او راست آنچه. گذشت و کارش با 
خدا است و کسی که عود کرد پس ایشان اهل اد ایشان در آن 
میداد رو 29 


بی برکت میکند خدا ربا را و افزونی میدهد صدقه‌ها را و خدا دوست 
نمیدارد هر ناسپاس گناهکار را (276) 
بدرستی که آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته و بر پا داشتند نماز 
وا و.ذادند زکان زا صر آنها راست. مزدشان بزد-برورد کارتتتان و تینست 
خوفی بر ایشان و نه انشا اندوهناک شوند (277) 
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اي آن کشانی که گره‌بدندنترسیداز جدا و.ها کذارید انجه زا اند از تا اگر 
هستید گروندگان (278) 

پس اگر نکردید پس اعلام دهید بحربی از خدا و رسولش و اگر توبه کردید 
٩‏ 
(279) 
و اگر بوده باشد صاحب عسرتی پس مهلت دادنی است تا وقت یسر و اگر 
صدقه کنید بهتر است از برای شما اگر باشید که بدانید (280) 
و بترسید از روزی که بر گردانیده میشوید:در آن:بسوی خدا پس تمام داده 
شود هر نفسی را آنچه اندوخته و ایشان ستمکرده نشوند (281) 
ای ان کسانی که ایمان اوردید چون معامله میکنید بوامی تا وقتی نامبرده 
پس بنویسیدش و باید که بنویسد میانتان نویسنده براستی و باید ابا نکند 
کاتبی که بنویسد هم چنان که اموزایندش خدا| یس باید بنویسد و باید املا 
کند کسی که بر او است حقّ و باید بترسد از خدا که پروردگار او است و 
۱ تن :کر باشتدان کشت که بر او است حق کم خرد 
تا و ایا وس ان ها دول دای و گراه بر 
گیرید دو گواه از مردانتان پس اگر نباشند دو مرد پس یک مرد و دو زن از 
آنان که راضی باشید از گواهان تا چون فراموش کند یکی از آن دو پس 
بیاد آورد تکته شان دیگری را و باید ابا نکند گواهان وقتی که خوانده شوند 
3 
است نزد خدا 
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و ثابت‌تر از برای شهادت و نزدیکتر بانکه شک نکنید مگر آنکه باشد 
سودایی حاضر که میگردانیده باشتید. آن :وا صیانتان تن تیشتت: بو تما 
گناهی که ننویسید آن را و گواه برگیرید چون مبایعه کنید و باید که ضرر 
رتسا تتدتویستند و نم وهی و اکر بکنید بسن آن تا فرمانی ات و -بفر سند 
از خدا و می‌آموزد شما را خدا و خدا بهمه چیزی دانا است (282) 
و اگر باشید بر سفری و نیابید کاتبی را پس گروگانی باید گرفته شود پس 
اگر امین داند برخی از شما برخی را پس باید ادا کند انکه امین داشته 
شده امانتش را و باید که بترسد از خدا که پروردگار او است و مپوشید 
شهادت را و هر که بپوشد آن را ؛ پس او گناهکار است دلش و خدا بآنچه 


میکنید دانا است (283) 

مر خدا راست آنچه ور استضا نها و آنچهة در زمین است و اگر اظهار کنید 
آنچه در نفسهای شما است يا نهان داریدش محاسبه میکند شما را بآن خدا 
بتن میا مر رد برای. انکة خواهد. و عذابت. شکند ان را که میخواهد و-خدا بر 
همه چیزی توانا است (284) 

گروید رسول بآنچه فرو فرستاده شد بسوی او از پروردگارش و گروندگان 
کی گرویدند بخدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او تفرفه 
نميکنيم میان احدی از رسولانش ۵ کفتنه میدیم ۵ فر فان بردیم.آ مور 
ترا می‌طلبیم ای پروردگا ر ما و بسوی تو است مرجع (285) 

تکلیف نمیکند خدا نفسی را مگر باندازه طاقتش مر او را است آنچه کسب 
کرده و , بر او است آنچه کسب کرده ای پروردگا ر ما مواخذه مکن ما را 
ترجمه قرآن, ص: 19 

اگر فراموش کردیم يا خطا کردیم ای پروردگار ما و بار مکن بر ما یار 
گرانی ی ی ی آن را بر آنان که بودند پیش از ما ای 
پروردگار ما هیامن تفا را آنخه تنشت توا ناس ها وا انعر وه ماه 
بیامرز ما را و رحم کن ما را تویی صاحب اختیار ما پس یاری کن مارا بر 
کرده کافران (286) 
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بنام خداوند بخشنده مهربان 

خدا نیست خدایی مگر او که زنده پاینده است (2) _ ۱ 
فرو فرستاد بر تو کتاب را براستی باور دارنده مر انچه را که پیش از ان 
بود و فرو فرستاد تورية و انجیل را (3) ۱ 
از پیش هدایت از برای مردمان و فرو فرستاد فرقان را بدرستی که انان 
که کافر شدند بایتهای خدا از برای ایشانست عذابی سخت و خدای غالب 
صاحب انتقام است (4) 

بدرستی که خدا پوشیده نماند بر او چیزی در زمین و نه در آسمان (5) 
او است که صورت میکشد شما را در رحمها هر گونه که میخواهد نیست 
خدایی مگر او که غالب درست کردار است (6) 

اوست که فرو فرستاد بر تو کتابی را از آن آیاتیست محکم که آنها اصل 
کتابند و دیگر متشابهاتند پس اضا آنان که در دلهاق آنها میلی بیاطل است 
بنن: پیروق میکتند آنچه. متشابه اشت از آن برای: طلب: فتته: و بای طلبت 
تاویلش و نمیداند 
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تاویلش را مگر خدا و ثابتان در دانش میگویند ایمان اوردیم بان همه از نزد 
پروردگار ما است و پند نگیرند مگر صاحبان خرد (7) _ 

ای پروردگار ما مایل مکن بباطل دلهای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را 
و ببخش ما را از نزد خود رحمتی بدرستی که تو تویی بغایت بخشنده (8) 
پروردگار ما بدرسنی که نو جمع کننده مردمانی برای روزی که نیست 
شکی در آن بدرستی که خدا خلاف نخواهد کرد وعده را (9) 

بدرستی که آنان که کافر شدند هرگز کفایت نکند از ایشان مالهاشان و نه 
فرزندانشان از خدا چیزی را و آن گروه ایشانند هیمه آتش (10) 

چون عادت آل فرعون و آنان که بودند پیش از ایشان تکذیب کردند آیثهای 
ما را پس گرفتشان خدا بگناهانشان و خدا سخت عقوبت است (11) 

بکوز هر آنان. زا که. کاقر شندند زود باشد که غلبه کردن شوین و حشتر کردم 
شوید بسوی دوزخ و بد بستریست (12) 

بتحقیق بود مر شما رز ۷ در دو گروه که بهمر سید ند گروهی کارزار 
کردند در راه خدا و دیگری کافر بودند میدیدند ایشان را و مانند ایشان 
دیدن بچشم و خدا ۱ ۱ ۱ ۳0/9 از 
در آن هر آینه عبر تیست از برای صاحبان دیدها (13) 

اراسته شد از برای مردمان دوستی خواهشها از زنان و پسران و مالهای 


بسیار تحصیل کرده شده از طلا و نقره و اسبان نشاندار و شتر و کاو و 
گوسفند و زراعت آن متاع زندگانی دنیا است و خدا نزدش خوبی باز کشت 
است (14) 
بگو آیا خبرٍ دهم شما را 
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ببهتر از آنتان از برای آنها که پرهیز کردند نزد پروردگارشان بهشتهاییست 
که میر ود از زیرشان نهرها جاودانیان دس ان و جفتان پاکیزه و خشنودی از 
خدا و خدا بینا است به بندگان (15) 
آنان که میگویند ای پروردگار ما بدرستی که ما گرویدیم پس بیامرز ما را 
گناهان ما و نگاهدار ما را از عذاب اتش (16) ۲ 
شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و نفقه کنندگان و آمرزش 
خواهندگان در سحرگاهان (17) 
گواهی داد خدا که نیست خدایی مگر او و فرشتگان و صاحبان دانش 
اقامت کننده بعدل نیست خدایی مگر او که غالب راست کردار است (18) 
بدرستی که دین نزد خدا اسلام است و اختلاف نکردند آنان که داده شدند 
کتاب را مگر پس از آنکه آفة ابتشان: زا دانش,از.ز آن»ختسند میانشان و آنکه 
کافر شود بایتهای خدا پس بدرستی که خدا زود حساب است (19) 

پس اگر حجّت گیرند ترا پس بگوی خالص کردم وجهم را از برای خدا و 
آنکه پیروی کرد مرا و کف مر آنان .نا که داوم شدند کناته عا و 
نانویسندگان را که آیا 1 شدید پس اگر منقاد شدند پس بحقیقت راه 
یافتند و اگر رو گردانیدند پس جز این نیست که بر تو است رسانیدن و خدا 
بینا است به بندگان (20) 
بدرستی که آنان که کافر میشوند بایتهای خدا و میکشند پیغمبران را بناحق 
و میکشند انان را که میفرمایند بعدالت از مردمان پس مزده ایشان را 
بعذاب دردناک (21 ۱ 
آن گروه آنانند که ناچیز شد کردارهاشان در دنیا و آخرت و نیست ایشان را 
هیچ یاری کنندگان (22) 
بر جمتد قرآن, ص. 0 
آبا تنگرشتی به: انانکه دادم فدتد مره ر از کتاب خوانده میشوند بسوی 
کتاب خدا تا حکم کند میانشان پس رو میگردانند گروهی از ایشان و ایشان 
روی گردانندگانند (23) 
آن باینست که انشان ففتنخ هرگز مس نکند ما را آتنشن امک روز‌های 
شمرده شده و بفربفتشان در دینشان آنچه بودند که افترا میکردند (24) 
پس چگونه بااشد چون گرد آوریشان شا روزی که نیست شکی: در آن و 
تمام داده شود هر نفسی را پاداش آنچه کسب کرده و آنها ستمدیده نشوند 
(25) 


بگو بار خدایا ای متصرّف پادشاهی که میدهی پادشاهی را نانک میخواهی 
و میگیری پادشاهی را از انکه میخواهی و عزیز میکنی آن را که میخواهی و 
خوار میگردانی آن را که میخواهی بدست تو است خوبی بدرستی که تو بر 
در عاورتر شترا در روز و در میاوری روز را در شب و بیرون میآوری 
3 را از مرده و بیرون میآوری مرده را از زنده و روزی میدهی آن را که 
باید نگیرند گروندگان کافران را دوستان از جز گروندگان و آنکه میکند آن 
را پس نیست از خدا ز یرک مک انکهة بیر هیزید از ایشان پرهیز کردنی و 
میترساند شما را خدا| از خود و بسوی خدا| است بازگشت (28) 5 

بگو اگر پنهان دارید انچه در سینه‌های شما است يا اشکار کنید ان را 
میداندش خدا و انچه در اسمانها و انچه در زمین است و خدا بر 
۱ از خوبی حاضر کرده ۵ افیا کردم 
از بدی آرزو میکند که کاش بود میانه آن و میانه او 
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مسافتی دور و میترساند شما را خدا از خود و خدا مهربانست به بندگان 
(30) 

بگو اگر هستید که دوست دارید خدا را پس پیروی کنید مرا تا دوست دارد 
شما را خدا| و بیامرزد برای شما گناهان شما را و خدا است آفرزندم 
مهربان (31) 

بگو فرمان برید خدا و رسول را پس اگر رو گردانند پس بدرستی که خدا 
دوست ندارد کافران را (32) ۱ ۱ 

درف که ها سر کسد اس را او الا هش رازم مر انا 
جهانیان (33) 

فرزندان برخیشان از برخی و خدا شنوای دانا است (34) 

چون گفت زن عمران ای پروردگار من بدرستی که من نذر کردم برای تو 
ات ی 
پس چون بنهادش گفت پروردگارا بدرستی که من بنهادمش موّنث و خدا 
داناتر است بآنچه بنهاد و بیست ند کر چون موَْث و بدرستی که من 
بامیدمتن مریم موی که من ماه فده امسر شمه سم ندان اسر ار 
شیطان رانده شده (36) 

پس پذیرفت او را پروردگارش پذیرفتنی نیکو و رویانیدش رویانیدنی خوب 
و پایندان کردشر زکریا را هر گاه دز اسر اه کر در جای عبادت یافت 
تردن ووزی وا کفت: اق هریم از کجا است هر ترا این حفت. ان از زو خدا 


است بدرستی که خدا روزی میدهد آن را که خواهد بیشمار (37) 

در آنجا خواند زکریّا پروردگار شرا گفت ای پروردگار من ببخش مرا از 
نزدت فرزندی پاکیزه بدرستی که تو شنونده دعائی (38) 

پس ندا کردندش فرشتگان 
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و او ایستاده بود نماز میکرد در محراب بدرستی که خدا مژده میدهد ترا 
بیحیی تصدیق کننده بکلمه از خدا و مهتر و باز دارنده نفس از شهوتها و 
پیغمبری از شایستگان (39) 

گفت ای پروردگار من از کجا بااشد مرا فرزندی و بحقیقت رسیده مرا 
پیری و زنم نازاینده است گفت همچنین خدا میکند آنچه میخواهد (40) 
گفت ای پروردگار من بگردان برای من نشانی گفت نشان تو آنست که 
سخن نگویی با مردمان سه روز مگر باشاره و یاد کن پروردگارت را بسیار 
و تسبیح کن در شبانگاه و بامداد (421) 

و هنگامی که گفتند فرشتگان ای مریم بدرستی که خدا برگزید ترا و پاکیزه 
گردانیدت و اختیار کردت بر زنان جهانیان (42) 

ای مریم عبادت کن مر پروردگار ترا و سجود کن و رکوع کن با رکوع 
کنندگان (43) ۲ 

آن از خبرهای نهان است وحی میکنیم ان را بتو و نبودی تو نزد ایشان 
هنگامی که میانداختند قلمهاشان را که کدامشان پایندانی کنند مریم را و 
نبودی تو نزد ایشان هنگامی که نزاع میکردند (44) 

هفتکانی: که رفتزه فرشتگان ای مریم بدرستی که خدا بشارت میدهد ترا 
اخرت و از نزدیک کردگان (45) 

و سخن میکند با مردمان در گهواره و دو مویی و باشد از شایستگان (46) 
گفت ای پروردگار من از کجا باشد مرا فرزندی و مس نکرده مرا انسانی 
گفت همچنین خدا میفریند آنچه خواهد چون قرار میدهد امری را پس جز 
این نیست که میگوید مر او را بشو پس میشود (47) 
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و میأموزد او را کناب و حکمت و تورية و انجیل (48) 

و فرستاده شده بفرزندان یعقوب که من بحقیقت آمدم شما را بای 
پروردگارتان بدرستی که من میسازم برای شما از گل چون شکل مرغی 
پس میدمم در آن پس میشود مرغی باذن خدا و به میکنم کور مادر زاد را 
و پیس را و زنده میکنم مردگان را بدستوری خدا و خبر میدهم شما را 
بانچه میخورید و آنچه ذخیره می‌نهیر ها ندزشتتی که.در آن هر 

و دی کندم هر آنجه را باشد ۳ متسه و مره وان مر ای انکه 


حلال میکنم برای شما برخی از آنچه حرام کرده شد بر شما و آوردم شما 
را معجزه از پروردگارتان پس بترسید از خدا و فرمان برید مرا (50) 
بدرستی که خدا پروردگار من و پروردگار شما است پس بپرستید او را 
اینست راه راست (51) 
پس چون مشاهده کرد عیسی از ایشان کفر را گفت کیست انصار من 
بسوی 3 گفتند حواریان ما انصار خدائیم گرويديم بخدا و گواه باش بأنکه 
و کار گرویدیم ما بانچه فرو فرستادی و پیروی کردیم رسول را پس 
بنویس ما را با شاهدان (53) 
و مکر کردند و مکر کرد خدا و خدا است بهترین مکر کنندگان (54) 
چون گفت خدا ای عیسی بدرستی که من بر دارنده توام و بلند کننده توام 
بسوی خود و پاک کننده توام از آنان که کافر شدند و گرداننده‌ام کسانی را 
که پیروی کردند ترا بالای کسانی که کافر شدند تا روز قیامت پس بسوی 
من است باز گشت شما پس حکم میکنم 
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میان شما در انچه بودید در ان اختلاف میکردید (55) 
پس اما آنان که کافر شدند پس عذاب کنم ایشان را عذابی سخت در دنیا 
و آخرت و نیست مر ایشان را هیچ یاری کنندگان (56) 
و اما آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته پس تمام دهد ایشان را 
مزدهاشان و خدا دوست ندارد ستمکاران را (57) 
انست که میخوانیمش بر تو از ایتها و ذکر با حکمت (58) 
بدرستی که مثل عیسی نزد خدا چون مثل آدم است ساختش از خاک پس 
گفت مر او را بشو پس شد (59) 
حقّ از پروردگار تو است پس مباش از شک کنندگان (60) 
پنتن کسمین. که مجادله کند تراندر آن.یسن از آنچه اهد ترا از داتیشن بسن یکو 
بيائید بخوانيم پسرانمان را و زنانمان را و زنانتان را و نفسهامان_ را و 
ِِِ را پس زاری نمائیم پس بگردانیم لعنت خدا را ان 
601 
بدرستی که این هر آینه آن قصّه‌های راست است و نیست هیچ خدایی مگر 
خدا و بدرستی که خدا هر اینه اوست غالب درستکار (62) 

پس گر بر گردند ینس بدرستی که خدا| دانا است به تباهکاران (63) 
ای کات ای ان ما سا اس را متا 
نپرستیم مگر خدا را و انباز فرا نداریم باو چیزی را و نگیرد بعضی‌مان 
بعضی را ارباب از جز خدا پس اگر اعراض کنند پس بگوئید گواه باشید 
بانکه ما منقادانیم (64) 
ای اهل کتاب چرا مجادله میکنید در 
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تراهم وف رنه فد یهن اس گر رای باس در 
نمییابید (65) 

آگاه باشید شما آنهائید که مجادله کردید در آنچه بود فش تا از بان وان 
پس چرا مجادله کنید در آنچه نیست مر.شما را بان دانش و خدا میداند و 
شما نمیدانید (66) 

نبود ابراهیم یهودی و نه نصرانی و لیکن بود حق گرای مسلم و نبود از 
جمله شرک آورندگان (67) ری بش 

بدرستی که نزدیکترین مردمان بابراهیم هر اینه انانند که پیروی کردند او را 
و این پیغعمبر و آنان که گرویدند و خدا 2و لته گروندگانست (68) 

دوست داشتند گروهی از اهل کتاب که گمراه کنند شما را و گمراه نمیکنند 
مگر خودهاشان را و نمييابند (69) 

ای اهل کتاب چرا کافر میشوید بایتهای خدا و شما گواهی میدهید (70) 

ای اهل کتاب چرا میپوشانید حقّ را بباطل و پنهان میدارید حقی را و شما 
میدانید (71) 

و گفتند طابفه از اهل کتاب ایمان آورید بآنچه فرو فرستاده شده بر آنان 
که. انقان: آوردند ال روز و کافقز :شندند آخرش باشد که ایشان باز گردند 
72 

و ایمان نمیاورید مگر از برای کسی که پیروی کرد دین شما را بگو 
بدرستی که هدایت هدایت خدا است اینکه داده شود احدی مانند انچه داده 
شدید يا حجّت اورند شما را نزد پروردگارتان بگو بدرستی که فضل بدست 
خدا است میدهد ان را بکسی که میخواهد و خدا فراخ رحمت دانا است 
۳/3 

مخصوص میگرداند برحمتش آن را که میخواهد 
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و خدا است صاحب فضل بزرگ (74) 

و از اهل کتاب کس باشد که اگر امین سازیش بمال بسیار میرساند آن را 
بتو و از ایشان کسی است که اگر امین سازیش تدیتا ردق تفت شا ند ان :۱ 
بتو مگر ما دام که باشی بر .او ایستاده آن باین است که ایشان گفتند 
تست یادن ون مال.مکیا نا هی ومپویند سر دا کرفض را ه آنشان 
میدانند (75) 

آری کسی که وفا کرد بعهدش و پرهیزکاری کرد پس بدرستی که خدا 
دوست دارد پرهی زکاران را (76) 

بدرستی که آنان که عوض میگیرند بعهد خدا و سوگندهاشان بهای اندک را 
آن گروه نیست بهره مر ایشان را در آخرت و سخن نمیگوید با ایشان خدا 
و نمینگرد د بلسوی ایشان روز قیامت و پاک نگرداند ایشان را و از برای 


ایشانست عذابی دردنای (77) 

و بدرستی که از ایشان پاره می‌پیچند زبانهای خود را بکتاب تا پندارید او را 

از ز کتاب و نیست آن از کات هنک ند انا روکد اشت هنشت از از 

نزد خدا و میگویند بر خدا دروغ را و ایشان میدانند (78) 

نمیباشد از برای انسانی که بدهدش خدا کتاب و حکم و پیغمبری را پس 

گوید از برای مردمان باشید بندگان مر مرا از جز خدا و لیکن باشید خدا 
پرستان بسبب بودن شما که تعلیم دهید کتاب را و بسبب بودنتان که 

بخوانید (79) ۱ 

۵ تسترماند تما درا که تیه فان راد توا ونوا بان زا 

راب تفا زا تکنرشمار انکسا فساه ناه 
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۱ )80( 

و هنگامی که گرفت خدا پیمان پیغمبران را که آنچه دادم شما را از ز کتاب و 

حکمت پس آمد شما را رسولی تصدیق کننده و مر آنچه را با شما است 

هر آینه ایمان خواهید آورد البثّه باو و هر آینه یاری او کنید البثّه گفت آیا 

اقرار کردید و گرفتید بر آنتان پیمان مرا گفتند اقرار کردیم گفت پس گواه 

ی که رن وداندیس از ارسن ان کووه اشاتد بافسانان (92) 

آیا پس جز دین خدا را میجویند و مر او را منقاد شده هر که در آسمانها و 

زمين است خواه و ناخواه و بسوی او باز گردانیده میشوند (63) 

بگو گرویدیم بخدا و آنچه فرو فرستاده شد بر ما و آنچه فرو فرستاده شد 
بر ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و اسباط و آنچه داده شد بموسی 

و عیسی و سایر پیغمبران از پروردگارشان تفرقه نمیکنیم میان احدی از 

ایقتان فا مر اه را عتفاداتنم (8۸) 

و هر که ,تجودد بجر انتلام دیسی را پلتن هرگ پذیزفیه نود ار آو,داهیفن 

آخرت از زیانکارانست (85) 

چگونه راه نما ید خدا گروهی را که کافر شدند پس از ایمانشان و گواهی 

دادند که رسول حقم است و آمد ایشان را حچتها و خدا راه ننماید گروه 


ستمکاران را (86) 

آن کرده پاداششان آنست که : بر آنها است لعنت خدا و فرشتگان و مردمان 
همگی (87) _ 

جاودانیان در ان سبک کرده نشود از ایشان عذاب و نه ایشان مهلت داده 
شوند (88) 


مگر آنان که توبه کردند پس از 
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آن و اصلاح کردند پس بدرستی که خدا آمرزنده مهربان است (89) 


بدرستی که آنها که کافر شدند پس از ایمانشان پس افزدوند کفر را هرگز 
پذیرفته نشود توبه ایشان و آن گروه ایشانند گمراهان (90) 

بدرتشت. که آنان که کافره شندند و مردند و. اتشان بودند کافرآن شش هر کر 
پذیرفته نشود از هیچیک از ایشان پر زمین زر سرخ هر چند خود را باز خرد 
ان اها فد ایشان را اعدا دراک وتف اشان را هو ار 
کنندگان (91) ۲ 

نيابید هرگز نیکی را تا انفاق کنید از آنچه دوست میدارید و انچه را که 
انفاق کنید از چیزی پس بدرستی که خدا بآن دانا است (92) 

همه طعامی بود حلال از برای بنی اسرائیل مگر آنکه حرام کرد اسرائیل بر 
خودش پیش از آنکه فرو فرستاده شود تورية بگو پس بیاورید تورية را پس 
بخوانیدش اگر هستید راستگویان (93) 5 1 

هه که ایا سر ار ی ان ان ان ریم شاه 
ستمکاران (94) 

بگو راست گفت خدا| یس بیروی کنید ۳ ابراهیم حق"گرای را و نبود از 
شرک آورندگان (95) 7 

بدرستی که اذل خانه. که بتا نهادم شد.از بر ای فزدمان هر ابته انشت: که 
بمکُه است خجسته و هدایت از برای جهانیان (96) ۱ 

دز آانست: آتهای وفشن سقام ایراهتم و کسی که وال ان را پاش 
انم مه ها چاست در موویا رت کار اهات هر که اسطاعد 
دارد بسوی او راه را و کسی که کافر پس بدرستی که خدا بی نیاز است از 
جهانیان (97) ۱ 

بو ای اهل کتاب چرا کافر میشوید بایتهای خدا 
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و خدا گواه است بر آنچه میکنید (98) ۲ 
بگقاق اهل کناب جرا نار مندارید آفراهخدا کسی را که آیفان آورة 
میخواهید آن را کچ و شما شاهدانید و نیست خدا غافل از آنچه میکنید 
(99) 

ای آن کسانی که گرویدید اگر فرمان برید گروهی را از آنان که داده شدند 
کتاترا بر گرداشد شما را بتن از ایمان آفردنتان کافران (100) 

و چگونه جاور میشوید و شما خوانده میشود بر شما آیتهای ِ و در میان 
براه راست (101) 

ای ان کسانی که گرویدید بترسید از خدا سزای ترسیدنش و نمیرید البته 
مگر و شما مسلمانان (102) 

و متمسشک شوید برشته خدا همه و متفژق نشوید و یاد کنید نعمت خدا را 
بر شما چون بودید دشمنان پس الفت داد میان دلهاتان پس گردیدید 


بنعمتش برادران و بودید بر کناره مغاکی از انش بسن زهانید شما را از آن 
همچنین بیان میکند خدا برای شما ایتهايش را باشد که شما راه ابید 
(103) 
و باید که باشند از شما جمعی که بخوانند بسوی خوبی و امر کنند بخوبی و 
نهی میکنند از منکر و آن گروه ایشانند راستگاران (104) 
و نباشید مانند آنان که متفزاق شدند و اختلاف کردنر تفن ان انچه: امد 
ایشان را حجچتها و آن گروه از برای آنها است عذابی بزرگ (105) 
روزی که سفید شود رویهایی و سیاه شود رویهایی پس اما انان که سیاه 
شد رویهای ایشان ایا کافر شدید 
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ین از ایعانتان بنن بشید غذاب: زا بشیب: انخه هدید کافرز میدید 
(06) ۱ 
و اما آنان که سفید شد رویهاشان پس باشند در رحجمت خدا| ایشان در ان 
جاودانند (107) 
این آیتهای خدا است ميخوانيم آن را بر تو براستی و نیست خدا که اراده 
کند ستمی از برای جهانیان_ (108) 
و مر خدا فاشت انخه‌دز اسقانها: هه انخه در رفن است:ه تشون خدا با 
گردد کارها (109) 
هستید بهتر امُتی که بیرون آورده شد از برای مردمان میفرمائید بخوبی و 
باز میدارید از ناشایسته و میگروید بخدا و اگر گرویدندی اهل کتاب هر آینه 
بودی بهتر مر ایشان را بر خیشان گروندگانند و بیشترین ایشان نافرمانانند 
(110) 
رز توشانند: .شا زا سکن اندی ازاوی ف اکر کارران میکنیه: تا ما 
میگردانند بشما پشتها را پس نصرت داده نمیشوند (111) 
زده شد بر ایشان خواری هر کجا یافته شوند مگر بزنهاری از خدا و زنهار 
از مردمان و باز گشتند بغضبی از خدا و زده شد بر ایشان::درهاندی آن 
باین است که ایشان بودند کافر ميشدند بایتهای خدا و میکشتند پیغمبران 
را بناحق ان بانکه نافرمانی کردند و بودند از حد در میگذشتند (112) 
نیشستند: یکشان از اهل کتاب کروهی باشتد. ایستاده هیخهوانند ایتهاق خدا زا 
اوقات شب و ایشان سجده میکنند (113) 
میگروند بخدا و روز بازیسین و میفرمایند بخوبی و باز میدارند از ناشایسته 
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و آن گروه از شایستگانند (114) 
و آنچه را میکنند از خوبی پس ناسپاسی کرده نمیشوند هرگز آن را و خدا 


بدرستی که آنها که کافر شدند هرگز کفایت نکند از ایشان مالهاشان و نه 
فرزندانشان از خدا چیزی را و ان گروه اهل اتنشند ایشان در ان جاویدانند 
(116) 

مثل آنچه انقاق کنند در اين زندگانی دنیا چون داستان بادیست که در آن 
باشد سرمای سخت که برسد بکشت‌زار قومی که ستم کردند بر 
خودهاشان پس نابود کرد ان را و ستم نکرد ایشان را خدا و لیکن بر 
خودهاشان ستم میکردند (117) 

آی ان کسانی. که کر میدن میرند فصران از فیرتان: کوتافت کته با شفا 
در فساد دوست داشتند رنج داشتن شما را بتحقیق ظاهر شد دشمنی از 
دهنهای ایشان و آنچه پنهان دار و سینه‌های ایشان بزرگتر است بتحقیق 
بیان کردیم برای شما آیتها را اگر باشید شما که دریابید بعقل (118) 

آگاه باشید شما آنهائید که دوست دارید ایشان را و دوست ندارند شما را و 

گر ساسا لفات دا را کت اسان اور 
چون خلوت کردند گزیدند بر شما سر انگشتان را از خشم بگو بمیرید 
بخشمتان بدرستی که خدا دانا است باسرار سینه‌ها (119) 

اگر مسّ میکنید شما را خوبی بد میآیدشان و اگر رسد شما را بدی شاد 
میشوند بآن و اگر صبر کنید و بپرهیزید ضرر نمیرساند شما را مگر ایشان 
چیزی بدرستی که خدا بانچه میکنند فرا رسنده است (120) 

و هنگامی که بیرون رفتی بامداد از اهلت مهيیا میگردی گروندگان را در 
نشیمنها برای کارزار و خدا شنوای دانا است (121) 

چون . _ 
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قصد کردند دو گروه از شما که بد دلی کنند و خدا بود یاورشان و بر خدا 
پس باید توکل کنند گروندگان (122) 

و بتحقیق یاری کرد شما را خدا در بدر و شما بودید ذلیلان پس بترسید از 
خدا باشد که شما شکر کنید (123) 

هنگامی که میگفتی مر گروندگان را ایا کفایت نمیکند شما را که مدد کند 
آاری اگر صبر کنید و بپرهيزید و بيائید شما را که علامات بر خود راست 
کنند این امداد کند شما را خدایتان به پنج هزار از ملائکه نشان کنندگان 
(125) 

و نگردانید آن را خدا مگر بشارت برای شما و از برای آنکه مطمئن شود 
دلهاتان بآن و نیست نصرت مگر از نزد خدای غالب درست کردار (126) 

تا قطع کند پاره را از آنان که کافر شدند پا نگونسار کند ایشان را یس 
بر گردند نومیدان (127) 

را ار کی ی ای 


پس بدرستی که ایشان ستمکارانند (128) 

و مر خدا راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است شتا تج ان را 
که خواهد و عذاب میکند آن را که خواهد و خدا آمرزنده مهربانست (129) 
ای ان کستانی که ایضان آوردید مخورید ربا را زیاد بتهای بر هم افزوده و 
بترسید از خدا باشد که شما رستگار شوید (130) 

و بترسید از اتنشی که مهیا شده برای کافران (131) 

و فرمانبرید خدا و رسول را باشد که شما رحمت کرده شوید (132) 

و بشتابید بسوی آمرزش از پروردگار خود و بهشتی که عرضش آسمانها و 
زمین است که مهیا شده 
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برای پرهیزکاران (133) 

آنان که انفاق میکنند در خوشی و ناخوشی و فرو خورندگان خشم و عفو 
کنندگان از مردمان و خدا دوست دارد نیکوکاران را (134) 

و آنان که چون کردند ناشایستی يا ستم کردند بر خودهاشان یاد کردند خدا 
را پس استغفار نمودند برای گناهانشان و کیست که بیامرزد گناهان را جز 
خدا و اصرار ننمودند بر آنچه کردند و ایشان میدانند (135) 

آن گروه پاداش ایشان آمرزشی است از پروردگارشان و بهشتهایی است 
که میرود از زیرشان نهرها جاودانیان در ان و نیکو است مزد کار کنندگان 
(136) 

بحقیقت گذشت پیش از شما سئتهایی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید 
چگونه 9 7 تکذیب کنندگان ۳ 

)138( 

و سست مشوید و اندوهگین نگردید و شما برترانید اگر باشید گروندگان 
(139) 

اگر مسّ کند شما را جراحتی پس بتحقیق مس کرد قوم را جراحتی مانند 
آن و اینروزها میگردانیمشان تنوبت میان مردمان از برای آنکه بداند خدا| 
آنان را که ایمان آوردند و بگیرد از شما گواهان و خدا دوست ندارد 
ستمکاران را (140) 

و از برای آنان که خالص کند خدا آنان را که ایمان آوردند و بکاهد کافران 
را (141) 

آبا پنداشتید که داخل میشوید بهشت را و هنوز جدا تکرده,باشد خدا آنها را 
که مجاهده کردند از شما یا آنکه بداند صبر کنندگان را (142) 

و بدزستی که بودید. آرزو میکردید ضز گ را پیش از آنکه ملاقات کنید آو.زا 
پس بحقیقت 
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دیدید او را و شما نظر میکردید (143) 

و نیست محمّد (ص) مگر رسولی بتحقیق گذشته‌اند پیش از او رسولان آیا 
پس اگر مرده بود یا کشته شده بود بر میگشتید بر پاشنه‌هاتان و هر که بر 

بر دو پاشنه‌اش پس هرگز ضرر نمیرساند خدا هیچگونه چیزی و 

بزودی سزایند خدا شک گذاران را (144) 

و نمیباشد مر نفسی را که بمیرد مگر باذن خدا کتابی معیّن المدة و هر که 

میخواهد ثواب دنیا را مید هیمش از اه هد که میخواهد واب ب آخرت را 

میدهیمش از آن و بزودی جزا دهیم شکر گذارانرا (145) 

سار ی ار را رها سار وه رت 

مر آنچه رسید ایشان را در راه خدا و ضعیف نشدند و فروتنی نکردند و 

خدا دوست دارد شکیبایان را (146) 

و نبود گفتارشان جز آنکه گفتند ای پروردگار ما بیامرز برای ما گناهان ما را 

و از حذ گذشتنمان را در کارمان و ثابت دار قدمهای ما را و یاری کن ما را 

بر گروه کافران (147) 

پس دادشان خدا ثواب دنیا و خوبی ثواب آخرت و خدا دوست دارد نیکو 

کاران (148) ۲ ۱ 

اق. آن. کشانی: که ابقان. اور دید اک فرهان بربد آنها را که کافر تشن ره 

گردانند شما را بر پاشنه‌هاتان پس گردید زیانکاران (149) 

بلکه خدا است صاحب اختیار شما و او است بهترین یاری کنندگان (150) 

زود باشد که اندازیم در دلهای آنان که کافر شدند ترس را بانچه شزک 

آوز ند بخدا ما دام که فرستاده نشده بآن حچّتی و جایگاه ایشان آتش است 

و بد است جایگاه ستمکاران (151) 

و بدرستی که راست کرد با شما خدا وعده خود را چون چابک میکشتید آنها 

را با اذنش تا 
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چون بد دلی کردید و منازعه کردید در امر و نافرمانی کردید پس از انکه 

نمود بشما آنچه دوست داشتید از شما کسی است که میخواهد دنیا را و از 

شما کسی است که میخواهد اخرت: رایس ندانیه‌شمها ۱2 از ایشان تا 

بیازماید شما را و بدرستی که عفو کرد از شما و خدا است صاحب فضل بر 

گروندگان (152) 

هنگامی که دور میرفتید و نمی‌ایستادید بر احدی و رسول میخواند شما را 

در عقبتان پس جزا داد شما را غمی بغمی تا اندوهگین نشوید بر آنچه فوت 

شد از شما و نه آنچه رسید شما را و خدا آگاه است بأنچه میکنید (153) 

پس فرو فرستاد بر شما پس از غم ایمنی پینکی که فرو میگرفت طایفه را 

از شما و طایفه که بحقیقت بغم انداخته بود ایشان را خودهاشان گمان 

وا ار ای 


هیچ چیزی بگو بدرستی که امر همه آن مر خدا راست پنهان میدارند در 
نفسهاشان آنچه را آشکار نمیکنند از برای تو میگویند اگر بودی مر ما را از 
امر چیزی کشته نمیشدیم در اینجا بگو اگر میبودید در خانه‌هاتان هر آینه 
ميامدند آنان. که توشته شدم بود بر ایشان: فتل ا کشتنگاه‌شان و تا بیازماید 
خدا آنچه را در سینه‌های شما است و تا خالص گرداند آنچه در دلهای شما 
است و خدا دانا است باسرار سینه‌ها (154) 

بدرستی که آنان که پشت گردانیدند از شما روزی که روی بروی شدند دو 
جماعت جز این نیست لغزانیدشان دیو رجیم بسبب برخی از انچه کسب 
کردند و بدرستی که عفو کرد خدا 
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از ایشان بدرستی که خدا آمرزنده بردبار است (155) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید مباشید مانند آنان که کافر شدند و گفتند مر 
برادرانشان چون سفر میکردند در زمین يا بودند غازیان اگر میبودند نزد ما 
نمی‌مردند و کشته نميشدند تا بگرداند خدا آن را حسرت در دلهاشان و خدا 
زنده میکند و میمیراند و خدا بآنچه میکنید بینا است (156) 

و اگر کشته شدید در راه خدا و یا فودیه هر اه اه شین ان خدا ورین 
بهتر است از آنچه جمع میکنند (157) 

وراج مزذید یا کشته شدید هر آنتة بسوی خدا| محشور میشوید (158) 

پس برحمتی از خدا نرمی کردی مر ایشان را و اگر بودی بد خوی سخت 
دل هر آینه پراکنده ميشدند از حوالی ونر کنی ات یشان ه امورتش: 
خواه مر ایشان را و مشورت کن با آنها در کار پس چون عزم کردی پس 
توکل کن بر خدا بدرستی که خدا دوست دارد توکل کنندگان را (159) 

اگر یاری کند شما را خدا پس نیست غلبه کننده مر شما را و اگر 
ی ار ی 
پس باید توکل کنند گروندگان (160) 

و نیست مر پیغمبر را که خیانت کند و کسی که خیانت کند بیاید با آنچه 
خیانت کرده روز رستخیز پس تمام داده شود هر تنی جزای آنچه کسب 
کرده و ایشان ستمکرده نشوند (161) 

آیا پس کسی که پیروی کرد رضای خدا را چون کسیست که بازگشت کرد 
بخشمی از خدا| و جایگاه او دوزخست و بد است آنجای باز گشت (162) 
ایشان مرتبه‌هااند نزد خدا و خدا بینا است باآنچه میکنند (163) 
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بحقیقت منت گذاشت خدا| بر گروندگان چون بر انگیخت در ایشان رسولی 
از خودهاشان که بخواند بر ایشان آیتهای او را و پاک کندشان و 
بیاموزدشان کتاب و حکمت را ۵ کش هه رونت فررن هن آرته کر حمز اون 
روشن (164) 


آیا و چون رسید شما را مصیبتی که بحقیقت رسانیدید دو چندان را گفتید از 
کجا بود این بگو آن باشد از نزد خودهاتان بدرستی که خدا بر همه چیزی 
توانا است (165) 

و آنچه رسید شما را روزی که روبرو شدند دو جماعت پس باذن خدا است 
و تأ بداند گروندگان را (166) 

و تا بداند آنان را که نفاق کردند و گفته شد مر ایشان را که بیائید کارزار 
کنید در راه خدا يا دفع کنید گفتند اگر قیدا شم کارا کردن هن آننه 
متابعت کردیم شما را آنها مر کفر را آن روز نزدیکتر بودند از ایشان مر 
ایمان را میگفتند بدنهاشان آنچه نیست در دلهاشان و خدا داناتر است 
بآنچه پوشیده میدارند (167) 

آنان که گفتند مر برادرانشان را و نشستند اگر اطاعت ما میکردند کشته 
نميشدند بگو پس دفع کنید از خودهاتان مرگ را اگر هستید راستگویان 
(168) 

و نپنداربر البثه آنان را که کشته شدند در راه خدا مردگان بلکه زندگانند 
نزد پروردگارشان روزی داده میشوند (169) 

شادمانانند بآنچه دادشان خدا از فضل خود و شادمانی میکنند بکسانی که 
ملحق نشده‌اند بایشان از بعد ایشان ايینکه نیست خونی بر ایشان و نه 
ایشان اندوهنا ک شوند (170) 

شادمانی میکنند بنعمتی 
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از خدا و فضلی و بدرستی که خدا ضایع نمیکند مزد گروندگان را (171) 
آنان که اجابت میکنند خدا و رسول را از بعد رسیدن بایشان جراحت از 
بنزای. آنان که تیکویی: کروتد ار انشان و ترهیز کار شدند.مزدی. بر رکشت 
(2 17( 

آن کسانی که گفت مر ایشان را مردمان بدرستی که مردم بتحقیق جمع 
شد ند از برای شما پس بترر سید از ایشان یس افزود ایشان را ایمان و 
گفتند بس است ما را خدا و خوب کارگذاریست (173) 

پس برگشتند بنعمتی از خدا و فضلی مس نکردشان بدی و پیروی کردند 
خشنودی خدا را و خدا صاحب فضلی است بزرگ (174) 

جز این نبود آنکه شیطان میترسانید دوستانش را پس مترسید از ایشان و 
بتر سید از من اگر هستید گروندگان (175) 

و باید اندوهگین نسازندت آنان که میشتابند در کفر بدرستی که ایشان 
ضرر نمیرسانند خدا را چیزی میخواهد خدا که نگرداند برای ایشان بهره در 
ندرشتتی. که آنان. کخ.- خر ندید کف را بایمان الیته. خرن کمیر شانیه خدا ۱ 
چیزی و برای آنها عذابیست پر درد (177) 


و باید که نپندار ز البثّه آنها که کافر شدند که مهلت دادن ما ایشان را بهتر 
است برای خودهاشان مهلت نمیدهم ایشان را مگر تا زیاد کنند گناه را و 
برای ایشان است عذابی خوار کننده (178) 
نباشد خدا که واگذارد گروندگان را بر آنچه شما برانید تا جدا سازد پلید را 
از پاکیزه و نباشد خدا که مطلع گرداند شما را بر غیب و لیکن خدا بر 
میگزیند از رسولانش هر که را میخواهد پس بگروید بخدا و رسولانش 
ترجمه قرآن, ص: 71 
و اگر بگوید و بپرهيزید پس شما را مزدیست بزرگ (179) 
فیاند رد آنان که سل میورر ند اجه داد بسان را حا اتصاش که 
آن بهتر است مر ایشان را بلکه آن توت ات مر اینساه را بزودی طوق 
کرده شوند آنچه را بخیلی کردند بان روز رستاخیز و مر خدا راست میراث 
اما ری تا هک سا اس ها ۱۱۹0 
بدرستی که شنید خدا| گفتار 9 کسانی که گفتند بدرسنی که خدا| 
محتاجست و ما بی نیازانیم زود باشد که بنویسیم آنچه گفتند و کشتنشان 
پیغمبران را بناحق و گوئیم بچشید عذاب آتش سوزان را (181) 
آن بسبب آن چیزیست که پیش فرستاد دستهای شما و آنکه خدا نیست 
ستمکار مر بندگان را 
آنان که گفتند که خدا هه کرو با فا که ایمان باریم پرستولی‌ها آنکه مارد 
برای ما قربانی که بخوردش آتش بگو بحقیقت آمدند شما را رسولان پیش 
از من با معجزات و با آنچه گفتید پس چرا کشتید ایشان را اگر هستید 
راستگویان (183) 

بترم کر تکذیب کنند ترا ینس بحقیقت تکذیب کرده شدند رسولانی چند 
ار یوک آ یدب بامعطرا تزور و کتاب روشن کننده (184) 
هر تنی چشنده است مرگ را و جز این نیست تمام داده میشوید اجرهاتان 
را روز قیامت پس آنکه دور کرده شد از آتش و در آورده شد ببهشت پس 
بمراد رسید و نیست زندگانی دنیا مگر متاع فریب (185) 
هر آینه آزموده میشوید در مالهاتان و تقسهاتان ه هر آینه خواهید شنید از 
انان که داده شدند کتاب را پیش از شما و از 
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آنان که شرک آوردند ناخوش بسیار و اگر صبر کنید و بپرهیزید پس 
بدرستی که آن از عزم امور است (186) 
و هنگامی که گرفت خدا پیمان آنان که داده شدند کتاب را که هر آینه بیان 
کنند آن را برای مردم و نپوشند آن را پس انداختندش پس پشتهاشان و 
عوض گرفتند بآن بهای اندک را پس بدست آنچه عوض میگیرند (187) 
میندار البته آن کسانی که شاد میشوند بانخه آوردند و دوشت میدارند که 


سم 


ستوده شوند بچیزی که بجا نمیاورند پس میندار البئه ایشان را در مقام 


رستگاری از عذاب و از برای ایشانست عذابی دردناک (188) 

و مر خدا را است پادشاهی اسمانها و زمین و خدا بر همه چیز توانا است 
(189) 

بدرستی که در افریدن اسمانها و زمین و اختلاف شب و روز هر اینه ایتها 
است مر صاحبان خرد را (190) 

آنان: که. باه مبکتن خدا را ایشتادم و نشسته و بر لها شارر .و اتویشه 
میکنند در آفرینش آنتتضا تا زمر پروردگار ما نیافریدی این را باطل 
منژهی تو پس نگاهدار ما را از عذاب آتش (191) ۱ 

ای پروردگار ما بدرستی که تو کسی را که داخل فتح اف در اتش پس 
بتحقیق خوار کرده او را و نیست مر ستمکاران را هیچ یاری کنندگان 
(192) 

پروردگار ما بدرستی که ما شنیدیم ندا کننده ندا میکرد از برای ایمان که 
بگروید بپروردگارتان ِ گرویدیم پروردگار ما پس بیامرز برای ما گناهان 
مارا و باز پوشان از ما بدیهای ما را و بمیران ما را با نیکان (193) 
پروردگار ما و بده ما را آنچه وعده داده ما را بر رسولانت و خوار مگردان 
ما را روز قیامت بدرستی که تو خلاف نمیکنی وعده را 
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پس اجابت کرد مر ایشان را پروردگارشان که ضایع نمیکنم کار کار کننده 
زااز مها از مردی با زنیعصی‌تان از تخصی است: تن آنان که مهاخرت 
کردند و بیرون کرده شدند از دیارشان و رنجانیده شدند در راه من و 
کارزار کرده شدند و کشته شدند در میگذرانيم از ایشان بدیهای ایشان را 
و هر اینه در میاورمشان در بهشتهایی که میرود از زیرشان نهرها پاداشی 
از نزد خدا و خدا باشد نزدش خوبی ثواب (195) 

نباید که فریب دهد ترا رفت آمد آنان که کافر شدند در شهرها (196) 
متاعیست اندک پس مسکن ایشان دوزخست و بد بستریست (197) 

لیکن انان که پرهیز کردند از پروردگارشان مر ایشان را است بهشتهایی 
که میرود از زیرشان نهرها جاودانیان در آن ما حضری از نزد خدا و انچه 
نزد خدا است بهتر است برای نیکان (198) 

و بدرستی که از اهل کتاب هر آینه کسی است که میگرود بخدا و آنچه 
فرستاده شد بشما و آنچه فرستاده شد بایشان خشوع کنندگان از برای 
خدا عوض نمیکنند بایتهای خدا بهای اندک را آن گروه مر ایشان را است 
مزدشان نزد پروردگارشان بدرستی که خدا زود حساب است (199) 

ای آن کسانی که گرویدید صبر کنید و شکیبایی ورتند و آمادم باشید و 
بتر سید از خدا ای (200) 


سورة اللساء مائة و و سث و سبعون اية و هی نزلت بالمدنية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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ای مردمان بترسید از پروردگارتان که آفرید شما را از یک تن و آفرید از 
آن جفت او را و براکنده کرد از تسل ان دو تا مردان بسیار و زنان را و 
بتر سید از خدایی که درخواست کرده میشوید بن و رحمها ۳9 
بااشد بر شما نگهبان (1) 

و بدهید یتیمان را مالهاشان و مدهید پلید را بدل پاکیزه و مخورید مالهاشان 
را با اموالتان بدرستی که آن باشد گناه بزرگ (2) 

و اگر بترسید که عدل نورزید در یتیمان پس نکاح کنید آنچه خوش آید جنر 
۳۹۹ از زنان دو و سه و چهار پس اگر بترسید که عدالت نورزید پس 
یکی با آتچه را مالک باشند دستهاتان آن نزدیکتر است که میل نکنید (3) 

و بدهید زنان را مهرهاشان را دادنی بطیب خاطر پس اگر بخوشی گذشتند 
از برای شما از چیزی از آن از دل پس بخورید آن را سازگار گوارا (4) 

و مدهید کم خردان را اموالتان را که گردانید خدا برای شما مایه تعیش و 
روزی دهید ایشان را از آنها و بپوشانیدشان و بگوئید مر ایشان را گفتاری 
خوب (۵ 

و بیازمائید یتیمان را تا چون برسند بنکاح پس اگر یافتید از ایشان رشدی 
پس تسلیم کنید بایشان مالهاشان را و مخورید آن را از راه اسراف و پیش 
گیری اینکه بزرگ شوند و هر که باشد غنی پس باید در گذرد و هر که باشد 
فقیر پس باید بخورد بخوبی پس چون تسلیم کردید بایشان مالهاشان را 
پس گواه گیرید بر ایشان 
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و کافیست خدا| محاسب (6) 

مر مردان را است بهره از آنچه گذاشتند والدین و نزدیکان و مر زنان را 
است بهره از انچه گذاشتند پدر و مادر و نزدیکان از آنچه کم باشد از آن با 
بسیار باشد بهره فرض کرده شده (7) 

و چون حاضر شوند قسمت را صاحبان قرابت و یتیمان و درماندگان پس 
بدهید ایشان را از آن و بگوئید مر ایشان را گفتاری خوب (8) 

و باید بترسند آنان که اگر بگذارند از عقبشان فرزندان عاجز بیم خواهند 
داشت بر ایشان پس باید بترسند از خدا و باید بگویند گفتنی درست (9) 
بدرستی که آنان که میخورند مالهای یتیمان را بستم نمیخورند در شکمهای 
خودهحر آنتن را و بزودی آنداختة میفته‌ نز در آتش سوزان (10) 

میفرماید شما را خدا در اولادتان از برای هد رد مانند بهره دو موثث پس 


اگر باشند زنان فوق دو تا پس از برای آنها است دو ثلث آنچه را گذاشتند 

و اگر باشد یکی پس از برای او آست نصف و مر والدینش را از برای هر 

یک از ایشان شش یک از انچه گذاشتند اکر باشد مر او را فرزندی پس 

اگر نباشد مر او را فرزندی و میراث برند از او والدینش پس مادر او را 

باشد سه یک پس ار باشد مر او را برادران پس مادر او را است شش 

یک از بعد وصیتی که وصیت میکند بان يا دینی پدران شما و پسران شما 

نمیدانید کدامشان نزدیکترند مر شما را از راه نفع فرض کردنی است از 

خدا بدرستی که خدا باشد دانای درست کار (1 

و مر شما راست نیمه آنچه را گذاشتند جفتهای شما اگر نباشد 
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مر ایشان را فرزندی پس اگر باشد مر ایشان را فرزندی پس مر شما 

راست ریع از انچه. کذ اشتند از بعر وصیتی که وصیت یکت بان با و و 

از برای آنها است چهار یک آنچه گذاشتید اگر نباشد مر شما را فرزندی 
پس اگر باشد مر شما را فرزندی پس از برای آنها است هشت یک از آنچه 

ی و 

میرات برده شود از جهة کلاله یا زنی و مر او را باشد برادری يا خواهری 

پس برای هر یک از آن دو است شش یک پس اگر باشند بیشتر از آن پس 

اششان: اناد انند جر .سه بی: .اد تقد وصیتی, که. وضیت کردم ونان با 

دینی غیر ضرر رساننده وصیتی از خدا و خدا دانای بردبار است (12) 

این حدذهای خدا است و هر که فرمان برد خدا و رسولش را داخل کند او را 

بهشتهایی که میرود از زیر انها نهرها جاودانیان در ان و انست کامیابی 

بزرگ (13) 7 ۲ 

و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را و در گذرد از حذهای او در اورد 

او را در اتش که جاوید باشد در ان و از برای او است عذابی خوار کننده 

14( 

و آنان که کنند کار بدی از زنانتان پس گواه طلبید بر ایشان چهار تا از شما 

پس اگر شهادت دادند پس نگاه داریدشان در خانه‌ها تا برداردشان مرگ یا 

قراز دهد خدا از برای ایشان راهی (15) 

و آن ده کسن کههیکنند کان ند را از شما بش ازاز کنید ایشان:ر پس اگر 

توبه کردند و کار نیک کردند پس بگذرانید از ایشان بدرستی ۳9 0 

توبه پذیر مهربان (16) 

جز این نیست که توبه پذیرفتنی 
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بر خدا است از برای آنان که میکنند بد را بنادانی پس توبه میکنند از نزدیک 

پس آنها توبه میپذیرد خدا از ایشان و باشد خدا دانای درست کردار (17) 

و نیست توبه از برای آنان که میکنند گناهان را تا چون حاضر شود یکیشان 


بض که گویت وهی کمرمن توش کرو کتوی فزه نان که ند و 
ایشانند کافران آن گروه آماده کرده‌ايم از برای ایشان عذابی دردناک (18) 
ای آن کسانی که گرویده‌اید حلال نیست مر شما را که میراث برید از زنان 
باکراه و منع مکنید آنها را که ببرید پاره از آنچه داده‌اید آنها را مگر آنکه 
کنند کار بدق آشکارس‌را و هعاشرت کنیدشان بخوبی: پشن اگر خوش 
ی ما ی ۱ 
در آن خیر بسیار (19) 

و اگر خواستید عوض دادن جفتی بجای جفتی و داده باشید یکیشان را مال 
بسیار پس مگیرید از آن چیزی. را ابا میکیزید آن را بندوزغ بنتتن و.ندی 
آشکار (20) ۱ 

ی آن را و بحقیقت رسیده برخی از شما به برخی و گرفتند 
از شما پیمان سخت (21) ۲ 

و نکاج مکنید آنچه را نکاج کردند پدرانتان از زنان مگر آنچه بتحقیق گذشت 
بدرستی که آن باشد کاری زشت و دشمنی و بد راهی است (22) 

حرام کرده شد بر شما مادران شما و دختران شما و خواهرانتان و 
عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادر و دختران 
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خواهر و مادرانتان که شیر دادند شما را و خواهرانتان از شیر خوردن و 
مادران زنانتان و دخترانتان که تربیت یافته‌اند در کنارهاتان از زنانتان که 
دخول کرده باشید بآنها پس اگر نبوده باشد که دخول کرده باشید بانها پس 
نیست گناهی بر شما و زنان پسرانتان که باشند از پشتهای شما و آنکه 
جمع کنید میان دو خواهر مگر آنچه بحقیقت گذشت بدرستی که خدا باشد 
آمذ زتذه مهربان (23) 

و شوهر داران از زنان مگر آنچه را مالک شد یمینهاتان کتاب خداست بر 
شما و حلال کرده شد بر شما آنچه سوای آنست آنکه خواستگاری کنید 
تمالهاتان که شوهران حلال تاشید هبزنا کنندگان چنتن آنچه را جتعه کردید 
از ایشان پس بدهید بایشان مهرهاشان را که فرض شده و نیست گناهی 
نز شیها در آنجه بو ان ندید بان از ند ممن واحتب بدراشستی که خدا با شید 
دانای درست کردار (24) ۱ 

و آنکه استطاعت ندارد از شما بتوانگری که بزنی خواهد زنان آزاد ایماندار 
را پس از انچه مالک شد یمینهاتان از کنیزانتان که ایمان دارند و خدا داناتر 
است بایمانتان بعضی‌تان از بعضی است پس بزنی خواهید آن را برخصت 
صاحبهاشان و بدهید ایشان را مهرهاشان بخوبی وقتی که باشند باز 
دارندگان خود ان کان بدنه زنا کاران و نه گیرندگان بارهای 1 
آزاد است از عذاب آن ای کسس ات کرش اضر 
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از شما و اگر صبر کنید بهتر است مر شما را و خدا آمرزنده مهربانست 
(25) 

میخواهد خدا که بیان کند برای شما و هدایت کند شما را طریقهای آنان که 
بودند پیش از شما و توبه پذیرد از شما و خدا دانای درست کردار است 
(26) 

خواهشهای نفس را که میل کنید میلی بزرگ (27) 

میخواهد خدا که سبک گرداند از شما و افریده شده انسان ناتوان (28) 

ای آن. کشانی. که کرویدید مجوزید مالهاتان وا فیانتان: بت حق .هکر انکه 
بوده باشد خرید و فروختی بخوشنودی از شما و مکشید خودهاتان را 
بدرستی که خدا| باشد بشما مهربان (29) 

و کسی که میکند آن را از راه تعدی و ستم پس زود باشد که بیندازیمش 
در آتش و باشد آن بر خدا آسان (30) 

اگر پیرامون نکردید کبیرهای آنچه را نهی کرده میشوید از آن در میگذرانیم 
ازشها کناهافان را هدر میاورسم‌شها را ور معلی کراضی (91) 

و آرژه فکنید انچه را افزونی داده خدا بان برخی از شما را بر برخی از 
برای مردانست بهره از آنچه کسب کردند و از برای زنانست بهره از انچه 
کسب کردند و در خواست کنید خدا را از فضلش بدرستی که خدا باشد 
و از برای همه گردانيديم میر ات .بران از انچه گذاشتند والدین و تزدیحا نو 
کسانی که پیمان بست یمینهاتان پس بدهید ایشان را بهره ایشان بدرستی 
که خدا باشد بر همه چیزی شاهد (33) 
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مردان کارگذاران فرمانروایند بر زنان بآنچه افزونی داده خدا بعضی ایشان 
را بر بعضی و بآنچه انفاق کردند از اموالشان پس نیک زنان پرستارانند و 
نگاهدارندگانند خود را در وقت حاضر نبودن شوهر بنگاهداشت خدا و آن 
زنانی که میترسید از نافرمانی ایشان پس پند دهید آنها را و دوری کنید از 
آنها در خوابگاهها و بزنیدشان پس اگر ی ی پس مجوئید بر 
ایشان راه آزاری بدرستی که خدا باشد برتر بزرگ (4 

و اگر بترسید از ناسازی میانشان پس بفرستید ِ از کسان مرد و 
ی از کسان زن اگر بخواهند بسامان آوردن را سازگاری دهد خدا 
میانشان بدرستی که خدا باشد دانای آگاه (35) 

و بپرستید خدا را و شریک مسازید باو چیزی را و بوالدین نیکویی کردن و 
بصاحب قرابت و یتیمان و درماندگان و همسایه صاحب قرابت و همسایه 
بیگانه و همراه در پهلو و راه گذر محتاج و آنچه را مالک شد یمینهاتان 


بدرستی که خدا دوست ندارد کسی را که باشد متکبر نازان (30) ۲ 

و آنان که بخل میکنند و میفرمایند مردمان را به بخل و بنهان میدارند آتچه 
را دادشان خدا از فضلش و مهیا کرده‌ایم از برای کافران عذابی خوار 
کننده (37) ۱ 

و آنان که انفاق میکنند مالهای خود را بریاء مردم و ایمان نمیاورند بخدا و 
نه بروز بازیسین و کسی که باشد دیو رجیم مر او را همراه پس بد 
همراهی است (38) 

و چه چیز بود بر ایشان اگر ایمان ها هرد ود بخدا| 
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و روز بازیسین و انفاق میکردند از انچه روزی دادشان خدا و باشد خدا 
بایشان دانا (39) 

بدرستی که خدا ستم نمیکند مقدار ره و اگر بااشد نیکویی میافز ایدش و 
میدهد از نزدش مزدی بزرگ (40) 

ین ونر باس وفتی که ببا ریم اهر ای شاهدی را فاوردیم شا بر آنما 
شاهد (41) ۱ 

آن روز دوست میدارند آنان که کافر شدند و نافرمانی کردند پیغمبر را که 
کاش هموار کرده شود بایشان زمین و نمیپوشانند از خدا سخنی را (4۸2) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید نزدیک مشوید نماز را و شمائید مستان تا 
رآ ار ما تا ات کر ان را وقتی 
که غسل کنید و اگر باشید بیماران يا بر سفری یا آمد احدی از شما از 
کج آتف, زا شن: نهر کنید: بروی 
زمینی پاک پس مسح کنید رویهاتان را و دستهاتان را بدرستی که خدا باشد 
در گذرنده آمرزنده (43) 

آبا ننگریستی به آنانکه داده شدند بهره را از کتاب میخرند گمراهی را و 

میخواهند که گم کنید شما راه را (44) 

و خدا داناتر است بدشمنان شما و بس است خدا یاور و بس است خدا 
یاری کننده (45) 

از آتان که یود ند میکردانتد تن ,را ار -حاهایشن و هیجوت شتیویم 6 
نافرمانی کردیم و بشنو غیر شنونده و مهلت ده ما را پیچیدنی بزبانهاشان 
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و طعنه زدنی در دین و اگر آنکه ایشان میگفتند که شنیدیم و فرمانبردیم و 
بشنو و مهلت ده ما را هر آینه بود بهتر برای ایشان و راستتر و لیکن لعنت 
کرد ایشان را خدا بسبب کفرشان پس نمیگروند مگر اندکی (46) 

ای آن کسانی که داده شده‌اید کتاب را بگروید بآنچه فرو فرستادیم باور 


دارنده مر آنچه را با شما است پیش از ا که فخن ود بونم رویهایی را 
شیر کردانم آنما جا تناها شان با لعت کم اسان را هم.جتان که 


لعنت کردیم یاران شنبه را و باشد امر خدا کرده شده (47) . _ 
بدرستی که خدا نمیآمرزد که شرک آورده شود باو و میآمرزد انچه فروتر 
آنست از برای هر که میخواهد و کسی که شرک آورد بخدا پس بتحقیق 
ارتکاب کرد گناهی بزرگ را (48) 

اپا نگاه نکردی به آنانکه پاک میدانستند خودهاشان را بلکه خدا پاک میسازد 
آن را که میخواهد و ستمکرده نشوند مقدار رشته میان هسته خرما (49) 
بنگر چگونه افترا میکنند بر خدا دروغ را و بس است آن گناه آشکارا (50) 
آیا نگاه نکردی به آنانکه داده شدند بهره را از کتاب ایمان میارند بجبت و 
طاغوت و میگویند از برای آنان که کافر شدند که آنها هادی ترند از آنان که 
آیمان آوزدند رام وا (1ه) 

آن گروه آنانند که لعنت کردشان خدا و هر که را لعنت کند خدا پس هرگز 
نخواهی یافت برای او پاری کننده ۱ 

آیا مر ایشان دا بهزه ایست از یادشاهی بسن آن. هام تمیدهند مردمان:را 
نقیری (53) ۱ 

ایا حسد میبرند مردمان را بر انچه داد ایشان را خدا از فضل خود پس 
بتحقیق دادیم آل ابراهیم را 
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پس از ایشان است آنکه گروید بآن و از ایشان کسی است که باز ایستاد 
از ان و بس است دوزخ آتش افروخته (55) 

بدرستی که آنان که کافر شدند بایتهای ما زود باشد که بیندازیمشان در 
آتنش هر گام بخته شنود.نوستهاشان بدل. میکتيم. ایشان را پوشتهابی جز آنها 
تا بچچشند عذاب را بدرستی که خدا باشد غالب درست کردار (56) 

آنان که کروندند و کردند: کارهای شایسته زود باشد در آوربمشا نت در 
بهشتهایی که میرود از زیرشان نهرها جاودانیان در آتها هميشه از برای 
ایشان است در آنها جفتهای پا کیزه و در میاوزنمشان در سایه باینده (57) 
بدرستی که خدا امر میکند شما را که برسانید امانتها را باهلش و چون 
حکم کنید میان مردمان انکه حکم کنید بعدالت بدرستی که خدا خوب چیزی 
است پند میدهد شما را بآن بدرستی که خدا باشد شنوای بینا (58) 

ای آن کسانی که گرویدید فرمانبرید خدا را و فرمان بریرٍ رسول را و 
صاحبان امر را از شما پس اگر خلاف کنید در چیزی پس برگردانید ۳ 
تاه ول این ‌مانشید که فان ارید دا رو رشن ان رنه و 
نیکوتر بتاویل (59) 

آیا ندیدی بانها که گمان میکنند که ایشان ایمان آوردند بآنچه فرو فرستاده 
شد بتو و آنچه فرو فرستاده شد از پیش تو میخواهند که داوری برند بسوی 
طاغوت و بتحقیق که فرموده شدند که کافر شوند بان و میخواهد شیطان 


که گمراه کند ایشان را 
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گمراهی دوری (60) 

و چون گفته شود مر ایشان را که بيائید بسوی آنچه فرو فرستاد خدا و 
بسوی رسول می‌بینی منافقان را که باز میدارند از تو بازداشتنی (61) 

پس چگونه باشد وقتی که برسد ایشان را مصیبتی بسبب آنچه پیش 
فرستاده دستهاشان پس میایند بسوی تو قسم میخورند بخدا که نخواستیم 
مگر نیکویی و موافقت بهمرسانیدن (62) 

آنها آنانند که میداند خدا آنچه در دلهای ایشانست پس رو بگردان از ایشان 
و پند ده ایشان را یک از ترا ایشان در نفسهاشان گفتاری اثر کننده 
(63) 

و نفرستادیم ما هیچ رسولی را مگر تا اطاعت کرده شود بفرمان خدا و اگر 
آنکه ایشان» امین که ستم کرودند .بو خون‌هاشان اخدنده ترا تفا اهر تن 
خواستندی از خدا و آمرزش خواستی بر ایشان رسول تقو آرنه یافتندی خدا| 
بش نه بح پرورذکار نو که انیبان واه داشتا ایتکه عکم کنو ترا ور 
آنچه خلاف شود میانشان پس نيابند در خودهاشان ناخوشنودی از آنچه حکم 
کردی و گردن نهند گردن نهادنی (65) 

و اگر آنکه ما نوشته بودیم بر ایشان که بکشید خودهاتان_ را یا بیرون روید 
از دیارتان تفنکردند آن ترا مگر اندکی از ایشان و اگر آنکه ایشان کرده 
نودند. آنحه.بنو دادم فیشدنه بان هر آینه: نود جهتر بر ای انشان: و تخت داز 
ثابت گردانیدن (66) 

و در آن هنگام میدادیمشان از نزد خود مزدی زک (67) 

و هر آنتة هدایت کرده بودیمشان براه راست (68) ٍ 

و هر که فرمانبرد خدا و رسول را پس نها باشند با انان که احسان کرد 
خدا بر ایشان 
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7 ِِ و راستگویان و شهداء و نیکمردان و خوبند آنها از جهت رفاقت 

09 
آن فضل است از خدا و کافی است خدا دانا (70) 
ای آن کسانی که ایمان آوردید بگرید سلاحتان را پس بیرون روید فوج فوج 
یا بیرون روید با هم (71) ۲ 1 ِ 
و بدرستی که از شما هر اینه کس است که درنگ میکند پس اگر برسد 
شما را مصیبتی گفت بتحقیق انعام کرد خدا بر من هنگامی که نبودم با 
ایشان حاضر (72) ۱ 

و اگر برسد شما را فضلی از خدا هر آینه میگویند چنان که گویا نبوده میان 


شما و میان او دوستی ای کاش من بودم با ایشان پس فیروز میشدم 
فیروزی بزرگ (73) 

پس باید کارز| ر کنند در راه خدا آنها که خریدند زندگانی دنیا را بآاخرت و هر 
که کارزار کند در راه خدا پس کشته شود يا غالب آید تن زود باشد. که 
بدهیمش مزد بزرگ (74) 

و چیست شمارا که کارزار نمیکنید در راه خدا و در راه ضعیفان از مردان 
و زنان و کودکانی که میگویند ای پروردگار ما بیرون بر ما را از اين قریه 
که ستمکار است اهلش و بگردان برای ما از نزدت یاوری و بگردان برای 
ما از نزدت یاری کننده (75) 

آنان که ایمان آوردند کارزار میکنند در راه خدا و آنان که کافر شدند کارزار 
میکنند در راه طاغوت پس کارزار کنید با دوستان دیو رجیم بدرستی که 
ایا 
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اه باز دارید دستهای خود را و بر پای 
دارزین تما تا وجدهید زر کامر اس عون نفشته شتد بر انشان کار زان آن کام 
پاره از ایشان میترسیدند از مردمان چون ترسیدن از خدا يا سخت‌تر در 
ترسیدن و گفتند ای پروردگا ر ما چرا نوشتی بر ما کارزار کردن را چرا باخر 
نینداختی ما را تا مدّتی نزدیک بگو بر خورداری دنیا اندکیست و آخرت بهتر 
است از برای آنکه پرهیزکار شد و ستمکرده نمیشوید مقدار فتیلی 

هر جا باشید در مییابد شما را مرگ و اگر چه باشید در برجهای سخت 
استوار و اگر برسد ایشان را خوبی 7 ۳ این از نزد خدا است و اگر 
برسد ایشان را بدی میگویند اين از نزد تو است بگو همه از نزد خدا است 
پس چیست مر این گروه را که نزدیک نیست که بفهمند سخنی را (78) 
اه ینید و ان خوبی بسن از خدا ا ستاو انجه رسد هار ید شین 
باشد از نفست و فرستادیم ترا از برای مردمان رسولی و بس باشد خدا 
شاهد (79) 

آنکه اطاعت میکند پیغمبر را پس بتحقیق اطاعت کرد خدا را و کسی که 
روی گردانید پس نفرستادیم ترا بر ایشان نگاه دارنده (80) 

و میگویند فرمانبرداریست پس چون بیرون روند از نزد تو تدبیر میکنند 
شب طایفه از ایشان غیر آنچه مف کونوح و خدا متتویسشی انح یی کنر 
در شب پس روی بگردان از ایشان و توکل کن بر خدا و بس است خدا 
وکیل (81) 

آیا پس تامّل نمیکنند در قرآن و اگر بود از نزد غیر خدا 

ترجمه قرآن. ص: 97 

هر ۷ یافته بودند در آن اختلاف بسیاری (82) 


و چون میآید ایشان را امری از ایمنی یابیم افتتتا شکنند. ان را و اگر 
برگردانند. ان را بسوی رسول و بسوی صاحبان امر از ایشان هر آینه 
بدانندتن: آنان که اشتنباط .میکنند. ان را از ایشان و اگر نبود فضل خدا بر 
شما و رحمتش هر آینه پیروی میکردید شیطان را مگر اندکی (83) 

پس کارزار کن در راه خدا تکلیف کرده نمیشود مگر نفست و ترغیب کن 
موّمنانرا شاید خدا که باز دارد آسیب آنان را که کافر شدند و خدا سخت‌تر 
است در اسیب و سخت‌تر است در عقوبت کردن (84) ۱ 

هر که در خواست کرد درخواستنی خوب میباشد مر او را بهره از ان و هر 
که در خواست میکند در خواستنی بد میباشد مر او را بهره از ان و باشد 
خدا بر همه چیزی نگهبان (85) ۱ 

و چون تحیت داده شوید بتحیتی پس تحیت دهید بخوبتر از ان يا رد کنید 
همان را بدرستی که خدا باشد بر همه چیزی محاسب (86) 

خدا نیست معبودی بحقّ مگر او هر آینه جمع خواهد کرد البثّه شما را 
بسوی روز قیامت نیست شکی در ان و کیست راستگوی‌تر از خدا در 
سخن (87) 

پس چیست مر شما را در منافقان دو گروهی و خدا برگردانید ایشان را 
بآنچه کسب کردند آیا میخواهید که هدایت کنید آن را که اضلال میکند خدا 
و آن را که اضلال میکند خدا پس هرگز نیابی از برای او راه هدایتی (88) 

دوست داشتند که کافر شوید هم چنان که کافر شدند پس بوده باشید 
یکسان پس مگیرید از ایشان دوستان تا آنکه 
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هجرت گزینند در رام خدا پس اگر روگردانند پس بگیریدشان و بکشیدشان 
هر جا بیابیدشان هیر با از ایشان دوستی و نه یاوری (89) 

مگر آنان که بپیوندند بقومی که باشند میان شما و میان ایشان پیمانی پا 
آمده باشند شما را و تنگ شده سینه‌هاشان که کارزا رٍ کنند با شما یا کارزار 
کنند با جماعتشان و اگر خواسته بود دا جر این ار اد ایشان را بر 

اه ار ار ی ۱ ِِ 
نکنند و تقاضای صلح نمایند پس قرار نداده است خدا از برای ۳ بر 
ایشان ۳ که ازارشان کنید (90) 

بزودی خواهید یافت دیگران را که میخواهند که ایمن شوند از شما و ایمن 
شوند از جماعتشان هر گاه خوانده شوند بسوی فتنه برگردانیده شوند در 
آن: تن ار کناره کی نز از شما و بیندازند با شما صلح را و باز ندارند 
ماعان را سا ونان ما با مار 
گردانيدیم از برای شما بر ایشان تسلطی اشکار (91) 

و نباشد هر مومنی را که بکشد مومنی را مگر بخطا و کسی که کشت 
مومنی را بخطا پس بر او است آزاد کردن گردنی موّمن و خونبهای تسلیم 


کرده شده باهلش هر آنکة تصدق کنید پس اگر باشد از جماعتی که 

دشمنند مر شما را و آو قفوم :نود است: بسن بر او انست: اراد کردن 

کردنی 27 از جماعتی که میان شما و میان ایشان پیمانی 

است پس بر او است خونبهای فرا سیرده باهلش و آزاد کردن کزردنن 

مومن پس کسی که نیابد پس بر او است روزه دو ماه پی‌هم توبه دادنی از 

خدا و باشد خدا دانای درست کردار (92) 

و کسی که بکشد موّمنی را از روی عمد پس جزایش دوزخست 
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جاودانی در ان و خشم کرد خدا بر او و لعنت کرد او را و مهیا کرد برای او 

ای آن کسانی که ایمان اورده‌اید چون سفر کنید در راه خدا پس تفتیش 

کنید و مگویید از برای کسی که القا کند بشما سلام نیستی مومن 

میخواسته باشید مایه برخورداری زندگانی دنیا را پس نزد خدا است 

غنیمتهای بسیار هم چنان که بودید پیش از این پس مثّت گذاشت خدا بر 

شما پس تفتیش کنید بدرستی که خدا باشد بآنچه میکنید آگاه (94) 

برابر نیستند نشستگان از گروندگان غیر صاحبان رنج و و جهاد کنندگان در 

راه خدا بمالهای خود و جانهای خود زیادتی داد خدا جهاد کنندگان را 

بمالهاشان و خودشان بر نشینندگان مرتبه و همه را وعده داد خدا ؛ به نیکی 

و زیادتی داد خدا جهاد کنندگان را بر نشینندگان مزد بزرگ (95) 

مرتبه‌های از او و آمرزشی و رحمتی و هست خدا آمرزنده مهربان (96) 

بدرستی آنان که میمیراند ایشان را ملائکه ستمکاران بر خودهاشان گفتند 

ِِ بودید گفتند بودیم ضعیفان در زمین گفتند آیا نبود زمین خدا فراخ 
هجرت میگزیدید در آن پس آن گروه جایگاهشان دوزخ است و بد 

بازگشتی است (97) 

مگر عاجزان از مردان و زنان و فرزندانی که نتوانند چاره و نیابند راهی 

)9( 

پس آنها شاید خدا که در گذراند از ایشان و باشد خدا در گذرنده از ناه 

)99( 

و آنکه هجرت گزیند در راه خدا مییابد 
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در زمین موضعهای بسیار و فراخی و آنکهم بیرون رود از خانه‌اش مسافر 

بسوی خدا و رسولش پس دریابد او را مرگ پس بتحقیق لازم شد اجرش 

بر خدا و باشد خدا آمرزنده مهربان (100) 

و چون سفر کنید در زمین پس نیست بر شما گناهی که کوتاه گردانید از 

نماز اگر بترسید که مفتون سازد شما را انها که کافر شدند بدرستی که 

کافر ان بشید من شما را دشی اشکان (101) 


و چون باشی در ایشان پس اقامت کردی برای ایشان نماز را پس باید 
بایستند پاره از ایشان با تو و باید که برگیرند سلاحهای خود را پس چون 
سجده کردند پس باید که باشند از پشت سر شما و باید که بيایند پاره دیگر 
که نماز نکرده باشند پس نماز گذارند با تو و باید که بگیرند پاسشانرا و 
سلاحهاشان را دوست داشتند آنها که کافر شده که کاش غفلت میکردید از 
سلاحهاتان و کالاهاتان پس حمله میکردند بر شما یک حمله و نیست گناهی 
بر شما اگر باشد شما را رنجی از باران يا باشید بیماران که بنهید 
سلاحهاتان را و بگیرید پاستان را بدرستی که خدا مهیا کرده از برای 
کافران عذابی خوار کننده (102) 

پس چون گذاردید نماز را پس یاد کنید خدا را ایستاده و نشسته و افتاده بر 
پهلوهای خود پس چون ارامیدید پس بر پای دارید نماز را بدرستی که نماز 
است واجب بر موّمنین در وقت معین (103) 

و سستی مکنید در طلب آن جماعت اگر هستید که آزار میکشید پس 
بدرستی که ایشان آزار میکشند هم چنان که آزار میکشید 
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وامیدارید از خدا| آنچه امید ندارند و باشد خدا دانای درست کردار (104) 
بدرستی که ما فرو فرستادیم بتو کتاب را براستی تا حکم کنی میان 
مردمان بانچه نمود بتو خدا و مباش مر خیانتعاران را دشمنی کننده (105) 
و آمرزش خواه از خدا بدرستی که خدا باشد آمرزنده مهربان (106) 

و مجادله مکن از آنها که خیانت میکنند بخودهاشان بدرستی که خدا دوست 
ندارد کسی را که باشد خیانت کننده گناهکار (107) 

پنهان میدارند از مردمان و پنهان نمیدارند از خدا و او با ایشان است وقتی 
کهبدو شب قذیین -میکتنق. آنحه: را نمی ند از حضاو بانتدرکدا با فحه 
میکنند فرا رسنده (108) 

اینک شما این گروهید که مجادله کردید از ایشان در زندگانی دنیا پس 
کیست که مجادله کند خدا را از ایشان روز رستخیز یا کیست که باشد بر 
ایشان کارگذار (109) ۲ 

و کسی که کند بدی را يا ستم کند بر خود پس امرزش طلبد از خدا مییابد 
خدا را امرزنده مهربان (110) ۳ 

و کسی که کسب کند گناه را پس کسب نمیکند آن را مگر بر خودش و 
باشد خدا دانای درست کار (111) 

و کسی که کسب کند خطایی يا گناهی را پس تهمت زند بآن بیگناهی را 
پس بتحقیق متحقّل شده دروغی و گناهی روشن (112) 

و اگر نبود کرم خدا بر تو و رحمت ار قصد کرده بودتد کروهی از 
احا نمیکنند مگر خودهاشان را و ضرر 
نمیرسانند ترا هیچ چیز و فرو فرستاد خدا بر تو کتاب و حکمت و تعلیم داد 


ترا آنچه را نبودی که بدانی 
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1 ز گفتنشان مگر کسی که امر کند بصدقه یا کار 

خوبی یا اصلاح میان مردمان و کسی که بکند آن را در طلب رضای خدا 

پس زود باشد که دهیم او را مزدی بزرگ (114) 

و کسی که زحمت دهد رسول را از بعد آنچه ظاهر شد از برای او هدایت 

و پیروی کند غیر راه گروندگان را باز میداریمش بانچه دوست میدارد و 

میاندازیمش بدوزخ و بد است آن جای بازگشت (115) 

بدرستی که خدا نمیامرزد که شرک آورده شود باو و میآمرزد آنچه فروتر 

آنست از برای هر که میخواهد و هر که شرک آورد بخدا پس بحقیقت 

گمراه شد گمراهی دوری (116) 

نمیخوانند از جز او مگر مادگانی و نمیخوانند مگر شیطان سرکش را 

)117( 

لعنت کرد او را خدا و گفت شیطان هر آینه میگیرم از بندگانت بهره مقر 

)118( 

و هر آینه گمراه میکنم ایشان را و در آرزو میاندازمشان و میفرمایمشان 

پس هر آینه بشکافند گوشهای چهار پایان را و میفرمایم ایشان را پس هر 

یه تعییر مید هند آفریده خدا| را و هر که فراگیرد شیطان را ناصر از جز 

خدا| پس بتحقیق زیان کرد زیانی آشکارا (119) 

و89 میدهدشان و در ارزو میاندازدشان و وعده نمید هد ایشان را شیطان 

آنها آرامگاهشان دوزخست و نمیيابند از آن گری زگاهی (121) 

و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته زود باشد که در آوریمشان در 
یی که میرود از زیرشان نهرها جاودانند در آن هميشه وعده دادن 

خدا براستی و کیست راستگوی‌تر از خدا در گفتار (122) 
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نیست باآرزوهای شما و نه آرزوهای اهل کتاب کسی که میکند بدی جزا 

داده میشود دا و نمی‌یابد از برایش از غیر خدا دوستی و نه یاری کننده 

)123( 

و کسی که بکند از کارهای خوب از نر يا ماده و او مومن باشد پس آنها 

داخل میشوند بهشت را و ستمکرده نمیشوند مقدار نقیری (124) 

و کیست بهتر در دین از اتکه خالص گردانید وجهش را از برای خدا و او 

نیکو کار است و پیروی کرد دین ابراهیم حقّ گرای را و گرفت خدا ابراهیم 

را دوست (125) _ ۲ 

و مر خدا راست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است و باشد خدا 


بهمه چیز فر| رسنده (126) ۱ 

و فتوی میپرسند از تو در زنان بگوی خدا فتوی میدهد شما را در آنها و 
آنچه خوانده میشود بر شما در کتاب در یتیمان زنانی که نمیدهید ایشان را 
آنچه نوشته شد از برایشان و رغبت دارید که نکاح کنید آنها را و عاجزان از 
فرزندان و آنکه کار گذاری کنید مر آن بتیمان زا بعدالت. و آتچه میکنید از 
خوبی ینس بدرستی که خدا| بااشد بآن دانا (127 

و اگر زنی گمان برد از شوهرش سرباز زدنی يا روی گردانیدنی پس نیست 
گناهی بر آن دو تا که اصلاح کنند میان خود بصلحی و صلح بهتر است و 
حاضر گردانیده شده نفسها را بخل و اگر نیکی کنید و بپرهیزید پس 
بدرستی که خدا باشد بآنچه میکنید آگاه (128) 

و هرگز نتوانید که عدالت کنید میان زنان و اگر چه بسیار خواسته باشید 
پس میل نکنید تمام میل پس واگذارید او را چون محبوس و اگر باصلاح 
رید و 
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بیرهيیزید پس بدرستی که خدا باشد اضر زانده مهربان (129) 

۳۳ جدا شوند بی‌نیاز گرداند خدا هر یک را از توانگریش و باشد خدا 
فرا< رحمت درست کردار (130) 

و مر خدا را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و بحقیقت وصیّت 
کردیم آنان را که داده شدند کتاب را پیش از شما و شما را که بپرهيزید از 
خدا و اگر کافر شوید پس بدرستی که مر خدا را است آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است و باشدٍ خدا| بی‌نیاز سنوده (131) 
و مر خدا را اننتت. انچه ذر اسفانها و انچخه. در زمین است و کافی انشت. خن 
کار گذار (132) ۱ 
ار وا ببرد شما را ای مردمان و بیاورد دیگران را و باشد خدا بر آن 
توانا (133) 
خدا| ۹ 
ای آن کسانی که ایمان آوردید باشید فرمانروا بعدالت گواهان مر خدا را و 
اگر چه بضرر بر خودهاتان پا والدین و خویشان اگر باشد توانگر یا محتاج 
ِ خدا| سزاوارتر است با نها پس پیروی نکنید خواهش خود را که میل 
و اگر به پیچانید يا اعراض کنید پس بدرستی که خدا باشد بآنچه 
3 ۱ 
ای آن کسانی که گرویدید ایمان اورید بخدا و رسول او و بکتابی که فرو 
فرستاد بر رسولش و کتابی که فرو فرستاد از پیش و هر که کافر شود. 
بخدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او و روز بازیسین پس بحقیقت 
گمراه شد گمراهی دور (136) 


بدرستی که آنان که ایمان آوردند پس 
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کافر شدند پس گرویدند پس کافر شدند پس افزودند کفر را نباشد خدا که 
بیامرزد ایشان را و نه راه نماید ایشان را راهی (137) 

مژده ده منافقان را بآنکه از برای ایشانست عذابی دردناک (138) 

آنان که میگیرند کافران را دوستان نه گروندگان را آیا میجویند نزد ایشان 
عژت را پس بدرستی که عرّت مر خدا را است همه (139) 

و بتحقیق فرستاد بر شما در کتاب آنکه چون بشنوید آیتهای خدا را که کفر 
ورزیده میشود بآن یا استهزاء کرده میشود بآن پسر ننشینید با ایشان تا 
آنکه: تنبزوع کتددن سختی. جز آن ندرستی: که شما آن. حاخن"مانتد: ابشانید 
بدرستی که خدا جمع کننده منافقان و کافران است در دوزخ همه (140) 
آنان که چشم میدارند بشما پس اگر باشد مر شما را فتحی از نزد خدا 
کهیند آبا- تبودیم با ها .و کر باشتد مر عاقران: را بهیت کوتند. ابا غالتب 
نشدیم بر شم هم را را از مقمنان پس خدا حکم کند میان 
شما روز قیامت و هرگز نمیگرداند خدا از برای کافران بر گروندگان راهی 
(141) 

بدرستی که منافقان فریب میورزند با خدا و او است فریب دهنده ایشان و 
چون برخیزند بنماز برخیزند سنگینان مینمایند مردمان را و یاد نمیکنند خدا 
را مگر اندکی (142) ۲ 

مترددان در میان آن نه بسوی اینها و نه بسوی آنها و کسی را که اضلال 
کند خدا پس هرگز نیابی از برای ایشان راهی (143) 

ای آن کسانی که گرویدید فرا مگیرید کافران را دوستان 
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از غیر گروندگان ایا میخواهید که بگردانید از برای خدا بر شما حجتی 
آشکار (144) ۱ 

بدرستی که منافقان در طبقه زیرترند از آتش و هرگز نمییابی از برای 
ایشان ناصری (145) ۱ 

مگر آنان که توبه کردند و باصلاح آمدند و توسْل جستند بخدا و خالص 
گردانیدند دسشان را جرا خدا نش انها باشتد با مقسان و زود بانشند که 
بدهد خدا مقمنان را مزدی بزرگ (146) 

چه میکند خدا بعذاب شما اگر شکر کردید و گرویدید و باشد خدا شکر پذ 
دانا (147) 

دوست نمیدارد خدا صدا بلند کردن را ببدی از گفتار مگر کسی که ظلم 
کرده شده و باشد خدا شنوای دانا 

اگر آشکار کنید خوبی را یا پنهان کنیدش يا در گذرید از بدی پس بدرستی 
که خدا باشد در گذرنده توانا (149) 


تذرزستی که.انان. که کافن هیینته‌ند بخدا و رسولان او و میخواهند که جدایی 
اندازند ميان خدا و رسولانش و میگویند میگرویم ببرخی و کافر میشویم 
ببرخی و میخواهند که فرا گیرند میان آن راهی را (150) 

آن گروه ایشانند کافران براستی و مهيیا کرده‌ايم از برای کافران عذابی 
خوار کننده (151) 

و آنان که گرویدند بخدا و رسولانش و جدایی نینداختند میانه احدی از 
ایشان انها زود باشد که بدهیم ایشان را مزدهاشان و باشد خدا امرزنده 
مهربان (152) 

در میخواهند از تو اهل کتاب که فرو فرستی بر ایشان کتابی از آسمان 
پس بتحقیق سوّال کردند از موسی بزرگتر از آن را پس گفتند بنمای بر ما 
خدا را معاینه 
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سس کرفت فان را اش سیت: فان بسن فا کت کسانه و ان 
بعد آنچه آمد ایشان را معجزات روشن پس در گذشتیم از آن و دادیم 
موسی را حجتی پیدا (153) 

و برداشتیم زبرشان طور را بسبب پیمانشان و گفتیم مر ایشان را که در 
روید از در سجده‌کنان و گفتیم مر ایشان را از حذ در مگذرید در شنبه و 
گرفتیم از ایشان پیمانی درشت و محکم (154) 

پس بجهة شکستن ایشان پیمانشان را و کفرشان بایتهای خدا و کشتن 
ایشان پیغمبران را بناحق و گفتار ایشان که دلهای ما در غلافست بلکه مهر 
زد خدا بر آنها بسبب کفرشان پس نمیگروند مگر اندکی (155) 

و بسبب کفرشان و گفتارشان بر مریم دروغی بزرگ (156) 

و گفتارشان که ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریم را که رسول خدا است 
و نکشتند او را و نه بردار کردند و لیکن شبهه شد مر ایشان را و بدرستی 
که آنان که اختلاف کردند در آن هر آینه در شکند از آن نیست مر ایشان را 
بآن هیچ علمی مگر پیروی کردن گمان و نه کشتندش بگمان (157) 

بلکه بلند کردش خدا بسوی خود و هست خدا غالب درست کردار (158) 
و نیست از اهل کتاب مگر که گروند البثّه باو پیش از مردنش و روز 
رستاخیز باشد بر ایشان کواه (159) 

بیین تیب ستصی از آنان که بهود ندید رام کتویم بر ایشان: با کیزه‌هایی 
که حلال شده بود ایشان را و بسبب باز داشتن‌شان از راه خدا بسیاری را 
(160) 

و گرفتنشان افزونی مال را و بتحقیق نهی شده بودند از آن و خوردنشان 
مالهای مردمان را بناحق و مهیا کردیم برای کافران 
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از ایشان عذابی دردنای (161) 


لیکن استواران در دانش از ایشان و گروندگان میگروند بآنچه فرو فرستاده 
شد بتو و آنچه فرو فرستاده شد پیش از تو و بر پا دارندگان نماز و 
دهندگان زكاة و طروند کان بخدا هزور با ربشین آنها زود بات که دهفسان 
مزد بزرگ (162) 

بدرستی که ما وحی کردیم بسوی تو هم چنان که وحی کردیم بسوی نوح و 
پیغمبران پس از او و وحی کردیم بسوی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و 
یعقوب و فرزند زادگان و عیسی و ایّوب و یونس و هارون و سلیمان و 
دادیم داود را زبور (163) 

و پیغمبرانی چند که بتحقیق قصّه خواندیمشان بر تو از پیش و پیغمبرانی 
که نخوانديم قصه ایشان را بر تو و سخن کرد خدا با موسی سخن کردنی 
(164) 

فرستادگانی مژده دهندگان و بیم کنندگان تا نباشد مر مردمان را بر خدا 
بهانه پس از ارسال رسولان و باشد خدا غالب درست کردار (165) 

لیکن خدا گواهی میدهد بآنچه فرو فرستاد بتو فرستادش بدانش خود و 
فرشتگان گواهی میدهند و کافیست خدا بگواهی (166) 

بدرستی که آنان که کافر شدند و باز داشتند از راه خدا بحقیقت گمراه 
شدند گمراهی دور (167) 

بدرستی که آنان که کافر شدند و ستم کردند نباشد خدا که بیامرزد ایشان 
را و نه که راه نماید ایشان را راهی (168) 

مگر راه دوزج جاودانیان در آن همیشه و باشد آن بر خدا آسان (169) 

ای مردمان بحقیقت آمد شما را پیغمبر براستی 
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از نزد پروردگارتان پس بگروید بهتر است مر شما را و اگر کافر شوید پس 
بدرستی که مر خدا را است انچه در اسمانها و زمین است و باشد خدا 
دانای درست کردار (170) 

ای اهل کتاب غلوْ مکنید در دینتان و مگویید بر خدا مگر حو؛ را جز این 
نیست که مسیح عیسی پسر مریم رسول خدا است و سخن او افکندش 
بسوی مریم و روحی از او پس بگروید بخدا و رسولانش و مگویید سه تا 
باز ایستید بهتر است مر شما را نیست خدا مگر خدای یگانه منژه است او 
از انکه.توده باشد. مر اور فرزندی مر او را است آنچه در آسمانها و آنچه 
در زمینر است و کافی است خدا| کا ز داز مهمات (171 

هرگز ننگ ندارد مسیع از آنکه بوده باشد بنده مر خدا را و نه فرشتگان 
تودبی کود نان انکه کنی:دارد ابرم اه کردنکشنن. کند ینز وه 
حشر کندشان بسوی او همه (172) 

پس اما آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته پس تمام دهد ایشان را 
مزدهاشان و زیاده دهد ایشان را از کرم خود و اما آنها که ننگ داشتند و 


گردنکشی کردند پس عذاب کند ایشان را عذاب پردرد و نيابند از برای 
ایشان از جز خدا دوستی و نه یاری کننده (173) 

ای مردمان بحقیقت آمند شتا را حجّتی از شود کاوبان و فرستادیم بشما 
نوری پیدا (174 

سس ها آنان که کروپونت‌بخدا وی ور زونه باون تودانر وود استتانر۱ 
در رحمبنی از خود و فضلی و راه نماید ایشان را بسوی او راهی راست 
(175) . 
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فتوی میپرسند از تو بگو خدا فتوی میدهد شما را در کلاله اگر مردی بمیرد 
که نباشد مر او را فرزندی و مر او را خواهری باشد پس مر او را است 
نیمه آنچه گذاشته و او میراث میبرد از او اگر نباشد مر او را فرزندی پس 
ارات توا بش مر.اما را انتست ده لت از انجه کداشته و اکر باشند 


برادران مردان و زنان پس مر مرد را است مانند بهره دو زن بیان میکند 
خدا| از برای شما مبادا که گمراه شوید و خدا بهمه چیزی دانا است (176) 


سورة المائدة مائة و عشرون اية مکية و هی نزلت بالمدينة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای آن کسانی که گرویدید وفا کنید بعهدها حلال شد مر شما را بسته 
زبانهای چهار پایان مگر آنچه خوانده میشود بر شما در حالی که حلال 
ندارید شکار را وقتی که احرام بسته باشید بدرستی که خدا حکم میکند 
آنچه خواهد (1) 

ای آن کسانی که گرویدید حلال ندارید نشانهای خدا را و نه ماه حرام را و 
وا رات هرت کون شوایس عضو کت گان باه کف 
میجویند افزونی از پروردگارشان و خوشنودی و چون محل شدید پس 
شکار کنید و ندارد شما را دشمنی گروهی که باز داشتند شما را از مسجد 
الحرام که از حدٌ در گذرید و معاونت یکدیگر کنید بر نیکی و پرهی زکاری و 
معاونت همدیگر مکنید بر 
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بزه و از حد در گذشتن و بترسید از خدا بدرستی که خدا سخت عقوبتست 
)2 

حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا برده 
شود بر ذیح آن و خفه شده و بچوب مرده و از بالا در افتاده و بضرب شاخ 
مرده و آنچه خورد دد مگر آنچه بسمل گردید و آنچه گلو بریده بر بتان و 
آنکه بخش کنید به تیرهای قمار اینان بیرون رفتن از فرمان است امروز 
تومیدة شدند آنان که کافر شبدند از دین شما بس. نترسید از ایشان. و 
بترسید از من امروز کامل کردم برای شما کیشتان را و تمام کردم بر شما 
نعمت خود را و پسندیدم برای شما اسلام را کیش پس آنکه پیچاره شد در 
گرسنگی جز گراینده هر گناه پس بدرستی که خدا اسنت: اضر تدم مهر‌بان 
(3) 

میپرسند از تو که چه چیز حلال شد مر ایشان را بگو حلال شد مر شما را 
پاکیها و آنچه آموختید از حیوان شکار کننده را شما که سگان شکاری دارید 
آموختیدشان از آنچه آموختتان خدا بسن بخورید از آنچه نگاه داشتند.بر شما 
و بات کنیق تاه خوا را آن ۵ رسد از عدا بدرستی که وا ارست: ر ود 
شمار (4) ۱ 

امروز حلال شد مر شما را پاکیها و خوراکی انان که داده شدند نامه را 
شایسته است شما را و خوراکی شما شایسته است ایشان را و زنان آزاد 
از زنان گرونده و زنان آزاد از آنان که داده شدند نامه را پیش از شما چون 
دادیدشان مزدهاشان را پارسایان باشید نه پلید کار و نه گیرندگان دوستان 
و هر که کافر شود بگرویدن پس بحقیقت ناچیز شد کردارش و او 
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در آخرت از زیانکارانست (5) 

ای آن کسانی که گرویدید چون برخیزید بنماز پس بشوئید رویهاتان را و 
دوستهاتان را تا مرققها و مسع کید سرهاتان را مانهافان رانا ده کف و 
اگر باشید جنابت رسیدگان پس پاکی جویید و اگر باشید بیماران يا بر 
ار را ان ای 
قصد کنید خاکی پاک پس مسح کنید رویهاتان را و دستهاتان وا اد بان 
نخواهد خدا که کند بر شما هیچ تنگی و لیکن میخواهد تا پاک گرداندتان و تا 
تصام کید تخت نود را بر شما باشد که شما سپاس گزارید (6) 

و یاد کنید نعمت خدا را بر تما و. بیمان اوه که. استوار کردتان,بان حون 
گفتید شنیدیم و فرمان بردیم و بترسید از خدا بدرستی که خدا دانا است 
ای آن کسانی که گرویدید باشید ایستادگان مر خدا را گواهان بعدل و 
هرایم را دشمنی گروهی بر آنکه داد دک دا کید رگ آن ترد بکتر 
میکنید (8) 

وعده داد خدا آنان که گرویدند و کردند شایسته که مر ایشان را است 
آمرزش و مردی بزرگ (9) 

و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند آیتهای ما را آن کرده اهل دوزخند 
10 

ای آن کسانی که گرویدید یاد کنید نعمت خدا را بر شما چون قصد کردند 
گروهی که دراز کنند بشما دستهای خود را پس باز داشت دستهاشان را از 
شما و بترسید از خدا 
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و بر خدا پس باید تو کل کنند گروندگان (11) 

و بدرستی که گرفت خدا پیمان بنی اسراثئیل را و بر انگیزانديم از ایشان 
دوازده سالار و گفت خدا که من با شمایم ی ایند اگر بپا دارید نماز را و 
را راکرس رشاو را هایس ار 
وامی تیکو: هر آیتة.در ددراتم از شما بدیهای شما را و در آورم شما را در 
بهشتها که میرود از زیرشان نهرها پس آنکه کافر شد پس از آن از شما 
پس بدرستی که گم شد میان راه (12) 

پس بسبب شکستن ایشان پیمانشان را لعنت کردیمشان و کردیم دلهای 
ایشان را سخت میگردانند سخنان را از جاهایش و فراموش کردند بهره از 
آنچه پند داده شدند بآن و هميشه دیده در شوی بر ناراستی از ایشان مگر 
اندکی از ایشان پس در گذر از ایشان و رو بگردان بدرستی که خدا 
دوست دارد نیکوکاران را (13) 


و از آنان که گفتند بدرستی که ما ترسايانيم گرفتیم پیمانشان را پس 
فراموش کردند بهره از انچه پند داده شدند بآن پس بر اغالانيدیم میانشان 
دشمنی و کینه ۳ روز قیامت و زود باشد که اگاه گرداندشان خدا| بانچه 
بودند میگردند (14) 

ای اهل نامه بدرستی که آمد شما را فرستاده ما که بیان کند برای شما 
بسیاری از انکه ورین همان منداشنید. ان نامه ۵ در کدرد از تشاری 
بحقیقت آمد شما را از خدا نوری و کتابی روشن (15) 

راه مینماید بآن خدا کسی را که پیروی میکند رضایش را براههای سلامتی 
و بیرون میارد ایشان را از تاریکیها بروشنایی باذنش و هدایت میکند ایشان 
را 

ترجمه قرآن. ص: 104 

براه راست (16) 

بتحقیق کافر شدند آنان که گفتتد بدرستی که خدا آوسنت مسیح پنتتر مریم 
بگو پس کیست که منع کند از خدا چیزی را اگر خواهد که هلاک کند مسیح 
پسر مریم و مادرش و هر که در زمین است همه و مر خدا را است 
پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است میآفریند آنچه خواهد و خدا 
و گفتند بهودان و ترسایان مائیم پسران خدا و دوستان او بگو پس چرا 
غذاب: کته -شما را -یکناهاقان. بلکه. شفا اشبانید: امه انکة افرید 
میأمرزد مر آن را که خواهد و عذاب میکند آن را که خواهد و مر خدا را 
است پادشاهی آسمانها ۵ من و آنخة میان آنها است و بسوی او است 
مرجع (18) ۲ 

ای اهل کتاب بتحقیق امد شما را رسول ما بیان میکند برای شما بر فاصله 
از رسولان مبادا که بگوئید نیامد ما را هیچ مژده دهنده و نه بیم کننده پس 
تحفیفت. امد اشفا را متجه دهنده, ور بیغ کنندم: ۵,خدا بر همه چبری. توانا 
است (19) 

و هنگامی که گفت موسی را مرقومش را ای قوم من یاد کنید نعمت خدا 
را بر شما چون گردانید در شما پیغمبرانی و گردانید شما را پادشاهان و 
1 

ای قوم من داخل شوید آن زمین پاک گردانیده را که نوشت خدا از برای 
شما و باز پس مروید بر پشتهاتان پس تح رت زیانکاران (21) 

گفتند ای موسی بدرستی که در آن گروهی جیّارانند و بدرستی که ما داخل 
نمیشویم در آن هرگز تا بیرون روند از آن پس اگر بیرون روند از آن 
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تنترن ند رافففتی که ما داخل شوندگانيم (22) ۱ 

گفتند دو مرد از آنان که میترسیدند انعام کرد خدا بر آن دو که داخل شوید 


بر انشان. از آن در پس جون::داخل شدید .در آن .ین بدرستی: کة اشفا 
غالبانید و بر خدا پس توکل کنید اگر هستید گروندگان (23) 

گفتند ای موسی بدرستی که ما داخل نميشویم در آن هرگز ما دام که 
باشند در آن ینس برو نو و پروردگارت ینس کارزار کنید که ما اینجا 
ی 

گفت ای پروردکارم نا که من مالک نیستم جز خودم و برادرم را پس 
ات یس ۳( که آن حرام گردانیده شد بر ایشان چهل سال 
سرگردان خواهند بود در زمین پس اندوه مدار بز. کروام فاسقان (26) 

و بخوان بر ایشان خبر دو پسر آدم را بحقّ هنگامی که قربان کردند قربانی 
پس پذیرفته شد از یکیشان و پذیرفته نشد از دیگری گفت هر آینه خواهم 
کشت ترا البثه گفت جز اين نیست میپذیرد خدا از پرهی زکاران (27) 

اگر می‌گشایی تو بسوی من دستت را که بکشی مرا نیستم من گشاینده 
دستم را بسوی تو که بکشم ترا بدرستی که من میترسم از خدا که 
وکا ها سا یشی ۳ ۱ر) ۱ 

بدرستی که من میخواهم که باز کردی بگناه من و گناه خود پس شوی از 
اهل آتش و آن پاداش ستمکاران است (29) 

پس آسان گردانید از برای نفسش کشتن برادرش را پس کشت او را پس 
گردید از زیانکاران (30) 

پس بر انگیزانید خدا غرایی را که کاوش میکرد در زمین تا بنماید او را که 
چگونه بپوشاند جسد برادرش را گفت ای وای بر من آپا عاجز شدم که 
باشم مانند اين غراب پس بپوشم 

ترجمه قران. ص: 106 

جسد برادرم را پس گردید از پشیمانان (31) 

کشته باشد تنی را 1 فسادی ۱ ٩‏ 9 را 
همه و کسی که زنده گردانیدش پس گویا که زنده گردانیده مردمان را 
همه و بتحقیق امد ایشان را رسولان ما با معجزات پس بدرستی که 
بسیاری از ایشان پس از ان در زمین اسراف کارانند (32) 

نیست پاداش آنان که حرب میکنند با خدا و رسولش و میکوشند در زمین 
از راه فساد مگر آنکه کشته شوند یا بردار کرده شوند يا بریده شود 
دستهاشان و پاهاشان از خلاف یکدیگر پا رانده شوند از زمین ان مر ایشان 
را است خواری در دنیا و از برای ایشانست در آخرت عذابی بزرگ (33) 
فد آنان. که توبه کردند پیش از آنکه. دستت پابیددشر انشان. یمن بدانید 
بدرستی که خدا آمرزنده مهربانست (34) 

ای ان کشانی. که ایمان آور دید بتوشید از دا و بحو نید بشو‌ی: اه وله و 


جهاد کنید در راه او باشد که شما رستگار شوید (35) 

بدرستی که آنان که کافر شدند اگر آنکه باشد مر ایشان_ را ا 9 

است همه و مانند آن باشد با آن که خود را باز خرند بان از عذاب روز 

رستخیز که پذیرفته نشود از ایشان و از برای ایشانست ع دای دردناک 

)36( 

میخواهند که بیرون روند از آتش و نیستند ایشان بیرون روندگان از آن و 

مر ایشان را عذابیست دائمی (37) 

و مرد دزد و زن دزد پس ببرید دستهای ایشان را پاداشی بسبب آنچه 

کسب کردند عقوبتی 
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از خدا است و خداغالب درستکار است (38) 

پس انکه توبه کرد پس از ستمش و نیکی کرد پس بدرستی که خدا توبه 

پذیرد بر او بدرستی که خدا امرزنده مهربانست (39) 

ایا ندانستی که خدا مر او را است پادشاهی اسمانها و زمین عذاب میکند 

آن را که خواهد و میآمرزد آن را که خواهد و خدا بر همه چیز توانا است 

(401 

ای پیغمبر اندوهناک نکند ترا آنان که میشتابند در کفر از آنان که گفتند 

گرویدیم بدهنهاشان و نگروید دلهاشان و از انانی که بهود شدند شنوندگانند 

مر دروغ را شنوندگانند مر گروهی دیگر که نیامدندت میگردانند سخن را از 

پس جاهای او میگویند اگر داده شوید این را پس بگیریدش و اگر ندادندتان 

آن را پس بترسید و آنکه خواهد خدا آزمایش خود را پس مالک نشوید مر 

او را از خدا چیزی آن گروهند آنان که نخواسته خدا که پاک گرداند دلهای 

ایشان را مر ایشان را است در دنیا خواری و مر انشان را است در آخرت 
شنوندگانند مر دروغ را خورندگانند مر حرام را پس اگر آمدند ترا پس حکم 

ی یا روی گردان ار بگردانی از ایشان پس 

هرگز ضرر نتوانند رسانید ترا چیزی و اگر حکم کردی پس حکم کن 

میانشان بعدل بدرستی که خدا دوست عدالت کنندگان را (42) 

و چگونه حکم میسازند ترا و نزد ایشانست تورية که در آنست حکم خدا 

پس بر میگردند پس از آن و نیستند آن کرده بگروندگان (43) 

مقر انز 109 

بدرستی که ما فرستادیم تورية را که در آنست هدایت و نور حکم میکنند 

بان تفر اتن که بنیرای فرمان» نتدند. برای انان: کم -بهود ,شدید و شا 

پرستان کامل معرفت و دانایان دین دار بآنچه خواسته شد ند نگاهداریش را 

از ز کتاب خدا و بودند بر آن گواهان پس مترسید از مردمان و بترسید از من 


و.بذل:-مگیرید بایتهای .من بهای اندک را و کسی. که خکم نکرد بانچه فرو 


فرستاد خدا پس آنها ایشان کافرانند (4۸4) 

و نوشتیم بر ایشان در آن اینکه نفس بنفس است و چشم بچشم و بینی نه 
بینی و گوش بگوش و دندان بدندان و جراحتها را قصاص ی 
را ی ی 
قرو فرستاد خدا پس آنهاء اسان ستکا اند (5ه) 

و از پی در آوردیم بر اثرهاشان عیسی پسر مریم را در حالتی که تصدیق 
کننده بود از آنچه باشد میان دو دستش از توربة و دادیم او را انجیل که در 
اند انتی راست »و تفر و دیف نتم است مر انکه را باشددضیان ده 
دستش از توربة و هدایت و پندیست برای پرهیز کاران (46) 

و باید حکم کنند اهل انجیل بآنچه فرو فرستاد خدا در آن و کسی که حکم 
نکرد بآنچه فرستاد خدا| پس آن گروه ایشانند فاسقان (۲47 

تفر و افو تفا د یم بتو کتاب را براستی ناهن دارنده هر ارحه باشد میان دو 
دستش از کتاب و نگهبانست بر آن پس حکم کن میانشان بآنچه فرو 
فرستاد خدا و پیروی مکن مرادهای ایشان را بمیل از آنچه آمد ترا از حق 
از اهر یک کردانقذيم از شما شریعتن و راه‌بروشتی وا کر غواست خدا 
هر آینه کردی‌شها را ای واحه وله سار خایدشها را 
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در آنچه داد شما را پس پیشی گیرید یکدیگر را بخوبیها بسوی خدا است 
مرجع شما همه پس خبر میدهد شما را بانچه بودید در آن اختلاف میکردید 
(48) 

و انکه حکم کن میانشان بانچه فرو فرستاد خدا و پیروی مکن خواهشهای 
ایشان را و بترس از ایشان که بفتنه اندازندت از برخی آنچه فرو فرستاد 
خدا بتو پس اگر بر گردند پس بدان که جز اين نیست میخواهد خدا که 
برساند ایشان را ببرخی گناهانشان و بدرستی که بسیاری از مردمان هر 
اینه فاسقانند (4۸9) 

ایا پبس داوری نادانی پیش را میجویند و کیست نیکوتر از خدا بداوری از 
برای گروهی که یقین میکنند (50) 

ای:ان کشانی: که: کروپدید مکیر ند مود وت رشایان. را دهتشا نم بزخی‌شان 
دوستان برخی‌اند و هر که دوست دارد ایشان را از شما پس بدرستی که 
اسان اشانست در ی کب دا هذایت تسکنه کرو سسکا ران را 51) 
بسن. .مفایتی. آنان: را. که در دلهاشان..مرض. اشت: میشتابتن در ایشان 
میگویند میترسیم که برسد ما را گزند بدی پس شاید خدا که آورد گشایش 
یا فرمانی از نزدش پس گروند بر آنچه نهان داشتند در تنهاشان پشیمانان 
(52) 

و گویند آنان که گرویدند آپا این گروه آنانند که سوگند خوردند بخدا| 
سب ترین سس کنوها سان که انشان با شعایتة این ند کردازماسان سن 


گشتند زیانکاران (53) 

ای آنان که گرویدید آنکه بر گردد از شما از دینش پس زود باشد که بیاورد 

خدا گروهی را که دوست دارد ایشان را و دوست دارند او را نرم دلانند بر 

گروندگان درشتانند بر 

ترجمه قر آن: ض: 110 

کافران کارزار میکنند در راه خدا و نمیترسند از سرزنش کننده آنست 

افزونی خدا میدهدش بهر که خواهد و خدا فراخ رحمت دانا است (54) 

جز این نیست که ولیث شما خدا است و رسولش و آنان که گرویدند آنان 

که بر پا میدارند نماز را و میدهند زکاة را وقتی که ایشان در رکوعند (55) 

و آنکه دوست دارد خدا و رسولش را و آنان که گرویدند پس بدرستی که 

گروه خدا ایشانند غالبان (56) . _ 

ای آن کسانی که گرویدید مگیرید آنان را که گرفتند دین شما را بفسوس و 

بازیچه از آنان که داده شدند نامه را پیش از شما و کافران را دوستان و 

بتر سید از خدا| اگر هستید گروندگان (57) 

و چون ندا میکنید بنماز میگیرند آن را باستهزاء و بازی این بسبب آنست که 

ایشان گروهی‌اند که در نمیيابند بعقل (58) 

بگو ای اهل کتاب آپا ناخوش میدارید از ما مگر آنکه ایمان آوردیم بخدا و 

آنتة قرو فرشتاده. شد بما وه انهه فرسادهشد از پیت .و آنکه نتوین 

شما فاسقانند (59) 

بگو آیا خبر دهم شما را ببدتر از آن در جزا نزد خدا کسی که لعنت کرد او 

را خدا و خشم کرد بر او و گردانید از ایشان بوزینگان و خوگان و پرستید 

طاغوت را آنها بدترند در جای و گمگشته ترند از میانه راه (60) 

و چون آیند شما را گویند گرویدیم و بتحقیق داخل شدند بکفر و ایشان 

بتحقیق بیرون رفتند بان و خدا است و داناتر بانچه هستند که پنهان میدارند 

)61( 

و می‌بینی 
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ی وتا رتم 

هر آینه بد است آنچه بودند میکردند (62) 

جرا باز تدارند انشان را خدا نرسای موانابان جندان از کفتارشانبه, را 

تیب بر با ات 
بهود دست خدا بسته است بسته باد دستهاشان و لعنت کرده شدند 

) گفتند بلکه دو دست او گشاده است انفاق میکند چنان که میخواهد و 

هو . ایثه .میافز ایند البته بسیاری. از ایشان: انچه..فرو فرستاده: بتور از 

پروردگارت سرکشی و کفر و انداختیم ات دشمنی و کینه تا روز 

رستخیز هر گاه بر افروختند آتش را برای کارزار خواموش گردانید آن را 


خدا و میشتابند در زمین از برای فساد کردن و خدا دوست نمیدارد فساد 
کنندگان را (64) 

و اگر آنکه اهل کتاب گرویده بودند و پرهی کار شده بودند در میگذراندیم از 
آنهز بدیهاشان را هیا وووتمسشا رز در بهشتهای پر نعمت (65) 

و اگر آنکه ایشان بر پای داشته بودند تورية و انجیل را و آنچه فرو فرستاده 
شد بایشان از پر فردعازشان هر ابند میخوردند از بالاشان و از زیر پاهاشان 
از ایشانند کروهین فيانه. رو.ع سسیاری از انشان. ند است. انچه زا هیکتند 
(66) 
ای پیغمبر برسان آنچه فرو فرستاده شد بتو از پروردگارت و اگر نکردی 
ی یا دم وهی بود پیغامهای او را و خدا نگاه میدارد ترا از مردمان 
بدرستی که خدا هدایت نمیکند گروه کافران را (67) ترجمه قرآن 141 
بگو ای اهل کتاب نیستید بر چیزی تا بر پای دارید 
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تورية و انجیل را و آنچه فرو فرستاده شد بشما از پروردگارتان و هر آینه 
افزون کند بسیاری از ایشان را انچه فرو فرستاده شد بتو از پروردگارت 
بیراهی و ناسپاسی پسر اندوه شذار بر کروه کافران (68) 
بدرستی که آنان که گرویدند و آنان که یهود شدند و از دینی بدینی 
روندگان و ترسایان آنکه گروید بخدا و روز باز پسین 9 کار شایسته 
پس نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند (69) 

و هر آینه گرفتیم پیمان فرزندان یعقوب را و فرستادیم بسوی ایشان 
رسولانی چند هر گاه که آمد ایشان را بیقفتر ی بانخه انه: آرز‌ومند ود نها 
ایشان گروهی را تکذیب کردند و گروهی را میکشتند (0 ً( 

و پنداشتند که نباشد ازمایشی پس کور شدند و کر شدند پس توبه داد خدا 
بر ایشان پس کور شدند و کر شدند بسیاری از ایشان و خدا بینا است 
بآنچه میکنند (71) 

هر آینه بحقیقت کافر شدند آنان که گفتند بدرستی که خدا او است مسیح 
پسر مریم و گفت مسیح ای بنی اسرائیل که بپرستید خدا را که پروردگار 
من و پروردگار شما است بدرستی که هر که انباز قرار داد بخدا| یس 
بدرستی که حرام کرده است خدا بر او بهشت را و چای او است آتش و 
نیست ستمکاران را هیچ پاری کننده (72) 

هر آیتهبدزشتی, کهه. کافر شدتد آنان که کفتند بدرستی که خدا سیم سه 
است و نیست هیچ خدایی مگر خدای یگانه و اگر باز نایستند از آنچه 
میگویند هر آینه برسد آنان که کافر شدند 1 عذابی دردناک (73) 
آیا پس توبه نمیکنند بسوی خدا و آمرزش نمیخواهند از او و خدا آمرزنده 
ره فران ص11 


نیست مسیح پسر مریم مگر پیغمبری که بحقیقت گذشتند پیش از او 
پیغمبران و مادرش بود بسیار است بودند که میخوردند طعام را بنگر که 
چگونه بیان میکنیم از برای ایشان آیتها را پس بنگر که چگونه برگردانیده 
میشوند (75) ۱ 

بگو آیا مییرستید از جز خدا آنچه مالک نمیشود از برای شما ضرری و نه 
سودی را و خدا او است شنوای دانا (76) 

بگو ای اهل کتاب غْلوّ مکنید در دینتان بنا حقّ و پیروی مکنید خواهشهای 
جمعی که بحقیقت گمراه شدند از پیش و گم کردند بسیاری را و گمراه 
شدند از میانه راه (77) 

لعنت کرده شدند انان که کافر شدند از بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی 
شیر هر پم این یت آنشت: کم تافر‌مانی کردند هدند که نفد .میک دنر 
(78 

نودند که باز تمی ابتتادند از شکری. که فیکردند. آن را هرد ابته ند نود آنچه 
بودند که میکردند (79) 

می‌بینی بسیاری از ایشان را که دوست میگیرند آنان را که کافر شدند هر 
آینه بد است آنچه پیش فرستاده برای ایشان نفسهاشان که خشم کرد خدا 
بر ایشان و در عذاب ایشانند جاویدان (80) 

و اگر نودتد. که میکر‌فیدند بخدا و بیعمیر و اآنچه فرو فرستادم شد باو 
۹ دوستان و لیکن بسیاری از ایشان نافرمانانند (81) 

هر آینه خواهی یافت سختترین مردمان را در دشمنی از برای آنان که 
انمان آوزدند بهود. وا نو آنان که شرک آوردند و هر آینه خواهی یافت 
نزدیکترینشان را در دوستی از برای آنها که گرویدند آنان که گفتند 
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بدرستی که ما ترسایانیم آن باین است که از ایشانند کشیشان و صومعه 
نشینان و انکه انها سرکشی نمیکنند (82) 

و چون بشنوند انجه فرو فرستاده شد برسول می‌پینی چشمهاشان را که 
میریزد از اشک اند انچه. زا شتاختند: از خف میکویند آای. پزفردکار :ها 
گرویدیم پس بنویس ما را با شاهدان (83) 

3 ۶ 
که داخل گرداند ما را پروردگا ر ما با گروه شایستگان (84) 

پس جزا دادشان خدا بانجهه ات این نم موی اد درف نها نها 
جاویدانیان ان ان پاداش نیکوکاران است (85) 

و.اتان: که کافر شبدند و تکدیب کردند. اتهای ما را ان کروه اهل 5و ختد 
(86) 

ای آن کسانی که گرویدید حرام مکنید پاکیزه‌های آنچه را حلال گردانید خدا 
از برای شما و از حذ در مگذرید بدرستی که خدا دوست ندارد تعذی 


کنندگان را (87) 

و بخورید از آنچه روزی داد شما را خدا حلال پاکیزه و بترسید از خدایی که 
شما باو گروندگانید (68) 

مواخذه نمیکند شما را خدا بلغو در سوگندهاتان و لیکن مواخذه میکند شما 
و ی ی اب 
از وسط انچه اطعام میکنید اهلتان را يا لباس آنها است يا ازاد کردن 
گردنی ی ینس کسی که نیابد یس روزه سه روز است آن کفاره 
سوگندهای شما است چون سوگند خورید و خلاف کنید و نگاه دارید 
سوگندهاتان را همچنین بیان میکند خدا برای شما 
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آیتهای خود را باشد که شما شکر کنید (89) 

ای آن کسانی که گرویدید جز این نیست که شراب و قمار و بتها و تیرهای 
قرعه پلید است از کردار شیطان پس دوری کنید از آنها باشد که شما 
رستگار شوید (90) 

جز این نیست که میخواهد شیطان که بیندازد میان شما دشمنی و کینه در 
خمر و قمار و بازدارد شما را از یاد خدا و از نماز پس ایا شما هستید باز 
ایستادگان (91) 

اد رای یه را و وی کر شرا کید 
پس بدانید که نیست بر رسول ما مگر رسانیدن اشکار (92) 

نیست بر آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته گناهی در آنچه خوردند 
چون پرهیزکار شدند و گرویدند و کردند کارهای شایسته پس پرهیزکار 
شدند و گرویدند پس پرهیز کار شدند و نیکی کردند و خدا دوست دارد 
نیکوکاران را (93) 

ای آن کسانی که گرویدند هر آینه می‌آزماید شما را خدا بچیزی از شکار 
که میرسد بآن دستهای شما و نیزه هاتان تا جدا نماید خدا آن را که میترسد 
از اه وتان سین کسی که نغعدی کزرد: سفن از آننسش اه وا انبعت عرانی 
پر درد (94) 

ای آن کسانی که گرویدید مکشید صید را و شما باشید محرمان و کسی 
ک کشت آن را ارضا ار روی مقس حراست ج نفد را کفت ار 
شتر و گاو و گوسفند که حکم کنند بان دو صاحب عدالت از شما قربانی 
رسنده کعبه یا کقاره است طعام مسکینان يا برابر آن 
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روزه تا بچشد بدی عقوبت کارش را عفو کرد خدا از آنچه گذشت و آنکه 
بازگشت کرد پس انتقام میکشد خدا از او و خدا غالب صاحب انتقام است 
(95) 

حلال کرده شد از برای شما شکار دریا و طعامش مایه تعیش برای شما و 


از برای قافله است و حرام کرده شد بر شما شکار بیابان ما دام که باشید 
محرمان و بترسید از خدایی که بسوی او محشور میشوید (96) 
گردانید خدا کعبه را خانه محترم بجهة قوام مردمان و ماه حرام و قربانی 
رز و قلاده‌ها را آن از برای اینست که بدانید که خدا میداند آنچه در آسمانها 
۱۹۹۱ که 0 
بذانید که خدا نسخت: عقونت: است: و پوزتی که خها آمررندم فهربان 
است (98) ۱ ۱ 
تست بر راضول.هکر را یدنه خدا میداند انچه: اشکار میکنيد و انخه: ۱ 
پنهان میدارید (99) 
بگو یکسان نیست پلید و پاکیزه و اگر چه بشگفت آورده باشد ترا بسیاری 
پلید پس بتر سید از خدا ای صاحبان خردها باشد که شما رستگار شوید 
(100) 
ای آن کسانی که گرویدید مپرسید از چیزهایی که اگر آشکار کرده شود مر 
شما را بد آید شما را و اگر بپرسید از آن هنگامی که فرو فرستاده میشود 
قرآن ایکا شوج ضر تما را در گذشت خدا| آزد. ان و خدا آفر ناه بردبار 
است (101) 
تحقیقت شوال کردند آن را جمعی پیش از شما پس کردیدند بانها کافرآن 
(102) 
نکر انیت دا هی پخیر مهن صانبه ده نع وضاه و نه خافن و لیکن انان» که 
کافر شدند افترا میکنند 
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بر خدا دروغ را و بیشترین ایشان در نمی‌یابند بعقل (103) 
و چون گفته شود مر ایشان را بيائید بسوی آنچه فرستاد خدا| و بسوی 
ول ونر ااشت ها را انضه بافیه بر ان بدرانخویسا و اکن حه 
باشد پدرانشان که ندانند چیزی را و راه نيابند (104) 
ام ای که ود پر سای وهای انس ار 
آنکه گمراه شد چون هدایت یابید بسوی خدا است بازگشت شما همه پس 
خبر میدهد شما زا بانحه بودید که میکردید (105) 
ای آن کسانی که گرویدید گواهی میانتان جون حاضر شود یکی از نز شما را 
مرگ هنگام وصیت کردن دو کس صاحبان عدالت باید از شما یا دو تای 
دیگر از جز شما اگر شما سفر کردید در زمین پس رسید شما را حادثه 
مرگ باز میدارید آن دو را بعد از نماز پس سوگند میخورند بخدا اگر شکی 
بهمرسانیده باشید که نگرفته‌ايم بآن بهایی را و اگر چه باشد صاحب قرابت 
و نیوشیده‌ایم گواهی خدا| را بدرستبی که ما آن گاه هر آینه از بدکاران 
ی بو 

تشن اکن اظا تفه شیر اک ان و سکن وید دم را ام 


دیگر بر میخیزند بجای آن دو تا از آنان که مستحق شده بر ایشان که آن دو 
اولایند پس قسم میخورند بخدا که هر آینه گواهی ما سزاوارتر است از 
گواهی آن دو و تعذی نکرده‌ایم بدرستی که ما آن گاه هر آینه باشیم از 
ستمکاران (107) 
آن نزدیکتر است بآنکه بیارند گواهی را بر وجهش يا بترسند که رد کرده 
شود سوگندهایی بعد از سوگندهاشان و بترسید از خدا و بشنوید و خدا 
هدایت نمیکند گروه 
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فاسقان را (108) 
روزی که جمع میکند خدا رسولان را پس میگوید چه چیز اجابت کرده شدید 
گویند نیست دانشی از برای ما بدرستی که تو تویی دانای نهانیها (109) 
چون گفت خدا ای عیسی پسر مریم یاد کن نعمت مرا بر تو و بر مادرت 
یت و ی 
مویی و وقتی که آموختم ترا کتاب و حکمت و تورية و انجیل و هنگامی که 
میساختی از گل چون شکل مرغی برخصت من پس میدمیدی در آن پس 
میشد مرغی بفرمان من و بهر میگردانیدی کور مادر زاد را و پیس را 
بفرمان من و وقتی که بیرون میآوردی مردگان را باذن من و آن گاه که باز 
داشتم بنی اسرائیل را از تو وقتی که آمدی ايشان را بحجٌتها پس گفت 
با شدند از ایشان نیست این مگر جادوی آشکار (110) 
و هنگامی که وحی فرستادم بحواریان که بگروید بمن و برسول من گفتند 
ایمان آوردیم و گواه باش بآنکه ما منقادانیم (111) 
گامي که گفتند حواریّان ای عيسي پسر مریم آیا میتواند پروردگارت که 
فرود آورد بر ما خوانی آراسته از آسمان گفت بترسید از خدا اگر هستید 
گروندگان (112) 
گفتند میخواهیم که بخوریم از آن و بیارامد دلهای ما و بدانیم که بتحقیق 
راست گفتی بما و باشیم بر آن از گواهان (113) 
گفت عیسی پسر مریم بار خدایا ای پروردگا ر ما فرو فرست بر ما خوانی 
آراسته از آسمان که 
تزخضه: قر آ رای 119 7 
ید باس و و اخر ما و نشانی از تو و روزی 
ه ما را و تویی بهترین روزی دهندگان گفت خدا 
| بر شما پس هر که کافر میشود پس 
اد ان ار تفا نی خسن که من‌ ات کت او را کج که عدان 
نمیکنم بان احدی از جهانیان را (115) ۱ 
فرا گیرید مرا و مادرم را دو خدا از غیر خدا گفت منژهی تو نه سزد مرا که 


بگویم آنچه نیست مرا سزاوار اگر هستم که گفته‌ام آن را پس بحقیفقت 
داسته ان زا فیدانی. انخه در یر میت وید انم خن آنجه ادن تفر نو 
است بدرستبی که نو تویی دانای نهانیها (116) 

نگفته‌ام مر ایشان را مگر آنچه فرمودی مرآ بان که بپر ستید خدا| را که 
پروردگار من و شم است و بودم بر ایشان گواه ما دام که بودم در میان 
ایشان پس چون برداری مرا هستی تو نگهبان بر ایشان و تو بر همه چیز 
گواهی (117) 

اگر عذاب کنی ایشان را پس ایشان بندگان تواند و اگر بیامرزی ایشان را 
پس بدرستی که تو تویی غالب درست کردار (118) 

گفت خدا این روزی است سود بخشد راست گویان را راست گفتن آنها مر 
انشان‌را است بمتمایی. که ,مترود او تن اما تشرها عاندانان دن آن 
پیوسته زان ند خدذا,از. ایشان. و خهوهنود شدند از آو.-اننسنت کامیانی 
بزرگ (119) ۲ ۳ ۲ 

قو دا رات اقا هیر اما ها دی یت ق آنخه ی سا انشته آ و یه شنه 
چیزی توانا است (120) 
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شهکا تفای ماه هتم اه سای رت و 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ٍ ٍ 

ستایش مر خدا را که افرید اسمانها و زمین را و پدید اورد تاریکیها و 
(1) 

او است که آفریدتان از گل پس تقدیر کرد اجلی را و اجلی است نام برده 
شده نزد او پس شما شک میآورید (2) ۱ 

و او است خدا در آسمانها و در زمین میداند پنهان شما و اشکار شما راو 
منذاند آنخة کنتف میکنید (3 _ ۱ ۱ 
و نمیآید ایشان را هیچ آیتی از آیتهای پروردگارشان مگر آنکه باشند از آن 
رو گردانندگان (4) 
پس بتحقیق تکذیب کردند حقْ را چون آمد ایشان را پس زود باشد که آید 
ایشان را خبرهای آنچه بودند بان استهزاء میکردند (5) 
آپا ندیدند که چندانی را هلاک کردیم پیش از ایشان از قرنی که صاحب 
تصرف کردیمشان در زمین انچه صاحب تصرف نکردیم شما را و فرستادیم 
ما ابر را بر ایشان پی در پی و گردانیدیم نهرها را که میرود از زیر ایشان 
پس هلاک کردیم ایشان را بسبب گناهانشان و آفریدیم از بعد ایشان قرنی 
دیگر (6) ۱ 

۵ اک فرو فرستاده بودیم بر تو کتابی در کاغذی پس بودندی ان را 
۹ هر آینه گفتندی آنان که کافر شدند نیست این مگر جادوی 
آشکار (7) 

1۳ 
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فرشته هر آینه گذارده شده بود امر پس مهلت داده نمیشدند (8) 

و اگر میگردانیدیمش فرشته هر آینه میگردیمش بصورت مردی و هر آینه 
0 میپوشیدند (9) 

و هر آینه بتحقیق استهزاء کرده شد بر رسولان از پیش تو پس فرو گرفت 
آنان را که استهزاء کردند از ایشان آنچه بودند بن استهز |ء میکردند (10) 
بگو سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه بود انجام کار تکذیب کنندگان 


(11) 
و هد ۹ ۳ شما را روز رستخیز نیست 


شکی در ۳ آنان که زیان کردند در نفسهای خود پس ایشان ایمان 
نمیاورند (12) 


و مر او را است آنچه آرمید در شب و روز و او است شنوای دانا (13) 
بگو آیا جز خدا را بگیرم ولی پدید آورنده آسمانها و زمین و او میخوراند و 
خورانیده نمیشود بگو بدرستی که من فرموده شدم که باشم اوّل کسی که 
مسلمان شد و مباش البئه از شرک اورندگان (14) 

بگو بدرستی که میترسم اگر نافرمانی کنم پروردگارم را از عذاب روزی 
بزرگ (15) 

کسی که گردانیده میشود از او عذاب در آن روز پس بحقیقت رحمت کرده 
او را و آنست کامیابی آشکار (16) ۱ 
ی 
رساند بتو خیری پس او بر همه چیزی توانا است (17) ِ 

و او است غالب فوق بندگانش و او است درست کردار اگاه (18) 

بگو چه چیز است بزرگتر در شهادت بگو خدا گواه است میان من و میان 
شما و وحی فرستاده شد 

ترجمه قران, ص: 122 , ۱ ۲ ۲ 
بمن این قران تا بترسانم شما را بان و آن را که برسد ایا شما هر اینه 
گواهی میدهید که با خدا است الهان دیگر بگو گواهی نمیدهم بگو جز این 
ینت آم,خدایی اشت اه پدرستی که فن دهاز آنحه ری میا وزبه 
(19) 

آنان که دادیمشان کتاب میشناسند او را هم چنان که میشناسند پسران 
خود را آنها که زیان کردند از جهة نفسهای خود پس ایشان نمیگروند (20) 
و کیشت شستمکارتر. از انکه.افتر | کرد یر خذا دروغی را با تکذیب کرد ایتهاق 
او را بدرستی که او رستکا ر نمیکند ستمکاران را (21) 

و روزی که حشر کنیم ایشان را همه پس گوئیم از برای آنان که شرک 
آوردند کجایند انبازانتان که بودید گمان میبردید (22) 

پس نباشد معذرت ایشان مگر آنکه گویند بخدا قسم که پروردگار ما است 
که نبودیم مشرکان (23) 

بنگر چگونه دروغ بستند بر خودهاشان و گم شد از ایشان آنچه بودند افترا 
میکردند (24) 

و از ایشان کسی است که گوش میدارد بتو و گردانیدیم بر دلهاشان پرده‌ها 
مبادا که بفهمند آن را و در گوشهاشان گرانی و اگر به بینند همه علامتی را 
نمیگروند بان تا آنکه چون آیند ترا مجادله کنند با تو میگویند آنان که کافر 
شدند نیست این مگر افسانهای پیشینیان (25) 

و اتشان با میدارند از آن: ف-دوری. میکنند: از آن. و هلاک تمیکنند هگ 
نفسهای خود را و نمیدانند (26) 

و اگر به بینی هنگامی را که باز داشته شده باشند بر آتش پس گویند ای 
ک و | 


و میبودیم از گروندگان (27) 
بلکه ظاهر شد مر ایشان را انچه بودند 
ترجمه قران. ص: 123 
که پنهان میداشتند از پیش ۵ اکز بر گردانیده فیشدند غود میکردند بانچه 
نهی کرده شده بودند از آن و بدرستی که ایشان دروغگویانند (28) 
و. گفتند تیست ان: هکر زندفاتی ما در دتیا.و نباشیم. ما برانگیخته:شندکان 
(29 

و اگر به بینی هنگامی که باز داشته باشند بر پروردگارشان گوید پر 
اين بحق/ گویند اری تحف پروردهاز ما کوید یس بجشنید عذاب را بسبب 
بودنتان کافران (30) 
بتحقیق زیان کردند آنان که تکذیب کردند رسیدن بجزای خدا را تا چون آید 
ایشان را قیامت ناگاه گویند ای حسرت ما در آنچه تقصیر کردیم در آن و 
ایشان بر میدارند و نه رهای خود را بر پشتهای خود آگاه باشید بد است 
انچه بر میدارند به پشت (1 7 ۲ 
و نیست زندگانی دنیا مگر بازی و هزل و هر آینه سرای آخرت بهتر است 
ارام ابا هی هر ابا در نمیيابید بعقل (32) 
نتحقیق میدانيم. که آندوهنای. میسازد ترا انچه میکویتد تن بذزشتی که 
ایشان تکذیب نمیکنند ترا و لیکن ستمکاران باتمای خدا انکار میکنند (33) 
و بتحقیق تکذیب کرده شدند رسولان چند پیش از تو پس صبر کردند بر 
آنچه تکذیب کرده شدند و رنجانیده شدند تا آمد ایشان را یاری ما و نیست 
بدل کننده مر سخنان خدا را و بحقیقت آمد ترا از خبر فرستاده شدگان 
(34) 
و اگر چه باشد که عظیم آمده بر تو اعراض ایشان پس اگر توانی که 
بجویی نفقتی در زمین یا نردبانی در اسمان پس بیاری ایشان را علامتی و 
اگر خواستی خدا هر اینه جمع کردی ایشان را بر هدایت پس مباش البئه از 
نادانان (35) ۱ 
اجابت نمیکنند مگر آنان که میشنوند 
ترجمه قران. ص: 124 
و مردگان بر میانگیزدشان خدا پس بسوی او برگردانیدم میشوند (36) 
و گفتند چرا فرو فرستاده نشد بر او علامتی از پروردگارش بگو بدرستی 
که خدا| توانا است بر آنکه فرو فرستد معجره و لیکن بیشترین ایشان 


نمیدانند (37) ۲ 
۱ اه ی رت 
اصنافی چندند مثال شما تقصیر نکردیم در کتاب از چیزی پس بسوی 


پروردگارشان حشر کرده میشوند (38) 
.نان که تکذیتب کردند آیتفای ها زا کرانتد وه کنحانتد در باریکیها کسی: را 


که میخواهد خدا اضلال میکند او را و کسی را که میخواهد میگرداندش بر 
راه راست (39) ر ۱ 
بگو خبر دهید اگر آید شما را عذاب خدا یا بیاید شما را روز قیامت ایا جز 
خدا| را میخوانید اگر هستید راستگویان (40) 

بلکه او را میخوانید پس میبرد از شما آنچه میخوانید بسوی او اگر خواهد و 
فر اموش. میکنید. آنچه را شریک میتمائید (41) 

و بحقیقت فرستاديم بسوی امٌتانی پیش از تو پس گرفتیم ایشان را 
بسختی و رنجوری باشد که ایشان زاری کنند (4۸2) 

پس چرا چون آمد ایشان را سختی ما زاری کردند و لیکن سخت شد دلهای 
ایشانو ار ایشن داد از برای ایشان دیو رجیم آنچه بودند که میکردند (43) 
پس چون فراموش کردند آنخه .ند دادم شند ند بان گشودیم بر ایشان 
درهای هر چیزی را تا آنکه چون شاد شدند بآنچه داده شدند گرفتیم ایشان 
را ناگاه پس آن گاه ایشان نومیدانند (44) 

پس بریده شد دنباله گروهی که ستم کردند و ستایش مر خدا را که 
پروردگار جهانیان است 
ترجمه قران. ص: 125 

)45( 

بگو خبر دهید اگر گرفت خدا گوشتان و چشمهاتان و مهر نهاد بر دلهاتان 
کیست خدابی جر خدا که بناورد شما زا بان یلیر حکونه مکتر میا و ریخ آنتها 
را پس ایشان اعراض میکنند (4۸6) ۲ ۱ 

بگو خبر دهید اگر آید شما را عذاب خدا بناگاه يا آشکار آيا هلاک کرده 
میشود فد کر وه ستمکا ستمکاران (47 

و نمیفر ستیم مرسلان را مگر بشارت دهند کان.و یم کنندکان: بسن انکه 
00 ۱ 7 0 ۳۱ ۳۹ 
شوند (48) ۳ 

و انان که تکذیب کردند ایتهای ما را برسد ایشان را عذاب بسبب بودنشان 
که فسق میکردند (49) 

بگو نمیگویم مر شما را که نزد من است خزانهای خدا و نمیدانم غیب را و 
تک را فا و ۱ 
بمن بگو آیا یکسانند نابینا وبینا آیا بنتن انديشه. تمیکنید: (50) 

و بترسان بآن آنان را که میترسند که محشور شوند بسوی پروردگارشان 
نیست مر ایشان را از جز او ناصری و نه شفاعت کننده باشد که ایشان 
بپرهیزند (51) 

و مران آنان را که میخوانند پروردگارشان را ببامداد و شبانگاه میخواهند 
رضای او را نیست بر تو از حساب ایشان هیچ چیز و نیست از حساب تو بر 
ایشان هیچ چیز پس میرانی ایشان را پس خواهی شد از ستمکاران (52) 


و همچنین امتحان کردیم برخی از ایشان را ببرخی هر آینه گویند آپا این 

گروهند کف ست: »نان خدا: جر اشنان: از خیان: ها آبا: تستت: خدا :دانایر 

بشکر گذاران (53) 

و چون آید ترا آنان که 
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میگروند بآیتهای ما پس بگو سلام ٍِِ شما نوشته پروردگار شما بر خودش 

رحمت بدرستی که کسی که کرد از شما بدی را بنادانی پس توبه کرد پس 

از آن و صالح شد پس بدرستی که خدا آمرزنده مهربانست (54) 

و همچنین تفصیل میدهیم ایتها را و تا روشن شود راه گناهکاران (55) 

بگو بدرستی که من نهی کرده شدم که بپرستم آنان که میخوانید از جز خدا 

بگو پیروی نمیکنم مرادهای شما را بحقیقت گمراه شده باشم آن گاه و 

نباشم از هدایت یافتگان (56) 

بگو بدرستی که من بر دلیلی روشنم از پروردگارم و تکذیب کردید آن را 

نیست نزد من آنچه را میشتابید بآن نیست حکم مگر خدا را بیان میکند حقّ 

را و او است بهترین حکم کنندگان (57) 

بگو اگر انکت یود ترد.هنق اه بات مجخه هید آن‌ترا هر اییه. دارم ننده 

بود کا ر میان من و میان شما و خدا داناتر است بستمکاران (58) 

و نزد او است کلیدهای غیبت نمیداند آن را مگر او و میداند آنچه در بیابان 

و دریا است و ساقط نمیشود هیچ برگی مگر که میداند آن را و نه دانه در 
تاریکیهای زمین و نه تری و نه خشکی مگر که در کتابی باشد روشن (59) 
و او است که متوقی کند شما را بشب و میداند آنچه کسب کردید بروز 

او و 

بسوی او است مرجع شما پس خبر دهد شما را بانچه بودید که میکردید 

)60( 

یکی از شما 
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مرگ بمیرانند او را فرستاده‌های ما و ایشان تقصیر نمیکنند (61) _ 

پس باز گردانیده میشوند بسوی خدا خداوندشان که حخ؛ است آگاه باشید 
مر او را است حکم و او است سریعتر حساب کنندگان (62) 

بگو کیست که میرهاند شما را از تاریکیهای بر و بحر میخوانیدش بزاری و 

نهانی که اگر برهاند ما را از اين هر آینه باشیم از شکرگذاران (63) 

بگو خدا میرهاند شما را از آن و و از هر اندوهی پس شما شرک میاآورید 

)64( 

بگو او است قادر بر آنکه شن اتکیردین اما غد ان آن زیستان بان رید 

| 


ریت وهی ار موس رد انیم ا توا را پاش رشان نهد( 05) 

و تکذیت کردند ان را قوم نو واه اشت حو یکو تسم شرشما :وکین (66) 
از برای هر چیزی وقتی تحقیقی است و زود باشد که بدانید (67) 

و چون بینی کسانی را که گفتگو میکنند بعناد در آیتهای ما پس رو بگردان 
از ایشان تا در آیند در سخنی جز آن و اگر فراموش تو گرداند شیطان پس 
منشین پس از یاد ستمکاران (69) 
ی 1 
بیست مر او را از جز خدا 
ترجمه قران. ص: 129 
دوستی و نه شفاعت کننده و اگر فدا دهد هر فدایی گرفته نشود از آن آن 
کرده آنانند که گیرانیده شدند بآنچه کسب کردند مر ایشان را است 
اشامیدنی از اب-خوشان و غذایی دردناک نشنب انجه بودند. کاقر میشدند 
(70 

ی و ی و ی 
باز پس رویم بر پاشنه‌هامان پس از انکه هدایت کرد ما را خدا چون کسی 
که از راه بیرون برده باشند او را شیطانها در زمین حیران مر او را رفیقان 
باشند که میخوانده باشند بهدایت که بیا بجانب ما بگو بدرستی که هدایت 
خدا| آتتشرتت هدایت و مامور شده‌ایم که گردن نهیم مر پروردگار جهانیان را 
(1/ 
و اینکه بر پای دارید نماز را و بیر هیز ید از او و او است انکه بسوی او 
محشور خواهید شد (72) 

و او است که آفرید آسمانها و زمین را براستی و روزی که میگوید بشو 
ی رایس حاورا اس اهر کر 
شود 2 صور دانای نهان و آشکار و اوست درست کردار آگاه (73) 

و هنگامی که گفت ابراهیم مر پدرش را آزر آیا فرا میگیری بتان را خدایان 
بدرستی که می‌بینم ترا و قوم ترا در گمراهی روشن (74) 

و همچنین مینمودیم ابراهیم را عجایتب استمانها و زمین و تا بوده باشد از 
یقین کنندگان (75) 

پس چون تاریک شد بر او شب دید ستاره را گفت این است پروردگار من 
پس چون غایب شد گفت دوست ندارم فرو روندگان را (76) 

پس چون دید ماه را که بر آمد گفت اين است پروردگار من پس چون 
غایب شد گفت هر آینه اگر راه ننماید مرا پروردگارم هر آینه خواهم بود از 
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گروه ستمکاران (77) 

پس چون دید آفتاب را طالع گفت این است پروردگارم این بزرگتر است 

پس چون غایب شد گفت ای قوم بدرستی که من بیزارم از آنچه شرک 

با مود (8/( 

بدرستی که من متوجّه گردانیدم وجهم را از برای آنکه پدید آورد آسمانها و 

زمین را حق‌گرای و نیستم من از شرک‌آورندگان (79 

و مجادله کردند با او قومش گفت آیا مجادله میکنید با من در خدا و بتحقیق 

هدایت کرد مرا و نمیترسم از آنچه شریک میگردانید باو مگر آنکه خواهد 

پروردگار من چیزی را احاطه کرده پروردگارم همه چیز را از راه دانش آیا 

پس پند نمیگیرید (80) 

و چگونه میترسم از آنچه شریک گرفتید و نمیترسید که شما شریک گرفتید 

بخدا آنچه را که فرو فرستاده نشد بآن بر شما حجّتی پس کدام یک از 

ایندو فرفه سزاوارترند بایمن بودن اگر هستید که میدانید (61) 

آنان که گرویدند و نه آمیختند ایمانشان را بستم آن گروه مر ایشان را 
1 نوج دلیل»ما. که ِ آن را بابراهیم بر قومش بلند میگردانیم ما 

۳۳ به آن زا که فیخو‌اهیم پدزستی که پروزدکار تو دزست. کردار دانا است 

)83( 

و بخشیدیم مر او را اسحق و یعقوب همه را هدایت کردیم و نوح را هدایت 

کردیم از پیش و از فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و 

هارون و همچنین سزا دهیم نیکوکاران را (84) 

و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس همه از شایستگان بودند (85) 

و اسمعیل را و الیسع را و یونس را و لوط را و همه را فزونی دادیم ما بر 

جهانیان (86) 
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و از پدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان و برگزیدیمشان و هدایت 

سار ره ات 97 

آن هدایت خدا است هدایت میکند بان آن را که میخواهد از بندگانش و اگر 

شرک آورده بودند باطل شده بود از ایشان آنچه بودند که میکردند (68) 

آن گروه آنانند که دادیمشان کتاب و حکمت و پیغمبری پس اگر کافر شوند 

با اما ین ها رسای نها کروفیسا کیربا سم ایا کیان 

)89( 

آن گروه کسانی‌اند که هدایت کرد خدا پس بهدایتشان اقتدا کن بگو 

تمیخواهم از شما بان مزدی نیست آن مگر پند دادنی مر جهانیان را (90) 

و نشناختند خدا را سزای شناختنش چون گفتند فرو نفرستاد خدا بر انسانی 

هیچ چیز را بگو کیست که فرو فرستاد تورية را که آورد آن را موسی 


روشنایی و هدایت از برای مردمان میگردانید آن را پارچه کاغذها ظاهر 
میکنید آنها را و پنهان میکنید بسیاری را و اخوختهت شدید انجهد وا شید اننسید 
شما و نه پدرانتان بگو خدا فرستاد پس بگذار ایشان را در گفتارشان که 
بازی میکرده باشند (91) 

و این کتابیست که فرو فرستادیم آن را مبارک تصدیق کننده آن چیزی که 
باشد میانه دو دستش و از برای آنکه بترسانی اهل مکه را و آنکه باشد 
گرداگردش و آنان که میگروند بآخرت میگروند بان و ایشان بر نمازشان 
و کیست ستمکارتر از انکه افترا کرد بر خدا دروغی را یا گفت وحی کرده 
شد بمن و وحی کرده نشد باو چیزی و کسی که گفت زود باشد که فرو 
فرستم مانند آنچه فرو فرستاد خدا و اگر به بینی 
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ای که ظالمان باشند در سکرات مرگ و ملائکه باشند گشایندگان 
دستهای خود را که بیرون کنید جانهاتان را امروز جزا داده شوید عذاب 
خواری بسبب بودنتان که میگفتید بر خدا ناحق" را و بودنتان که از آیتهایش 
سرکشی میکردند (93) 

و هر آینه بتحقیق که آمدید بسوی ما تنها هم چنان که آفریدیم شما را اوّل 
بار و واگذاشتید آنچه را تملیک کرده بودیم شما را پس پشتهاتان و نمی‌بینم 
با شما شفیعان شما را که گمان کردید که ایشان در شما انبازانند بحقیقت 
نزنیدهشد میا تعان و: کمشد ان شما آنخه.بودید کمان میکردید (94) 

بدرستی که خدا شکافنده دانه و هسته است بیرون میآورد زنده را از مرده 
و بیرون آورتده مرده است از زنده آنتان خدا| است پس کجا تق ردان 
میشوید (95) ۱ ۱ 

شکافنده عمود صبح و گردانید شب را ارامگاه و آفتاب و ماه را بشماره 
روندگان ان تقدیر خدای غالب دانا است (96) 

و او است که گردانید برای شما ستاره‌ها را تا راه نانید. تسیب: آنها در 
تاریکیهای خشکی و دریا بتحقیق تفصیل دادیم ایتها را برای قومی که 
و او است که افرید شما را از یک نفس پس جای قراری است و جای 
موادم آیتها را برای قومی که بفهمند (98) 
و او است که فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون آوردیم بآن رستنی 
همه جبزر را پس بیرون اوردیم از ان سبزه که بر میاوریم از آن دانه بر 
یکدیگر سوار و از درخت خرما از شکوفه‌اش 9 نزدیک بهم و 
بوستانها از انگورها و زیتون 
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و انار شبیه بهم و ناشبیه بهم بنگرید بثمرش چون بار میاورد و رسیدنش 


بدرستی که در آن هر آینه نشانها است از برای گروهی که میگردند (99) 
و گردانیدند از برای خدا انبازان جنْ را و آفرید آنها را و تراشیدند از برای 
ار 
میدهند (100) 

نخست آفریننده آسمانها و زمین است کجا باشد مر او را فرزندی و نباشد 

مر او را زنی و آفرید همه چیز را و او بهمه چیزی دانا است (101) 
آنست خدا پروردگارتان نیست خدایی مگر او که آفریدگار همه چیز است 
پس بیرستید او را و او بر همه چیز کا ر گذار است (102) 
در نیابد او را دیده‌ها و او در میياید دیده‌ها را و او است باریک بین آگاه 
(103) 
بتحقیق آمد شما را دلیلهای بینش بخش از پروردگارتان پس هر که بینا شد 
پس باشد برای خودش و کسی که کور ماند پس باشد بر خودش و نیستم 
من بر شما نگهبان (104) 

و همچنین مکژر میآریم آیتها را و تا مبادا گویند درس خوانده و برای آنکه 
بیان کنیم آن را از برای گروهی که میدانند (105) 
پیروی کن آنچه وحی کرده شد بتو از پروردگارت نیست خدایی مگر او و 
روی بگردان از شرک آورتدگان (106) 

و اگر خواسته بود خدا شرک تما وردنش و تکردانندیض تزارتز انشان و نان 
و نیستی تو بر ایشان کار گذار (107) 

و دشنام مدهید آنان را که میخوانند از غیر خدا پس دشنام دهند خدا را از 
روی تعدٌّی بدون دانشی همچنین آراستیم از برای هر گروهی کردارشان را 
یس بسوی پروردگارشان باز گشت ایشان پس خبر دهد ایشان را بآنچه 
بودند که میکردند (108) 
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و سوگند خوردند بخدا سخت‌ترین سوگندهاشان که اکر اب انشان» را انین 
بسا ی ی هم ای ری 
آگاه کرد شما را که آن ایات چون آید ایشان را ایمان نخواهند آورد (109) 
و بر میگردانیم دلهاشان را و چشمهاشان را هم چنان که ایمان نیاوردند بآن 

اوّلِ بار و وامیگذاریمشان در زیاده رویشان که سرگردان باشند (110) 

و اگر آنکه ما فرو فرستاده بودیم بایشان فرشتگان را و سخن کرده بود با 
ایشان مردگان و جمع آورده بودیم بر ایشان همه چیز را رو برد نبودند که 
ایمان آورند مگر آنکه خواسته باشد خدا و لیکن بیشترین ایشان نادان 
میباشند (111) 

و همچنین گردانیدیم از برای هر پیغمبری_ دشمنی شیطانهای انس و جن 
میرسانند بعضی از ایشان بسوی بعضی آراسته گفتار باطل را از برای 
قریبت. فان خواسی رون کار تودنکزدی. انس یس .واحدای اتشان:.] 


بآنچه افترا میکنند (112) 

تا میل کند بآن دلهای آنان که نمیگروند بآخرت ایند کنته آن زار چا 
کسب کنند آنچه را ایشانند کسب کنندگان (113) 

آبا بش خزی ا راستيم‌عکم تم واواست دفوی فرستاد تسا ات 
را تفصیل دادمشد و آنان کم.داديم ایشان را کناب میدانند که آن: فرو 
فرستاده شده است از پروردگارت بحق پس مباش البته از شرک آورندگان 
(114) 

و تمام شد کلمه پروردگارت از روی راستی و عدالت نیست بدل کننده مر 
تخانش را ه اه است‌شنهای دابا ( 19 1) 

فاد اطاعت کی ان سای را کم در رتم شام که ترا از راو 
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پیروی نمیکنند مگر گمان را و نیستند ایشان مگر آنکه بگمان حکم میکنند 
(116) 

بدرستی که پروردگار تو او است داناتر بکسی که گم میشود از راهش و 
پس بخورید از آرکه یاد کرده شد نام خدا| بر آن اگر هستید تاشایش 
گروندگان (118) ۱ 

و چیست مر شما را که نخورید از آنچه یاد کرده شد نام خدا بر آن و 
تیه کف فص واه نمی تفا اه را سرام کفسن شعا.عکر انح 
(119) 

یو ار میتی که بسیاری هر. اننم. کجراه:. فیکتنز 
بخواهشهاشان بدون دانشی بدرستی که پروردگار 7 نو او داناتر است بتعدذی 
کنندگان و واگذارید بیرون گناه و درونش را بدرستبی که آنها که کسب 
فیکنند کنام با شود باشد. که.خر دادم شود با نعه بودند که کسب: میک ردتد 
(120) 

و مخورید از آنچه یاد کرده نشد نام خدا بر آن و بدرستی که آن ق رنه 
فسق است و بدرستی که شیاطین هر آینه میرسانند پنهانی 1 
فتادله کشد:یا شما دای اطاغعت کید انشان را نخس که ما هر ارت 
تشم کان 22 

آیا کسی که بود مرده پس زنده کردیم او را و گردانيدیم از برای او نوری 
که راه میرفته باشد بآن در مردمان چون کسی است که صفت او اینست 
که در تاریکیها است نیست بیرون آینده از ان فخخنین ار انشه‌خفتد از برای 
کافران آنچه بودند که میکردند (122) 

و همچنین گردانیدیم در هر قریه ترر کان وا کتاهگاداتش نا کر کنتد ار ان 
و مکر نمیکنند مگر بخودهاشان و نمییابند (123) 

هجفن اد اسان را اس کویته هریز نگرویم تفه اون مانته اه 


‌ِ 


داده شد برسولان خدا خدا داناتر است که کجا میگرداند رسالتش را زود 
باشد که برسد آنان را که گناه کردند خواری 
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نزد خدا| و عذابی سخت بسبب بودنشان که مکر میکردند (124) 

پس کسی که بخواهد خدا راه نماید او را میگشاید سینه او را از برای 
اسلام و کسی را که بخواهد که اضلال کند او را میگرداند سینه او را تنگ 
بسیار تنگ گوبا بالا میرود در آسمان همچنین میگرداند خدا| عذاب را تسانان 
که نمیگروند (125) ۲ 

و اینست راه پروردگار تو که راستست بحقیقت تفصیل دادیم ایتها را برای 
گروهی که پند میپذیرند (126) 

از برای ایشان است سرای سلامت نزد پروردگارشان و او ولیْ ایشان 
است بانچه هستند که میکنند (127) 

و روزی که حشر کند ایشان را همه ای گروه جنْ بحقیقت بسیار گردانیدید 
از ادمیان.و کفتند دونتانشان از ادمیان یزور د مار ما بر خوردار شدند برخی 
از ما ببرخی و رسیدیم ما به اجلمان که تعیین کردی از برای ما گفت آتش 
مسکن شما است جاودانیان در آن مگر آنچه خواست خدا بدرستی که 
پروردگار تو درست کردار دانا است (128) 

9 همچنین صاحب اختیار ميگردانيم برخی از ستمکاران را بر برخی بسبب 
انچه هستند که کسب میکردند (129) 

ای گروه جنْ و انس آیا نیامد شما را رسولانی چند از شما که بخوانند بر 
شما ایتها مرا و بیم دهند شما را از رسیدن روزتان اینروز گفتند گواهی 
دادیم بر خودهامان و فریب داد ایشان را زندگانی دنیا و گواهی دادند بر 
خودهاشان که ایشان بودند کافران (130) 

آن از اینست که بیست پروردگارت هلاک کننده اهل قریه‌ها را بستم و 
اهلشان باشند غافلان (131) ۱ 

و از برای هر یک مراتبی است از انچه کردند 

ترجمه قران. ص: 136 

و ییات ۱ پروردگارت غافل از آنچه میکنند (132) 

و پروردگار ت بینیاز صاحب رحمت است اگر خواهد میبرد شما را و جانشین 
میگرداند از بعد شما آنچه را خواهد هم چنان که پدید آورد شما را از 
فرززندان خفعی تیک (133) 

بدرستی که آنچه وعده کرده شده‌اید هر آینه آینده است و نیستید شما 
عاجز کنندگان (134) 

بگو ای قوم من کار کنید بر وفق توانایی خود بدرستی که من عمل کننده‌ام 
پس زود باشد که بدانید کسی را که میباشد مر او را عاقبت ان سرای 
بدرستی که رستکار نمیشوند ستمعاران (135) 


و گردانیدند از برای خدا| از آنچه آفرید از کشت و شتر و گاو و گوسفند 
بهره پس گفتند این از برای خدا است تفا فاسد شان و این از برای 
انباران ما اثبت پسن انچه باشتد ان برای انبازشان پس انمیرسد:بخدا و آنچه 
باشد: از بزاق خدا بسن آن: مترشد بانبازانشان بد. است انچة حکم. میکنند 
(136) 

و همچنین ارایش دادند از برای بسیاری از مشرکان کشتن اولادشان را 
انبازانشان تا هلاک سازند ایشان را و تا ملیْس گردانند بر ایشان دینشان را 
و اکن ماه هه دا تستردند ان باس ماکان اسان را انخه موی 
بدروغ (137) 

و گفتند این اشتر و گاو و گوسفند و کشتی است که حرامست نمیخورند 
آنها را مگر کسی که میخواهیم بگمان فاسدشان و شتر و گاو و گوسفند که 
حرام گردانیده شد پشتهاشان و شتر و گاو و گوسفندی است که یاد 
نمیکنند نام خدا را بر آنها دروغ بستنی بر او زود باشد که جزا دهد ایشان 
را بسیب بودنشان که افترا| میکردند (138) 

و گفتند آنچه در شکم این شتر و گاو و گوسفند است خالص از برای مردان 
ما ات یاه اشت ن فا ها ا اد ارس انشا ند آن 
ان زانند. - 

زر فا رک 1372 

زود باشد جزا دهد ایشان را وصفشان را بدرستی که او حکیم دانا است 
(139) 

بتحقیق زیان کردند آنان که کشتند اولادشان را بکم خردی بدون دانش و 
حرام گردانیدند آنچه روزی کردشان خدا از راه دروغ بستن بر خدا بتحقیق 
گمراه شدند و نبودند هدایت بافتگان (140) 

و او است که پدید اورد بستانها را بر داربست انداختها و غیر بر دار بست 
انداختها و درخت خرما را و کشت را مختلف ثمر خوردنی او و زیتون را و 
0 ۵۳ ار 0 226۳ 
حقش را روز درویدنش و اسراف مکنید بدرستی که او دوست نمیدارد 
اسراف کنندگان را (141) ۳ 

و از شتر و گاو و گوسفند بار بردار و فرشی بخورید انچه روزی کرد شما 
اشکار است (142) 

هشت جفت از میش دو و از گوسفند مویینه دو بگو آیا آن دو نر را حرام 
گردانید یا آن دو ماده را یا آنچه را مشتمل باشد بر او رحمهای آن دو ماده 
و از شتر دو و از گاو دو بگو آیا دو نر را حرام گردانید یا دو ماده را یا آنچه 
را مشتمل باشد بر ان رحمهای دو ماده ایا بودید حاضران چون وصیت کرد 


شما را خدا باین تن کیفیتت: ستتمکار نر. از انکه بست بر خدا دروغ را تا 
گمراه کند مردم را بدون دانش بدرستی که خدا راه ننماید گروه ستمکاران 
را (144) 
بگو نمييابم در آنچه وحی کرده شد بمن حرام شده بر خورنده که میخورد 
آن را مگر آنکه بوده باشد 
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مردار پا خون ریخته شده یا گوشت خوک بدرستی که آن: بلید. استت: با 
فسقی که بانگ زده شده از برای غیر خدا بآن پس کسی که مضطرٌ شد 
غیر باغی و نه تجاوز کننده پس بدرستی که پروردگار تو آمرزنده مهربان 
است (145) 
و بر آنان که بهود شدند حرام کردیم هر صاحب ناخنی را و از عای 5 
گوسفند حرام کردیم بر ایشان پیه‌های آن دو را مگر -- برداشت 
پشتهاشان يا رودها يا آنچه اميخته باشد باستخوان آن جزا دادیم ایشان را 
بسبب ظلمشان بدرستی که ما هر آینه راستگويانيم (146) 
پس اگر تکذیب کنند ترا پس بگو پروردگار شما صاحب رحمت وسیع است 
و بازداشته نمیشود عذابش از گروه ستمکاران ( 147 
زود باشند بکوید. آنان. که شرک. آوزدتد که. اکر خواشته: بود خدا.‌شری 
قر ما ۶ زه کارا ت واه سرام میکرديم هی یزرا جع تین 7 
کردند آنان که بودند پیش از ایشان تا چشیدند عقوبت ما را بگو آیا هست 
نزد شما هیچ علمی پس بیرون آرید آن را برای ما پیروی نمیکنند مگر 
گمان را و نیستید شما مگر آنکه بگمان کار میکنید (148) 
پس مر خدا را است حجّت بالغ یعنی دلیل تمام پس اگر خواسته بود 
خدا هر آینه هدایت کرده بود شما را همه (149) 
بگو بیاورید گواهانتان را آنان که گواهی میدهند که خدا حرام کرده این را 
پس اگر شهادت دادند پس گواهی مده با ایشان و پیروی مکن خواهشهای 
آانرا که کذیب کردند آنهای »نا راو آنان که تسگروتباخرت و انشان 
بیروردگارشان برابر میکنند بتان را (150) 
بگو بيائید بخوانم آنچه حرام کرد پروردگارتان بر شما که شریک مسازید باو 
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چیزی را و بوالدین خوبی کردن و مکشید فرزندانتان را از ترس افلاس ما 
روزی میدهیم شما را و ایشان را و پیرامون مگردید کارهای بد را آنچه 
ظاهر باشد از آن و آنچه باطن باشد .و کین تفس را که حز ام کرذائید 
خدا مگر بحق آن وصیّت کرد شما را بآن باشد که شما دریابید بعقل (151) 
و پیرامون مگردید مال یتیم را مگر بانچه آن بهتر است تا برسد بقوّه‌اش و 
تمام دهید پیمانه و ترازو را بعدالت تکلیف نمیکنیم نفسی را مگر بقدر 
طاقتش و چون بگوئید پس عدالت کنید و اگر چه باشد صاحب قرابت و 


بعهد خدا وفا کنید اين است وصیت کرد شما را باشد که شما پند گیرید 
(152) 

۵ کین مایمن ابیت یروت که ور وروی باه زان 
را پس جدا گرداند شما را از راهش این است که وصیْت کرد 1 تما را.بان 
پاش که تما بیرهی بد (153) 

پس دادیم موسی را کتاب برای تخاضن بر کسی که خوبی کرد و برای 
تفصیل مر همه چیز را و برای هدایت و رحمت باشد که ایشان بلقاء 
پروردگارشان ایمان آرند (154) 

وین فران کنابیست که قرو وتا دیش ماری بسن وی کنید ان او 

بیرهیزید باشد که شما رحم کرده شوید (155) 

که مبادا گوئید فرو فرستاده نشد کتاب مکر بر دو طایفه پیش از ما و 
بدرستی که هستیم از خواندنشان هر آینه بیخبران (156) 

یا گوئید اگر آنکه فرو فرستاده شده بود ها کات هه رنه بودیم هدایت 
یافته‌تر از ایشان پس بتحقیق 
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آمد شما را حچّتی از پروردگارتان و هدایت و رحمتی پس کیست ستمکارتر 
از آنکه تکذیب کرد ایتهای خدا را و اعراض کرد از آنها بزودی جزا| مید هیم 
۱ 
میکردند (157) نك" 

ابا اتظان سر هر انکه ایم‌ایفان رال تیه با سای نود ان ها سانه 
بعضی از آیتهای پروردگارت روزی که بیاید بعضی از آیتهای پروردگارت نفع 
نمیدهد نفسی را یمان اوردنش که نبوده ایمان اورده باشد از پیش با 
کسب کرده باشد در ایمانش خیری بگو منتظر باشید بدرستی که ما 
فتظرانیم (198) 

بدرستی که آنان که متفلزق ساختند دینشان را و بودند گروه گروه نیستی 
تو از ایشان در چیزی جز این نیست که کارشان با خدا است پس خبر دهد 
ایشان را بآنچه بودند که میکردند (159) 

کسی که آورد نیکی را پس مر او را است ده چندان آن و کسی که آورد 
بدی را پس جزا داده نشود مگر مانندش و ایشان ستم کرده نشوند (160) 
بگو بدرستی که من هدایت کرد مرا پروردگارم براه راست دینی درست 
کیش ابراهیم حق گرای و نبود از شرک آورندگان (161) 

بگو بدرستی که نماز من و عبادتم و زندگیم و مردنم مر خدای را است که 
پزورد کار جهانیان است (162) 

نیست شریکی مر او را و بآن فرموده شده‌آم و من اوّل منقادانم (163) 

بگو آیا جز خدا را تجویم پروردگار و او است پروردگار همه چیز و کسب 
نمیکند هر نفسی مگر بر او و بر نمیدارد بر دارنده با ر گناه دیگری را پس 


بسوی پروردگار شما است 
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بازگشت شما پس خبر دهد شما را بآنچه بودید که در آن اختلاف میکردید 
(164) 

و او است که گردانید شما را خلیفه‌ها در زمین و برتری داد بعضی شما را 
باای فص مراب اشارمايه ها را دراه داهان: پدرستی. کد 
برفرد کار تو. زود عقوبت افیت ری که اه هن | آمز نده مهربان 
است (165) 


و6 ]| غراف فقو فت مان و نیت آیانت 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

کتابی است فرو فرستاده شد بتو پس نباید که باشد در سینه تو تنگی از آن 

تا بترسانی بان و پند دادنی است مر گروندگان را (2) 

پیروی کنید آنچه فرو فرستاده شد بشما از پروردگارتان و پیروی مکنید از 

جز او دوستان را اندکی پند میگیرید (3) 

و بسا از قریه که هلاک گردانيديم آن را پس آمد آن را عذاب ما شب 

هنگام يا بودند خفتگان بروز (4) , , 

مور خماسسان. وخنین که امه آشان را قاتا عگر‌ که فد 

بدرستی که ما بودیم ستمکاران (5) 

پس هر آینه خواهیم پرسید البثه از آنان که فرستاده شد بایشان ق ظر آننه 

بیرسیم البثّه از فرستادگان (6) 

بسن هر آیته خواهیم خواند بر ایشان بعلم و نیستیم ما غائبان 7( 

و سنجیدن اعمال در آن روز حقّ است پس هر که گران آمد سنجیدنهایش 
بو نها شاد رشتکا ان 

هر که سبک آید سنجيدنهایش پس آنها آنانند که زیان کردند بنفسهای خود 

بسبب بودنشان که بایتهای ما ستم میکردند (9) 
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و بتحقق که صاحب تصرف کردیم شما را در زمین و گردانيدیم از برای 

شما در آن مایهای تعیش اندکی شکر میکنید (10) 

فرشتگان را که سجده کنید مر آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که 

نبود از سجده کنندگان (11) 

گفت چه چیز منع کرد ترا که سجده نکنی آدم را چون امر کردم ترا گفت 

من بهترم از او آفریدی مرا از آتش نورانی و آفریدی او را از گل ظلمانی 

(12 

گفت پس فرو شو از آن پس نباشد مر ترا که تکیُر کنی در آن پس بیرون 

رو بدرستی که تو از ذلیلانی (13) ِ 

گفت مهلت ده مرا تا روزی که بر انگیخته میشوند (14) 

گفت بدرستی که تو از مهلت دادگانی (15) 

تزاه ند که راست است:(۱6) 

پنس هر آیته قنایم. ایتتتان را از میان دستهاشان و از پشت سرشان و از 


۳ 

گفت بیرون دق از .ان نکوهیده رانده شده هر آینه که پیرو شد ترا از 
انتسان هر آیته پساوم لته دوزخ را ان تما همه (16) 

و ای ادم ساکن شو تو و جفتت در بهشت پس بخورید از هر جا که خواسته 
باشید و نزدیک مشوید این درخت را پس خواهید شد از ستمکاران (19) 
پس وسوسه کرد مر ایشان را شیطان تا ظاهر گرداند مر ایشان را آنچه 
پوشیده بود از ایشان از عورتهاشان و گفت نهی نکرد شما را پروردگارتان 
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مگر انکة بشوید دو فرشته پا بشوید از جاودانیان (20 

و سوگند خورد از برای اسان که هن هر ستضا رازه از نیکخواهانم 
(21) 

پس فرود و ایشان را بفریب پس چون چشید ند اد ان درخت ظاهر 
گشت مر ایشان را عورتهاشان و در ایستادند که میچسبانیدند بر آن دو از 
برگ بهشت و ندا کرد ایشان را پروردگارشان که آیا نهی نکردم شما را از 
این درخت و نگفتم مر شما را بدرستی که شیطان مر شما را دشمنی 
است آشکار (22) 

گفتند 9 ما ستم کردیم بر نفسهامان و اگر نیامرزی تو ما را و 
نبخشی ما را هر اینه باشیم البثّه از زیانکاران (23) 

گفت فرو شوید بعضی‌تان مر بعضی را دشمن و مر شما را است در زمین 
کفتت در ان رید این رد قی ن متیر نویه ۶ ار بیرون آورده میشوید 
(25) 

ای فرزندان ادم بحقیقت فرو فرستاديم بر شما پوششی که بپوشد 
عورتهای شما را و اساس تجملی و اساس پرهیزکاری آن بهتر است ان از 
ایتهای خدا است باشد که ایشان پند گیرند (260) 

ای فرزندان آدم تباید که بفریبد شما را شیطان هم چنان که بیرون کرد 
والدین شما را از :بهشت: بر میکشتید از آنما رختشان را تا بنماید ایشان را 
عورتهاشان را بدرستی که او می‌بیند شما را او و لشکرش از جایی که 
شی داهان را پورسی که ها رداتمم‌تتای وا نایران ار بای ها 
که نمیگروند (27) 

ی بافتهانم‌هاافر ان پدران خود را و خدا امر 
کرده ما را بان بگو بدرستی که خدا امر نمیکند ببدی آیا می‌گویید 
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بر خدا انچه نمیدانید (28) 


بگو امر کرد پروردگار من بعدل و راست دارید رویهاتان را نزد هر مسجدی 
و بخوانید او را خالص کنندگان از برایش دین را هم چنان که نخست آفرید 
شما را عود خواهید کرد (29) 

گروهی را هدایت کرد و گروهی را چنان کرد که ابت کرد بر ایشان 
گمراهی را بدرستی که ایشان گرفتند دیوان رجیم را دوستان از غیر خدا و 
میپندارند که ایشانند هدایت یافتگان (30) 

ای پسران ادم بردارید زینت‌تانرا نزد هر مسجدی و بخورید و بياشامید و 
اسراف مکنید بدرستی که او دوست ندار مسرفان را (31) 

بگو که حرام گردانید زینت خدا را که بیرون آورد برای بندگانش و پاکیزه‌ها 
ات ووزي نکو آن از برای: آنها است که گرویدند در زندگانی دنیا خالص روز 
قیامت همچنین تفصیل میدهیم ایتهارز از برای گروهی که میدانند (32) 
بگو رن این نیست که حرام کرد پروردگارم زشتیها را آنچه ظاهر باشد از 
آن و آنچه باطن باشد و بدی را و ستم ناحقّ را و آنکه شرک آورید بخدا ما 
دام که فرو نفرستاده پانشتتی ات رااهنانکه بگوئید بر خدا انخه‌را که 
نمیدانید (33) 

و از برای هر امتی وقتی است پس چون بیاید وقتشان باز پس نمیمانند 
ساعتی و نمیتوانند پیشی گرفت (34) 

ای پسران ادم چون بیایند شما را رسولان از شما خواهند خواند بر شما 
ایتهای مرا پس انکه پرهیزکاری کرد و شایسته شد پس نباشد بیمی بر 
ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند (35) كثِ۳ 

و آنان که تکذیب کردند آیتهای مرا و سرکشی کردند از آنها آن گروه اهل 
آتشتند ابشان ورن جاودانيانند (36) 

بش کت مت ار 
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از انکه افترا کرد بر خدا دروغ را يا تکذیب کرد ایتهای او را آن گروه 
میرسد ایشان را بهرم ایشان از آنچه نوشته شد برای ایشان تا وقتی که 
امد انتشان: را فرنستاد کار ها که جان-شتانتن. ایشان ِ گویند کجایند آنچه 
بودید میخواندید شما از غیر خدا گویند گم شدند از ما و گواهی میدهند بر 
خودهاشان که ایشان بودند کافران (37) 

گوید خدا داخل شوید در امتانی که بحقیقت گذشتند پیش از شما از پریان 
و آدمیان در آتش هر گاه داخل شوند امُّتی لعنت میکنند همکیش خود را تا 
وقتی که ملحق شوند بیکدیگر در آن همه گویند آخرشان از برای اولشان 
پروردگار ما اینها گمراه کردند ما را پس بده ایشان را عذابی مضاعف از 
آتش گوید از برای هر یک دو چندانست و لیکن نمیدانید (38) 

و گویند اوّلشان مر آخرشان را پس نیست شما را بر ما هیچ فضلی پس 
بخشید غذاب ر اشیت انچه. نودید کسب میک دید (39) 


بدرستی که آنان که تکذیب کردند آیتهای ما را و سرکشی کردند از ان 
گشوده نشود برای ایشان درهای آسمان و داخل نمیشوند بهشت را تا 
0 در آید شتر نر در سوراخ سوزن و همچنین سزا دهیم گناهکاران 
۳ 

مر ایشان را است از دوزخ بستری و از بالاشان پوششها و همچنین سزا 
مید هیم ظالمان را (421) 

و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته تکلیف نميفرمائيم نفسی را 
مگر باندازه طاقتش آن گزوه اهل بهشتند ایشان در آن چاوذانیانند (42) 

و بیرون کشیدیم آنچه بود در سینه‌هاشان از نا 
و گویند ستایش مر خدایی را که هدایت کرد ما 
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باین و نبودیم که هدایت یابیم اگر : نه آن بود که هدایت کرده بود ما را خدا 
بتحقیق آمدند فرستادگان پروردگا ر ما بحقْ و ندا کرده شدند که اینست آن 
بهشتی که بمیراث داده شدید آن را بسبب آنچه بودید که میکردید (43) 
و ندا کردند اهل بهشت اهل دوزخ را که بحقیقت یافتیم آنچه وعده کرد ما 
را پروردگار ما حق پس آیا یافتید شما آنچه وعده کرد پروردگارتان حف" 
گفتند آری پس ندا کند ندا کننده میانشان که لعنت خدا بر ستمکاران (44) 
آنان که باز میدارند از راه خدا| و میخواهند آن را کز و ایشان بآخرت 
کافرانند (45) 

و میان ان دو تا حجابیست و بر اعراف مردانی اند که میشناسند همه را 
بعلامتشان و ندا کردند اهل بهشت که سلام بر شما داخل نشده بودند ان 
را و ایشان طمع میداشتند (46) ۲ 

و چون گردانیده شود چشمهاشان بجانب اهل آنش گویند پروردگار ما 
مگردان ما را با گروه ستمکا ستمعاران (47) 

و ندا کردند اصحاب اعراف مردانی را که میشناختند ایشان را بعلامتشان 
گویند کفایت نکرد از شما جمع کردن مال و رجالتان و نه آنچه بودید که 
تس رکشی: میگردید (48).. 

ایا اینها کسانیند که سوگند میخوردید که نرساندشان خدا برحمتی داخل 
شوید بهشت را نیست ترسی بر شما و نه شما اندوهناک شوید (49) 

و ندا خواهند ی ی ی نو 


تفش کرد شتما وا دا خهیند پدرشتی که دا یام کردانیه ان ود را 
ناگروندگان (50) 

آباش که 

ترجمه قرآن. ص: 147 

گرفتند دینشان را بهزل و بازیچه و فریفتشان زندگانی دنیا پس امروز 


فراموش میسازیمشان چنان که فراموش کردند ملاقات روزشان 1 را 


و بودنشان که بایتهای ما انکار میور زبدند (51) ۲ 

و بتحقیق دادیم ایشان را کتابی که تفصیل دادیم ان را بر علم هدایت و 
رحمت از برای گروهی که میگروند (52) 

آبا انتظار میبرند مگر تأویلش را روزی که بیاید تاویلش خواهند گفت آنان 
که فراموش کردند آن را از پیش بتحقیق آمدند رسولان پروردگار ما بحق 
پس آیا باشد مر ما را از شفیعان پس شفاعت کنند از برای ما یا 
برگردانیده شویم بدنیا پس کنیم جز آنچه :بودند -فیکر دنم * بخفیفت: .بان 
کردند بنفسهاشان و گمشد از ایشان آنچه بودند افترا میکردند (53) 
بدرستی که پروردگار شما خدایی است که آفرید آسمانها و زمین را در 
شش روز پس مستوی شد بر عرش میپوشاند پرده شب روز را که میجوید 
انز شتاب‌کنان و آفتاب و ماه و ستارگان رآ تسخیر شده‌ها بامر او آگاه 
وی را است آفرینش و فرمان بزرگست خدا پروردگار جهانیان 
54 

بخوانید پروردگارتان را از راه خشوع و پنهانی بدرستی که او دوست ندارد 
از حد گذرندگانرا (55) 

و فساد نکنید در زمین بعد از اصلاحش و بخوانید او را از راه بیم و امید 
بدرستی که رحمت خدا نزدیکست به نیکوکاران (56) 

و او است که میفرستد بادها را بشارت دهندگان میان دو دست رحمتش تا 
چون بر دارد ابر گرانبار را برانیم آن را از برای بلدی مرده پس فرو 
فرستیم بان اب را پس بیرون اوریم بان از همه 

ترخهة فر آن:رض: 1419 

ثمرها همچنین بیرون میآوریم مردگان را باشد که شما پند گیرید (57) 

و بلد پاکیزه بیرون ها ند رستینهایش باذن پروردگارش و آنچه پلید شد 
بیزون-نفیاید مگر. اندی بیفایده: همچنین:میگردانیم آیتها :را از برا. کروهت 
که شکر میکنند (58) 

بحقیقت فرستادیم نوح را بسوی قومش پس گفت ای قوم من بپرستید 
خدا را نیست مر شما را هیچ خدایی جز او بدرستی که من میترسم بر ر 

از عذاب روزی بزرگ (59) 

گفتند جمعی از قومش بدرستی که ما می‌بینیم ترا در گمراهی آشکار (60) 
گفت ای قوم من نیست با من گمراهی و لیکن من رسولی‌ام از پروردگار 
جهانیان (61) ۲ 

میرسانم شما را رسالتهای پروردگارم و پند میدهم شما را و میدانم از خدا 
آنچه را نمیدانید (62) 

آیا عجب داشتید که آمد شما را ذکری از پروردگارتان بر مردی از شما تا 
بیم کند شما را و تا ببرهیزید و باشد که شما رحمت کرده شوید (63) 
پس تکذیب کردند او را پس رهانيدیم او را و هر که با او بود در کشتی و 


غرق کرژیض آنان:عا که تکدیت کردتن اتهايسا زا پدرستنی که انیا ده 
گروهی کوران (64) ۱ 

و رانا دم بقوم. عاد پرادرشان هود را گفت ای قوم من بپرستید خدا را 
گفتند آن جماعیت که کاقر بودند ار فومش ندرستی کف هر آبتة ما متزنيم 
۳ خردی و بدرستی که ما هر آینه گمان میبریم ترا از دروغگویان 
06 

گفت ای قوم نیست با من کم خردی و لیکن من رسولی‌ام از پروردگار 
جهانیان (67) 

۳ 
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رسالتهای پروردگارم 9 من شما را خیر خواه امینم (68) 

آیا عجب: داشتید که. آفد شا ز| ذکری از پروردگارتان بر مردی از شما تا 
بترساند شما را و یاد کنید وقتی که گردانید شما را جانشینان از پس قوم 
نوح و افزود شما را در خلق زیادتی پس یاد کنید نعمتهای خدا را باشد که 
شما رستگار شوید (69) 

گفتند آیا آمدی ما را از برای آنکه بپرستیم خدا را تنها و واگذاریم آنچه را 
بودند که میپرستیدند پدران ما پس بیاور بما آنچه وعده میدادی ما را اک 
هستی از راستگویان (70/ 

گفت بتحقیق واقع شد بر شما از پروردگار شما عذابی و خشمی آیا 
مجادله میکنید با من در نامهایی که نام نهادید آنها را شما و پدرانتان فرو 
نفرستاده خدا بان هیچ حجتی پس منتظر باشید بدرستی که من با شما از 
پس رهانیدیم او را و آنان که با او بودند برحمتی از نزد ما و بریدیم دنباله 
آنان که تکذیب کردند آیتهای ما را و نبودند گروندگان (72) 

و فرستادیم بتمود برادرشان صالح را گفت ای قوم من بپرستید خدا| را 
نیست مر شما را هیچ الهی جز او بحقیقت آمد شما را حجْتی از 
پروردکارتان این ناقه خدا است مر شما را ایتی پس واگذاریدش که بخورد 
در زمین خدا و مس نکنیدش ببدی پس بگیرد شما را عذابی پر درد (73) 
و یاد کنید هنگامی که گردانید شما را خلیفها از بعد عاد و جای دادتان در 
زمین که فرا میگیرید از جایهای نرمش قصرها و میتراشید از کوه‌ها خانه‌ها 
پس یاد کنید نعمتهای خدا را و بتباهکاری مشتابید 
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در زمین فساد کنند عان (74/( 

گفتند جمعی که سرکشی میکردند از قومش مر آنان را که ناتوان شمرده 
شده بودند مر آن را که گروید از ایشان آیا میدانید که صالح فرستاده شده 


آشت, ات بوهرد کارشن. .تن بدزشتی کم.ها بانج فرشتادم ند بان 
گروندگانیم (75) .. ۱ 

گفتند انان که سرکشی کردند بدرستی که ما بانچه گرویدید بان کافرانیم 
(76 

پس پی کردند آن ناقه را و سرباز زدند از امر پروردگارشان و گفتند ای 
صالح بیاور بما آنچه وعده میدهی ما را اگر هستی از فرستادگان (77) 

پس گرفتشان آوازی مهیب ببس کنشتتند در خانه‌هاشان فرو مردگان (8/( 
پس روی گردان شد از ایشان و گفت ای قوم من بحقیقت رسانیدم بشما 
رسالت پروردگارم و پند دادم شما را و لیکن دوست نمیدارید پند دهندگان 
را (79 

و یاد کن لوط را هنگامی که گفت مر قومش را آیا میکنید کار زشت را 
پیشی نگرفته شما را بآن هیچیک از جهانیان (80) 

بدرستی که شما هر آینه می‌آیید مردان را از روی شهوت از غیر زنان بلکه 
شمائید گروه اسراف کاران (81) 

و نبود جواب قومش مگر آنکه گفتند بیرون کنید ایشان را از قریه خودتان 
که انها مردمانی‌اند که پاک میشمارند خود را (82) 

پس نجات دادیم او را و کسانش را مگر زنش را که بود از باقیماندگان 
بهلاکت (83) 

و بارانیدیم بر ایشان بارانی پس بنگر چگونه بود انجام کار گناهکاران (84) 
و فرستادیم بمدین برادرشان را شعیب گفت ای قوم من بپرستید خدا را 
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تتحفيه آمددشمها رات از وود مان بسن ماه تین یمانه وتا رو واه 
کم نکنید از مردم چیزهای ایشان را و ۶ 
۱ 

و منشینید بهر راهی که بیم دهید و باز دارید از راه خدا کسی را که گروید 
بان و خواهید او را کژ و یاد کنید هنگامی را که بودید اندک پس بسیار کرد 
شما را و بنگرید چگونه بود انجام فساد کنندگان (86) 

و اگر باشد طابفه از شما که گرویده باشند بآنچه فرستاده شدم با 3 
طایقه نگرویده پاشند پس صبر کنید تا حکم کند خدا میان ما و او است 
گفتند آن جمعی که سرکشی کردند از قومش هر آینه بیرون کنیم ترا البثه 
ای شعیب و آنان که گرویدند با تو از قریه ما یا اینکه باز میگروید بکیش ما 
گفت آیا اگر چه باشیم کراهت دارندگان (88) 
بتحقیق بسته باشیم بر خدا دروغ را اگر باز گردیم در کیش شما پس از 
انکه:رهانیدما.را خدا- از آن. و نشسبره‌ها زا که.باز کردیم :دز آن هکره انکه 


بخواهد خدا پروردگار ما احاطه کرده پروردگار ما همه چیز را از روی علم 
9 توگل کردیم ما پروردگار ما حکم کن میانه ما و میانه قوم ما بحق و 
و گفتند آن جمعي که کافر بودند از قومش اگر پیروی کردید شعیب را 
بدرستی که شما آن گاه هر آینه زیانکارانید (90) 

پس گرفتشان آوازی مهیب پس گشتند در سر ایشان فرو مردگان (91) 
آنان که:تکذیت کر دید 
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نیت :| کوییا تبودنه در آن. آنان که تکیت کردند شیب را بودند اسان 
زیانکاران (92) 

پس رو گردانید از ایشان و گفت ای قوم من بحقیقت رسانیدم شما را 
پیغامهای پروردگارم و پند دادم شما را پس چگونه اندوه خوردم بر گروه 
کافران (93) ۶ 

و نفرستادیم در قریه هیچ پیغمبری مگر که گرفتیم اهل آن را بسختی و 
رنجوری باشد که ایشان تضرع کنند (94) 

پس تبدیل کردیم بجای بدی خوبی را تا بسیار شدند و گفتند بحقیقت مس 
کرد پدران ما را رنجوری و راحت پس گرفتیم ایشان را ناگاه و ایشان 
نمیدانستند (۵ 9( 

و اگر آنکه اهل قریه‌ها گرویده بودند و پرهیز کرده بودند هر آینه گشاده 
بودیم بر ایشان برکتها از آسمان و زمین و لیکن تکذیب کردند پس گرفتیم 
ایشان را بآنچه بودند کسب میکردند (90) 
آیا پس ایمن شدند اهل آن قریه‌ها که آید ایشان را عذاب ما شب هنگام و 
آنها باشند خفتگان (97) 
آیا ایمن شدند اهل آن قریه‌ها که آید ایشان را عذاب ما چاشتگاه و ایشان 
بازی میکنند (98) 
آیا بنتن.ایفن شدند از فکر خدا بسن ایمن تمیشوتد از .مکر خدا مکر کرو 
زیانکاران (99) 
آیا راه ننمود مر آنها را که بمیراث بردند زمین را پس از اهلش که اگر 
میخواستیم بگناهانشان و مهر میزدیم بر دلهاشان پس ایشان 
نمی‌ شنیدند (100) ۱ 
این قریه‌ها ميخوانيم بر تو از خبرهاشان و بتحقیق امد ایشان را 
رسولانشان با معجزات پس نبودند که بگروند بانچه تکذیب کرده بودند از 
پیش همچنین مهر میزند خدا بر دلهای کافران (101) 

و 
تنخمه قوا نت 13 
مر ی ام هو اک باق ات انار 


آینه نافرمانان (102) 


پس برانگيختیم از پس ایشان موسی را بایتهای ما بسوی فرعون و 
جماعتش پس ستم کردند بان پس بنگر چگونه بود انجام کار فساد کنندگان 


403( 
و گفت موسی ای فرعون بدرستی که من رسولی‌ام از پروردگار جهانیان 
(104) 
سزاوار بر آنکه نگویم نز دا مک حول بتحقیق آورده‌ام شما را بینه از 


)105( 7 

کفت. گر هستی نو که آمده بایتی بسن بیاور ان .زا اگر هستی از راستگویان 
(106) 

پس انداخت عصای خود را پس آن گاه ض ازدهایی شد هویدا (107 

و بیرون کرد دستش را پس آن گاه آن نورانی بود مر نگرندگانرا (108) 
گفتند حمعی از قوم فرعون بدرستی که این هر 3 جادوگریست دانا 
(109) 

میخواهد که بیرون کند شما را از زمینتان پس چه میفرمائید (110) 

گفتند باز دار او و برادرش را و بفرست در شهرها جمع آرندگان را (111) 
که بیارند ترا هر جادوگر دانایی (112) 

و آمدند ساجران فرعون را گفتند هر آنته:باشد از برای ما مزدی اکر باشیم 
ما غالبان (113) 

گفت آری و بدرستی که شما هر آینه از مقژبانید (114) 

گفتتد اق موسی یا ایتشت که می‌اندازی و یا آنکه. باشیم ما آنذازندگان 
(115) 

گفت بیندازید پس چون انداختند جادویی کردند چشمهای مردمان را و 
ترسانیدند ایشان را و آوردند سحری عظیم (116) 

و وحی کردیم ما بموسی 
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که سیتداز. عضایت. زا یس همان دم آن.فزو غیرد آنچه را میتمودت بذروعغ 
(117 

پس ثابت شد حق و باطل شد آنچه بودند که میکردند (118) 

پس مغلوب شتدند آنجا و بر کشستند خوارشدگان (119) 

و افگنده شدند ساحران سجده کنندگان (120) 

ند گرویدیم بپروردگار جهانیان (121) 

پروردگار موسي و هارون (122) 

گفت فزغون ایا .ایمان آوزدید باو پیش از آنکه دستوری و هم شما را 
بدرستی که این حیله بود که حیله کردید آن را در شهر تا روف فد ای ان 
اهلش را پس زود باشد که بدانید (123) 


وش رید مسا ارو اهاتان ار شا کی گررس نش آ شیر 
دار خواهم کرد شما را همه (124) 

گفتند که ما بپروردگارمان بازگشت کنندگانیم (125) ۲ 

و بد نمیداری از ما مگر آنکه گرویدیم بایتهای پروردگارمان چون آمد ما را 
پروردکا ر ما بر ریز بر ما شکیبایی و بمیران ما را مسلمانان (126) 

و گفتند آن جمع از قوم فرعون آیا وامیگذاری موسی و قوم او را تا فساد 
بکنند در زمین و واگذارد ترا و الهان ترا گفت بزودی میکشیم پسران 
ایشان را و باقی میگذاریم ی را و بدرستی که ما فوق ایشانیم 
غالبان (127) 

گفت موسی مرقومش را یاری جویید بخدا و صبر کنید بدرستی که زمین 
مر خدا راست بمیراث مید هد آن را بهر که میخواهد از بندگانش و انجام 
کار از برای پرهیزکارانست (128) سس .« 

گفتند رنجانیده شدیم پیش از آنکه بیایی ما را و از بعد انکه امدی ما را 
را در زمین پس خواهد دید که چگونه میکنید (129) 

13 

و بتحقیق گرفتیم آل فرعون را بقحط سالها و کمی از میوه‌ها باشد که 
ایشان پند گیرند (130) 

پس چون میاآمد ایشان را خوبی گفتند مر ما را است این و اگر میرسید 
ایشان را بدی شوم میگرفتند بموسی و کسی که بود با او آگاه باشید که 
فا شترشان نزد خدا است و لیکن اکثر ایشان نمیدانند (131) 

و گفتند هر گاه بیاوری ما را بان از آیتی تا سحر کنی ما را بآن پس 
نخواهیم بود مر ترا گروندگان (132) ٍ 

پس فرستادیم بر ایشان طوفان و ملخ و کنه و غوک‌ها و خون ایتهای 
مفصْلها پس سرکشی کردند بودند گروهی کناهکاران (133) 

و جون واقع شد بر ایشان آتعذات دفنند ای موسی بخوان برای ما 
پروردگارت را بآنچه عهد کرد نزد توا کر دقع: کنی: از ماداب را هر ایته 
بگرویم مر ترا و هر آینه فرستیم با تو بنی اسرائیل را (134) 

پس حون دقع کرديم از ابشان عتاب را نا هدنی که.ایشان:زشتنده‌آند ان 
گاه آنها پیمان میشکنند (135) 

پس انتقام کشیدیم از ایشان پس غرق کردیمشان در دریا بآنکه ایشان 
تکذیب کردند آیتهای ما را و بودند از آنها بیخبران (136) 

و بمیراث دادیم ما گروهی را که بودند که ضعیف شمرده شده بودند در 
مشرقهای زمین و مغربهایش که برکت پدید آوردیم 3 آن و تمام شد کلمه 
پروردگارت که خوبست بر بلبی اسرائیل بسبب صبر کردنشان و خراب 
کردیم آنچه بودند که میساختند فرعون و قومش و آنچه را که بودند بر 


میافر اشتند (137) 

و در گذرانیدیم بنی 
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اسرائیل را از دریا پس گذشتند بر حجمعی که پاس پرستش میداشتند بر 
تانی کم ایشان را بود کشتم ای موسی چکردان از برای ما مت هر 
خفان هر اسان با است الهان کت طرستی مها رها رانا 
(138) 

بدرستی که آنها تباه گردانیده شد آنچه آنها در آنند و باطل است آنچه 
هستند که میکنند (139) 

کت نا ها ود ای ها المی ای اف میا شتا اسان 
(140) 

و هنگامی که رهانیدیم شما را ال فرعون که عذاب میکردند شما را 
بدترین عذاب میکشتند پسران شما را و زنده میگذاشتند زنان شما را و در 
ان بلائی بود از پروردگارتان بوک (141) 

و وعده دادیم موسی را سی شب و تمام کرد انیدیم آن را .ینم یش تهام 
شد وقت مقر پروردگارش چهل شب و گفت موسی مر برادرش هارون 
7 شو مرا در قومم و اصلاح کن و پیروی مکن راه فساد کنندگان 
را (142 

و چون آمد موسی بوقت مقرر ما و سخن کرد با او پروردگارش گفت ای 
پروردگار من بنما مرا که بنگرم بتو گفت هرگز نخواهی دید مرا و لیکن 
بنگر بکوه پس اگر قرار کرد در جایش پس زود باشد که ببینی مرا پس 
چون تجلی کرد پروردگارش مر کوه را گردانید آن را زیزه ریزه و برو در 
افتاد موسی بیهوش پس چون بهوش آمد گفت دانم پاک بودنت را باز گشتم 
بسوی تو و من اوّل گروندگانم (143) 

گفت ای موسی بدرستی که من برگزیدم ترا بر مردمان برسالتهايم و 
بکلامم پس بگیر آنچه دادم ترا و باش از شکرگزاران (144) 

و نوشتیم برای او در 

ره فرا 19 ۱ 

لوحهای تورية از هر چیز پندی و بیانی از برای همه چیز پس بگیر آن را بجذ 
سرای فاسقان (145) 

برودی میگردانم از آیتهایم_ آنان را که کبر میورزند در زمين بناحق و اگر 
بت هرایرا کرو بان هاگره رامحفی را یرد آن را راو 
اکز ی طریی اطلی زا موس راد آن ای اس که اسان کیب 
کردند آیتهای مارا و بودند از آنها غافلان (146) 

و آنان که تکذیب کردند آیتهای ما را و رسیدن جزای آخرت را نابود شد 


کردارشان آیا جزا داده میشوند مگر آنچه را بودند که میکردند (147) 

و گرفتند فوم موسی از بعدش از زیورهاشان گوساله تنی را که مر او را 
بود آوازی مانند گاو آیا نمیدیدند که او نه سخن میکند ایشان ۳ و نه 
مینماید ایشان را راهی گرفتند آن را و بودند ستمکاران (148) 

و چون افکنده شد در دستهاشان و دیدند که ایشان بحقیقت گمراه شدند 
کفتند هه امه این رحصت: کنو ما با پرفرد ار ماه شامر ناسا هن اند 
باشیم البئه از زیانکاران (149) 

و چون بازگشت موسی بسوی قومش خشمگین اندوهناک گفت بد از 
جانشینی که گردید مرا اد بند هن آبا,پیشین خدفنیر امر پروردگارتان را و 
افگند لوحها را و گرفت سر برادرش را که میکشیدش 70 
ای پسر مادرم بدرستی که قوم ضعیف شمردند مرا و نزدیک 9 
بکشند مرا پس شاد مگردان بمن دشمنان زاو فکردان مرا با گروه 
ستمکاران (150) 

گفت پروردگار من بیامرز مرا و برادرم را و داخل گردان ما را در رحمت 
خود و تويی 
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رحمت کننده رحمت کنندگان (151) 

ندرثتتی که آنان که گر فتند کوساله.ر| زود باشد که رشتد ایشان: را خشمین 
از پروردگارشان و خواری در زندگانی دنیا و همچنین جزا دهیم افترا 
کنندگان را (152) 

و آنان که کردند كارهاي بد را پس توبه کردند از بعدش و گرویدند بدرستی 
که پروردگارت پس از آن هر آینه آمرزنده و مهربانست (153) 

و چون ساکن شد از موسی خشم گرفت لوحها را و در نوشته آنها بود 
هدایت و رحمت از برای آنان که ایشان از پروردگارشان میترسیدند (154) 
و برگزید موسی از قومش هفتاد مرد برای میقات ما پس چون گرفتشان 
صاعقه گفت ای پروردگارم اگر میخواستی هلاک میکردی ایشان را از پیش 
و مرا هم آیا هلاک میکنی ما را بآنچه کردند کم خردان از ما نیست آن مگر 
ان یا ی را ما را ای ی را 
میخواهی تویبی صاحب اختیار ما پس بیامرز ما را و رحمت کن ما را و تویی 
بهترین آمرزندگان (155) 

و بنویس برای ما در این دنیا خوبی و در آخرت بدرستی که ما باز گردیدیم 
چیز را پس بزودی مینویسم آن را از برای آنان که میپرهیزند و میدهند زکاة 
را و آنان که ایشان بایتهای ما میگروند (156) 

آنان که‌رهی فیکتند ار رتولی سا که نی ایفیت که میا ند او تفه 
شده نزد ایشان در تورية و انجیل میفرمایدشان بکارهای پسندیده و باز 


میداردشان از ناپسندیده و حلال میکند برای ایشان پاکیزه‌ها 
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و حرام میکند برای ایشان پلیدها را و فرو مینهد از ایشان بار گرانشان راو 
ایا و سار ان ره 
او را و یاری کردند او را و پیروی کردند آن نوری را که فرو فرستاده شد با 
او آن گروه ایشانند رستگاران (157) 

بگو ای مردمان بدرستی که من رسول خدایم بشما همه آن خدایی که مر 
او راست پادشاهی آسمانها ی 
میمیراند پس بگروید بخدا و رسولش ان پیفمبر منسوب بامٌ القری که 
میگرود بخدا و و کلماتش و پیروی کنید او را باشد که شما هدایت ابید 
(158) 

)159( 

و جدا جدا کردیم ایشان را دوازده سبط امتها و وحی کردیم بموسی چون 
آب خواستند از او قومش که بزن بعصایت آن سنگ را پس روان شد از آن 
دوازده خشفم در ستی که دانستند هر مردم آنخورشان را مفسایان کردیم 
بر ایشان ابر را و فرو فرستادیم بر ایشان من و سلوی را بخورید از 
پاکیزه‌های انچه روزی کردیم شما را و ستم نکردند بر ما و لیکن بودند که 
بخودهاشان ستم میکردند (160) 

و هنگامی که گفته شد مر ایشان را ساکن شوید در این قریه و بخورید از 
آن هر جا که بخواهید و بگوئید فرو نه از ما بار گناهان ما را و داخل شوید 
در راه سجده‌کنان میأمرزیم برای شما گناهان شما را زود باشد که افزائیم 
بفن ندل کردند آنان که شم کرنید از یشان ارم یر آزشه که ند مر 
ایشان را پس فرستادیم 

ترخمهاقر آراه را 1060 

بر ایشان عذابی از آسمان بسبب بودنشان که ستم کردند (162) 

و بپرس ایشان را از آن قریه که بود نزدیک دریا هنگامی که تعدٌی میکردند 
در شنبه چون با ند ند ماهیهاشان روز شنبه ایشان ظاهر بر روی آنت و 
روزی کته تصیداشتی نما مدند. یشان وا صمتیته می‌اآهو رشان 
بانچه بودند که نافرمانی میکردند (163) 

و چون گفتند جمعی از ایشان که چرا پند میدهید گروهی را که خدا هلاک 
کننده ایشانست يا عذاب کننده ایشانست عذابی سخت گفتند عذر 
خواستی بسوی پروردگار شما و باشد که ایشان بیرهیزند (164) 

پس چون فراموش کردند آنچه پند داده شدند بآن رهانیدیم آنان را که نهی 
میکردند اد ان بديو گرفنیم آنان را که تم کردند هد این فخت بتدت 


بودنشان که فسق میکردند (165) 

پس چون سرباز زدند از اتجه نی شدند اد ان کفتیم مر ایشان ,را فه 
بوزینهای راندگان (166) 

و هنگامی که اعلام نمود پروردگارت که هر آینه بر میانگیزاند و بر ایشان تا 
روز قیامت کسی که عذاب کند ایشان را بد عذابی بدرستی که وود او 
تو هر اینه زود عقوبتست و بدرستی که او هر اینه امرزنده مهربان است 
(167) 

و جدا جدا کردیم ایشان را در زمین اقتها بعضیشان باشند شایستگان و 
ی سا وی ایشان را براحتها و رنجها باشد که ایشان 
باز گردند (168) 

پس ماندند از بعد ایشان خلفهایی که بمیراث ك گرفتند کتاب را میگیرند متاع 
این ادنی را و میگویند بزودی فا مر مها اه او اد اشان: سا نا که 
مانند آن میگیرند آن را آیا گرفته نشد بر ایشان 
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پیمان کتاب که نگویند بر خدا مگر حق" و خوانده‌اند آنچه در آنست و سرای 
آخرت بهتر است از برای آتان که مییرهیزند آیا ین در تمییایند (169) 

و آنان که تمسٌک میجویند بکتاب و برپا داشتند نماز را بدرستی که ما ضایع 
نسازیم مزد مصلحان را (170) 

و هنگامی که بلند کردیم کوه را بر زبر ایشان گویا که آن سایبانی بود و 
گمان بردند که آن فرود آیند است بآنها بگیرید آنچه دادیم شما را بقوّت و 
یاد کنید آنچه در آنست باشد که شما پرهیز کنید (171) 

و هنگامی که گرفت پروردگار تو از بنی آدم از پشتهای ایشان فرزندانشان 
و گواه گرفت ایشان را بر خودهاشان انا تم موف مود کار هافر 
ار کوامشتایم نادجو نیت وود فیامت: بذوستی که عمدیم از این تحران 
(172) 

يا بگوئید جز این نیست شرک آوردند پدران ما از پیش و بودیم فرزندان از 
بعد ابشان آبا پس هلاک میسازی ما را بآنچه کردند تباهکاران (173) 

و همچنین تفصیل میدهیم آیتها را و باشد که ایشان بازگشت کنند (174) 
و بخوان بر ایشان خبر آن کسی که دادیم او را آیتهامان پس بیرون آمد از 
آنها پس از پی رفت او را شیطان پس شد از گمراهان (175) 

و اگر میخواستیم هر آینه برتری میدادیم او را بانها و لیکن او اقامت کرد بر 
زمین و پیروی کرد خواهش او را پس مثل او چون مثل سگ است اگر 
حمله میکنی بر او زبان از دهن بیرون میآورد يا وا میگذارپش زبان از دهن 
بیرون اور ان متل, کروهی. ااشت: که تکذیت کردند ایتهای ها راز 
بخوان قصه‌ها را باشد که ایشان انديشه کنند (176) 
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بدند در مثل آن گروهی که تکذیب کردند ایتهای ما را و بر خوذهاشان بودند 
که ستم میکردند (177) 
کسی را که راه نماید خدا پس او است راه یافته و کسی را که اضلال کند 
پشن آن گروه ایشانند زیانکاران (۱78) 

و بحقیقت آفریدیم برای دوزخ بسیاری را از چثیان و آدمیان که مر ایشان 
زا است لها که‌مباند انها مهب یشان زا است جشمما که ینت 
بانها و مر ایشان را است گوشها که نمیشنوند بانها آنها چون چهار پایانند 
بلکه ایشان گکمراه‌ترند ان کرده ایشانند بیخبران (179) ۱ 

و مر خدا راست نامهای نیکو پس بخوانیدش بانها و واگذارید آنها را که میل 
بباطل مینمایند در نامهای او بزودی جزا داده میشوند آنچه را بودند که 
میکردند (180) 

و از آنان که آفریدیم جماعتی باشد که هدایت یابند بحق و بان عدالت 
میکنند (181) ۲ 

و انان که تکذیب کردند ایتهای ما را بزودی در نوردیم مرتبه مرتبه ایشان 
را از آنجا که ندانند (182) 

و مهلت میدهم مر ایشان را بدرستی که گرفتن من سخت است (183) 
آیا اندیشه نمیکنند که نیست صاحبشان را هیچ جنونی نیست او مگر بیم 
کننده آشکار (184) . 
آبا و دزن گخايت. اسمانها .مین بو انخه وا افربدم است: خدا راز 
چیزی و در آنکه شاید که باشد بحقیقت نزدیک شده باشد اجلشان پس 
بکدام سخن پس از آن ایمان خواهند اورد (185) 

هر که را اضلال کرد خدا| پس نیست هدایت کننده مر او را و وامیگذارد 
ایشان را در زیاده رویشان که حیران میباشند (1860) 

میپرسند ترا از قیامت که کی خواهد بود وقوعش بگو نیست دانش آن مگر 
نزد پروردگارم ظاهر نمیکند آن را در وقتش مگر او گران آمد در آسمانها و 
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زمین نمیاید شما را مگر ناگاه میپرسند از تو که گویا تو دانایی از راه بسیار 
پرفیدن: آز آنسبحه تیست علم آو سکن برد خدا.ه لیکن تین مردمان 
نمیدانند (187) 

بگو مالک نیستم من از برای خود سودی و نه زیانی را مگر آنچه خواسته 
باشد خدا| و اگر بودم که میدانستم غیب را هر آینه بسیار گردانیده بودم از 
خیر و مس نکرده بود مرا بدی نیستم من مگر بیم کننده و مژده دهنده 
برای قومی که میکردند (1868) 

اوست که آفرید شما را از نفس واحد و گردانید از آن جفتش را تا آرام 
گیرد باو پس چون در بر گرفت آن را برداشت باری سبک پس مستمرٌ بود 
بان تن جهن کرانبار تشد خواندند خدای پروردگارشان را که اگر دهی ما را 


شایسته فرزندی هر آینه خواهیم بود از شکر گزاران (189) 
پس چون داد ایشان را فرزندی شایسته گردانیدند مر او را انبازان در آنچه 
داد ایشان را پس برتر است خدا از آنچه شریک میدانند (190) 
آبا شریک میگ دانند. انخه کت روا ند آفرید چیزی را و آنها آفریده 
0 مر ایشان را یاری کردنی و نه خودهاشان را پاری میتوانند کرد 
(192) 
و اگر بخوانید ایشان را بسوی هدایت پیروی نمیکنند شما را یکسان است 
بر شما خواه بخوانید ایشان را یا شما خاموشان باشید (193) 
ندرشنتی که آنان که .هیخوانید از جر خدا بندکانیتد:مانتد. شما. پنین: بخوانید 
ایشان را پس باید اجابت کنند شما را اگر هستید راستگویان (194) 
ابا یشان را ها تنس واهسووتران با مر آسان‌وا است شمان که 
بگیرند بانها یا مرا ایشان را است چشمهایی که به بینند بآنها يا مر ایشان 
را است کوتتهانی که وید اما 
نرجمه قرآن, ص. : 1064 
وا ید افار بان راشی کر کشا مق بش عمات سرا 19 
بدرستی که یاور من خدایی است که فرو فرستاد ان کتاب را و او است که 
یاری میکند شایستگان را (196) 
را پاری توانند کرد (197) 

و اگر بخوانید ایشان را بسوی هدایت نمی‌شنوند و می‌بینی ایشان را که 
بگیر عفو را اهر کون هم 1 بکردان از نادانان (199) 

شا ارجا دواد ما ایب هس شاه کی دا تشر 
او شنوای دانا است (200) 
بدرستی که آنان که پرهیزکار شدند چون مسّ کند ایشان را و سوسه از دیو 
دیرادراشان یشان اسان ویر اه بش فتاه سین (202) 
و چون نیاری بایشان آیتی گویند چرا اختیار نکردی آن را بگو پیروی میکنم 
مگر آنچه وحی میشود بمن از پروردگارم این دلیلهای بینش بخش است از 
ترور کا ان و هدایت و رحمت از برای گروهی که میگردند (2053) 
و چون خوانده شود قرآن پس گوش باز دارید مر آن را و خاموش باشید 
شاید کفشها را رحفت کند (204) 
و یاد کن پروردگار ترا در نفست از روی زاری و نهانی و غیر بلندی از گفتار 
ببامداد و شبانگاه و مباش از بیخبران (205) 
بدرستبی که آنان که نزد پروردگار تواند سر نمیکشند از پرستش او و 


تسبیح میکنند او را و مر او را سجده میکنند (206) 


سور ه الأنفال ستث و سبعون آبة و هی نزلت بالمدينة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

میپرسند ترا از غنایم دار الحرب بگو انفال مر خدا را است و رسول را پس 
بیرهيیزید از خدا و اصلاح کنید میانتان را و اطاعت کنید خدا و رسولش را 
اگر هستید گروندگان (1) _ 

جز این نیست گروندگان آنانند که چون یاد کرده شود خدا بترسد دلهای 
ایشان و چون خوانده شود بر. یشان انتمای اه بیف اند انشان را دز ایمان.ه 
بر پروردگارشان توکل میکنند (2) 

آنان. که‌بر با فبدار ند نازرا و از انخه روز دادیم انشان را انفاق هیکتند 
(3) 

آن گروه ایشانند گروندگان براستی مر ایشان را است مرتبه‌ها نزد 
پروردگارشان و آمرزش و روژی خوب () 

هم چنان که بیرون آورد پروردگارت از خانه‌ات براستی و بدرستی که پاره 
از گروندگان هر آینه کراهت دارندگانند (5) 

مجادله میکنید ترا در حو بسن از آنچه ظاهر شده بود کویا راتدة میشوند 
و 

و هنگامی که وعده میداد شما را خدا بیکی از دو طایفه که آنها مر شما را 
است و دوست میداشتید که غیر صاحب شوکت بوده باشد مر شما را و 
فا هه و ی ایا ۱۰ 
)7( 

تا ثابت گرداند حو" را و ناچیز گرداند باطل را و اگر چه کاره بودند 
گناهکاران (8) 

وقتی که استغاثه نمودید 
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پروردگارتان را پس اجابت کرد مر شما را که من زیاد کننده‌ام شما را 
بهزاری از ملائکه از پی هم در آیندگان (9) 

و نگردانید ان را خدا محر مزده: و ترای انکه: بیار امد. بان دلهای. شما. و 
نیست یاری مگر از نزد خدا بدرستی که خدا غالب درست کردار است 
(10) 

وقتی که عارض شد شما را پیسنکی برای ایمنی از او و فرو میفرستد بر 
شما از آسمان آبی تا پاک سازد شما را بان و ببرد از شما وسوسه شیطان 
۰ و ثابت گرداند بان قدمها را (11) 

هنگامی که وحی میکرد پروردگارت بملائکه که من با شمایم پس استواری 
دهید آنان را که گرویدند زود باشد که اندازیم در دلهای آنان که کافر شدند 


ترس را پس بزنید بر زبر گردنها و بزنید از ایشان همه انگشتان را (12) 
این بسبب انست که مخالفت کردند خدا و رسولش را و هر که مخالفت 
کند خدا و رسولش را پس بدرستی که خدا سخت عقوبتست (13) 
پیات سر تا راوس که اراس سا اس ۱04 
ای آن کسانی که گرویدید چون ملاقات کنید آنان را که کافر شدند بانبوه 
پس مگردانید بایشان پشتها را (15) 

و هر که بگرداند بایشان در آن روز پشت خود را مگر کناری رفته باشد 
برای قتال يا برای جای گرفتن در میان گروهی از مقاتلین پس بر خود 
گرفته است خشم خدا را و جایگاه او دوزخست و بد مرجعی است (16) 
پس نکشید ایشان را و لیکن خدا کشت ایشان را و نینداختی تو چون 
انداختی مشت خاک را و لیکن خدا انداخت و تا نعمت دهد مقمنانرا از خود 
نعمتی خوب بدرستی که خدا 
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شنوای دانا است (17) 

این است و بدرستی که خدا است سست کننده مکر کافران (18) 

ای ی 
ته ارس مات شا را ار حتاف یر دی که 
خدا با گروندگان است (19) 

ای ان کسانن که کروندید فرمان برید خدا هروس :۱و بر میدید ان اه 
و شما میشنوید (20) 

و مباشید مانند آنان که گفتند شنیدیم و ایشان : نشنیدند (21) 

بدرستی که بدترین جنبندگان نزد خدا کران گنگانند که نمییابند بعقل (22) 
و اگر دانسته بود خدا در ایشان خیری هر آینه شنوانیده بود ایشان را و اگر 
شتوانیدم بنودشان هر آینه رو گزدانیده بودند .و آنها روی گردانندکان.بودند 
(23) 

ای آن کسانی که گرویدید اجابت کنید مر خدا و مر رسول را چون بخواند 
شما را برای انچه زنده کند شما را و بدانید که خدا حایل میشود میانه مرد 
و دل او و بدرستی که او است که بسوی او محشور میشوید (24) 

هر نید ان فتته: که تسه نان وا کم نتم کید ان ما ها و ندانیه که 
خدا سخت عقوبتست (25) 

و یاد کنید هنگامی که شما بودید اندک ناتوان شمردگان در زمین 
میترسیدید که بربایند شما را مردمان پس جای داد شما را و تقویت کرد 
شما را بنصرتش و روزی کردتان از پاکیزه‌ها باشد که شما شعر کنید (260) 
ای آن کسانی که گرویدید خیانت مکنید با خدا و رسول و 
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خیانت مکنید امانتهاتان را و شما میدانید (27) 
و بدانید که جز این نیست مالهاتان و اولادتان بلا است و بدرستی که خدا 
نزدش اجری عظیم است (28) 
ای آن کسانی که گرویدید اگر بپرهيزید از خدا میگرداند برای شما تمیزی و 
در میگذراند از شما گناهان شما را و میامرزد شنما را و خدا ضاحب فضلی 
تاش اه وی ات 
بکشندت یا بیرون کنندت و مکر میکردند و مکر میکرد خدا و خدا بهترین 
مکر کنند گانست (30) 
و چون و ده فس ۲ بر بر ایشان آیتهای ما گویند بحقیقت شنیدیم اگر 
(31) 
یز هآ رز تاعاس 2 وروت 
بباران بر ما سنگها از اسمان يا بیاور بما عذابی دردناک (32) 
و نباشد خدا که عذاب کند ایشان را و تو در ایشانی و نباشد خدا| عذاب 
کننده ایشان و ایشان استغفار میکنند (33) 
و چیست ایشان را که عذاب نکند ایشان را خدا و ایشان باز میدارند از 
مسجد الحرام و نباشند صاحبان مسجد نیستند صاحبان آن مگر پرهی زکاران 
و لیکن بیشترین ایشان نمیدانند (34) 
و نباشد نمازشان نزد آن خانه مگر صفیری و دست زدنی پس بچشید 
بدرستی که آنان که کافر شدند 
ترجمه قران. ص: 169 
انفاق میکنند مالهای خود را تا باز دارند از راه خدا پس بزودی صرف 
فیکنند: آنها را بسن خواهد نود تر ایشان خشضرتی بنشن مغلوب میشوند و آنها 
که کافر شدند بدوزخ محشور میشوند (36) 
تا جدا سازد خدا ناپاک را از پاک و بگرداند ناپاک را بعضیش بر بعضی پس 
بر سر هم جمع کند. آنها را .همه پس بگرداند ان را در دوزخ ان کرده 
ایشانند زیانکاران (37) 
بگو مر آنان را که کافر شدند اگر باز میایستند هیام زد من ایشا وا انحه 
بتحقیق گذشت و اگر برگردند پس بحقیقت گذشت طریقه پیشینیان (38) 
و کارزا| ر کنید با ایشان تا نباشد فتنه و باشد دین همه آن از برای خدا پس 
را پس بدرستی که خدا| با نکهد ص کند. وا است (39) 

و اگر ار ِ پس بد انب بدرستی که خدا مولای شما است خوب 
1 ۳ از چیزی پس بدرستی که از برای خدا 


است پنجیکش و از برای رسول و از برای صاحب قرابت و پتیمان و 
درماندگان و راه گذریان محتاج اگر هستید ایمان آورده‌اید بخدا و آنچه فرو 
فرستادیم ما بر بنده خود روز تمیز روزی که بهمرسیدند آن دو جماعت و 
خدا بر همه چیز توانا است (41) 

هنگامی که شما بود در کناره او و ایشان بودند بکناره دورتر و 
سواران قافله پایین تر بودند از شما و اگر وعده کرده بودید هر آبتة خلاف 
کردید در وعده و لیکن تا بفعل آورد خدا کاری را که میبایست کرده شود تا 
آنکه هلاک شود کسی که هلاک شد از 
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روی دلیل و حجّت و زنده شود کسی که زنده شد از روی دلیل و بدرستی 
که خدا| هر اینه شنوای دنا است (42) 

هنگامی که نمود بتو ایشان را خدا| در خوابت آندک و اگر نموده بود ایشان 
زا تسنیا هر ایته .نی کرد 1 کرنه بودید در آن: آهز :و 
لیکن خدا بسلامت داشت بدرستی که او دانا است بذات سینه‌ها (43) 

و هنگامی که نمود بشما ایشان را چون بهمرسیدید در چشمهای شما اندک 
و گردانید اندک شما را در چشمهای ایشان تا بفعل آورد خدا کاری را که 
بود کرده شده و بخدا برگردانیده میشود امرها (44) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید چون ملاقات کنید گروهی را پس پای دارید 
و یاد کنید خدا را بسیار باشد که شما رستگار شوید (45) 

و فرمان برید خدا را و رسولش را و نه نزاع کنید پس سستی خواهید کرد 
و خواهد رفت دولت شما و صبر کنید بدرستی که خدا با صبر کنندگانست 
(46) 

متا تین عون آنان. که رفن امدنه از دبازشان تشادی هام شها تخود 
فردمان وفع شیکردنن از رام خدا هد خدا ربا نخه: .میکتین فرا رده ات 
(۲47 

و هنگامی که بیاراست مر ایشان را دیو رجیم کردارشان را و گفت نیست 
غلبه کننده مر شما را تا پناه دهنده‌ام 
شما را پس چون تمودار شدند آن دو فوج برگشت بر دو پاشنه‌اش و گفت 
بدرستی که من بیزارم از شما بدرستی که من می‌بینم آنچه را نمی بینید 
بدرستی که من میترسم از خدا و خدا سخت عقوبتست (48) 

هنحافیت که یدزد دو رویان و انان که در دلهای ایشان بود بیماری که 
بفریفته اینها را دین ایشان و هر که توکل میکند بر خدا 
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پس بدرستی که خدا غالب درستکار است (49) 

اکز میدید هنحامی را که.-میمیر آنیدند آنان را که کافر شدید .ملانکه 
میزدند بر رویهاشان و پشتهاشان و بچشید عذاب سوزان (50) 


آن شنیب آن:جیز ینت که تیش فرستاد دوشتهای شتما و.بذرستی که خدا 
نیست بیداد کننده مر بندگان را (51) ۲ 
چون شیوه فرعونیان و آنان که بودند پیش از ایشان کافر شدند بایتهای 
خدا پس گرفت ایشان را خدا بکناهانشان بدرستی که خدا نیرومند سخت 
عقوبتست (52) ۲ 
ان باین است که خدا نباشد تغییر دهنده نعمتی را که احسان کرد ان را بر 
جمعی تا انکه تغییر دهند انچه را باشد در نفسهاشان و بدرستی که خدا 
شنوای دانا است (53) ۲ ۳ 
چون شیوه فرعونیان و انان که بودند پیش از ایشان تکذیب کردند ایتهای 
پروردگارشان را پس هلاک کردیمشان بگناهانشان و غرق کردیم فرعونیان 
را و همه بودند ستمکاران (54) ۲ 
بدرستی که بدترین جنبندگان نزد خدا آنانند که کافر شدند پس ایشان 
انا پر ی 
آنان که پیمان گرفتی از ایشان پس میشکنند پیمان خود را در هر بار و 
ایشان نمییرهیزند (56) 
پس اگر دریابی ایشان را در حرب پس پراکنده ساز بایشان کسی را که 

۳ ا یش نها باشتد که انشان بند کیرند (/5) 

ای و ی ات 
بدرستی که خدا دوست نمیدارد خیانتکاران را (58) 
و میندارید البثه آنان که کافر شدند که پیشی گرفتند بدرستی که ایشان 
عاجز نمیکنند (59) 
و آماده سازید 
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برای ایشان. انجهتوانید از اشضات توانایی و از بستن اسبان که بترسانید 
بان درشمن خدا و دشمنتان را و دیگران از غیر ایشان نمیدانید ایشان را 
خدا فیداند ایشان. اه انجه. اتباق سکنید از چبری در ,رام خدا تما دادم 
میشود بشما و شما ستمکرده نشوید (60) ۱ 
ان ده 
بدرستی که او است شنوای دانا (61) 
و اگر بخواهند که مکر کنند با تو پس بدرستی که کافیست ترا خدا او است 
که تقویت کرد ترا بتصرتش و بگروندگان (62) , 
و الفت داد میان دلهاشان اگر صرف میکردی انچه در زمین است همه 
الفت نمی‌افکندی میان دلهاشان و لیکن خدا الفت افکند میانشان بدرستی 
که او است غالب درست کردار (63) 
ای پیغمبر بس است ترا خدا و انکه پیروی کرد ترا از مومنین (64) 
ای پیغمبر ترغیب کن مومنانرا بر کارزار اگر بوده باشد از شما بیست صبر 


کنندگان غالب شوند بر دویست و اگر باشد از شما صد غالب شوند بهزار 
از آنان که کافر شدند بسبب آنکه آنها گروهی‌اند که نمیفهمند (65) 

اکنون تخفیف داد خدا از شما و دانست که در شما ناتوانی است پس اگر 
باشد از شما صد صبر کننده غالب میشوند بر دویست و اگر بوده باشد از 
شما هزار غالب میشوند بر دو هزار بدستوری خدا و خدا با صبر 
کنندگانست (66) 

نسزد مر پیغمبری را که باشد مر او را اسیران تا آنکه کشش بسیار کند در 
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متاع دنیا را و خدا میخواهد آخرت را و خدا غالب درست کردار است (67) 
اگر نبود نوشته از خدا که پیشی گرفته بود هر آینه مسْ کرده بود شما را 
در آنچه گرفتید عذابی بزرگ (68) 

پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید حلال پاکیزه و بپرهیزید از خدا بدرستی 
که خدا آمرزنده مهربان است (69) 

اف یففن که مر آن کسانی :زا کهتدن رستهای شمایند از اسیران اگر داند 
خدا در دلهای شما خیری را بدهد شما را بهتر از آنچه گرفته شد از شما و 
میآمرزد شما را و خدا آمرزنده مهربانست (70) 

و اگر اراده کنند خیانت با تو پس بتحقیق خیانت کردند خدا را از پیش پس 
توانایی داد بر ایشان و خدا دانای درست کردار است (7۲1) 

بدرستی که آنان که گرویدند و هجرت کردند و جهاد کردند بمالهاشان و 
جانهاشان در راه خدا و آنان که جای دادند و یاری کردند آنها بعضیشان 
دوستان بعضی‌اند و آنان که گرویدند و هجرت نکردند نیست شما را از 
دوستی ایشان هیچ چیز تا هجرت کنند کنند و اگر بیاری طلبند شما را در دین 
| و میانه ایشان 
پیمانی است و خدا بآنچه میکنید بینا است (72) 

و آنات. که کافر شدند عضی از ایشان :دوسان تعضی‌اند: اج نکنید ان ز 
خواهد شد فتنه در زمین و فسادی بزرگ (73) 

و آنان که گرویدند و هجرت گزیدند و جهاد کردند در راه خدا و آنان که جای 
دادند و یاری کردند ان کروه ايشانند. کروندکان 
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براستی کل ایشان را است آمرزش 9 روزی خوب (74) 

و آنان که گرویدند از بعد و هجرت گزیدند و جهاد کردند با شما پس آنها از 
وا وا ی زان ای ان سس اب کدا 
بدرستی که خدا بهمه چیز دانا است (75) 


سورة الئوية مائة و ثلائون آية و هی تزلت بالمدينة 
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بیزاری است از خدا و رسولش بسوی انان که پیمان بستید از مشرکان 
)1( 

پس سیر کنید در زمین چهار ماه و بدانید که شما غیر عاجز کننده خدائید و 
بدرستی که خدا رسوا کننده کافران است (2) 

و اعلانیست از خدا و رسولش بمردمان روز حج اکبر بدرستی که خدا بیزار 
است از مشرکان و رسولش نیز بیزار است پس اگر توبه کردید پس ان 
بهتر است مر شما را و اکر اعراض کردید پس بدانید که شما غیر عاجز 
کننده خدائید و بشارت ده آنان را که کافر شدند بعذابی دردناک (3) 

مگر آنان که پیمان بستید از مشرکان پس نقصان نرسانیدند شما را چیزی 
و نه هم پشت شدند بر شما احدی را پس تمام گردانید با ایشان پیمانشان 
را تا مدذتشان بدرستی که خدا دوست دارد پرهیز کاران را (4) 

پس چون منقضی شود شهرهای حرام پس بکشید مشرکان را هر جا بيابید 
و بگیریدشان و حبس کنیدشان و بنشینید برای ایشان بهر راهگذری پس 
اگر توبه کردند و بر پای داشتند نماز را و دادند زكاة را پس خالی سازید 
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راه ایشان را بدرستی که خدا آمرزنده مهربانست (5) 

و اگر يکي از مشرکان پتاه آورد بتو پس پنتاه ده او را تا بشنود کلام خدا را 
چگونه باشد مر مشرکان را عهدی نزد خدا و نزد رسولش مگر آنان که عهد 
بستید نزد مسجد الحرام پس ما دام که استقامت ورزند برای شما پس 
استقامت ورزید برای ایشان بدرستی که خدا دوست دارد پرهی زکاران را 
)7( 
را خوشنود میسازند شما را بدهنهاشان و ابا دارد دلهاشان و بیشترین 
ایشانند فاسقان (8) 
عوض گرفتند بایتهای خدا بهای اندک را پس باز داشتند از راه او بدرستی 
> 
نگه نمیدارند در مومنی سوگندی و نه پیمانی و آن گروه ایشانند از حد در 
گذرندگان (10) 

پس اگر توبه کردند و بر پا داشتند نماز را و دادند زکاة را پس برادران 
ول هم وا ۱11 
و اگر شکستند سوگندهاشان را از بعد پیمانشان و طعن زدند در دینتان 


پس کارزار کنید با پیشوایان کفر بدرستی که ایشان نیست سوگندهاشان 
را باشد که انها باز ایستند (12) 

آیا کارزار نمیکنید با جمعی که شکستند پیمانشان را و قصد کردند به بیرون 
کردن زینو لو آنما پیشی گرفتند شما را اقل نار آبا. مترنمید از ایشان یمن 
خدا سزاوارتر است که بترسید از او اگر 
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هستید گروندگان (13) 

کارزار کنید با ایشان که عذاب میعند ایشان را خدا بدستهای شما و رسوا 
سا روا ی ها اسان با هد ما 
جمعی گروندگان را (14) ۳ 

و میبرد خشم دلهاشان را و توبه مییذیرد خدا از انکه میخواهد و خدا دانای 
درست کردار است (15) ۱ 

اپا پنداشتید که واگذاشته شوید و هبوز ندانسته خدا| انان را که جهاد کردند 
از شما و نگرفتند از یر خدا و غیر رسولش و غیر مومتان دوست همرازی 
مر مشرکان را که عمارت کنند مسجدهای خدا را گواهی دهندگانند 
9 بکفر انها تاخیز شند کردارشان: و-در آنتشن ایشاتند جاوداتیان 
17 

جز این نیست که عمارت میکند مسجدهای خدا را کسی که گروید بخدا و 
روز باز پسین و بر پاداشت نماز را و داد زكاة را و نترسید مگر از خدا ینس 
شاید آنها که باشند از راه یافتگان (18) 

آیا گردانیدید آب دادن حاجْ و عمارت مسجد الحرام را چون کسی که گروید 
بخدا و روز باز پسین و جهاد کرد در راه خدا یکسان نباشند نزد خدا و خدا 
هدایت نمیکند گرو ه ستمکاران را (19) 

آنان کة گرویدند و هجرت گزیدند و جهاد کردند در راه خدا بمالهاشان و 
جانهاشان بزرگترند بمر تبه نزد خدا و آن گروه ایشانند کامیابان (2۵) 

مزده مید هد ایشان را پروردگارشان برحمنی از او و خشنودی 
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و بهشتهایی از برای آنها که در آنها است نعمتی دائمی (21) 

جاودانیان در آن هميشه بدرستی که خدا نزد او است مزدی بزرگ (22) 
اق. ان کشانن که خرو‌ندید تخیر ند پدر اشان را و برادرانتان را دوستان اگر 
کزیزید کفر رن آجمان.و کی کفه‌دوسشت بیرذشان: از شما نت آنها 
ایشانند ستمکاران (23) 

بگو اگر باشند پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و جفتهاتان و خویشانتان و 
مالهایی که اندوخته‌اید آنها را و بازرگانی که میترسید از کاسد شدنش و 
مساکنی که خوشنودید از آنها دوستتر است بشما از خدا و رسولش و جهاد 


کردن در راهش پس انتظار برید تا بیاورد خدا فرمانش را و خدا هدایت 
نمیکند گروه 0 را (24) 

بتحقیق پاری کرد شما را خدا در جاهای بسیار و روز حنین هنگامی که 
بشگفت آورد شما را بسیاری شما پس کفایت نکرد از شما چیزی و تنگ 
شد بر شما زمین با فراخیش پس برگشتید پشت گردانندگان. (25) 

پس فرو فرستاد خدا آرامش را بر رسولش و بر گروندگان و فرو فرستاد 
لشترهاین. که تنمیدبدشان: ه. عداتب: کرجانان وا که کافر شدند و انیت 
پاداش کافران (26) 

پس توبه می‌پذیرد خدا| پس از آن بر هر که میخواهد و خدا| آفاز: نوخ 
مهربانست (27) 

ای آن کسانی که گرویدید جز این نیست مشرکان پلیدند پس نباید که 
نزدیک شوند بمسجد الحرام پس از سالشان اینسال 
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و اگر بترسید از درویشی پس زود باشد بی‌نیاز کند شما را خدا از فضلش 
اگر خواهد بدرستی که خدا| دانای حکیم است 

کارزار کنید با آنان که نمیگروند بخدا و نه بروز باز پسین و حرام نمیکنند 
انچه را حرام گردانید خدا و رسولش و قبول نمیکنند دین حقّ را از آنانی 
که داده شدند کتاب را تا انکه بدهند جزیه را بدست خود و ایشان باشند 
خواران (29) 

و گفتند بهود که عزیر پسر خدا است و گفتند ترسایان مسیح پسر خدا 
است این گفتارشانست بدهنهاشان مانند میشوند گفتار آنان را که کافر 
شدند از پیش کشت ایشان را خدا چگونه برگردانیده میشوند (30) 

گرفتند دانایانشان را و زاهدانشان را صاحبهای خود نه خدا را و مسیح پسر 
مریم و فرموده نشدند مگر انکه پرستش کنند الهی یگانه را نیست خدایی 
فحر آهفترو انتت: اد آنجه تشر ک:میافر ند (31) ۳ 
میخواهند که فرونشانند نور خدا را بدهنهاشان و ابا دارد خدا مگر آنکه تمام 
کند نور خود را و اگر چه کراهت دارند کافران (32) 1 
اوست که فرستاد رسولش را بهدایت و دین حقّ تا غالب گرداند ان را بر 
دین همه‌اش و اگر چه کراهت دارند شرک آورندگان (33) 

ای آن کسانی که گرویدید بدرستی که بسیاری از دانایان و زاهدان هر آینه 
میخورند مالهای مردمان را بباطل و باز میدارند از راه خدا و آنان که نهفته 
مینهند طلا و نقره را و انفاق نمیکنند انها را در راه خدا| پس بشارت ده 
ایشان را بعذابی دردناک (34) 
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روزی که افروخته میشود بر انها در اتش دوزخ پس داغ کرده میشود بانها 
ایا ی ای ای ات ها رای 


خودهاتان پس بچشید آنچه بودید نهفته مينهادید (35) 1 
بدرستی که شمار ماهها نزد خدا دوازده است در کتاب خدا روزی که افرید 
آسمانها و زمين را از آنها چهار حرامست این است دین درست پس ستم 
مکنید در آنها بر خودهاتان و کارزار کنید با مشرکان همگی هم چنان که 
کارزار میکنند با شما همگی و بدانید که خدا با پرهیز کاران است (36) 
جز این نیست تغییر دادن ماههای حرام زیادتیست در کفر اضلال کرده 
میشوند بان آنان که کافر شدند حلال میگردانند. آن زااشالینه صرام 
میگردانند آن را سالی تا موافقت نمایند با شمار آنچه حرام گردانید خدا 
پس حلال میگردانند آنچه را حرام کرد خدا آراسته شد مر ایشان را بدی 
کردارشان و خدا راه ننما ید گروه ناگروندگان را (37) 
ای آن کسانی که گرویدید چیست مر شما را چون گفته شود مر شما را که 
بیرون روید در راه خدا سنگین میشوید بزمین آیا راضی شدید بزندگانی دنیا 
از آخرت پس نیست مایه تعیش. زندکاتی دنیا در اخرت مگر اتدکی (38) 
اگر بیرون نمیروید عذاب میکند شما را عذابی دردناک و بدل شما میگیرد 
گروهی غیر شما را و ضرر نمیرسانید او را چیزی و خدا بر همه چیز 
تواناست (39) 
اگر یاری نکنید او را پس بحقیقت یاری کردش خدا وقتی که بیرون 
کردندش آنان که کافر شدند بود دویم دو نفر وقتی که ان دو در غار بودند 
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بدرستی که خدا با ما است پس فرو فرستاد خدا آرامش را بر او و تقویت 
کردش بلشگرهایی که نمیدیدید آنها را و گردانید کلمه آنان را که کافر 
شدند پایین و کلمه خدا آنست بالا و خدا غالب درست کردار است (40) 
بیرون روید سبک و گران و جهاد کنید بمالهاتان و جانهاتان در راه خدا آن 
بهتر است شما را اگر باشید بدانید (41) 
اگر بودی متاعی قریب الوصول و سفری آسان هر آینه پیروی کرده بودند 
ترا و لیکن دور شد بر ایشان مسافت و بزودی سوگند خواهند خورد بخدا 
که اگر توانسته خیم رهز اینه بیرون آمده بودیم با شما هلاک میگردانند 
نفسهای خود را و خدا میداند که ایشانند هر آینه دروغگویان (42) 
عفو کرد خدا از تو چرا دستوری دادی ایشان را تا آنکه ظاهر میشد مر ترا 
آنان که راست گفتند و میدانستی دروغگویان را (43) 
دستوری نمیخواهند از تو آنان که میگروند بخدا و روز باز پسین که جهاد 
کنند بمالهاشان و جانهاشان و خدا دانا است بپرهی زکاران (4۸4) 
جز این نیست دستوری نمیخواهند از تو مگر آنان که نمیگردند بخدا و روز 
باز پسین و شک کرد دلهاشان پس ایشان در شکشان متردد میباشند (45) 
هار اراد رده دنو نیون رفتن ,را هر اسه‌آهاده تموده: هدند مر ان 


ساز برگی و لیکن ناخوش داشت خدا بر انگیزاند ایشان را پس باز داشت 
ایشان را و گفته شد بنشینید با نشینندگان (46) 

احر .بیرون امده بودند در ما نمیافزودند فا را هگر فساد..و.هن ایته 
شتافته بودند میانتان که بجویند برای شما فتنه و باشند در شما 
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سخن‌چینان مر ایشان را و خدا دانا است بستمکاران (47) ۲ 
بحقیقت جستند فتنه را از پیش و برگردانیدند برای تو امرها را تا آمد حق؛ و 
ظاهر شد فرمان خدا و ایشان بودند ناخوش داران (48) 

و از ایشان کیست که میگوید دستوری ده مرا و بفتنه مینداز مرا آگاه باش 
که در فتنه افتادند و بدرستی که دوزخ هر آینه احاطه کننده بکافرانست 
(49) 

اگر برسد ترا خوبی بد میآید ایشان را و اگر برسد ترا مصیبتی میگویند 
بتحقیق گرفتیم کارمان را از پیش و و و ایشان باشند شادمانان 
(50) 

بکه .هر کز تمیر تن فا وا کر انعه توتیت خدا بزها اه ات صاخت اخبان 
بگو آیا انتظار میبرید بما مگر یکی از دو خوب را که نصرت و شهادتست و 
ما انتظار میبریم بشما که برساند بشما خدا عذابی از نزدش یا بدستهای ما 
پس انتظا ر کشید بدرستی که ما با شما انتضا ر کشندگانيم (52) 

بگو انفاق کنید خواه پا نخواه که پذیرفته نخواهد شد از شما بدرستبی که 
شما هستید گروهی نافرمانبران (53) 

و منع نکرد ایشان را که قبول کرده شود از ایشان نفقه‌های ایشان مگر 
الک یشان اف ده دا و هل مها بنه مات مک رخا 
کسالت و انفاق نمیکنند مگر با کراهت (54) 

پس شگفت نیاورد ترا مالهای ایشان 99 فرزندانشان نمیخواهد خدا| فکر 
اينکه عذاب کند ایشان را بآنها در زندگانی دنیا و هلاک شود نفسهاشان و 
آنها باشند کافران (55) 

و سوگند میخورند بخدا 
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که آیشان :هر آشه‌ از شهانند و نيشستتی آنها آزتشها هلیکن ایشان مرم‌ اند 
که میترسند (56) ۱ 

ار اه نایور یو ور اون رو 
بودند بان و بشتاب میر فتند (57) 

و از ایشان کسی است که عیب میکند ترا در صدقه‌ها پس اگر داده شدند 
از آنها خوشنود گشتند و اگر داده نشدند از آنها آن گاه ایشان خشم میکنند 
(58) 


و اگز آنکه. ایشان: زاضی شده بودند بانچه دادشان: :خدا و .زسولش و 
گفتندی بس است ما را خدا زود باشد که بدهد ما را خدا از فضلش و 
رسول او بدرستی که ما بسوی خدا رغبت دارندگانیم (59) 

جز این بیست صد قه‌ها از برای درویشانست و درماندگان و کارکنان بر بر 
جمع صدقات و آنان که بدست آورده شده دلهاشان وچز اراد کزدن گردنها 
و قرض دادن مفلسان و در راه خدا و راه گذریان محتاح فرض کردنی از 
خدا و خدا دانای درست کردار است (60) 

و از ایشان کسانی‌اند که میرنجانند پیغمبر را و میگویند که او شنوای سخن 
هر کسی است بگو کوش خیر است مر شما را میگرود بر خدا و تصدیق 
فیکند کروند بان را هه زخفتی است ان براق نان که مووینید ان ماه انان 
که میرنجانند رسول خدا را از برای ایشانست عذابی دردناک (61) 

سوگند میخورند بخدا برای شما تا خوشنود کنند شما را و خدا و رسولش 
سزاوارترند که خوشنود کنندش اگر هستند گروندگان (62) 

آیا ندانسته‌اند که هر که مخالفت میکند با خدا و رسولش پس بدرستی که 
از برای او است آتش دوزج جاوید دز آن اینست رسوایی بزدری (63) 
میترسند منافقان که فرو فرستاده شود بر ایشان سوره که 
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اخاه کرداند ایشتان. وا بانحه در ,دلهای ایشا تست بکو: استهراع کنید پذرستی 
که خدا ظاهر کننده است آنچه را میترسید (64) 

و هر آینه اگر پرسی از ایشان هر آینه گویند جز اين نیست بودیم که 
صحبت میداشتیم و بازی میکردیم بگو آيا بخدا و آیتهایش و رسولش بودید 
که استهزاء میکردید (65) 

عذر نخواهید بتحقیق که کافر شدید پس از ایمانتان اگر عفو کنیم از پاره از 
شما عذاب خواهیم کرد پاره را بسبب انکه ایشان باشند گناهکاران (66) 
مردان بانفاق و زنان بانفاق بعضی ایشانند از بعضی امر میکنند بنا شایسته 
و نهی میکنند از شایسته و بهم میارند دستهاشان را فراموش کردند خدا را 
پس فراموش کردشان بدرستی که منافقان ایشانند فاسقان (67) 

وعده کرده خدا مردان بانفاق و زنان بانفاق و کافران را اتش دوزج 
جاودانیان در آن ان کافیست ایشان را و لعنت کرد ایشان را خدا و از برای 
ایشانست عذابی پاینده (68) 

فرزندان پس کام جستند بنصیبشان پس کام جستید بنصیبتان هم چنان که 
کام جستند آنان که بودند پیش از شما بنصیبشان و در آمد کردید هم چنان 
که در امد کزدند آن کر وه ناجیز شند کردارشان در دنیا و آخرت و ان کزوم 
ایشانند زیانکاران (69)_ 

آبا تيافد ابشان: راختر نان کم بودند ش, از ایشان عوم تهج و عادو نمود 


و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و آن شهرهای زیر و زبر شده امد ایشان را 
رسولانشان با معجزات پس نبود خدا| 
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که ستم کند ایشان را و لیکن بودند که بخودهاشان ستم میکردند (70) 

و مردان گرونده و زنان گرونده برخی از ایشانند دوستان برخی امر میکنند 
بکارهای شایسته و بلهی میکنند از ناشایسته و بر پا میدارند نماز را و 
میدهند زکاة را و فرمان میبرند خدا و رسولش را ان کرده زود باشد 
رحمت کند ایشان را خدا بدرستی که خدا غالب حکیم است (71) 

وعده داد خدا مردان گرونده و زنان گرونده را بهشتهایی که میرود از 
زیرشان نهرها جاودانیان در آن و مسکنهای پاکیزه در بهشتهایی با اقامت 
دا تیه دی آتشدا رح ات انس ان کاهیاش سر ن ۳2 

ای پیغمبر جهاد کن با کافران و منافقان و سخت گیر بر ایشان و جایگاه 
ایشان دوزخست و بد جای باز گشتی است (3/) 

سوگند میخورند بخدا که نگفتند و بحقیقت گفتند کلمه کفر را و کافر شدند 
بعد از اسلامشان و خواهش کردند بآنچه نرسیدند و کینه نورزیدند مگر 
آنکه بی‌نیاز کرد ایشان را خدا و رسول او از فضلش پس اگر توبه کنند 
باشد بهتر مر ایشان را و اگر رو گردانند عذاب کند ایشان را خدا عذابی 
دردناک در دنیا و اخرت و نباشد مر ایشان را در زمین هیچ دوستی و نه 
یاری کننده (74) 

و از ایشان کسی است که پیمان کرد با خدا که اگر بدهد ما را از فضلش 
هس ان صد فقه دهیم البثه وتهی این خواهیم شد البثه از شایستگان (75) 
تن کون :در آذشان از فصن خیلی. کردند بان: و ره ردانندنهو.ی اشان 
بودند اعراض کنندگان (76 

پس از پی آورد ایشان را نفاقی در دلهاشان تا 
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روزی که بيابند آن را بسیب آنچه خلاف کردند با خدا آنچه وعده کردند او 
را و بسبب آنچه بودند که دروغ میگفتند (77) 

ایا نداننشتن که: خدا میداند بمانشان سا ور رازشاز را مبدوستی که وا 
دانای پنهانیها است (78) 

آنان که عیب میکنند افزون دهندگان را از گروندگان در صدقه ها و کسانی 
را که نمییابند مگر طاقتشان را 7 
خدا از ایشان از بزای انا ات ِِِ دردناک (79) 

خواهی آمرزش خواه مر ایشان را و خواهی آمرزش مخواه از برای ایشان 
اگر آمرزش خواهی برای ایشان هفتاد بار پس هرگز نیامرزد خدا ایشان را 
أضّ باینست که ایشان کافر شد ند بخدا| و رسولش و خدا راه ننماید گروه 


شاد شدند بازگذاشتگان بنشستن‌شان از بعد فرستاده خدا و ناخوش 
داشتند که جهاد کنند بمالهاشان و جانهاشان در راه خدا و گفتند مروید در 
گرما بحو: آتتشن دوزج سختتر است در گرمی اگر باشند بیابند (1) 
پس باید که بخندند اندک تباید که بحزینه سای بادایدی با نم نو دند .که 
کسب میکردند (82) 

پس اگر باز گردانید ترا خدا بسوی پاره از ایشان پس دستوری طلبند از تو 
۳ بیرون رفتن پس بگو هرگز بیرون نخواهید آمد با من هیچگاه و هرگز 
کارزار نخواهید کرد با من دشمنی را بدرستی که شما راضی شدید 
بنشستن ۱ ول بار پس بنشینید با بازماندگان (83) 
و نماز مگذار بر یکی از ایشان که مرد هرگز و نایست بر فراز گورش 
بدرستی که انها کافر شدند بخدا و رسولش و مردند و ایشان بودند 
فاسقان 
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و بشگفت نیاورد ترا مالهای ایشان و نه فرزندان ایشان جز این نیست 
میخواهد خدا که عذاب کندشان بآنها در دنیا و هلاک شود نفسهاشان و 
ایشان باشند کافران (85) ۱ 
و چون فرستاده شود سوره که ایمان اورید بخدا و جهاد کنید با رسولش 
دستوری خواهند از تو صاحبان ثروت از ایشان و گویند واگذار ما را که 
باشیم با نشستگان (86) 
رای -شتدند بانکه: ماش با با ماه کار و مم زجص نی برد لماشان .نسن 
ایشان نميفهمند (87) 
لیکن رسول و آنان که گرویدند با او جهاد کردند بمالهاشان و جانهاشان و 
آن کرده مر ایشان را است خیرات و آن گروه ایشانند رستگاران (88) 
مهیا کرده خدا برای ایشان بهشتهایی که میرود از زیر آنها نهرها جاودانیان 
در آن آنست کامیابی بزرگ (89) 
رادید عذر گویندگان از بادیه نشینان که دستوری داده شود مر ایشان را 
۵ تخد انا ک دوم درس واه سس رسمه پاش :کممنشیت نان 
را که کافر شدند از ایشان عذابی دردناک (90) ۱ 
نیست بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر آنانی که نمییابند انچه را صرف 
میکنند گناهی چون خالص شدند مر خدا و رسولش نباشد بر نیکوکاران هیچ 
راهی و خدا آمرزنده مهربانست (91) 
و نه بر آنانی که چون آمدند ترا که سوا ر کنی ایشان را گفتی نمیيابم آنچه 
سوار کنم شما را بر آن برگشتند و چشمهاشان میریخت از اشگ از غم که 
نمی‌یافتند انچه را صرف کنند (92) 
جز این نیست که راه گرفت بر کسانی است که 
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دستوری فتطظلیتد «از. که ود انهاا توانرانند ای تون با نکه. اباشتتد: با 
بازماندگان و مهر نهاد خدا بر دلهاشان پس ایشان نمیدانند (93) 

بعد ز خواهند آمد بسوی شما چون باز گردید بسوی ایشان بگو عذر 
مخواهید که هر گز باور نداریم شما را بحقیقت خبر داد ما را خدا از خبرهای 
شما بزودی خواهد دید خدا کارتان را وِ رسولش پس باز گردانیده خواهید 
شد بسوی دانای نهان و آشکار پس آگاهی دهد شما را بانچه بودید که 
میکردید (94) 

بزودی سوگند خواهند خورد بخدا از برای شما چون باز گردید بسوی ایشان 
تا رو گردانید از ایشان پس روی بگردانید از ایشان بدرستی که ایشان 
پلندند و جانکاهشان دوذخست باداشی بستت. انحه بودند. کسته میک وید 
(95) 

سوگند میخورند برای شما تا خشنود شوید از ایشان پس اگر خوشنود 
شوید از ایشان پس بدرستی که خدا خوشنود نخواهد شد از گروه فاسقان 
(96) 

بادیه نشینان سختترند از راه کفر و نفاق و سزاوارترند که ندانند حدذهای 
انچه را فرو فرستاد خدا بر رسولش و خدا دانای درستکار است (97) 
چشم میدارد بشما گردشهای روزگار بر ایشان است گردش بد و خدای 
شنوای دانا است (98) ۳ 

و از بادیه نشینان کسی است که میگرود بخدا و روز باز پسین و آنچه در 
راه خدا صرف میکند موجب تقرژب میشمارد و دعاهای ول را کیرد | حاه 
باشید که آنها نزدیکست برای آنها زود باشد: که ذر آوود ایشان را خدا ود 
رحجمتش بدرستی که خدا| آمرز توح مهرباننست (99) 

و سبقت داران نخستان از مهاجران 
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و, انضاز و آتان که پیزوق. کردند ایشان را به نیکویی خوشنود شد خدا از 
ایشان و خوشنود شدند از او و مهیا کرده با را بهشتهایی که میرود 
زیرشان نهرها جاودانیان در آن هميشه آنست کامیابی شوک (100) 

و از آنان که پیرامون شمایند از بادیه نشینان منافقانند و از اهل مدینه 
1 بر نفاق نمیدانی ایشان را ما میدانیم ایشان را زود باشد عذاب 
کنیم ایشان را دو بار پس برگردانیده میشوند بسوی عذابی بزرگ (101) 

و دیگران اقرار کردند بگناهانشان آمیختند کرداری نیکو و دیگری بد شاید 
خر که تونه پدیرد از آنشان درشتین. که خدا ام ریدم مهر بانسته ( 102 ) 
بگیر از مالهاشان صدقه که پاک سازی ایشان را و پاکیزه گردانی بصدقه و 
دعا کر بایشان بدرستی که دعای تو مایه آرام است مر ایشان را و خدا 
شنوای دانا است (103) 


آبا ندانفتته اند که خدا او استا که .هیذیرن تیه را ان فتد اش و میکیر 
صد قه‌ها را و بدرستبی که خدا| او است توبه پذیر مهربان (104) 

و بگو بکنید پس بزودی میبیند خدا عمل شما را و رسولش و گروندگان و 
زود باشد که باز گردانیده شوید بسوی دانای نهان و آشکار پس بياگاهاند 
شما را بآنچه بودید که میکردید (105) 

و دیگران موقوفانند مر فرمان خدا را يا عذاب میکند ایشان را با توبه 
بپذیرد از ایشان و خدا دانای درست کار است (106) 

و آنان که گرفتند مسجدی را برای ضرر رسانیدن و کفر و جدایی افکندن 
میان گروندگان و انتظار مر کسی را که حرب کرد بر خدا 
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و رسولش از پیش و هر آینه سوگند خواهند خورد که نمیخواستیم مگر 
خوبی را و خدا گواهی مبد هد که ایشانند هر ارتة دروغگویان (107 

مایست در آن هرگز هر آینه مسجدی که بنا نهاده شد بر پرهیزکاری از اول 
روز نت آوارن اشت که پاش ور ان دی ان باشد هردانی که:دوست: دارند 
که پاک شوند و خدا دوست میدارد پاک شوندگان را (108) 

آیا پس آنکه اساس نهاده باشد بنایش را بر پرهیزکاری از خدا و خوشنودی 
نهتر است با انکه اساس نهاده باشد بنایش را بر کنار گذرگاه سیل خالی 
شده شکست خورده پس فرود افوبان در آتش دوزخ و خدا هدایت نمیکند 
گروه ستمکاران را (109) 

هميشه باشد بناشان که ساختند شنک در دلهاشان مگر آنکه پاره شود 
دلهاشان و خدا دانای درستکار است (110) ۲ 
بدرستبی که خدا| خرید از گروندگان جانهاشان و و مالهاشان را بانکه مر 
ایشان را باشد بهشت کازران فیکیند در راه خدا پس میکشند و کشته 
میشوند وعده دادنی بر ان حق در توریة و انجیل و قران و کیست وفا 
کننده‌تر بعهدش از خدا پس شاد شوید بسبب فروختنشان که مبایعت کردید 
بآن و آنست آن کامیابی بزرگ (111) 

آن توبه کنندگان پرستندگان_ ستایش کنندگان آن روزه داران آن رکوع 
کنندگان آن سجده کنند وان آن امر کنندگان بمعروف و نهی کنر از از 
فتکر و آن نگه دازتدکان مر حدذهای خدا| را و مرده ده گروندگان را (112) 
نباشد مر پیغمبران تاه نات که گرویدند که آمرزش خواهند از برای 
مشرکان و اگر چه باشند صاحب قرابت 
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از بعد ظاهر شدن مر ایشان را که ایشانند اهل آتش (113) 

و نبود ان خواستن ابراهیم از برای پدرش فکر از وعده که وعده داده 
بود از باو پس چون ظاهر شد مر او را که او دشمن است مر خدا را 
بیزار شد از او بدرستی که ابراهیم بود هر اینه بسیار دعا کنده بردبار 


)114( 

و نباشد خدا که اضلال کند جمعی را پس از آنکه هدایت کردشان تا آنکه 
بیان کند برای ایشان انچه پرهیز کنند بدرستی که خدا بهمه چیز دانا است 
(115) 

بدرستی که خدا مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین زنده میکند و 
میمیراند و نیست مر شما را از غیر خدا هیچ دوستی و نه یاری کننده 
(116) 

بتحقیق توبه پذیرفت خدا| بر پیغمبر و مهاجران و انصار و آنان که پیروی 
کردند او رادر زفهان دشواری بعح از انکه تردیی بود بر کردد.دلهای بارم از 
ایشان پس پذیرفت توبه از ایشان بدرستی که او بایشان مهربان رحیم 
است (117) 

و بر آن سه که گذاشته شدند تا چون تنگ شد بر ایشان زمین با آن فراخی 
وتنی اد بو انشا نفسهاشان و یقین کردند که نیست پناهی از خدا کر 
بسوی آو پس توبه پذیرفت از ایشان تا ثابت بر توبه بمانند بدرستی که خدا 
اواست نویه دی مهریان 18 ۱1 

ای آن کسانی که گرویدید بپرهیزید از خدا و باشید با راستگویان (119) 
نزد مر اهل مدینه را و کسی که پیرامون آنها باشد از بادیه نشینان که باز 
مانند از زسول. خدا و اه انکه. بکذرند پشسبب تفسهاسان از تفس او این 
سیب انست که شاه آیسان را یی هه نیرسن 
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در راه خدا و گام ننهند گامی که بخشم آورد کافران را و نیابند از دشمنی 
یافتنی مکی انکه نوشته شود برای ایشان بان کر بدرستی که خدا| 
ضایع نسازد مزد نیکوکاران را (120) 

و انفاق نمیکنند نفقه کوچک کمی و نه بزرگ بسیاری و قطع نمیکنند وادیی 
زا نفکر انکة. توشته ند آز ند آبستیان؛تا خرا ,دهدشان دا بخوهی از انجه 
بودند که میکردند (121) 

و نباشند گروندگان که بروند همگی پس چرا نرفتند از هر گروهی از ایشان 
پاره تا دانش آموزند در دین و تا بیم کنند قومشان را چون باز گردند بسوی 
ایشان باشد که آنها بترسند (122) 

ای آن؛ کشاتی که خرویدید کارزار کنیدبا آنانق که تز دیکتد بشفا.از کافرآن:ه 
باید بيابند در شما سختی و بدانید که خدا با پرهیز کاران است (123) 

و چون فرو فرستاده شود سوره پس از ایشان کسی است که میگوید کدام 
از شما افزود او را اینسوره ایمانی پس اما انان که گرویدند پس افزود 
ای را شا اما 

قاضا آنان کمیر دلهاشان.مرضی: است یفن افر ودشان ندق دی ایشان و 
مردند و ایشان بودند کافران (125) 


ایا نمی‌بینند که ایشان آزموده میشوند در هر سالی یک بار یا دو بار پس نه 
توبه میکنند و نه ایشان پند میگیرند (126) ۲ 
و چون فرو فرستاد سوره مینگرند بعضی از ایشان ببعضی آیا می‌بینند شما 
را هیچ احدی پس برگشتند گردانید خدا 
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دلهاشان را بانکه ایشانند گروهی که نميفهمند (127) 
بتحقیق امد شما را رسولی از خودهاتان که سخت است بر او رنح 
کشیدنتان حریص است بر شما بگروندگان مهربان رحیم است (128) 

پس اگر اعراض کنند پس بگو بس است مرا خدا| نیست خدایی مگر او بر 
او او توگل کردم و او است پروردگار عرش بزرگ (129) 


توز 6 بونشین. علبه السلام فان و شنع ایات ه هقف مکیة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

این آیتهای کتاب با حکمت است (1) 

آیا باشد مر مردمان را تعجبی که وحی فرستادیم بمردی از ایشان که 

بترسان مردمان را و مژده بده آنان را که گرویدند که مر ایشان را است 

سابقه خوبی نزد پروردگارشان کفتتد کافران بدرستی که این هر ۷ 

سحریست آشکارا (2) ۱ ۱ 

بدرستی که پروردگار شما خدایی است که آفرید آسمانها و زمین را در 

شش روز پس مستولی شد بر عرش تدبیر میکند کا ر کاینات را نیست هیچ 

شفیعی مگر پس از دستوری او آنست خدا پروردگار شما پس بپرستید او 

را آیا پس پند نمیگیرید (3) 

بسوی او است باز ز گشت شما همه وعده دادنی از خدا حق بدرستی که او 

نخست آفرید خلق را پس باز میگرداند او را تا جزا دهد آنان را که گرویدند 

و کردند کارهای شایسته بعدالت و آنان که کافر شدند 
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فز یشان ز | است ترش از اب خفشان وه غدای.: درفنان یف مان 

که کافر ميشدند (4) 

او است که گردانید آفتاب را روشنایی و ماه را روشنی و مقر داشتش 

منزلها تا بدانید شمار سالها و حساب را نیافرید خدا آن را مگر بحقْ تفصیل 

میدهد آیتها را برای جمعی که بدانند (5) 

بدرستی که در اختلاف شب و روز و آنچه آفرید خدا در آسمانها و زمین هر 

آیثه ایتها اشنت از برای جمعی که مبیزهیزند (6) 

بدرستی که آنان که امید نمیدارند ملاقات ما را و راضی شدند بزندگانی 

دنیا و آرمیدند بآن ۵ آنان: که ایشان از آیتهای ما بیخبرانند (7) 

آنها جایگاه‌شان آتش است بسیب انچه بودند که کنسنب میکردند (8) 

بدرستی که آنان که گرویدنة و کردند کارهای شایسته راه نماید ایشان را 

۳ بسیب ایمانشان میرود از زیرشان نهرها در بهشتهای با 
9 

خواندنشان در آن سبحانی الم است و درودشان در آن سلام است و آخر 

خواندنشان اینکه الحمد للَه رب العالمین (10) ۲ 

و اگر تعجیل میکرد خدا از برای مردمان شرّ را بتعجیل ایشان بخیر هر آینه 
رانده شده بود بسوی ایشان اجلشان پس واميگذاريم انان را که امید 
ندارند ملاقات ما را در زیاده رویشان که حیران میبوده باشند (11) 

و چون مس کند انسان را ضرری میخواند ما را خوابیده بيهلویش يا نشسته 


با ایستاده پس چون دفع کردیم از او ضررش را میگذرد گویا که نخوانده 
است ما را برای ضرری که مس کرده بود او را همچنین اراسته شد از 
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آنچه بودند که میکردند (12) ۱ 

و بحقیقت هلاک کردیم اهل زمانها را از پیش شما چون ستم کردند و امد 
ایشان را رسولانشان با معجزات و نبودند که ایمان اورند همچنین جزا 
دهیم گروه گناهکاران را (13) 

پس گردانیمتان جانشینان در زمین از بعد ایشان تا به بینیم چگونه میکنید 
(14 

و چون خوانده میشود بر ایشان آیتهای ما روشنها میگویند آنان که امید 
نمیدارند ملاقات ما را بیاور قرآنی غیر اين یا تبدیل کنش بگو نزد مرا که 
تبدیل کنم آن را از پیش خودم پیروی نمیکنم من مگر آنچه وحی کرده 
میشود بمن بدرستی که من میترسم اگر نافرمانی کنم پروردگارم را از 
عذاب روزی بزرگ (15) 

بگو اگر خواسته بود خدا نخوانده بودم آن را بر شما و نه اعلام کرده بودم 
شا دا بان یقت در کردم رما عفر سار ان آنامیس 
نمییابید بعقل (16) 

پس کیست ستمکارتر از آنکه بر بست بر خدا دروعی را یا تکذیب کرد 
آیتهای او را بدرستی که رستکار نشوند گناهکاران (17) 

و میپرستند از غیر خدا آنچه ضرر نمیرساند ایشان را و نفع نمیدهدشان و 
میگویند اينها شفیعان مایند نزد خدا بگو آیا خبر میدهید خدا را بانچه نمیداند 
دایص من است امه سر انست اد انحه یی میوانتد 
(18 

و نبودند مردمان مگر امقّت واحد پس اختلاف کردند و اگر نبود کلمه که 
پیشی يافته از پروردگارت هر آینه حکم کرده شده بود میانشان در آنچه در 
ان اختلاف میکردند (19) 

و میگویند چرا فرو فرستاده نشد بر او آیتی 
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از پروردگارش پس بگو نیست غیب مگر مر خدا را پس منتظر باشید 
و چون تسا مردمان را رحمتی از پس سختی رنجی که مس کرد 
ایشان را ناگاه مر ایشان را مکریست در آیتهای ما بگو خدا زودتر است در 
مکر بدرستی که فرستادگان ما مینویسند آنچه مکر میکنید (21) 

او است که میگرداند شما را در بژ و بحر تا چون باشپد در کشتیها و جاری 
شوند با ایشان ببادق پاکیزه و شاد شوند بان بیاید انها را باذق سخت و 


بياید ایشان را موج از هر جا و دانند که ایشان احاطه کرده شد بآنها خوانند 
خدا را خالص گردانندگان برای او دین را که اگر نجات داد ما را از این هر 
آیته باشیم از شکر گذاران (22) 

پس چون نجات دادشان آن گاه ایشان ستم میکنند در زمین بناحق ای 
مردمان نیست ستم شما مگر بر خودهاتان در مایه تعیّش زندگانی دنیا پس 
ها انست:باز کشت: :ما بسن آکام کردانيم شفا راتکه بودید که 
میکردید (23) 

جز این نیست مثل زندگانی دنیا چون آبی است که فرو فرستادیمش از 
آسمان پس آمیخت بآن رستنی زمین از آنچه میخورند مردمان و چهار پایان 
تا چون گرفت زمینر پیرایه اش را و زینت یافت و گمان بردند اهلش که 
ایشان قدرت داد مانتت‌ ان اما تا رهق ها تنفی سا روزی پس 
گردانيدیم آن را در دیده گویا که نرسته بود در زمان پیش همچنین : 
مندهیق ایتهار | آزدبرای وی که آندیسته میکتتی (22) 

و خدا میخواند بسوی سرای سلامت 
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و راه مینماید کسی را که میخواهد بسوی راه راست (25) 

از برای آنها که نیکی کردند نیکی است و زیادتی و نپوشد رویهاشان را 
گردی و نه خواری آنها اهل بهشتند ایشان در آن جاودانيانند (20) 

و آنان که کسب کردند بدیها را جزای بدی بمثل آنست و فرو میگیرد ایشان 
را خواری نباشد ایشان را از خدا هیچ نگهدارندم گویا پوشانیده شد 
رویهاشان پاره از شب تیره آنها اهل اتشند ایشانند در آن جاودانیان (27) 

و روزی که محشور میسازیمشان همه پس می‌گویيم ات وان ابانی که 
شرک آورند باشید بر جاتان شما و انبازانتان پس جد ان مياندازيیم میانشان 
و خواهند گفت انبازانشان نبودید که ما را مییرستیدید (28) 

پس کافی است خدا گواه میان ما و میان شما که بودیم از پرستیدن شما 
آنجا بیابد هر نفسی آنچه پیش فرستاده و باز گردانیده شوند بسوی خدا که 
صاحب اختیار ایشانست بحو" و گم شد از ایشان آنچه بودند افترا میکردند 
(30) 

بگو کیست روزی میدهد شما را از آسمان و زمین یا که مالک میشود گوش 
و دیده‌ها را و که بیرون میآورد زنده را از مرده و بیرون میآورد مرده را از 
زنده و که تذبیر فیکتد کار کاینات رایسن زود میگوبند خدا اشت: :تس بکو.آبا 
پس نمیپرهیزید (31) 

پس آن خدا پروردگار شما است بحقّ پس چیست بعد از حق مگر گمراهی 
پس بکجا بر گردانیده میشوید (32) 

همچنین لازم شد کلمه پروردگارت بر آنان که فسق ورزیدند بدرستی که 


ایشان . _ 
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بگو آیا از شریکان شما کیست که میآفریند خلق را پس باز یا زد اهوا یک 
خدا| با فریتد -خلی را بسن بان مارد او را پس بکجا برگردانیده میشوید 
(34) 

بگو آیا از انبازان شما کیست که هدایت میکند بسوی حقّ بگو خدا راه 
مینماید مر حق را ایا پس کسی که راه مینماید بسوی حق سزاوارتر است 
که پیروی کرده شود يا کسی که هدایت نمییابد مگر آنکه هدایت کرده شود 
پس چیست شما را چگونه حکم میکنید (35) 

و پیروی نمیکنند بیشترشان مگر گمان را بدرستی که گمان کفایت نمیکند 
از حق چیزی را بدرستی که خدا دانا است بآنچه میکنند (36) 

و نباشد اين قرآن که بدروغ بسته شود از غیر خدا و لیکن تصدیق آن 
چیزیست که باشد میانه دو دستش و تفصیل دادن کتاب و نیست شکی در 
آن از پروردگار جهانیان (37) 

آیا میگویند بر بست بدروغ آن را بگو پس پیاورید سوره مانندش و بخوانید 
هر که را توانید از غیر خدا اگر هستید راستگویان (38) 

بلکه تکذیب کردند آنچه را احاطه نکردند بدانستنش و هنوز نیامده ایشان 
رز تاویلشی همین تعیب کرد آنان. که‌بودند پیش از انشان: یس بنکر. 
چگونه بود انجام ستمکاران (39) 

و از ایشان کسی است که میگرود بآن و از ایشان کسی است که نمیگرود 
بان و پروردگار تو داناتر است به تباهکاران (40 

و اکز کذیت کرد ترا بش گوس عراست کروار تن و هن شتادرآشد 
کردارتان شما بیزارانید از انچه من میکنم و من بیزارم از انچه شما میکنید 
(41) 

و از ایشان کسی است که گوش میدارد بتو آيا پس تو میشنوانی کران را و 
ار باشندر 
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که نيابند بعقل (42) ۱ 

و از ایشان کسی است که نگاه میکند بتو آیا پس تو راه می‌نمایی کوران را 
و اگر چه باشند که نه بینند (43) 

بدرستی که خدا ظلم نمیکند مردمان را چیزی و لیکن مردمان بخودهاشان 
ظلم میکنند (44) 

و روزی که حشر کند ایشان را گویا که درنگ نکردند مگر ساعتی از روز 
شناخت یعدگر دارند ميانه خود بحقیقت زیان کردند انان که تکذیب کردند 
ملاقات جزای خدا را و نبودند هدایت یافتگان (45) 


و یا مینمائیم ترا برخی از آنچه وعده میدهیم ایشان را یا میمیرانیم ترا پس 
بسوی ما است بازگشت ایشان پس خدا گواه است بر آنچه میکنند (46) 
و از برای هر امّتی رسولی است پس چون امد رسول ایشان حکم کرده 
شور میان ایشان بعدالت و ایشان ستم کرده نمیشوند ۱47 
و میگویند ون خواهد بود این وعده اگر هستید راستگوپان (48) 
بگو مالک نیستم از برای خود ضرری و نه نفعی را مگر آنچه خواست خدا 
از برای هر امتی اجلی است چون ام اجل ایشان پس نه واپس مانند 
ساعتی و نه پیشی توانند گرفت (49) 
بگو خبر دهید اگر ید شما را عذابش شب هنگامی يا روزی چه چیز را 
بشتاب خواهند خواست از آن گناهکاران (50) 
آیا پس چون بوقوع آمنذ میگروید بان اکنون و بتحقیق بودید آن را بشتاب 
میخواستید (51) 
پس گفته شود مر آنان را که ستم کردند بچشید عذاب جاوید را آبا جزا| 
داده میشوید مگر بآنچه تو دود که دوب صیگز بر (52) 
و خبر میپرسند از تو که آیا حق ی است آن بگو آری بحقّ پروردگارم که آن 
حقّ است و نیستید شما عاجز کنندکان 
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(53) 

و اگر آنکه میبود از برای هر نفسی که ستم کرده آنچه در زمین است هر 
1 فدا دادی بان و پوشنده:داشتند پشیمانی را جون دیدند عذاب را و خکم 
کرده شد میانشان بعدل و ایشان ستمکرده نمیشوند (54) 
اعامباشتن ندوننی. که مر ۶خذا راست آنچه در آسمانها و زمین است آگاه 
باشید بدرستی که وعده خدا| حق است و لیکن بیشترین ایشان نمیدانند 
(55) 
او زنده میکند و میمیراند و بسوی او باز میگردید (56) 
ای مردمان بحقیقت آمدتان پندی از پروردگارتان و شفائی برای آنچه در 
سینه‌ها است و هدایت و رحمتی از برای گروندگان (57) 
بگو بکرم خدا و برحمتش پس بآن پس باید شاد شوند آن بهتر است از 
آنچه جمع میکنند (58) 
بگو خبر دهید آنچه فرو فرستاد خدا برای شما از روزی پس گردانیدید از 
آن حرامی وتا لین بگو ایا خدا رخصت داد برای شما يا بر خدا دروغ 
می‌بندید (59) ۲ 
و چیست گمان انان که می‌بندند بر خدا دروغ را روز قیامت بدرستی که 
خدا هر اینه صاحب کرم است بر مردمان و لیکن بیشترین ایشان شکر 
نمیکنند (60) 
و نه باشی تو در امری و نخوانی از آن هیچ خواندنی و نکنید هیچ کاری مگر 


آنکه باشیم بر شما گواهان هنگامی که شروع میکنید در آن و پنهان نمیماند 
از پروردگارت هم وزن ذژه در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن و 
0 بزرگتر مگر در کتابی است روشن (61) 

آگاه باشید که دوستان خدا 

ترجمه قران؛ ص: 200 

نباشد ترسی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک میشوند (62) 

آنان که کزوندند.ه بودند که پرهیز کاری میکردند (6۵3) 

مر ایشان را است بشارت در زندگانی تیا و در آ رت سس نید یلیم 
سخنان خدا را آنست آن کامیابی بزرگ (64) 

و نباید اندوهکین کند ترا گفتار ایشان بدرستی که عژت مر خدا راست 
همگی اوست شنوای دانا (65) 

آگاه باشید بدرستی که مر خدا راست هر که در آسمانها و هر که در زمین 
است و پیروی نمیکنند انان که میخوانند از غیر خدا شریکان را پیروی 
نمیکنند مگر گمان را و نیستند ایشان مگر آنکه دروغ میگویند (66) 

اوست که گردانید برای شما شب را با ارام کت ارس نا تن 
دهنده ندرستی: که نی از هنیزه آبتها است از برای جمعی که میشنوند 
(67) 

گفتند گرفت خدا فرزندی دانم پاکیش را او است بی‌نیاز مر او راست آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است نیست نزد شما هیچ حجّتی باین آیا 
می‌گویید بر خدا آنچه نمیدانید (68) 

ند ری که آنان که وود یر یا بر اسان تس ند (ر69) 
مایه تعیشی است در دنیا پس بسوی ما است بازگشت ایشان پس 
میچشانیم ایشان را عذاب سخت ببودنشان که کافر میشدند (70) 

و بخوان بر ایشان خبر نوح چون گفت مرقومش را ای قوم من اگر باشد 
که عظیم آمده باشد بر شما اقامتم و پند دادنم بایتهای خدا پس بر خدا 
توکل کزدم بسن .کرد آوزید کارتان. زا و انبازانتان را پس نباید که باشد 
کارتان بر شما پوشیده پا اندوه پس گذارش دهید بسوی من و مهلت 
پس اگر اعراض کردید 
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پس نخواستم از شما هیچ مزدی نیست مزد من مگر بر خدا و فرموده 
شدم که باشم از مسلمانان (72) 

پس تکذیب کردندش پس رهانیدیم او را و هر که بود با او در کشتی و 
کردیم ایشان را جانشینان و غرق کردیم آنها را که تکذیب کردند آیتهای ما 
را پس بنگر چگونه بود انجام کار بیم داده شدگان (73) ۱ 

پس برانگیختیم از بعد او رسولان بسوی قومشان پس آمدند ایشان را 


بایتها پس نبودند که بگروند بآنچه تکذیب کردند آن را از پیش همچنین مهر 
مینهیم بر دلهای تعذی کنندگان (74) 

پس بر انگیختیم از بعد ایشان موسی و هارون را بسوی فرعون و 
جماعتش بایتهای ما پس سرکشی کردند و بودند گروهی گناهکاران (75) 

پس چون آمد ایشان را حق از نزد ما گفتند بدرستی که این هر آینه 
سحریست آشکار (76) ۱ 1 

رستکار نمیشوند جادوگران 77( ۱ ِ 

گفتند ایا امدی ما را تا بگردانی ما را از انچه یافتیم بر ان پدران خود را و 
اک اک( 
و گفت فرعون بیاورید نزد من هر ساحر دانایی را (79) 

پس چون آمدتد ساخران. کفت: مر ایشان را موشی. بیتدازید. آنچه. شماتید 
اندازندگان (80) ۱ ۱ 

یس چون انداختند گفت موسی انچه آوردید ان را سجر است بدرستی که 
خدا زود باشد که باطل کند آن را بدرستی که خدا بسامان نیاورد کار فساد 
کنندگان را (81) 

و ثابت میگرداند خدا حق را بکلماتش و اگر چه ناخوش داشته باشند 
گناهکاران (82) 

پس 1 
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ایمان نیاورد بموسی مگر فرزندانی از قومش بر ترسی از فرعون و 
جماعت خودشان که سیاست کند ایشان را و بدرستی که فرعون هر اینه 
غالب بود در زمین و بدرستی که او بود هر آینه از اسراف کاران (83) ۲ 

و گفت موسی ای قوم من اگر هستید ایمان آورده‌اید بخدا پس بر او توکل 
کنید اگر هستید منقادان (84) 

تلد کهته چن ها نو کل کردیم شوروک ر ما مگردان ما را فتنه از برای گروه 
ستمکاران (85) 

و نجات ده ما را برحمت خود از گروه کافران (86) 

و وحی کردیم ما بسوی موسی و برادرش که جای بازگشت گیرید از برای 
قومتان بمصر خانه‌ها و بگردانید خانه‌های خود را قبله و بر پای دارید نماز 
را و مژده ده گروندگان را (87) 

و گفت موسی پروردگا ر ما بدرستی که تو داده فرعون و جماعتش را مایه 
رای و مالهایی در.زندگانن دنا پروردگار ما تا گمراه گردانند از راه تو 
پروردگار ما اجرای محو کن بر مالهاشان و سخت‌گیر بر دلهاشان پس 
ایمان نیارند تا به بینند ان عذاب دردنای را (88) 


گفت بتحقیق اجابت کرده شد دعای شما پس ثابت باشید و از یی مروید 
راه آنان را که نمیدانند (89) 
و گذرانیدیم بدی اسرائیل را از دریا پس از پی رسید ایشان را فرعون و 
لشگرهایش از روی ستم و تعدّی تا چون دریافتش غرق گفت ایمان آوردم 
که بیست الهی فک که کر وید ند باو فرزندان یعقوب و من از منقادانم 
(90) 
اکنون و بتحقیق نافرمانی کردی پیش و بودی از فساد کنندگان (91) 
پس امروز مياندازيم بموضع بلندی ترا 
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ببدنت تا باشی برای کسان بعد از خودت آیتی و بدرستی که بسیاری از 
مردان از ایتهای ما هر اینه بیخبرانند (92) 
و بحقیقت فرود اوردیم بنی اسرائیل را در منزلی خوب و روزی دادیم 
ایشان را از پاکیزه‌ها پس اختلاف نکردند تا امد ایشان را علم بدرستی که 
پروردگار تو حکم میکند میانشان روز قیامت در آنچه بودند در آن اختلاف 
میکردند (93) 

پس اگر باشی در شکی از آنچه فرو فرستادیم بتو پس بپرس از آنها که 
میخوانند کتاب را پیشن: از بو تحفيق: آمید ترا حو" از پروردگارت پس مباش 
از شک کنندگان (94) 
و مبانن. البته. از. انها که تکذیب کردند ایتهاق«خدا بسن -خواهی..بود از 
زیانکاران (95) 
بدرستی که آنان که لازم شد بر ایشان کلمه پروردگار تو ایمان نخواهند 
آورد (96) 
و اگر آمده باشد ایشان را هر آیتی تا آنکه به بینند عذاب پردرد را (97) 
پس چرا تیود قربه که ایمان اورده باشد پس نفعی کرده باشد ان را 
ایمانش مگر قوم یونس چون گردیدند دفع کردیم از ایشان عذاب رسوایی 
را در زندگی دنیا و بر خوردار کردیم ایشان را تا وقتی (98) 

و اگرٍ خواسته بود پروردگار تو هر آینه گرویده بود هر که در زمین است 
همه آنها تمام آیا پس تو اکراه میکنی مردمان را تا باشند گروندگان (99) 
و نسزد مر نفسی را که بگرود مگر بدستوری خدا و میگرداند ناپاکی را بر 
انها که نمییابند (100) ۲ ۳ 
بگو بنگرید که چیست در آسمانها و زمین و کفایت نمیکند ایتها و بیم 
پس آیا انتظار میبرند 
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مگر مانند روزهای آنان که گذشتند پیش از ایشان بگو پس منتظر باشید 
بدرستی که من با شما از منتظرانم (102) 


پس میرهانیم رسولانمان را و آنها که گرویدند همچنین است ثابت بودنی بر 
ما که نجات دهیم گروندگان را (103) ۱ 

بگو ای مردمان اگر باشید در شک از دین من پس نمیپرستم انان را که 
میپرستید از غیر خدا و لیکن میپرستم خدایی را که میمیراند شما را و 
فرموده شدم که باشم از گروندگان (104) 

و اینکه راست گردان و جهت را برای دین حق گرای و نباش البّه از شرک 
آورندگان (105) 

و مخوان از غیر خدا آنچه نفع نمی‌بخشد ترا و ضرر نمیرساند ترا پس اگر 
کردی پس بدرستی که تو در اين هنگام خواهی بود از ستمکاران [106) 

و اگر مسٌّ کند ترا خدا بضرری پس نیست دفع کننده مر آن را مگر او و 
اک تاه نواعت پل ام ا سا را 
که میخواهد از بندگانش و او است مهربان (107 
بگو ای مردمان بحقیقت آمد شما زا خق. از پروردگارتان پس کسی که 
۱ 2۳۹۹ ۶ ۱ 3۳0 ۱ 
کارگذار (108) 

و پیروی کن آنچه وحی میشود بسوی تو و صبر کن تا آنکه حکم کند خدا و 


سورة هود مکوری قت مائة و ثلاث و عشرون آية 
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بنام خداوند بخشنده مهربان 
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کتابیست که محکم گردانیده آبتهایش پس تفصیل داده شد از نزد درست 
کردار آگاه (1) 

که تبر شید کر خدا را بجرستی. که من مر شمارا از آن نیم کنتدمو مزدم 
دهنده‌ام (2) 

و که [ِ خواهید از پشفرد کازتان پس باز گشت کنید بسوی او که 
برخوردار کند شما را برخورداری نیکو تا مذتی نامبرده شده و میدهد هر 
صاحب فضلی را فضلش و اگر روگردانید پس بدرستی که من میترسم بر 
شما از عذاب روز بزرگ (3) 

پسوی خدا است بازگشت شما و او بر همه چیز توانا است (4) 

آگاه باشید که آنها شکن میدهند سینه‌هاشان را تا پوشیده دارند از او آگاه 
باشید هنگامی که بر سر میکشند جامه‌های خود. را«میداند آنچه بنهان 
میدارند و آنچه آشکار میکنند بدرستی که او دانا است بذات سینه‌ها (5) 

و نیست هیچ جنبده در زمین مگر بر خدا است روزیش و میداند قرارگاهش 
را و امانتگاهش را همگی باشد در کتابی روشن (6) ۲ 
و او است که افرید اسمانها و زمین را در شش روز و بود عرش او بر آب 
تا بیازماید شما را که کدامتان نیکوترید در کردار و اگر بگوئید بدرستی که 
شما باشید بر انگیخته شدگان از پس مرگ هر آینه گویند آنان که کافر 
شدند نیست این مگر جادوی آشکار )7( 

و هر آینه اگر باز پس اندازیم از ایشان عذاب را تا مذتی شمرده شده هر 
آینه میگویند چه بازداشت آن را آگاه باشید روزی که بیاید ایشان را نخواهد 
نقند کردانیده از انشان و فزود امد بایشان انچه بودند که بان استهزاء 
میکردند (8) 

و هر آینه اگر بچشانیم انسان را از خود رحمتی پس برداریم آن را 

۱ 

از او بدرستی که او هر آینه نومید و ناسپاس است (9) 

و هر آینه اگر بچشانیم او را نعمتی پس از سختی رنجی که مسنٌ کرد او را 
هر آیته میکوید. البته. که رفت. بدیها از من بدرستی. که او هر اينة. شادمان 
نازنده است (10) 

مگر آنان که صبر کردند و کزفنتد کارهای شایسته آنها-مر ایشان: زا استت 
آمرزش و مردی بزرگ (11) 


پس شاید تو ترک کننده باشی برخی از آنچه وحی فرستاده میشود بتو و 
تنی منود بان سستته ات که فیخو‌بند :را فرستادم ستد بر آو کنجی.با تیامند 
بر او فرشته جز این نیست که تو بیم کننده و خدا بر همه چیزی وکیل است 
(12 
با میگویند بدروغ بر بسته آن را بگو پس بیاورید ده سوره مانند آن بر بافته 
شدها و بخوانید هر که را توانید از جز خدا اگر هستید راستگویان (13) 

پس اگر اجایت ۱ پس بدانید که آنچه قرو فرستاده شد 
کتیمی کم‌باشد که نخواهد چند ی دا هو زیت آن را تقام: مد هنم باهان 
کردارهاشان زا در آن ف انشان در آن کم کرده نشوند (15) 
آنها آنانند که نیست مر ایشان زا دو. آخرت مکر اتشن و نابودشد آنچه 
کردند در آن و ناچیز است آنچه بودند که میکردند (16) 
آیا پس کسی که باشد بر بیّثه از پروردگارش و بخواند آن را شاهدی از آن 
و از پیشش کتاب موسی پیشوا و رحمتی آن گروه میگروند بان و هر که 
کافر میشودٍ بآن از گروه‌هاي درشمن ی تن وعدگاه او است پس مباش 
9 
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و لیکن اکثر مردمان نمیگروند (17) 
و کیست ستمکارتر از آنکه بر بافت بر خدا دروعغ را آنها عرض کرده 
میشوند بر پروردگارشان و گویند گواهان اینگروه آنانند که دروغ بستند بر 
پروردگارشان آگاه باشید لعنت خدا است بر ستمکاران (18) 
آنان که باز میدارند از راه خدا و میخواهند آن را کج و ایشانند بآخرت 
ایشان کافران (19) 
آنهاءنناشند. عاجز کنند کان.در زمین و تباشد ضر ایشان را از جو «خدا هید 
دوستان مضاعف کرده میشود برای ایشان عذاب نیستند که بتوانند شنیدن 
و نیستند که به بینند (20) 
آن گروه آنانند که زیان کردند بر نفسهای خود و گمشد از ایشان آنچه 
بودند که دروغ می‌بستند (21) 
ناچار است بدرستی که ایشان در آخرت ایشانند زیانکارتران (22) 
بدرستی که آنها که گرویدند و کردند کارهای شایفتد .و ار میدنخ..شستهی 
پروردگارشان آن گروه اهل بهشتند ایشان در آن جاویدانند (23) 
مثل آن دو گروه چون کور و کر و بینا و شنوا است آیا یکسان میباشند بمثل 
ای 2 
و بحقیقت فرستادیم نوح را بسوی قومش بدرستی که من مر شما را بیم 
کننده روشنم (25) 
اينکه نپرستید مگر خدا را بدرستی که من میترسم بر شما از عذاب روزی 


دردناک (26) 

پس گفتند آن جمعی که کافر شدند از قومش نمی بینیم ترا مگر انسانی 
مانند ما و نمی‌بینیم ترا که پیروی کرده باشند ترا مگر آنان که ایشانند 
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فرومایگان ما در مبدء انديشه و نمی‌بينیم مر شما را بر خود هیچ زیادتی 
بلکه گمان میبریم شما را دروغگویان (27 ۳ 

گفت ای قوم من خبر دهید اگر باشم بر حجتی از پروردکارم و داده باشد 
مرا رحمتی از نزدش پس پوشیده باشد بر شما آیا جبر کنم شما را بآن و 
تما ایدم ان :۱ باجویتن: ِِ (28) 

و ای قوم من نمیطلیم از رز شما بر آن مالی نیست مزد من مگر بر خدا و 
بیستم من راننده آنان که گرویدند بدرستبی که ایشانند ملاقات کنندگان 
خداشان و لیکن می‌بینیمتان گروه نادانان (29) 

و آق-قوم هن کیسنت که.باری کند مرا از خدا آکر بزاتم ایشان: را ابا پتس 
پند نمیگیرید (30) 

و نمیگویم مر شما را که نزد من است خزانه‌های خدا و نميدانم غیب را و 
نمیگویم بدرستی که من فرشته‌ام و نمیگویم مر ایشان را که بخواری 1 
ایشان مینگرد چشمهای شما که هرگز ندهد ایشان را خدا خیری خدا داناتر 
است بآنچه در نفسهای ایشان است بدرستی که من آن گاه از ستمکاران 
گفتند ای نوح بتحقیق با ما مجادله کردی پس بسیار گردانیدی جدال را با ما 
پس تیافر تما اجه وعده دادی اگر هستی از راستگویان (32) 

گفت جز این نیست که آورد بشما آن را خدا اگر خواهد و نیستید عاجز 
کنندگان (33) 

و سود نمیدهد شما را پند دادنم اگر خواهم که پند دهم شما را اگر خواسته 
باشد خدا که غایب گرداند شما را او است پروردگار شما و بسوی او باز 
میگردید (34) 

بلکه میگویند بر بافته آن را بگو اگر بر بافته باشم آن را پس بر منست 
قیال کاههن و من سومان انتجه کنام:میکنید (35) 

و وحی کرده شد بسوی نوح که ایمان 
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نخواهند آورد از_ قومت هرگز قح آنکه بدرستی که ایمان آورده یس 
اندوهگین مباش بآنچه هستند که میکنند (36) 

و بساز کشتی را بنگاهداشت ما و وحی ما و در خواست مکن مرا درباره 
آنها که ستم کردند بدرستی که ایشان غرق شدگانند (37) 

و میساخت کشتی را و هر گاه که بگذشتندی بر او جماعتی از قومش 
استهزاء کردند بر او گفت اگر استهزاء کنید با ما پس بدرستی که ما نیز 


استهزاء میکنیم بشما هم چنان که استهز اء میکنید (38) 

پس زود باشد که بدانید آن کس را که آید او را عذابی که رسوا گرداند او 
را و فرود آید بر او عذابی دایم (39) ۳ 

تا وقتی که آمد فرمان ما و بر جوشید آن تنور گفتیم بردار در کشتی از هر 
نر و ماده دو تا و کسانت را مگر آنکه پیشی گرفته بر او گفتار ما و نیز 
بردار هر که گرویده و نگرویده بودند با اه فک اندکی (40 

و گفت سوار شوید در آن بنام خدا| در وقت راندنش و وقت بازداشتنش 
بدرستی که پروردگارم آمرزنده مهربانست (41 

و آن میبرد ایشان را در میان موجها که بود چون کوه‌ها و آواز داد نوح 
سر را و کارا کی ای ی من مار وا 
مباش با کافران (42) 

کفته انم که ار کف که ام ارو را ارات کفت تست 
نگاهدارنده امروز از فرمان خدا مگر آن را که ببخشد و حایل شد میانشان 
موج پس شد از غرق شدگان (43) 

و گفته شد ای زمین فرو بر آب خود را و ای آسمان باز گیر آبت را و کم 
کرده شد آب و گذارده شد کار و قرار گرفت بر کوه جودی و گفته شد 
دوری از رحمت باد مر گروه ستمکاران را (44) 

و بر خواند نوح پروردگارش را پس گفت ای پروردگار من 
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پدرتی که ری رک رارف ات ای ری که وعدم توق اس و 
کفت ای خی درل که او یت ار انم شین کم ای صاعت 
دای تساه ودب مخوامدازد .اه یت مه زادبان داسن 
بدرستی که من پند مید هم ترا که باشی از نادانان (46) 

گفت ای پروردگار من بدرستی که من پناه میبرم بتو که سوّال کنم از تو 
آنضهه نیت مبا دبا دانشی و این مرن مرا حمسکفی فا باشم از 
زیانکاران (47) 

گفته شد ای نوح فرود آی بسلامی از ما و برکتها بر تو و بر گروهی چند از 
آنها که:با تج اند و انتی جندند که برخوردار کنیمشان .یس پرشد اننشان:را 
از ما عذابی دردناک (48) ِ 

این از خبرهای نهان است وحی میکنیم آن را بسوی تو نبودی تو که بدانی 
ان را تو بخودی خود و نه قومت پیش از وحی پس صبر کن بدرستی که 
انجام تیک مر پرهیز کاران را است. (49) 

و فرستادیم بقوم عاد برادرشان هود را گفت ای قوم من بپرستید خدا را 
سس جر قا رازه ای باه نید شم دز اما کب کات ۱۰3 
ای قوم من نمیطلبم از شما ای ار هتشگ تشرد مره فک بت آنکه 


بیافرید مرا آیا پس در نمییابید بعقل (51) 
و ای قوم من آمرزش خواهید از پروردگارتان پس توبه کنید بسوی او تا 
فرستد از آسمان بر شما باران پی در پی و بیفزاید شما را قوّتی با قوّت 
شما و اعراض مکنید در حالی که اصرار کنید بر گناهان (52) 
گفتند ای هود نیاوردی بما حجّتی روشن و نیستیم ما واگذارندگان خدایان 
خود را از گفتار تو و نیستیم ما مر ترا گروندگان  )53(‏ 
نميگوئيم مگر انکه رسانیده‌اند ترا برخی خدایان ما ببدی گفت 
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بدرستی که من گواه میگیرم خدا| را و گواه باشید که من بیزارم از انچه 
از جز او پس مکر کنید بمن همه پس مهلت مدهید مرا (55) 
بدرستی که من توگل کردم بر خدا که پروردگار من و شما است نیست 
هی . ستتندع مگر که او گيرنده است موی پیشانی او را بدرستی که 
پروردگار من بر راه راست است (56) 
پس اگر اعراض کنید پس بحقیقت رسانيديم شما را آنچه فرستاده شدم 

11 بسوی شما و و جانشین گرداند پروردگار من گروهی را غیر شما و 
ضرر نمیرساند او را چیزی بدرستی که پروردگار من بر همه چیزی نگهبان 
است (57) ۱ 
و چون آمد فرمان ما رهانيديم هود را و آنان که گرویده بودند با او برجمتی 
از ما و رهانيدیم ایشان را از عذاب درشت (58) 

و این قوم هود انکار کردند آیتهای پروردگارشان را و نافرمانی کردند 
0 او را و پیروی کردند فرمان هر سرکش حق ناپذیر را (59) 
و پی آورد شدند در اين دنیا لعنت را و روز قیامت آگاه باشید بدرستی که 
عاد: کافر شندند پزوردهارشانرا آگاه باشید هلاک باد مو غاد را که قوم 
هودند (60) 
و بسوی تمود برادرشان صالح را گفت ای قوم بپرستید خدا را نیست شما 
را هیچ خدایی جز او او آفرید شما را از زمین و عمر داد شما را در آن پس 
آمرزش خواهید از او پس بازگشت کنید بسوی او بدرستی که پروردگار من 
نزدیکست و اجابت کننده است (61) 
گفتند ای صالح بدرستی که بودی در ما امتدهداشته شوم بسن از ان ایا 
نهی میکنی ما را از آنکه بپرستیم آنچه را میپرستیدند پدران ما و بدرستی 
که هار این در شکنص ار آزخه فیخ‌انی ها رایان. که. انشکی بحمان- ید 
اندازنده است (62) 
گفت ای قوم خبر دهید مرا اگر باشم بر حچتی از پروردگارم و داده باشد 
مرا از خودش رحمتی 
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پس کیست که یاری کند مرا از خدا اگر نافرمانی کنم او را پس نخواهید 
افزود مرا جز نسبت زیانکاری (63) , 

ای قوم این ناقه خدا هر شمارا ایتی: اشنت: بسن بدا رز بدشن ورد ور 
زمین خدا و مس مکنیدش ببدی پس خواهد گرفت شما را عذابی نزدیک 
(64) 

پس پی کردند او را پس گفت زیستن کنید در خانهاتان سه روز آن 
وعده‌ایست بغیر دروعغ (65) 

بسن جون -آهد. فرهان ما دنخات دادیم صاله را آنان. کم کرمیدند نا و 
برحمتی از ما و از رسوایی آن روز بدرستی که پروردگار تو او است 
نیرومند غالب (66) 

و گرفت آنان را که ستم کردند فریاد مهلک پس گشتند در خانهاشان بر 
جای ماندگان (67) ۲ 

کهیا اقامت نداشتند دز آن آگاه: باشند بذرشتی که مود کافر «شدند 
بپروردگار خود بدانید هلاک باد مر مود را (68) 

و بتحقیق آمدند فرستادگان ما ابراهیم را بمژده فرزند گفتند سلاما گفت 
سلام ین ری نکود که آفرن- وساله. را بزیان دی زیر نی بخته نوج 
(69) 

پس چون دید دستهاشان نمیرسد بان ناخوش گرفت ایشان را و در دل 
گرفت از ایشان ترسی گفتند مترس بدرستی که ما را فرستاده‌اند بسوی 
قوم لوط (70) 

و زن او ایستاده بود پس خندید پس مزده دادیم او را باسحق و از پس 
اسحق یعقوب (71) ِ 

گفت ای وای من ایا فرزند اورم و من پیره زنم و این شوهر من است که 
پیر مردیست بدرستی که این هر اینه چیزی است عجیب (72) 

گفتند آیا تعجب میکنی از امر خدا رحمت خدا و برکتهای او بر شما اهل این 
خانه بدرستی که او ستوده بزر گوار است (73) 

پس چون رفت از 
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ابراهیم ترس و امد او را مژده فرزند سخن میکرد با ما درباره شفاعت 
قوم لوط (74) 

بدرستی که ابراهیم بود بردبار ناله کننده بازگشت کننده (75) 

ای ابراهیم روی بگردان از این شفاعت تددششتت کف امد یمان پروردگارت 
و بدرستی که آینده ایشانست عذابی که رد نخواهد شد (76) 

و خون آمدتد: رسولان.ها لوظ را محز ون شد.باخشان وی نید بایشان دور 
طاقت و گفت این روزیست سخت (77) 

آمدند او را قومش که بشتاب رانده ميشدند بسوی او و از پیش بودند که 


میکردند بدیها را گفت ای قوم اینگروه دختران من ایشان پاکیزه‌ترند برای 

شما پس بترسید از خدا و رسوا مکنید مرا در مهمانانم ایا ننیست در شما 

مردی هدایت بافته (78) 

گفتند بدرستی که دانسته که نیست ما را در دختران تو هیچ حقی و 

گفت کاش بودی مرا بشما قوّتی یا منزل میگزیدم بجانبی سخت  )80(‏ 

گفتند ای لوط بدرستی که ما رسولان پروردگار توایم نخواهند رسید هرگز 
بتو پس شب روی کن با کسانت در پاره از شب و نباید که ملتفت شود از 

شما احدی جز زنت بدرستی که رسنده اوست آنچه رسید نیست ایشان را 

بدرستی که وعده گاه ایشان صبح است آیا نیست صبح نزدیک (81) ۲ 

پس چون آمد فرمان ما گردانیدیم زیر آن را زیر آن و بارانيديم بر ان 

سنگهایی از سنگ گل بر هم نهاده شده (82) 

نشان کرده نزد پروردکارت و نیست ان از ستمکاران دور (83) 

و بسوی مدین برادر ایشان شعیب را گفت ای قوم من بیرستید خدا را 

نیست مر شما را هیچ الهی جز او و 
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کم مکنید پیمانه را و ترازو را بدرستی که من می‌بینم شما را با مال و خیر 

بسیار و بدرستی که من میترسم بر شما از عذاب روزی که احاطه کننده 

است (84) 

و ای قوم تمام دهید پیمانه و ترازو را بعدالت و کم مکنید از مردمان 

چیزهای ایشان را و تباهی مکنید در زمین افساد کنندگان (85) 

باقی گذاشته خدا بهتر است از برای شما اگر باشید گروندگان و نیستم من 

بر شما نگهبان (86) 

گفتند ای شعیب آیا نماز تو یعنی دعای تو فرمود ترا که ترک کنیم آنچه را 

مییرستیدند پدران ما با آنکه بکنیم در مالهامان آنچه میخواهیم بدرستی که 

تو هر آینه تویی بردبار هدایت یافته (87) 

گفت ای قوم خبر دهید که اگر بوده باشم بر حجّتی از بروردگارم و روزی 

کرده باشد مرا از آن روزی خوب و نمیخواهم که خلاف کنم شما را در آنچه 

نهی میکنم شما را از آن نمیخواهم مگر شایسته گردانیدن بقدر آنچه توانم 

و نیست توفیق من مگر بخدا بر او توگل کردم و باو بازگشت میکنم (88) 

و ای قوم بر آن ندارد شما را مخالفت با من که برسد شما را مثل آنچه 

نا و نباشد قوم لوط از شما دور 
و آمرزش خواهید از پروردگارتان پس بازگشت کنید بسوی او بدرستی که 

۹ مهربان و دوست دار است (90) 

ند ای" شعیت: تسا نیم شا ره را آردانکه .مین کوون.خ کرشتین. که ها گر 


4 می‌بینیم ترا در میان خود ناتوان و اگر نبود رعایت جماعت تن رنه 
سنگسار میکردیم ترا و نیستی تو بر ما غالب (91) 

گفت ای قوم آیا جماعت من عزیزترند بر شما از خدا و گرفتید آن را 
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از قفاتان پس پشت افتاده بدرستی که پروردگار من بآنچه میکنید فرا 
رسنده است (92) 

و ای قوم ‏ بکنید بر تواناییتان بدرستی که من کنندهآم زود بااشد که بدانید که 
کیسنت میا ید آق.را عدانی که زشها کند اقفر و کیست که او دروغگو است 
و چشم در راه باشید که من با شما چشم در راهم (93) 

و چون آمد امر ما رهانيدیم شعیب را و آنان که گرویدند با او برحمتی از ما 
و گرفت آنان را که شتم کزدند: فریاد.مهلی. یس گردیدند در خانهاشان بر 
جای ماندگان (94) 

که گوبا اقامت نداشتند در آنها آگاه باشید هلاک مر مدین را هم چنان که 
هلاک شد ثمود (95) ۲ 

و بدرستی که فرستادیم موسی را بایتهای ما و حجتی روشن (96) 

بسوی فرعون و جماعتش پس پیروی کردند امر فرعون را و نبود امر 
فرعون درست (97) 

پیشرو میشود قومش را روز قیامت پس در آورد ایشان را در آتش و بد 
است آنجای ورود که ورود یافته شده (98) ۳ 

و از پی کرده شدند در اینوقت لعنت را و روز قیامت بد است ان عطیه که 
عطا کرده شده (99) ۱ 7 

این از اخبار قریه‌ها است که میخوانیم ان را بر تو از انها بر پا است و از 
انها درویده شده (100) 

و ظلم نکردیم ایشان را و لیکن ظلم کردند بخودهاشان پس کفایت نکرد از 
ایشان خدایانشان که میخواندند از غیر خدا هیچ چیز چون امد فرمان 
پروردگارت و نیفزود ایشان راجز هلاکت (101) ۳ 

و همچنین است گرفتن پروردگارت چون گرفت قریه‌ها را و انها ظالم بودند 
بدرستی که گرفتن او دردناک سخت است (102) 

بدرستی که قزر ان هر ایته نشانی است برای آنکه تر سید از عذاب آخرت 
اين روزی است که جمع کرده شود برای مردمان 
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و این روزیست حاضر گردانیده شده (103) 

و بتاخیر نمياندازیم آن را مکر: از برای وقتی معین (104) 

روزی که بیاید سخن نمیکند نفسی مگر بدستوری او پس از ایشان باشد 
بدبخت و نیکیخت (105) ۱ ۱ 
پس اما انان که بدبخت شدند پس در اتش مر ایشان را است در ان 


فریادی سخت و ناله زار (106) 
جاودانبان.دن آن تایافی است اسمانها قزمین مکر انجه خواست :ورد کار 
تو بدرسنتی که پروردگار تو کننده است آنچه خواهد (107 

و اقا آنان که نیکبخت شدند پس باشند در بهشت جاودانیان در آن ما دام 
که باقی اشت: اسمانها ودزمین. مک انحه خواست پرورد کارت نی عیر 
مقطوع (108) ً 

پس مباش در شک از آنچه میپرستند اینها نمی‌پرستند مگر چنان که 
مییر سید ند پدرانشان از تفن و ما هو آننه تمام دهنده ایشانیم بهره ایشان 
زایدون کم و کاست. (109) 

و بحقیقت دادیم موسی را تورية پس اختلاف کرده شد در آن و اگر نبود 
کلمه که پیشی یافته از پروردگارت هر آینه حکم کرده شده بود میانشان و 
بدرستی که آنها در شکی باشند از آن که بکمان بد اندازه است (110) 

و بدرستی که همه را جمیعا هر آینه تمام خواهد داد ایشان را پروردگارت 
جزای اغمالشان: را کماه با نچه سکنتد آگاه است:( 111) 

پس ثابت باش چنان که مامور شده و کسی که توبه کرد با تو و از حذ در 
مگذرید بدرستی که او بآنچه میکنید بینا است (112) ۳ 

قافیل فکنین هی آنان که.طلم کر دندشن فش کند ما را انش و نبا ند 
مر شما را از جز خدا هیچ دوستان پس باری کرده نشوید (113) 

و بر پای دار نماز را دو طرف روز و ساعتهای آنزدیک از شب بدرستی که 
خوبیها میبرند بدیها را آن پند است مر پند گیرندگان را 
تزخمه افر آررض: 217 
(114) 
یر کش ری که ای که مهف کار رز 

پس چرا نبودند از قرنها پیش از شما صاحبان فضل که نهی کنند از فساد 
در زمین مگر اندکی از آنان که رهانيديم از ایشان و پیروی کردند آنان که 
ستم کردند آنچهم واهتنعم کردم دنهدن ان ق‌بودند کاهکار ان (116) 

۵ بشید یرو رد کار ور که هلاک کید فریه‌ها سرا بمتتم و اه آنها بات 
مصلحان (117) ۱ 

۵ خواستی پروردگار و هر اینه گردانیدی مردمان را ات واحد و 
همیشه باشند اختلاف کنندگان (118) 

مگر آن را که رحم کرد پروردگار تو و از برای آن آفرید ایشان را و تمام 
شد سخن پروردگارت که هر آینه پر کنم البثه دوزخ را از جثیان 0 
همه (119) 

و همه را فتخه‌انیم. بر نو از اخبان تسولان اجه ثابت میگردانیم بآن دلت را 
و آمد ترا در اين حقّ و پندی و نصیحت از برای گروندگان (120) 

ق یگفه از برای آنان که شمیگردند کار کته ند خوانایشان ندرشتن, کم وا 


کنندگانیم (121) 


اه 


ن پس بپرست او را و توکل کن بر او و نیست پروردگار تو بیخبر از آنچه 
میکنید (123) 


سورة یوسف علیه السلام مائة و احدی عشرة آية و هی مکية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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اين آیتهای کتابیست روشن (1) 

ندرستی ما فرو فرستاديم آن.را قزانی بلفت. تازی باشد که شما. ذریا بید 
)2 

ما ما میخوانیم بر تو نیکوترین حکایتها را بآنچه وحی کردیم بتو اين قرآن را 
بدرستی که بودی تو پیش از آن هر آینه از بیخبران (3) 

هنگامی که گفت پوسف مر پدر خود را ای پدر من بدرستی که من دیدم در 
خواب یازده ستاره و آفتاب را و ماه را دیدمشان مرا سجده کنندگان (4) 
گفت ای پسرک من مخوان خواب خود را بر برادرانت پس مکر کنند برای 
تو مکر بدی بدرستی که دیو رجیم مر آدمی را دشمنی است هویدا (5) 

و همچنین برگزیند ترا پروردگارت و بیاموزد ترا از تاویل خوابها و تمام کند 
نعمت خود را بر تو و بر آل یعقوب هم چنان که تمام کردش بر دو پدرت از 
پیش ابراهیم و اسحق بدرستی که پروردگار تو دانای درستکار است (6) 
البثه که هست در قضه یوسف و برادرانش نشانهای قدرت مر پرسندگان 
را (7) 

هنگامی که گفتند هر آینه یوسف و برادرش دوستترند بسوی پدر ما از ما و 
حال انکه ماثیم جوانان کارزار بدرستی که پدر ما هر اینه در خیال غلطی 
اش مدا (۵) 

بکشید یوسف را یا بیندازید در زمین دوری تا خالی ماند برای شما روی 
پدرتان و بشوید پس از آن گروهی تا نش ارم (9( 

گفت گوینده از ایشان که نکشید یوسف را و بیندازید او را در قعر چاه تا 
برگیرند او را برخی از ز کاروانیان اگر هستید کنندگان (10) 

گفتند ای پدر ما 
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ی ی ی را 
از خیر خواهانیم (11) 

بفرست او را با ما فردا تا بر جهد و بازی کند و بدرستی که ما مر او را 
نگهبانانیم (12) 

گفت بدرستی که من غمناک میکند مرا که ببرید او را و بترسم که بخورد او 
را گرگ و شما باشید از او بیخبران (13) 

گفتند هر آینه اگر خورد او را گرگ وال آنفه ها خهانان کار تاريم پدرزستین 
که ما آن گاه زيانکارانيم (14) 


یس چون بردند او را و اتفاق کردند که اندازندش در قعر چاه و وحی 
کردیم بسوی یوسف که هر آینه آگاه کنی ایشان را بکارشان اين و ایشان 
و آمدند نزد ندز خود شبانگاه گریه میکردند (16) 

گفتند ای پدر ما بدرستی که ما رفتیم که اسب تازیم و تير اندازیم و 
واگذاشتیم یوسف را نزد اسباب خود پس خوردش گرگ و نیستی تو باور 
دارنده مر ما را و اگر چه باشیم راستگویان (17 

ود ادن بر زیر مهن او خون دروغی گفت بلکه زینت داده در نظرهای 
ی 
یاری خواسته شده بو آنحة می‌ستایید (18) 

و امدند کاروانیان پس فرستادند اب اورشان را پس فرو نهاد دلوش را 
بچاه گفت ای مژده اين پسری است و پنهان داشتندش جهة سرمایه خود و 
خدا دانا است بآنچه میکنند (19) ۱ 

و فروختند او را ببهای اندک بچند در هم شمرده شده و بودند در آن از بی 
رغبتان (20) ۳ 

و گفت انکه خرید او را از مصر با زن خود عزیز و نیکودار جایگاه او را 
شاید که فایده بخشد ما را یا گیریم او را بجای فرزند و همچنین 
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مکنت و قوّت دادیم یوسف را در زمین و تا بیاموزیم او را از تعبیر خوابها و 
تعبیر کتب و خدا غالب است بر کار خود و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند 
(21) 

و چون رسید بنهایت جوانی خود دادیم او را علم شریعت و دانش و 
و امد و رفت میکرد نزد او زنی که یوسف در سرای او بود از نفس یوسف 
و محکم بست درها را و گفت بشتاب بسوی چیزی که اماده است ترا گفت 
پناه میبرم بخدا| بدرستی که او است پزورد کات هه نیکو کرده جایگاه مرا 
بدرسنی که رستکار نمیشوند ستمکاران (23) 

و هر آینه خواهش آن کار زرشت کردی بان اگر نبودی که دیدی حجت 
پروردگار خود را همچنین کردیم تا بگردانیم از او گناه و کار زشت و 
بدرستی که او از بندگان ما بود که پاک کرده بود از شقاوت (24) 

و پیشی گرفتند آن زن و یوسف در خانه را و پاره کرد پیراهن او را از پس 
سر و یافتند شوهر زلیخا را در در خانه گفت آن زن نیست سزای کسی که 
خواهد کة کنخ با زن تو کار بدی مر آنکه محبوس با عذابی بر درد (25) 
گفت یوسف اینزن حیله کرد با من جهة تحصیل کام خود از من و گواهی داد 
گواهی از خویشان زلیخا که اگر باشد پیراهن یوسف پاره شده است از 
پیش پس راست گفته زلیخا و یوسف از دروغگویان است (26) 


و اگر باشد پیراهن او که پاره شده از پی سر پس دروغ گفته زلیخا و 
یوسف از راستگویان است (27) 

پس چون دید عزیز که پیراهن او پاره شده از پی سر گفت این کار از مکر 
شما زنان است بدرستی که مکر شما زنان بزرگست (28) 

ای نوشف. رو بگردان از این کار زتشت و آهرزش خواه ای زلیخا برای گناه 
خود بدرستی که تو ای زن هستی از خطا کاران (29) 

و گفتند جمعی از زنان در مصر 
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که زن عزیز آمد و رفت میکند با غلام برای تحصیل کام خود از نفس او 
بحقیقت شیفته کرده اين غلام او را از راه عشق بدرستی که ما می‌بینیم او 
را در گمراهی آشکارا 

پس چون شنید زلیخا مکر ایشان را فرستاد بدعوت ایشان و مهیا کرد برای 
ایشان تکیه گاهی و داد بدست هر یک از ایشان کاردی و ترنجی و گفت 
بیرون آی برای ایشان پس چون دیدند او را بزرگ داشتندش و بریدند 
دستهای خود را و گفتند پاکست خدا نیست این آدمی نیست این مگر 
فرشته بزرگوار (31) 

گفت زلیخا پس این غلام است که ملامت میکردید مرا در عشق او هر آینه 
بدرستی که مکر کردم با او بجهة تحصیل کامم از تن او پس خود را 
نگاهداشت و هر آینه اگر نکند آنچه فرمایم او را هر آینه محبوس شود البتّه 
و هر آینه خواهد شد از خوار شدگان (32) 

گفت ای پروردگار من زندان دوستنتر است بسوی من از آنچه میخوانند 
بسوی آن و اگر نگردانی از من مکر ایشان را میل میکنم بسوی ایشان و 
باشم از نادانان (33) 

پس پذیرفت دعای او را پروردگارش پس بگردانید از او مکر ایشان را 
بدرستی که او است شنوای دانا (34). 

پس ظاهر شد مر ایشان را پس از آنکه دیدند علامات عصمت یوسف را 
که البّه در زندان کنندش تا زمان مرگ (35) 

و در رفتند با او در زندان دو جوان گفت یکی از ایشان بدرستی که من 
دیدم خود را در خواب که میفشردم شراب را و گفت ان دیگری بدرستی 
که من دیدم خود را که برداشته بودم بر زبر سر خود نانی که میخورد 
نیکوکاران (36) ۱ ۲ 0 
گفت نیاید شما را طعامی که روزی داده شوید ان را مکر که اگاه گردانم 
شما را بتعبیر این خواب پیش از آنکه بیاید آن طعام شما را اين از جمله 
علمهائیست که آموخته مرا پروردگارم بدرستی که من وا گذاشتم کیش 


_ 


گروهی که نمیگروند 


اجه فر آن ورن :222 

بخدا و ایشان بآخرت ایشانند کافران (37) 

و پیروی کردم کیش پدرانم را ابراهیم و اسحق و یعقوب نزد ما را که انباز 
فرا داریم بخدا هیچ چیز را این از فضل خدا است بر ما و بر مردمان و 
لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند (38) : 

ای دو رفیق من در زندان ایا خدایان متعدد بهترند يا خدای یکانه غالب بر 
همه (39) 

نمیپرستید از جز او مگر صاحیان نامهایی را که نامیده‌اید آنها را شما و 
پدرانتان فرو نفرستاده خدا| بان هیج حجّتی بیست حکم مگر خدای را 
فرموده است که نیرستید مگر او را اين است دین راست و درست و لیکن 
اکثر مردمان نمیدانند (40) 

ای دو یار من در زندان اما یکی از شما پس بیاشاماند خواجه خود را 
شراب و امّا آن دیگری پس بردار کرده شود پس میخورد مرغ از سر او 
حکم کرده شد کار خوابی که در باب آن تعبیر میخواستید (41) 

و گفت یوسف مر آن را که میدانست که او رستگار ميشود از آن دو نفر 
که یاد آوری کن مرا نزد خواجه خود پس از یاد برد او را دیو رجیم یاد کردن 
او را نزد خواجه خود پس درنگ کرد در زندان هفت سال (42) 

و گفت پادشاه بدرستی که من می‌بینم در خواب هفت گاو فربه میخورند 
آنها را هفت کاو لاغر و هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه دیگر همه 
خشک ای گروه معبران فتوی دهید مرا در خواب من اگر هستید که خوابها 
را تعبیر میکنید (43) ۲ 

گفتند این خوابهای اشفته است و نیستیم ما بتعبیر خوابهای اشفته دانایان 
(44) 
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از مدّتی من آگاه کنم شما را بتعبیرش پس بفرستید مرا نزد یوسف (45) 
ای یوسف ای بسیار راستگوی اعلام نمای بما تعبیر را در اینکه هفت گاو 
فربه که میخورندشان هفت گاو لاغر و هفت خوشه گندم همه سبز و هفت 
دیگر خشکها باشد که من بر کردم بسوی مردمان باشد که ایشان بدانند 
(46) 

گفت میکارید هفت سال لور عادت مستمز پس آنچه را درویدید پس 
واگذارید آن را در خوشه آن مگر اندکی از آنچه میخورید (47) 

پس بیاید از بنتن: آن تتالی که در آن فریاد رسیده شوند مردمان تون را 
نجات مییابند (49) ۲ 

و گفت پادشاه بیارید نزد من او را پس چون آمد او را فرستاده گفت باز 
کرد بسوی خواجه خود پس بپرس از او که چه بود حال آن زنانی که بریدند 


دستهای خود را بدرستي که پروردگار من بمکر آنها دانا است (50) 

گفت چه بود حالتان هنگامی که کامجو شدید بفریب یوسف را از نفسش 
گفتند حاش للّه ندانستیم بر او هیچ بدی گفت زن عزیز اکنون ثابت شد حف 
من کامجو شدم بفریب او را از نفسش و بدرستی که او هر اینه از 
راستگویانست (51) 

این براخ انکه نداند کمن خرانت گر مرا سای مپفزستی که‌شوا 
هدایت یکلم قیا نت کت ان را (52) 

و بری نمیدارم نفسم را بدرسنی که نفس هر آینه امر کننده است بیدی 
مگر آنکه رحم کرد پروردگارم بدرستی که پروردگارم آمرزنده 
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مهربان است (53) 


و گفت پادشاه بیارید نزد من او را تا حاض گردانم او را برای خودم پس 
۳ ۱۳ تو امروز نزد ما با منزلت و با 
امانتی (54) 


گفت بگردان مرا بر خزانهای زمین که من نگاه دارنده دانایم (5د) 

فص ار ی او ول اهر 
که خواهد ميرسانیم برحمت خود آن را که خواهیم و ضایع نسازیم مزد 
نیکوکاران را (50) 

و هر آینه مزد اخرت بر ات از برای آنان که کر‌هیدند و هدند که بر هیر 
میکردند (57) 

و آضدند برادران: توسف بسن داخلن شدند. بر او بسن شناخت: ایشان: و آنها 
بودند مر او را ناشناسندگان (58) 

و چون سامان کرد ایشان را بساز سفرشان گفت بیارید مرا برادری که مر 
شما را است از پدرتان آیا نمی‌بینید که من تمام میدهم پیمانه را و من 
بهترین فرود آورندگانم (59) 

پس اگر نیارید نزد من او را پس نباشد پیمانه مر شما را نزد من و نزدیک 
مشوید مرا (60) 1 
گفتند بزودی چاره جویی میکنیم از او پدر شرا و بدرستی که ما هر آینه 
کنندگانیم (61) 

و گفت مر غلامانش را که بگذارید مایه تجارتشان را در رحلهاشان باشد 
ایتتنان. شناد آن.را جون باز کردند نوی کسانشان.باشد که ایشان 
بازگشت کنند (62) 

پس چون بازگشتند بسوی پدرشان گفتند ای پدر ما باز داشته شد از ما 
پیمانه پس بفرست با ما برادرمان را تا پیمانه گیریم و بدرستی که ما مر او 
را نگهدارندگانیم 9 

گفت آیا امین گردانم شما را بر او مگر هم چنان که امین کردم شما را بر 


برادرش از پیش پس خدا بهتر است از راه نگهدارنده بودن و او رحم 
کننده‌ترین رحم کنند گاننست (64) 
و چون گشادند متاعشان را یافتند مایه تجارتشان را که رد کرده شده بود 
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یشان کفتند ای پدر ما چه میخواهیم این است مایه تجارتمان که باز پس 
داده شده بما هقی ریم ظعامی یرای اهلمان و نهد اری هیکنيم براددمان را 
و زیاده میکنیم پیمانه شتری را اين پیمانه ایست اندک (65) 
گفت هرگز نخواهم فرستاد آن را با شما تا آنکه بدهید مرا پیمانی از خدا 
که هر آینه بیاریدش البتّه نزد من مگر آنکه احاطه کرده شود بشما پس 
جون دادندش پیمانشان را گفت خدا| بر آنچه مق وییم وکیل است 
و گفت ای پسران من داخل نشوید از یی دروازه و داخل شوید از درهای 
ا [ 

بر او توگل کردم و بر او پس توکُل میکنند توکل کنندگان (67) 
و چون داخل شدند از جایی که فرمود ایشان را پدرشان نشد که کفایت 
کند از ایشان از خدا هیچ چیز جز حاجتی در نفس یعقوب که بجا آورد آن را 
و بدرستی که او هر اینه صاحب علم است مر انچه را تعلیم دادیم او را و 
لیکن اکثر مردمان نمیدانند (68) 
و چون داخل شدند بر یوسف کشید در بر خود برادرش را گفت بدرستی 
که منم برادرت پس غمگین مباش بآنچه بودند که میکردند (69) 
پس چون سامان کرد ایشان را بساز سفرشان گذاشت آبخواره را در حل 
نوادخش نفن ند کرد ندا کنده. که. ای فافله. بدرمتتی. کم شفا هر . آبنه 
دزدانید (70) 
گفتند در وی کردند بر ایشان که چه گم کرده‌اید (71 

فتند میجوئیم آبخواره ملک را و برای کسی که آورد آن را بار شتریست و 
منم بآن کفیل (72) 
گفتند بخدا که بحقیقت دانستید که نیامده‌ایم تا فساد کنیم در 
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زمین و نیستیم دزدان (73) 
کفتند پس جیسنت. باداش آن اکر باشید .در وغکویان (74( 
گفتند خر انش کسی که.یافت شد :در متاعشن ین آن کین جزاق. انست 
همچنین جزا میدهیم ستمکاران را (75) 
پس ابتدا کرد بظرفهای ایشان پیش از ظرف برادرش پس بیرون آورد آن 
را از ظرف برادرش همچنین حیله کردیم برایر یوسف نبود که بگیرد 
ترآدرنشن:را در.دین بادشاه جر انکه خواهد خدازبلید خردانيم مز اتب آن.دا که 
خواهیم و بالای هر صاحب دانشی دانایی است (76) 
گفتند اگر دزدی کند پس بتحقیق که دزدی کرد برادری مر او را از پیش 


پس پنهان داشت آن را یوسف در نفس خود و ظاهر نکرد آن را برای 
ایشان گفت شما -بدترید از .زاه منزلت و خدا داناتر اشت بانچه وضف 
میکنید (77) 

گفتند ای عزیز بدرستی که مر او راست پدر پیری بزرگ پس بگیر یکی از 
را 

گفت معاذ الله که بگیریم مگر کسی را که یافته‌ايم متاعمان را نزدش 
نذزنتین که ها ان.هنکام.باشنم هر انته از.ستمکاران (79) ۱ 
پس چون نومید شدند از او یک طرف شدند رازگویان گفت بزرگشان آیا 
نمیدانید بدرستی که پدرتان بتحقیق گرفت بر شما پیمانی از خدا و از پیش 
آنچه تقصیر کردید در یوسف پس هرگز نروم از اين زمین تا دستوری دهد 
مرا پدرم یا حکم کند خدا برای من و او است بهترین حکم کنندگان (80) 
باز گردید بسوی پدرتان و بگوئید ای پدر ما بدرستی که پسر تو دزدی کرد 
و گواهی نمیدهیم. فگر باأنچه دانستیم و نباشیم مر نهانی را نگاهدارندگان 
(81) 
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و بپرس از آن قریه که بودیم در آن و قافله که آمدیم در آن و بدرستی که 
کات نا که یه اعد هرآ را تیا بای اسر را نصا یت در 
شاید خدا که بیاورد نزد من ایشان را همه بدرستی که او است او دانای 
درست کردار (83) 

و روی گردانید از ایشان و گفت ای اندوه بر یوسف و سفید شد دو 
چشمش از اندوه پس او بود خشم خورنده (84) 

گفتند بخدا که هميشه باشی یاد کنی یوسف را تا شوی بیمار یا شوی از 
هلاک شدگان (85) 

گفت جز این نیست شکایت میکنم پریشانی حالم را و اندوهم را بخدا و 
میدانم از خدا آنچه نمیدانید (86) 

ای پسران من بروید پس تفحص کنید از یوسف و برادرش و نومید مشوید 
از رحمت خدا بدرستی که نومید نمیشود از رحمت خدا مگر گروه کافران 
(87 

پس چون داخل شدند بر او گفتند ای عزیز مس کرد ما و کسان ما را 
1 
بر ما بدرستی که خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را (88) 

گفت آیا دانستید انچه را کردید بیوشف و برادرش هنگامی, که شما بودید 
نادانان (89) 

کفتن ابا مدزتتی کته هی آیتت تویی ع یت حفت: مت مات ای اون 
برادرم بدرستی که بخشش کرد خدا بر ما بدرستی که کسی که 


پرهیزکاری میکند و صبر مینماید پس بدرستی که خدا ضایع نمیکند مزد 
نیکوکاران را (90)  .‏ ۱ 
گفتند بخدا که بتحقیق برگزید ترا خدا بر ما و بدرستی که ما هستیم هر اینه 
خطا کاران (91) 

گفت نیست سرزنشی بر شما امروز میامرزد خدا 
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شا باه ارم هرت رم کی تست( 92] ۱ 

ببرید پیراهن مرا این پس بیندازیدش بر روی پدرم که میاید بینا و بیاورید 
نزد من کسانتان را همه (93) ۱ 

و چون جدا| شد قافله گفت پدرشان بدرستی که من هر اینه میيابم بوی 
پوسف را اگر آنچه بنقصان عقل منسوب نسازیدم (94) 

گفتند بخدا بدرستی که تو هر آینه باشی در حیرتت که سابق بود (95) 

پس چودر آفد او را مزژده دهنده انداخت آن را بر رویش پس گشت بینا 
گفت آیا نگفتم مرٍ شما را که من میدانم از خدا آنچه نمیدانید (96) 

گفتند ای پدر ما آمزندتتن خواه ترا ما کناهاش هاش کد سا ماکان 
(97 

گفت زود باشد که امرزش طلبم برای شما از پروردگارم بدرستی که او 
است امرزنده مهربان (98) 

پس چون داخل شدند بر یوسف کشید در بر خود والدینش را و گفت داخل 
شوید در مصر اگر خواسته باشد خدا ایمنان (99) 

و بالا برد والدینش را بر تخت و بر او فتادند برادران مر او رز سجده‌کنان و 
گفت ای پدر من اين است تعبیر خوابم از پیش بحقیقت گردانید آن را 
پروردگارم حقّ و بتحقیق خوبی کرد بمن هنگامی که بیرون آورد مرا از 
زندان و آورد شما را از بادیه پس از آنکه افشاه کزان هبار هن 
میان برادرانم بدرزاستین که برورد ارم لطف کنندم: آاشت هر ان را که خواهد 
بدرستی که او است دانای درست کردار (100) ۱ 

شود یفن تست ماع هرا از پاش هقی آموت را از ال 
ِِ« پدید اورنده اسمانها و زمین تویی یاور من در دنیا و اخرت بمیران 
مر 
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متسلمان ِ کن مرا نشایسکان (101) 

آن از چیزهای نهانست که وحی میکنیم آن را بتو و نبودی تو نزد ایشان 
هنگامی که ائثفاق میکردند در کارشان و آنها مکر میکردند (102) 

و نباشند اکثر مردمان و اگر چه حریص باشی تو بگروندگان (1053) 

و نمیخواهی از ایشان بر ان هیچ مزدی بیست آن مگر پندی از برای 
جهانیان (104) 


و بسا از نشانه در آسمانها و زمین که میگذرند بر آنها و ایشان از آنها 
اعراض کنندگانند (105) 

و ایمان تقیا ور ند اکثرشان بخدا مگر و ایشان مشرکانند (106) 

آبا پس ایمن شدند که امد ایشان را فرو گيرنده از عذاب خدا یا بیاید 
ایشان را قیامت ناگاه و ایشان ندانند (107) ۳ 

بگو این است راه من میخوانم بشسوی خدا| بر بینایی من و انکه پیروی کرد 
مرا و منژه است خدا و نیستم من از مشرکان (108) 

و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی که وحی میکردیم بایشان از اهل 
قریه‌ها آیا پس سیر نمیکنند در زمین پس بنگرند چگونه بود انجام آنان که 
بودند پیش از ایشان و هر اینه سرای اخرت بهتر است از برای انان که 
بپرهیزند ایا پس در نمیيابید بعقل (109) 

تا چون که نومید شدند رسولان و دانستند که ایشان تکذیب کرده شدند 
آمدشان نصرت ما پس رهانیده شد آنکه خواستیم و باز گردانیده نشود 
عذاب ما از گروه گناهکاران (110) 

هر اینه باشد در قصه‌های ایشان پندی مر صاحبان خردها را نباشد حدیثی 
که بذزوع سته شود و لیکنخ تضدیق. آن"خیر بت که با شد میاته: ده دشن 
و بیان همه چیز 
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و هدایت و رحمت از برای گروهی که میگروند (111) 


تور 6 ال غد مدنیه هی تلات و آزتیفون. ارد 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

این آبتهای کتابست و آنچه فرستاده شد بتو از پروردگارت حق؛ است و 
لیکن اکثر مردمان نمیگروند (1) 

خوا اش کهبر افراست اسساتها ی تون که مد انا را رن 
مستولی شد بر عرش و مسچر کرد آفتاب و ماه را هر یک میروند تا مدّتی 
نام پرده شده تدبیر میکند کار کایتات را بیان میکتد آیتها را باشد که شما 
برسیدن جزای پرورد گارتان بقین کنید (2) 

و اوست که بگسترد زمین را و گردانید در آن کوه‌ها و نهرها و از همه 

و در آن دو صنف دو تا میپوشاند پرده نب 
که در آن هر آینه آیتها است از برای قومی که تفر میکنند (3) 
و در زمین حضّه‌ها است نزدیک بهم و بوستانها از انگورها و زراعت و 
خرمای بنان دو تا از یک اصل رسته و جز آنکه آب داده میشود بیک آب و 
زیادتی میدهیم برخی از آنها زا نو جدخی دز تفر بخرشنی که دز آن:هر. آبته 
آیتها است از برای گروهی که دریابند بعقل (4) 

و اگر عجیب میداری پس عجبت گفتارشان که آپا چون باشیم خاک آپا 
ی هر آینه گر آفهبتشن تازه‌ایم آن گروه آنانند که کافر شدند 
پروردگارشان و آن گروه باشد غلها در گردنهاشان و آنها اهل آتشتد ایشان 
در ان جاودانيانند 
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)5( 

و بشتاب میخواهند از تو بدی را پیش از خوبی و بدرستی که گذشت پیش 
از ایشان عقوبتها و بدرستی که پروردگار تو هر آینهو خداوند آمرزش است 
مر مردمان را بر ستمشان و بدرستی که پزوند کار نو نهر آینه سخت 
عقوبتست (6) ۱ 

و میگویند انان که کافر شدند چرا فرو فرستاده نشد بر او ایتی از 
پروردگارش جز این نیست که تو بیم کننده و از برای هر قومی 
زاهیاجشیت ( ۱ 

خدا میداند آنچه بر میدارد هر ماده و آنچه را میکاهد رحمها و آنچه را 
می‌افزاید و همه چیز نزد او باندازه است (8) 

دانای نهان و آشکار است بزرگست برتر است (9) 

مر او راست از پی هم در ایندها از پیش روی او و از پس پشت او که 


نگهبانی میکنندش از امر خدا بدرستی که خدا تغییر نمیدهد آنچه با جمعیت 
تا وقتی که تغییر دهند انچه در نفسهای ایشانست و چون خواهد خدا 
بجمعی بدی پس برگردانیدن نباشد مر آن را و نباشد مر ایشان را از غیر 
خدا هیچ مددکاری (11) 
او است که مینماید شما را برق برای بیم دادن و امیدوار گردانیدن و پدید 
میأورد ابرهای گرانبار را (12) 

و تسبیح میکند رعد بستایش او و فرشتگان از ترس او و میفرستد 
1 
خدا| و او سخت عقوبتست (13) 

مر او راست دعوت حقّ و آنان که میخوانند از غیر او اجابت نمیکنند مر 
ای ای ری اور مس ان ار 
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بدهنش و نیست آن رسنده بآن و نیست خواندن کافران جز در گمراهی 
(14) 
و مر خدا را سجده میکند هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه و 
سایه‌هاشان در یامداد و شبانگاهها (15) 
بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو خدا است بگو آیا پس گرفتید از 
غير او دوستان که مالک نمیباشند از برای خودهاشان سودی و نه زیانی بگو 
آپا مساوی میباشند نابینا ها سا نا مساوی میباشند تاریکیها و روشنی یا 
گردانیدند برای خدا| ابا زان که آفریدند چون آفریدن او یس مشتبه شد 
آفریده بر ایشان بگو خدا آفریننده همه چیز است و اوست یکتای قهر کننده 
(16) 
فرو فرستاد از آسمان آب را پس روان شد رودخانها ان ات باندازه خود 
رن مود اشت این اب روان کت ند را و از اجم‌جافر هفرس آن در انش 
از برای طلت پیر ابه با سایه عنش کفسست بل آن هن مزنه خدا حی و 
باطل را پس اما کف پس میرود انداخته شده و اما انچه نفع میدهد مردم 
را پس دیر میماند در زمین همچنین میزند خدا آن مثلها را (17) 
از برای آنان که اجابت نمودند مر پروردگارشان را خوبیست و آنان: که 
اجابت نکردند مر او را اگر آنکه بود مر ایشان را آنه در رفن است همه 
.با ان هو اینه قدا دادم بودند.بان آنها از برای ایشان است بدی 
حساب و منزل ایشان دوزخست و بد است آن بستر (18) 
آپا پس آنکه بداند که آنچه فرو فرستاده شد بتو از پروردگارت حو/ است 
جون 
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کسی است که او کور است پند نمیگیرند صاحبان خردها (19) 
نان که فا که مه مان اه مشک مان را [20) 


و.آنان که .میییو‌ندند. انچه را امز کرده-خدا بان که. پیوند. کرده شود ,و 
میترسند از پروردگارشان و بیم دارند از بدی حساب (21) 

و انان که صبر کردند برای طلب وجه پروردگارشان و بر پای داشتند نماز 
را و انفاق نمودند از انچه روزی دادیمشان نهان و اشکار و دفع میکنند 
بخوبی بدی را انها مر ایشان را است عاقبت ان سرای (22) 

بهشتهای اقامت دائمی که داخل میشوند انها و کسی که شایسته شد از 
پدرانشان و جفتهاشان و فرزندانشان و ملائکه داخل میشوند بر ایشان از 
هر دری (23) 

سلام بر شما بسبب آنچه صبر کردید پس خوب است انجام آن سراي (24) 
و آنان که میشکنند پیمان خدا را پس از استوار کردنش و میبرند آنچه را 
امر کرده خدا بان که وصل کرده شود و فساد میکنند در زمین آنها مر 
ایشان را است لعنت و مر ایشان را است بدی آن سرای (25) 

خدا وسیع میکند روزی را برای آنکه میخواهد و تنگ میگرداند و شاد شدند 
بزندگانی دنیا و لیست زند کاتن دنیا در آخرت مکر متاعن (26) 

و میگویند آنان که کافر شدند چرا فرو فرستاده نشد بد ای انش ان 
پروردگارش بو بدرستی که خدا کمراه میگذارد ان را که میخواهد و 
هدایت میکند بسوی خود آن را که بازگشت کرد (27) 

آنان که گرویدند و فا راهد دلهاشان بذکر خدا| آگاه باشید بذکر خدا| قیاز اند 
دلها (28) 

آنان که گرویدند 
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و کردند کارهای شایسته خوش باد مر ایشان را و نیکویی بازگشت (29) 
همچنین فرستادیم ترا در امّتی که گذشتند از پیش آنها امتها تا بخوانی بر 
ایشان جیزی را که وحی فرستادیم بنو و ایشان کافر میشوند بخدای 
بخشنده بگو او است پروردگار من نیست الهی مگر او بر او توکل کردم و 
باو است بازگشت من (30) 

و اگر آنکه میبود فرانی: که برفتار در آورده شدی بان کوه‌ها پا پاره پاره 
که اوه یتیاس سصرا ر ان ۱ ور تا رات 
امر همگی آیا پس ندانستند آنان که گرویدند که اگر میخواست خدا هر آینه 
قدایت: کردم بود ضرومان را همه: و هميشه: آنان: که کافر ند ند.:میر تسد 
ایشان را بسبب آنچه کردند مصیبتی سخت يا فرود می‌آیی نزدیک بخانه 
ایشان تا بیاید وعده خدا بدرستی که خدا خلاف نمیکند وعده را (31). 

و بتحقیق استهزاء کرده شد برسولان پیش از " توبن فهلت دادم مر آنان:ر] 
که کافر شدند پس گرفتمشان پس چگونه بااشد ۰ عقوبت من (32) 

آیا پس کسی که او نگهبان است بر هر نفسی بآنچه کسب کرد و گردانیدند 
ان ترا شدا شتریکان. یکی تام ,رید آنها را بلکه خبر ,فیدفید. آو. را بانخه 


تمد ایح تفر مین رلک بظاهرست :ان کففان بلکم. ار استه نفد ان برا آنما 
که کافر-شدند حله اشان هناد داشته دید از ‌رامه کشی, را که اضلال 
کرد خدا پس نباشد مر او را راهنمایی (33) 
مر آنها را عذابیست دز زندحانی دنیا و هر آینه عذاب آخرت سخت‌تر است 
و نباشد مر ایشان را از خدا هیچ نگاهدارنده (34) 
مثل بهشتی که وعده داده شد 
نرجمه قرآن, ص. رد 7 
بپرهیزکاران میرود از زیرش نهرها میوه‌اش دائميی است و سایه‌اش 
اینست انجام انا که پرهیز کار شدند و انجام کافران آتتشن است (35) 
و نان که دادیم ایشان را کتاب شاد میشوند بآنچه فرو فرستادم شد بتو و 
از ظاشه‌های دی کسی ات که انار میکیق ی ای انا بجر این 
نیست فرموده شدم که بپرستم خدا را و شرک نیاورم باو بسوی او 
میخوانم و بسوی او است بازگشت (360) 
و همچنین فرو فرستادیم آن را حکمی عربی و اگر از پیروی خواهشهای 
یشان سا هی از هه امد ترا انس ماسمصن ار یا هه ای و 
نه نگاهدارنده (37) 
و بتحقیق فرستادیم رسولان چند از پیش تو و گردانیدیم از برای ایشان 
زنان و فرزندان و نباشد مر رسولی را که بیاورد آیتی را مگر بدستوری 
خدا از برای هر اجلی نوشته ایست (38) 
محو میگرداند خدا انچه خواهد و ثابت میدارد و نزد او است اصل کتاب 
(39) 
خی ما توا قضی ان اش دم سیم اسان را با تس انم را بر 
جز این نیست بر تست رسانیدن و بر ما است حساب (40) 
ایا دندید کمایس سینت را کم کم ان راار طاقن ات روم 
میکند نیست رو کننده مر حکم او را و او است زود حساب (41) 
و بدرستی که مکر کردند آنان که بودند پیش از ایشان پس مر خدا راست 
ی آنچه. کسب منکند هرز نفعسی:و زود‌باشد. کفبداته کافزان 
که مرگ را است انجام آن سرای (42) 
و میگویند آنان که کافر شدند 
ترجمه قران؛ ص: 236 
نیستی تو فرستاده شده بگو کافی است خدا گواه میان من و میان شما و 
کسی که نزد او است دانش کتاب (43) 


سور ة ابراهیم علیه السلام اثنتان و خمسون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
کتاییست که فرو فرستادیم آن را بتو تا بیرون آوری مردمان را از تاریکیها 
بروشنایی باذن پروردگارشان بسوی راه غالب سنوده (1) 


خدایی که مر او را است آنچه در اشفا تیا و آنچه در زمین است دوای مر 
کافران را ۱ 
آنان که بر میگزینند زندگانی دنیا را : نز آخرت. ه از میذارند ارام عدا و 


میخواهند آن را کج آنها در گمراهی دورند (3) 

و نفرستادیم هیچ رسولی را مگر بزبان قومش تا بیان کند برای ایشان پس 
گمراه میگذارد خدا آن را که میخواهد و هدایت میکند آن را که خواهد و او 
است غالب درست کردار (4) ۱ ۱ 

و بدرستی که فرستاديم موسی را بایتهای ما که بیرون اور قومت را از 
تاریکیهای کفر بنور ایمان و پند ده ایشان را بروزهای خدا بدرستی که در 
آن هر آینه آیتها است از برای هر صبر کننده شکرگزاری (5) 

و چون گفت موسی مرقومش را که یاد کنید نعمت خدا را بر شما چون 
نجات دادتان از فرعونیان که عذاب میکردند شما را 
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بدترین عذابی و میکشتند پسرانتان را و باقی میگذاشتند زنان شما را و در 
آن بلائی بود از پروردگا ر شما بزرگ (6) 

و هنگامی که اعلامم کرد پروردگار شما که اگر شکر کنید هر آینه زیاده 
میدهم شما را و آکر کافر شنوید بدرستی. که غذاب من هر اینه: شخت 
است (7) 

و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است همه پس 
بدرستی که خدا هر اینه بی نیاز ستوده است (8) 

ایا نیامد شما را خبر انان که بودند پیش از شما قوم نوح و عاد و مود و 
آنان که بودند بعد از ایشان نمیداند ایشان را مگر خدا ات ایشان را 
رسولانشان با معجزات پس برگردانیدند دستهاشان در دهنهاشان و گفتند 
بدرستی که ما کافر شدیم بآنچه فرستاده شدید بآن و بدرستی که ما در 
شکیم از انچه میخوانید ما را آن که بگمان بد اندازنده است (9) 

گفتند رسولاتشان آیا باشتد در خدا شکی که پدید آورنده آسمانها و زمین 
است میخواند شما را تا بیامرزد شما را از گناهانتان و بآخر اندازد شما را 
تا وقتی که نام برده شده گفتند نیستید شما مگر انسانی مانند ما میخواهید 
که باز دارید ها را از آنتجه بودتد که. مییر بتیدند پدرآن ما .یس بیاوزید نها 
حجتی روشن (10) 


گفتند مر ایشان را رسولانشان نیستیم ما مگر انسانی مانند شما و لیکن 
خدا منت مینهد بر آنکه میخواهد از بندگانش و نباشد مر ما را که بیاوریم 
بشما حجّتی مگر باذن خدا و بر خدا پس باید که توگل کنند گروندگان (11) 
و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و بدرستی که 

ترجمه قران؛ 239 ۱ 7 
هدایت کرد ما را براههای ما و هر اینه صبر خواهیم کرد البئه بر انکه 
رنجانیدید ما را و بر خدا ینس 1 توکل کنند توکل کنندگان (12) 

و گفتند آنان که کافر شدند مر رسولانش را هر آینه بیرون کنیم شما را از 
زمین مود پا هر آینه بر میگردید در کیش ما پس وحی فرستاد بایشان 
پروردگارشان که هر این هلاک میگردانیم ظالمان را (13) 

و ساکن میگردانيم 1 تفا را و آن رفن از سانشان ار آن ترا سیف 
است که ترسید از مقام من و ترسید از وعده عذابم (14) 

و طلب فتح کردند و نومید شدند هر سرکش حق ناپذیری (15) 

و از پیش رویش دوزخست و اب داده میشود از ابی که خون جراحت است 
(16) 

جرعه ازع قبا شاید آن ترا و تردیی اش کم: قروتر خن باشسا نی ۵ میا ید 
او را مرگ از همه جا و نیست او مرده و از پیش رویش عذابیست سخت 
17 

مثل آنان که کافر شدند بیروردگارشان کردارشان چون خاکستریست که 
سخت بوزد بر آن باد در روزی که باد سخت میآمده باشد قادر نباشند از 
آنچه کسب کرده باشند بر چیزی آنست آن گمراهی دور (18) 

ابا تذانید که خدا آفرید انمانها ورف دسر اسنتی اکر خواهد برد شمارا 
و بیاورد خلقی تازه (19) 

و نیست ان بر خدا دشوار (20) 

و ظاهر شدند بر خدا همگی پس گفتند ضعیفان مر آنان را که طلب بزرگی 
کردند بدرستی که ما بودیم مر شما را پیروان پس ایا شما هستید کفایت 
کنندگان از ما عذاب خدا هیچ چیز گفتند اگر هدایت کرده بود ما را خدا 
هدایت کرده بودیم شما را یکسانست بر ما خواه جزع نموده باشیم يا صبر 
کرده باشیم که نیست ما را هیچ گریزگاهی (21) 

و گوید شیطان 
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چون گزارده شد امر بدرستی که خدا وعده داد شما را وعده راست و 
درست و وعده دادم شما را پس خلاف کردم شما را و نبود مرا بر شما 
هیچ تسلطی مگر آنکه خواندم شما را پس اجابت کردید مرا پس ملامت 
مکنید نفسهای خود را نیستم من فریادرس شما و نیستید شما فریادرس 
من بدرستی که من کافر شدم به اینکه شریک گردانیدند مرا از پیش 


بدرستی که ظالمان مر ایشان را عذابیست پر درد (22) 

و در آورده میشود آنان که کر دبذند و کردند کارهای شایسته در بهشتهایی 
که میرود از زند اما رها خاه‌دانبان بر ارنادن بروود عاوشان در ودشان رز 
آنها سلام است (23) 

ایا نمی‌بینی که چگونه زد خدا مثل را کلمه پاکیزه چون درخت پاکیزه ایست 
که اصلش تابتست و فرعش در آسمان 24۱ 

داده میشود میوه‌اش هر حین باذن پروردگارش و میزند خدا مثلها را از 
برای مردمان باشد که ایشان پند گیرند (25) 

و مثل کلمه پلید چون درخت پلیدیست که ریشه کن شده باشد از بالای 
زمین که نباشد مر آن را هیچ قراری (26) 

تانت مبحزدانه دا آبانوا که. کرهیدته بکفیار نایبت در ند کنو دتیا. ووس 
آخرت و اضلال میکند خدا ستمکاران را و میکند خدا آنچه میخواهد (27) 
آپا ننگریستی به آنانکه تبدیل کردند نعمت خدا را بکفر و فرود آوردند 
قومشان را بسرای هلاک (28) 

که دوزخست در آیند آن را و بد است آنجای قرار (29) 

و گردانیدند از برای خدا مانندها تا گمراه گردانند از راهش بگو کامرانی 
کنید پس بدرستی که 
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بازگشت شما باتش است (30) 

بگو مر بندگان مرا آنان که گرویدند که بر پای دارند نماز را و انفاق کنید از 
آنچه روزی دادیم ایشان را نهان و آشکار پیش از آنکه بیاید روزی که نباشد 
بیعی در آن و نه دوستی (31) ۲ ۱ 

خدا است که افرید اسمانها و زمین را و فرو فرستاد از اسمان اب را پس 
بیرون اورد بان از میوه روزی از برای شما و رام کرد برای شما کشتی را 
تا روان شود در دریا بامرش و رام کرد برای شما نهرها (32) 

و مسر کرد برای شما آفتاب و ماه را دو کوشنده دائمی و رام کرد برای 
شما شب و روز را (33) 

و دادتان از هر آنچه خواستید آن را و اگر بشمارید نعمت خدا را احصا 
0 ی 9 
(34) 

و چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بگردان این شهر مکه را امن و دور 
دار مرا و پسرانم را از آنکه پرستیم بتان را (35) 

اق پرهفزدکاز رمرن ندرستی که انها. خضراه کردند تیار را از فردهان ‏ 
هر که پیروی کرد مرا پس بدرستی که او از من است و هر که نافرمانی 
را ۱ 

ای پروردگار من بدرستی که من ساکن گردانیدم برخی از فرزندانم را 


بدامن کوهی غیر خداوند زراعت نزد خانه تو که حرام گردانیده شده 

پروردگار ما تا بر پایدارند نماز را پس بگردان دلهای برخی از مردمان را 

که بشتابد بسوی ایشان و روزی ده ایشان را از ثمرها باشد که ایشان 

شکر گزاری کنند (37) ۱ «." 

ای پروردگار ما بدرستی که تو میدانی آنچه پنهان میداریم و آنچه آشکار 
و پوشیده نمیباشد بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در اسمان (38) 
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ستایش مر خدا را که بخشید بمن در بزرگی اسمعیل و اسحق را بدرستبی 

که پروردگار من مه اینه شنونده دا (39) 

ای پروردگار من بگردان مرا بر پا دارنده نماز و از فرزندانم ای پروردگار 

من و قبول کن دعای مرا (40) 

پروردگار ما بیامرز مرا و والدینم را و مومنانرا روزی که قائم شود حساب 

و میندار البته خدا را بیخبر از آنچه میکنند ستمکاران جز این نیست باز پس 

مياندازيم ایشان را برای روزی که گشاده میماند در آن چشمها (42) 

شتاب زدگان ببالا دارندگان سرهاشان را بر نمیگردد بسوی ایشان 

چشمهاشان و دلهاشان باشد خالی (43) 

و بیم کن مردمان راز از روزی که آید ایشان را عذاب پس گویند آنان که 

ستم کردند ای پروردگا ر ما باز پس بر ما را تا مذتی نزدیک تا اجابت نمائیم 

دعوت ترا و پیروی کنیم رسولان را آیا و نبودید که سوگند میخوردید از 

پیش که نیست مر شما را هیچ زوالی (44) 

و ساکن شدید در مسکنهای آنان که ستم کردند بر خودهاشان و ظاهر شد 

مر شما را که چگونه کردیم بایشان و زدیم برای شما داستانها (45) 

و بدرستی که حیله کردند مکرشان را و نزد خدا است جزای مکرشان و 

اگر چه بود مکرشان که زایل شود از آن کوه‌ها (46) 

پس میندار البثه خدا| را خلاف کننده وعده اش برسولانش بدرستی که خدا 

غالب صاحب انتقام است (47) ِ 

روزی که تبدیل کرده میشود زمین بغیر این زمین و اسمانها و ظاهر شدند 

از برای خدای یکتای غالب (48) 

و می‌بینی گناهکاران را آن روز قرین کرده شدگان در غلها (49) 

اسان از فطران وروی 
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رویهاشان را اتش (30) _ 

تا جزا دهد خدا هر نفسی انچه کسب کرده بدرستی که خدا زود حسابست 

)51( 


این کفایتست مر مردمان را و تا ترسانیده شوند بان و تا بدانند که جز این 
نیست که او است خدای یکتا و تأ یند گیرند صاحبان خردها (52) 


شحری لخن یم ایو شیب لته م۶ 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 
این آیتهای کتاب و قرآنی است روشن (1) 
بسا که ارزو کنند انها که کافر شدند که کاش بودند مسلمانان (2) ِ 
واگذار ایشان را تا بخورند و کامرانی کنند و مشغول کند ایشان را آرزو 
پس زود باشد که بدانند (3) 
و هلاک نکردیم هیچ قریه را مگر و بود او را نوشته معلوم (4) 
پیش نیفتد هیچ امّتی از اجلش و باز پس نمانند (5) 
و گفتند ای آنکه فرو فرستاده شده بر او ذکر بدرستی که تو هر آینه دیوانه 
(6 
چرا نمیآری بما فرشتگان را اگر هستی از راستگویان (7) 
فرو تمیفز سیم ملانکه را مکر بجود و تباشتد ان گام از مهلت: دادکان (8) 
بدرسنی که ما فرو فرستادیم ذکر را و بدرستی که ما مر او را 
نگاهدارندگانیم (9) 
و بدرستی که فرستادیم پیش از تو در گروه‌های پیشینیان (10) 
۵ ی هه ایشان را هیچ رسولی مگر که نوونة بان استهز آع میکر دند (11) 
همچنین در میریم آن را در دلهای گناهکاران 
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(12 
ایمان نمیآورند بان و بدرستی که گذشته است آثین پیشینیان (13) 

و آکر میکشادیم بر ایشان دری از آسمان بتن میبودند: همه روزه که در آن 
ببالا میرفته باشند (14) 
هر آینه میگفتند جز این نیست بسته شده چشمهای ما بلکه مائیم گروهی 
سحر کرده شدگان (15) ۱ ۱ ۲ 
یت در آسمان برجها و آراستیم آن را برای نگرندگان 
16 
و نگاهداشتیم آن را از هر شیطان رانده شده (17) 
ِ بدزدیده گوش فرا داشت پس از پی رفت او را شهابی روشن 
18 
و ژمین وسعت دادیم ان را و افکندیم در ان کوه‌های استوار و رويانيدیم ما 
در ان از هر چیز سنجیده (19) 
روزی دهندگان (20) 


و یست: هن خبر فک اشکه نزد.ها استت خر یهاش و تحتفر سیم ان ۱ 
۷ 0 شده (21) 


و فرستادیم بادها را بار گرفتها پس فرو فرستادیم از آسمان آب را پس 
نوشانيديم شما را از ان و نیستید شما مر ان را خزانه داران (22) 

و بدرستی که ما هر اینه مائیم که زنده کنیم و بميرانیم و ماثیم وارثان 
(23) 

و بتحقیق دانستیم پیش رفتگان را از شما و بتحقیق دانستیم واپس 
ماندگان را 24۱ 

و بدرستی که پروردگار تو او محشور میکند ایشان را که او درستکار دانا 
است (25) 

و بتحقیق که آفریدم انسان را از گل خشک شده از لای ريخته شده (26) 
و پدر پریان آفریدش از پیش از آتش سوزان (27) ۱ 

و هنگامی که گفت پروردگار تو مر ملائکه را بدرستی که من افریننده‌ام 
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انسانی را از گل خشک از لای ريخته شده (28) 

پس چون راست کردم ان را و دمانیدم در آن از روحم پس بیفتید مر او را 
سجده کنان (29) 

پس سجده کردند مر او را فرشتگان کلّشان همگی (30) 

مگر شیطان ابا نمود که باشد با سجده کنندگان (31) 

گفت ای شیطان چیست مر ترا که نمیباشی با سجده کنندگان (32) 

گفت نیستم فن. که شجخده کنم مر اتساتی را که افزیدی او را از گل خشک 
شده از لای ریخته شده (33) 

کقت بسن رون فار ان شین بدورستین که یی رز آنده شده (34) 

و بدرستی که بر تو است لعنت تا روز جزا (35) 

گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزی که بر انگيخته شوند 
(36) 

گفت پس بدرستی که تو از مهلت دادگانی (37) 

تا روز وقت دانسته شده (38) 

گفت پروردگار هن با آنکه اغوا کردی مرا هر اوه اراتتتة میکنم برای 


ایشان در زمین و هر آینه باز دارم ایشان را همگی (39) 

مگر بندگان تو از ایشان که مخلصانند (40) 

بدرستی که بندگان من نیست مر ترا بر ایشان تسلّطی مگر آنکه پیروی 
کرد ترا از گمراهان (42) 

بدرستی که دوزخ هر 1 وعده‌گاه ایشانست همه (43) 

مر آن را است هفت در مر هر دری را است از ایشان پاره قسمت کرده 


شده (44) 

بدرستی که پرهی زکاران باشند در بهشتها و سرچشمه‌ها (45) 

داخل شوید انها را بشلاهتی آیمتان (46) 

و بیرون کشیدم آنچه بود در سینه‌های ایشان از کینه برادران بر سریرهای 
روی بهم دارندگان (۲47 

تمیرشه ایشای۶ر در اما غنی مات ایشا ماد اما شون قد کای(۸8) 
خبر ده بندگان را که ری که هت | مر تدم عم بان (49) 

و9 
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بدرستی که عذاب من انست عذاب دردناک (50) 

و خبر ده ایشان را از مهمانان ابراهیم (51) 
و 
گفتند نترس درز نی ها و رده جیهم ترا به پسری دانا (53) 

مبد هد 

مرا گفتند مژده دادیم ترا براستی پس مباش از نومیدان (55) 

گفت و کیست که نومید شود از رحمت پروردگارش مگر گمراهان (56) 
گفت پس چیست کارتان ای فرستادگان (57) 

گفتند بدرستی که ما فرستادند بسوی گروهی گناهکاران (58) 

مگر خاندان لوط بدرستی که ما رهاننده ایشانیم همه (59) 

مگر زنش که تقدیر کردیم که او هر آینه بااشد از بازماندگان (60) 

پس چون آمد آل لوط را فرستادگان (61) 

گفت بدرسنی که شمائید گروه ناشناخته (62) 

گفتته بلعه آففیم ترا بانجه بودیرن آن‌تشی میکردند (63) 

و آورده‌ایم توا خی سور ی همان انم راستگويانيم (64) 

پس بیرون بر اهلت را در پاره از شب و تابع شو قفاهای ایشان را و نباید 
که التفات کند از شما احدی و بروید جایی که مامور شده‌آید (65) 

و گزارش دادیم بسوی او این امر را که بدرستی که دنبال اینها است بریده 
شده صبح کنندگان (66) 

فا ون اهل شهر شادمانی میکردند (67) 

گفت بدرستی که اینها مهمان منند پس رسوا مکنید مرا (68) 

و بترسید از خدا و خوار مسازید مرا (69) 

گفتند آیا منع نکردیم ترا از جهانیان (070 

3 تو که ایشان 
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پس گرفتشان ِِ مهلک داخل در روز شدگان (73) ۲ 
۳ زبر شرا زیرش و بارانيديم بر ایشان سنگها از سنگ گل 
بدرستی که در آن هر آینه آیتها است مر اهل فراست را (5/) 
و بدرستی که آن هر آینه براه ثابت است (76) 
بدرستی که در آن هر آینه آیتی است مر گروندگان را (77 
و اگر چه بودند یاران ابکة هر آیثه ستمکاران (8/( 
پس انتقام کشیدیم از ایشان و بدرستی که آن دون هل آیتة در راه روشنند 
(79 
و بحقیقت تکذیب کردند اصحاب حجر رسولان را (80) 
و دادیمشان آیتهای خود پس بودند از آنها اعراض کنندگان (81) 
و بودند میتراشیدند از کوه‌ها خانه‌ها ایمنان (82) 
پس گرفت ایشان را فریادی مهلک بامداد کنندگان (83) 
پس کفایت نکرد از ایشان آنچه بودند که کسب میکردند (84) 
و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان آنها است مگر بحق و بدرستی 
که قیامت هر أیثة اینده است پس در گذر در گذشتنی خوب (85) 
بدرستبی که پروردگار تو او است آفزبد کار دانا (866) 
و تتحقیق دادیم ترا هفت اآنه از نوزم که‌:دو بان نازل شده و قرآن عظیم 
(87) 
مگشای بخواهش البثّه دو چشمت را بآنچه کامرانی دادیم بان اصنافي را 
1 ِِ و اندوه مخور بر ایشان و فرود آور بالت را از برای گروندگان 
959 
و بگو بدرستی که من منم بیم کننده آشکار (89) 
هم چنان که فرو فرستادیم بر آنان: که گردانیدند قرآن را پاره پاره و جزء۶ 
جزء کردند (90) 
آنان که گردانیدند قرآن را پاره‌ها پا سحرها یا کذبها (91) 
پس بپروردگار تو قسم که هر آینه خواهیم پرسید ایشان را همه (92) 
از آنچه بودند که میکردند (93) 
پس آشکار کن بآنچه مامور شده و رو بگردان 
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از مشرکان (94) 
بدرستی که ما کفایت میکنیم از تو استهزاء کنندگان را (95) 
آنان که میگردانند با خدا خدایی دیگر پس زود باشد که بدانند (96) 
و بتحقیق میدانیم که نو شک میشود سینه‌ات بآنچه میگویند (97) 


پس تسبیح کوی بستایش پروردگارت و باش با سجده کنندگان (98) 
و بپرست پروردگارت را تا بياید ترا مرگ (99) 


سورع الیخل مانهاه مان عش‌فن. آبه و هی تز لت زره 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۲ 

امد فرمان خدا پس طلب تعجیل مکنید آن را دانم پاک بودنش را و برتر 
امده از انچه شرک میاورند (1) ۳ 

فرو میفرستد ملائکه را با روح از امرش بر انکه میخواهد از بندگانش که 
بیم دهید بدرستی که نیست الهی مگر من پس بترسید از من (2) 

آفرید آسمانها و زمین را براستی برتر آمده از آنچه شرک میآورند (3) 
آفرید انسان را از نطفه پس اکنون او است جدال کننده آشکار (4) 

و شتر و گاو و گوسفند آفرید آنها را برای شما در آنها است گرمی و 
ملفعتها و از آنها منخورند(5) 

و برای شما است در آنها تجشلی در وقتی که میارید از چراگاه و هنگامی 
که سر میدهید (6) 

و بر میدارند بارهای گران شما را و میبرند بشهری که نباشید رسنده آن 
مگر بتعب نفسها بدرستی که پروردگار شما هر ابته مهربان رحیم است 
7 

و اسبها و استرها و خرها را 

توخعه فرا نمض * 218 

تا سوار شوید آنها را و باشة ارانشی, و میا فریقد آنجه را تمیدانید (8) 
و ای که 
آینه هدایت کردی شما را همه (9) 

از آنست درختی که در آن میچرانید (10) 

میرویاند برای شما بان کشت را و زیتون و درختان خرما و انگورها و از 
ی ی 
میکنند (11) 

و مسخُر کرد برای شما شب را و روز را و آفتاب و ماه را و ستاره‌ها 
تسخیر شدگانند بفرمان او تخرستی که در آن هر اه است 7 است از 
برای گروهی که در میيابند بعقل (12) 

و انچه را افرید برای شما در زمین که مختلف است اقسامش بدرستی که 
در آن هر آینه آیتی است مر جمعی را که فکر میکنند (13) 

و او است که تسخیر کرد دریا را تا بخورید از آن گوشتی تازه و بیرون آرید 
از آن پیرایه که میپوشید آن را و می‌بینی کشتیها را شکافندگان آب بسینه 
در آنو تا بخهیتد از فصلش و‌باشد کة شما شکر کنیند (14) 

اند در زره کمه‌های توا ادا کل وا ما مرها واه 


باشد که شما راه یابید (15) 
و علامتها و بستاره ایشان راه میيابند (16) 
آیا پس آنکه میاأفریند چون کسی است که نمیآفریند آیا پس پند نمیگیرید 
)17 

و اگر بشمارید نعمت خدا را بشما ز نتوانید آوردش بدرستی که خدا هر 
0 آهرزنده مهربان است (18) 
و خدا میداند آنچه را پنهان میدارید و آنچه را آشکار میکنید (19) 
تح فنص 210 ۱ 
و آنان را که میخوانند از چز خدا نمیتوانند آفرید چیزی را و ایشان آفریده 
میشوند (20) 
مردگانند نه زندگان و نمیدانند که کی بر انگیخته میشوند (21) 
خدای شما خدایی است یگانه پس آنان که نمیگروند بآخرت دلهای ایشان 
ناشناسا است و ایشان سرکشانند (22) 
تاخان. نذرستتین: که دا آفیداند. اشه-شان ند ازید .ی انچه. اشکار. :یکنید 
بدرستی که او دوست ندارد سرکشان را (23) 
و چون گفته شود مر ایشان را چه چیز فرو فرستاد پروردگار شما گویند 
افسانهای پیشینیان (24) 
تا بر دارند بارهای گناهشان را تمام روز قیامت و از بارهای گناه آنان که 
کفراه میکنند ایشان.زا ندهن. علمی آکام باشید ند است. انخة: بز میدار زد 
27 

بتحقیق مکر کردند آنان که بودند پیش از ایشان , بننی. آمد فرمان خدا 

0 را از بیخ پس فرود آمد 0 بام 0 و آمد ایشان را 
عذاب از آنجا که نمیدانستند (26) 
پس روز قیامت خوار میکند ایشان را و میگوید کجایند انبازان من که بودید 
مخالفت میورزیدید در آنها گفتند آنان که داده شدند دانش را بدرستی که 
رسوایی امروز و بدی بر کافران است (27) 
آنکه قبض روح میکندشان فرشتگان ظلم کنندگان خودهاشان پس در 
انداختند صلح را که نبودیم بکنیم هیچ بدی آری بدرستی که خدا دانا است 
بآنچه بودید که میکردید (28) 
پس در آئید درهای دوزخ را جاودانیان در آن پس هر آینه بد است آرامگاه 
تکبر کنندگان (29) 
و گفته شد مر آنان را که پرهیزکار شدند چه چیز فرو فرستاد پروردگارتان 
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گفتند خیر یعنی قرآن از برای آنان که نیکویی کردند در این دنیا نیکو است 
و هر آینه سرای آخرت بهتر است ۵ ند انته خوبست سرای پرهیز کاران 
(30) 


بهشتهای اقامت دائمی داخل میشوند آن را میر ود از زیر آنها نهر ها مر 
ایشانراست در آنها آنچه میخواهند همچنین جزا میدهد خدا پرهی ززکاران را 
(31) 

انها که میمیرانندشان ملائکه پاکیزه‌ها میگویند سلام بر شما در ائید بهشت 
را سب آنچه و که میکردید (32) 

آیا انتظاز ستتزته مکی آنکه اند انشان را فلانکه دایم قفومان بیهرد مان نم 
همین کردند آنان. که بودنن: پیش از ایشان ود ستم کرد ایشان.وا خدا و 
لیکن بودند که بخودهاشان ظلم میکردند (33) 

پس رسیدشان بدیهای آنچه کردند و احاطه کرد بایشان آنچه بودند که بآن 
استهزاء میکردند (34) ۱ 

و گفتند آنان که شرک آوردند اگر میخواست خدا نمیپرستيديم از غیر او 
هیچ چیز را ما و نه پدران ما و حرام نمیکردیم بغیر حکم او هیچ چیز را 
همچنین کردند آنان که بودند پیش از ایشان پس آیا باشد بر رسولان مگر 
و بحقیقت بر انگيختیم در هر امُتی رسولی که بیرستید خدا را و دور شوید 
از طاغوت پس از ایشان کسی است که هدایت کرد خدا و از ایشان 
کیست که ثابت شد بر او گمراهی پس کنید در زمین پس بنگرید چگونه بود 
انجام کار تکذیب کنندگان (36) 

اگر حرص ورزی بر هدایت ایشان پس ٍ بدرستی که 9 هدایت نمیکند 
و سوگند خوردند ۳ ۱ اسان را که بر نمیانگیزد خدا 
کی وا ی 
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بیشترین مردمان نمیدانند (38) 

تا بیان کند از .ترا ایشان آنتخه: اختلاف: میکر دنهدن آن .فا اجدا تماند. انان 
را که کافر شدند که ایشان بودند دورغگویان (39) _ ۱ 

جز این نیست گفتار ما مر چیزی را چون بخواهیم ان را انکه بگوئیم مر او 
را که بشو پس میشود 40۱ ِ ۳ 

و انانی که هجرت کردند در راه خدا از بعد انکه ستمکرده شدند هر اینه 
جای میدهیم ایشان را در دنیا جای خوب و هر اینه اجر آخرت بزرگتر است 
اگر باشد که بدانند (41) 

آنان که صبر کردند و بر پروردگارشان توکل میکنند (42) 

و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی را که وحی میکردیم بسوی ایشان و 
بیرسید از اهل ذکر اگر باشید که ندانید (43) ۱ 
بحجتها و کتابها و فرو فرستادیم بتو ذکر را تا بیان کنی از برای مردم آنچه 
فرو فرستاده شد بایشان و بااشد که ایشان انديشه کنند (44) 


آیا پس ایمن شدند و بدیها واه کف ریق ازسی ۱۲:9 با 


با بگیرد ایشان ۲ در گرویدنشان پس نیستند ایشان عاجز کنندگان (46) 

پا بگیرد ایشان را بر ترسی پس بدرستی که پروردگار شما هت آننه مهربان 
آبا ندیدند بسوی آنچه آفرید خدا از چیزی که میگردد سایه‌هایش از راست 
و چپها سجده کنندگان مر خدا را و ایشان ذلیلانند (48) 

ور ول را تخد میتی آنخه-در آسفانهادی انحه درد تین است ار یتدم 
و ملائکه و ایشان سرکشی نمیکنند (49) 

میترسند از پروردگارشان از 
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و گفت خدا که مگیرید دو اله را که دو تا است جز این نیست که او اله یکتا 
است پس از من پس بترسید (51) 

و مر او را است آنچه در آسمانها و زمین است و مر او را است دین که 
دائمی اشت ابا بشن خر خدا فییر هپزید (52) 

خ اه با ما ات ار تعمتین شن از خدا اشت: بسن خون: برد شتا را 
ضرری پس باو مینالید (53) , , 

پس چون دفع کرد ضرر را از شما همانگاه پاره از شما بپروردگارشان 
تا کفران ورزند بانچه دادیمشان پس برخورید پس زود باشد که بدانید 
(55) 

۵ فیک را نتخ باق اجه نمیدانند بهره از آنچه روزی دادیمشان بخدا سوگند 
هر آینه پرسیده میشوید از آنچه بودید افترا میکردید (56) 

و میگردانند برای خدا دختران دانم پاک بودنش را و مر ایشان را است 
و چون مژده داده شود یکی از ایشان بموئت میگردد رویش سیاه کرده 
شده و او باشد پر از خشم (58) ۱ 

پنهان شود از قوم از بدی آنچه مژده داده شد بان که ابا نگه داردش بر 
خواری يا پنهان کندش در خاک آگاه باشید بد است آنچه حکم میکنند (59) 
اد بدا انانن. که تمییر وتو باخرت :مت تآنته و رآ خدا است مثل 
برتر و او است غالب درست کردار (60) 

و اگر مواخذه میکرد خدا مردمان را بستمشان نگذاشته بود بر روی زمین 
هیچ جنبنده و لیکن باز پس میدارد ایشان را تا وقتی که نام برده شده پس 
جون آید اجلشان باز یس نمیمانند ساعتی و پیش نمیافتند (61) 

و میگردانند از برای خدا آنچه ناخوش میدارند و وضف. میکند زنانهاشان 


دروغ را که 

مر ایشان را است خوبی ناچار بدرستی که مر ایشان را است اتش و 
بدرستی که ایشانند پیش فرستادگان (62) ۱ 

برای ایشان دیو رجیم کردارشان را یس او است دوست ایشان امروز و 
مر ایشان را است عذابی دردناک (63) 

و نفرستادیم ما بر تو کتاب را مگر از برای آنکه بیان کنی برای ایشان آنچه 
اختلاف کردند دز آن و هدایت و رحمت از برای قومی که میگروند (64) 

و خدا فرو فرستاد از آسمان آب را پس زنده کرد بان زمین را پس از 
مردنش دم که دس اه اه ۳1 است برای قومی که میشنوند 

)65( 

و بدرستی که مر شما را است در شتر و گاو و گوسفند عبرتی میآشامانیم 
شما را از آنچه در شکمهای آنها از ميانه سرگین و خون شیری بیغش گوارا 
مر اشامند نان را (66) ۱ 

و از ثمرهای درختان خرما و انگورها میگیرید از ان شکری و روزی خوب را 
بدرستی که در آن هر اینه ایت است برای جمعی که در میيابند بعقل (67) 
و وحی فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور که بگیر از کوه‌ها خانه‌ها و از 
درخت و از انچه بسازند از چوب (68) 

پس بخور از همه ثمرها پس برو راههای پروردگارت را رأمم شدگان بیرون 
میاید از شکمهای آنها آشامیدنی که مختلف است رنگهایش در آن 
شفاییست برای مردمان تقرتتی. یر ان هر امه نشانی است مر جمعی 
را که فکر میکنند (69) 

و خدا افرید شما را پس میمیراند شما را و از شما کسی است که رد 
کرده مشود بسوی فرو مایه تر عمر تا نداند پس از دانستن چیزی 
بدرستی که خدا دانای توانا است (70) 

و خدا افزونی داد برخی از شما را بر برخی در 
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روزی پس نباشند آنان که افزونی داده شدند برگردانندگان روزیشان بر 
انچه مالک شد دستهاشان پس ایشان در ان یکسانند ایا پس نعمت خدا 
انکار میکنند (71) 

و خدا گردانید برای شما از خودهاتان جفتها و گردانید برای شما از 
میگروند و بنعمت خدا ایشان کفران میورزند (72) ۱ 

و میپرستیدند از غیر خدا انچه مالک نمیباشد برای ایشان روزی از اسمان و 
زمین چیزی را و توانایی ندارند (73) 


پس مزنید برای خدا مثلها را بدرستی که خدا میداند و شما نمیدانید (7۵4) 
زد خدا مثلی بنده درم خریده که قادر نیست بر چیزی و کسی که روزی 
دم اهر ارو رو وس ارانانمی ار آن ای آساو | 
یکسان میباشند ستایش مر خدا را بلکه بیشترین ایشان نمیدانند (75) 
و زد خدا مثلی دو مرد که یکی از آن دو گنگ است که قادر نیست بر چیزی 
واه کزان است بر صاخش هر کجا که متوک: فیخرد آندش تمیاند خبری با 
یکسانست او و کسی که میفرماید بعدالت و او است بر راه راست (76) 
و مر خدا را است نهاني آسمانها و زمین و نیست فرمان قیامت مگر چون 
نظر انداختن چشم یا آن تزدیکتر است بدرستی که خدا تر هفه خیز توانا 
است  )77(‏ 
و خدا بیرون اورد شما را از شکمهای مادرانتان که نمیدانستید چیزی را و 
گردانید برای شما گوش و دیده‌ها و دلها باشد که شما 
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شکر کنید (78) 
آپا ندیدند بسوی پرنده رام شدگان در فان اتمانت نگه نمیداردشان مگر 
خدا| بدرستی که در ان هر آینه ایتها است برای جمعی که ایمان قیا فرند 
1 
و خدا گردانید شما را از خانهاتان آرامگاه و گردانید برای شما از پوستهای 
شتر و گاو و گوسفند خانها که سبک بر میدارید آنها را روز کوچتان و روز 
ماندنتان و از پشمهای انها و کرکهای‌شان و موهاشان پوشش و فرش و 
مایه تجارت تا هنگامی  )80(‏ 
و خدا گردانید برای شما از آنچه آفرید سایبانها و گردانید برای شما از 
کوه‌ها خانهای پنهان بودن و گردانید برای شما پیراهنها که نگاهداردتان از 
گرما و پیراهنهای جنگ که نگاهدارد شما را از آسیب شما همچنین تمام 
میکند نعمت خود را , بر شما باشد که شما منقاد شوید (81) 

پس اگر رو گردانند پس نیست بر تو مگر رسانیدن آشکار (82) 
8 را پس انکار میکنند ان ره را اش 
(83) 
و روزی که , بر انگیزیم از هر استی:شاهدی زا ین دادم تشود از برای آنان 
که کافر شدند و نه ایشان طلب رضاأ جویی کرده شوند (84) 
و حون سید آنان را همم کردتقعد بیس دی تقو آن انشا ن: وه 
ایشان مهلت داده شوند (85) ۱ ۲ 
هن نبستد آنان را که تشر ک: آفردند. انبان آنشان را کویند برهرد مان‌ها اقا 
شریکان ما اند که بودیم میخواندیم از غیر تو پس بیندازند بایشان گفتار را 
بدرستی که شما هر آینه دروغگويانید (86) 
و بیندازند با خدا ان وف للم را و ند از ایشان. انچه بودند. افت 


میکردند (87) 

انان که کافر شدند و باز داشتند 
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از راه خدا| افزودیم ایشان را عذاب بر بالاای عذاب بسبب آنچه بودند که 
افساد میکردند (88) 

و روزی که بر ميانگيزیم در هر امّتی شاهدی بر ایشان از خودهاشان و 
آوردیم ترا شاهد بر آنها و فرو فرستادیم بر تو این کتاب را بیانی کامل مر 
همه چیز را و هدایت و رحمت و بشارت مر مسلمانان را (89) 

بدرستی که خدا میفرماید بعدالت و نیکوکاری و بعطا کردن بصاحب قرابت 
پند گیرید (90) 

و وفا کنید بعهد خدا چون عهد کردید و مشکنید سوگندها را بعد از استوار 
کردنش و بحقیقت گردانید شما را خدا بر خودتان گواه بدرستی که خدا 
میداند انچه میکنید (91) 

و مباشید چون زنی که گردانید رشته را از بعد محکمی تارهای تاب باز داده 
میگیرید سوگندهاتان را مفسده میانتان که باشید گروهی افزونتر از 
گروهی جز این نیست که میآزماید شما را خدا با ی | نز بیان خواهد 
کرد برای شما روز قیامت آنچه بودید در آن اختلاف میکردید (92) 

و اگر خواسته بود خدا هر آینه گردانیده بود شما را امت واحد و لیکن 
کترا کارا و مات مد ار ی 
پرسیده میشود البثه از آنچه بودید که میکردید (93) 

و فرا مگیرید سوگندهاتان را مفسده میانتان پس بلغزد قدمی بعد از 
ثباتش و بچشید اندوه را بآنچه باز داشتید از راه خدا و از برای شما عذابی 
است بزرگ (94) 

و عوض مگیرید به پیمان خدا 
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بهای اندی را بدرشتن. که. انخه نزو دا اسست: مت افت مین ها زا اک 
باشید که بدانید (95) 

آنچه نزد شما است سپری میشود و آنچه نزد خدا است پاینده است و هر 
ابتة جرا میذهیم آنانتوا که ضبر کرد ین مر ذشان اه نهر از آنحه‌بوزند که 
میکردند (96) 

هر که کند کردار شایسته از مرد یا زن و او مومن باشد پس زندگانی دهیم 
اف راد کانی باکیره جرا دهیی اسان زا هردسان بهتر ار انخه دی که 
میکردند (97) 

پس چون بخوانی قرآن را پس پناه‌جوی بخدا| از شیطان رانده شده (98) 
ی که مش اما ی بو آنان که کرد ید و بر پروردگارشان 


تو کل میکنند (99) 

نیست تسلطش فک بر آنان که دوست میدارندش و آنان که ایشان باو 
شرک آوزند کانند (100) 

و جون تبدیل کنیع آیه را بجای آیه و خدا ی بآنچه فرو فر ستد 
بگو فرو آوردش روح پاکی از فره کار بت« بحق تا دنت ِ آنان را که 
گرویدند و از برای هدایت و بشارت از برای مسلمانان (102) 

3 هر انته بدا یم بدرستی که ایشان میگویند جز این نیست که میآموزد او 
را انسانی زبان کسی که میگردانند گفتار را بسوی او اعجمیت و این زبانی 
است عربی روشن (103) ۱ 

بدرستی که آنان که نمیگروند بایتهای خدا راه ننماید ایشان را خدا و از 
برای ایشان عذابیست دردنای (104) 

جز این نیست که میبندد دروغ زا انان: که تقیکروند بآیتهای خدا و آن گروه 
ایشانند دروغگویان (105) ۱ 

کسی که کافر شد بخدا| از بعد ایمان اوردنش 
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جز آنکة جبز کرده.شد و دلش. ارمیده بود بایمان و لیکن کسی که باز شند 
بکفر از سینه پس بر ایشانست خشمی از خدا و از برای ایشانست عذابی 
بزرگ (106) 

آن باینست که ایشان اختیار کردند زندگانی دنیا را : بان ارت بدرسنتین که 
خدا هدایت نمیکند گروه کافران را (107 ۲ 

آن گروه آنانند که مهر نهاد خدا بر دلهاشان و گوششان و چشمهاشان و آن 
گروه ایشانند بیخبران (108) 

ناچار بدرستی که ایشان در اخرت ایشانند زیانکاران (109) 

پس بدرستی که پروردگار تو است از برای آنان که هجرت کردند از بعد 
آنکه عذاب کرده شدند پس جهاد کردند و صبر نمودند بدرستی که 
پروردگار تو از بعد آن هر آینه آمرزنده مهرباننست (110) 

روزی که آید هر نفسی که مجادله کند از خودش و تمام داده شود هر 
نفسی جزای انچه کرد و ایشان ستمکرده نشوند (111) 

و زد خدا| مثل قریه که بود امن آرمیده ضیا و روزیش فراوان از همه جا 
پس کفران ورزیدند بنعمتهای خدا پس چشانیدش خدا پوشش گرسنگی و 
بیقر با نخه بودند که میکردند (112) 

و بحقیقت امد ایشان را رسولی از ایشان پس تکذیب کردند او را پس 
گرفتشان عذاب و ایشان بودند ستمکاران (113) 

پس بخورید از آنچه روزی دادتان خدا حلال پاکیزه و شکر کنید نعمت خدا 
را اگر هستید او را مییرستید (114) 


جز این نیست حرام کرد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه بانگ 
زده شد برای غیر خدا بان پس انکه مضطر شد که نه باغی باشد و نه 
عادی پس بدرستی که خدا امرزنده مهربانست 

)115( 

جزام تا بیندید ین جدا دزوع» را درشتی, که انان که هییندتد بن جدا <زوع: را 
مایه است و از برای ایشانست عذابی پر درد (117) 

هن آنان. کف‌ مود شدند حرام کردیم آتخه خواندیض بر نو. از بیشن. ونستم 
نکردیم ایشان را و لیکن بودند که بخودهاشان ستم میکردند (119) 

پس بدرستی که پروردگار تو است مر آنان را که کردند دی را بنادانی 
پس توبه کردند پس از آن و بسامان آمدند بدرستی که پروردگار تو پس از 
آ ره اه موه مهربانست (119) 

بدرستی که ابراهیم بود پیشو| مطیع از برای خدا| حق‌ گرای و نبود از 


مشرکان (120) 

شکر کننده مر نعمتهای او را بر گزیدش و هدایت کردش براه راست 
(121) 

و دادش در دنیا خوبی و بدرستی که او است در اخرت هر اینه از 
شایستگان (122) 


پس وحی فرستادیم بسوی تو که پیروی کن کیش ابراهیم را حق گرای و 
نبود از شرک آورندگان (123) 

جز این نیست گردانیده ند شننبه. را یز آنان که اختلاف: کزدن دز آن و 
بدرستی که ورد کار نف هو اه حکم میکند میانشان روز قیامت در انچه 
بودند در آن اختلاف میکردند (124) 

بخوان براه راست پروردگارت بحکمت و پند خوب و مجادله کن با ایشان 
آنچه آن خوبتر است بدرستی که پروردگار تو او است داناتر بآنکه گمشد از 
راهش و او است داناتر بهدایت یافتگان (125) 

و اگر عقوبت کنید پس عقوبت کنید بمانند آنچه عقوبت کرده شدید بان و 
اگر 
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ضبر کنید. هر آیته: آن بسن ات از رای تم کنند ان 

و صبر کن و نیست صبر تو مگر بتوفیق خدا و اندوه مخور بر ایشان و 
مباش در تنگی از انچه مکر میکنند (127) ۱ 

بدرستی که خدا با آنان است که پرهیزکار شدند و انان که ایشان 
نیکوکارانند (128) 


سورة بنی |سرائیل ماثة و احدی عشر آية و هی مکية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

دانم پاک بودن انکه برو بشب بنده‌اشر | شبی از مسجد الحرام بمسجد 
اقصی که ِِِ دادیم پیرامونش را تا بنمایم او را از ایتهای خود بدرستی 
و دادیم موسی را تورية و گردانیدیمش هدایت از برای فرزندان یعقوب که 
مگیرید از غیر من کا ر گذاری (2) , 

فرزندان آنکه»خمل کردیم با توح پذرستی که او بود. بندم شکر کذار (3) 

و اعلام نمودیم ببنی اسرائیل در کتاب که فساد خواهید کرد البئثه در زمین 
دو بار و هر آینه سرکشی خواهید کرد البته سرکشی بزرگ (4) 

پس چون بیاید وعده تحسین آن دو میفرستیم بر شما بندگانی مر ما را 
صاحبان فقوت سخت پس روند بجستجو میانه خانها و بود وعده کرده شده 
(5) 

تن بر گرد انیخيم براق شم تصزکرا بر ایشان مده کم فا را ماما 
پسران و گردانيديم شما را بسیارتر از راه شمار (6) 

اگر خوب کردید خوب کردید برای خودهاتان و اگر بد کردید پس مر 
خودهاتانرا تانرا است 
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پس چون بیاید وعده دیگر تابد سازند رویهاتان را و تا داخل شوند در 
مسجد هم چنان که داخل شدند آن را اغل بار و تا تباه گردانند آنچه را که 
غالب شدند تباه کرداتندنین )7( 

شاید پروردگار شما که رحم کند شما را و اگر عود کنید عود خواهیم کرد و 
گردانیدیم دوزخ را از برای کافران جای حبس (8) 

بدرسنی که این قرآن هدایت میکند بآنچه آن درست تر است و بشارت 
میدهد آن مومنانی را که میکنند کارهای شایسته اینکه مر ایشان را است 
مزدی بزرگ (9) 5 ۳ 

فص که ان اسان ها مامتا کرام بای اشان 
عذابی دردناک (10) 

و درخواست میکند انسان شر را مثل درخواست کردنش خیر را و بود 
انسان شتاب کننده (11) 

و گردانیدیم شب را و روز را دو آیت پس محو کردیم آیت شب را و 
گردانيديم آیت روز را نور دهنده چشم تا بجوئید فضلی را و 
۱۱۵۱ نی و 0 ۱0۲ ۱ ۱ ۳۲۲ ۱ 
دادنی (12) 


و هر انسانی ملازم گردانيدیم او را عملش در گردنش و بیرون آوردیم 
برای او روز قامت نامه که خواهد دید آن را گشوده (13) 

بخوان نامه‌ات را بس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده (14) 

آنکه هدایت یافت پس جز این نیست که هدایت یافت برای خودش و آنکه 
گمراه شد پس جز این نیست گمراه میشود بر خودش و بر ندارد هیچ بر 
دارنده با ر گناه دیگری را اشنم عدات .کید انا آنجه رفر یی رصولی 
را (15) 

و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه را ميفرمائيم بطاعت بناز و نعمت 
سرشدگانش را پس نافرمانی میکنند در آن پس ثابت میشود در آن حکم 
پس هلاک میگردانیم آن را 

تور خه قز آن دض 22 

هلاک کردنی (16) 

و بسیار هلاک گردانیدیم از قرنها از بعد نوح و کافیست پروردگارت بگناه 
بندگانش آگاه بینا (17) 

کسی که خواهد آن شتابنده را تعجیل میکنیم برای او در آن آنچه میخواهیم 
تزا انکه: امتخو آهیم: بسن میک دانیم بر این دهن را که ادن شوت:در ان 
نکوهش کرده شده رانده شده (18) 

و کسی که خواست آخرت را و کوشش کرد برای آن کوشش خود را و او 
موّمن است پس آنها باشد سعیشان مقبول (19) ۲ 

هر یک را مدد میکنیم انها را و اینها را از بخشش پروردگار تو و نباشد 
بخشش پروردگار تو بازداشته شده (20) 

بنگر چگونه افزونی دادیم برخی از ایشان را بر برخی و هر آینه آخرت 
بزرگتر است بمراتب و بزرگتر است از جهة افزونی دادن (21) 


مگردان با خدا خدای دیگر پس بنشینی نکوهش کرده شده تنها واگذاشته 
شده (22) 

و حکم کرد پروردگارت که نپرستید مگر او را و بوالدین نیکویی کردن اگر 
برسند نزد تو به پیری یکیشان پا هر دوشان پس مگوی مر آن دو را اف و 
زجر مکن آن دو را و بگوی مر آن دو را گفتنی خوب (23) 

و فرود آور برای آن دو تا بال تواضع را از مهربانی و بگو پروردگار من 
رضفت کن ان دق تا راهم ‌خنان که تربیت کردند مرا که تودم خر (2۸) 

و بروود ناو ما دابان ات با نخه در نفسهای شما است اگر باشید 
نیکوکاران پس بدرستی که او باشد مر بازگشت کنندگان را آمرزنده (25) 
و بده صاحب قرابت را حقش و بیچاره را و راهگذریانرا و مباش پاشیدنی 
باسراف (26) 

بدرستی که پاشندگان باسراف باشند برادران شیاطین 
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و باشد شیطان مر پروردگارش را ناسپاس (27) ۳ 

و اگر اعراض کنی از ایشان برای طلب رحجمنی از پروردگارت که امید 
4 او را پس بگو مر ایشان را گفتاری نرم (28) 

و نگردان دستت را بر بسته بگردنت و مگشایش همگی گشادن پس 
بنشینی ملامت کرده شده معموم (29) 

بدرستی که پروردگارت گشاده میگرداند روزی را برای آنکه میخواهد و 
تک میگرداند بدرستبی که او باشد به بندگانش آگاه بینا (30) 

و مکشید فرزندانتان را از بیم تنگدستی ما روزی میدهیم ایشان را و شما 
را بدرستی که کشتن ایشان باشد گناهي بزرگ (31) 

و ستامون فکرصت سا را تفرشتی که ان باشد کاس ی ات ان 
جهة راه (32) 

و نکشید نفسی را که حرام کرده خدا مگر بحق و کسی که کشته شد 
فظاوم-شن شنت کردای ان سا هاش سای و مایت که 
اسراف کند در قتل بدرستی که او باشد یاری کرده شده (33) 

راون تکردید ما تم سا مرانک ان تن ات با ها 
قوّتش و وفا کنید به پیمان بدرستی که پیمان باشد پرسیده شده (34) _ 
و تمام کنید پیمانه را چون به پیمایید و وزن کنید بترازو و با قپان درست ان 
دی انجه باشه مش ترا بان انش رتش که کوش وحم و و 
همه آنها باشد ان پرسیده شونده (36) 

و راه مرو در ژزمين از راه کبر و ناز بدرستی که تو رخنه نتوانی کرد زمین 
را و هرگز نخواهی رسید بکوهها در بلندی (37) 

همه آن باشد بدیش 
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نزد پروردگار تو ناخوش داشته شده (38) 

آن از آن چیزیست که وحی فرستاد بتو پروردگارت از َ حکمت و نگردان با 
خدا| الهی دیگر پس انداخته شوی در دوزج ملامت کرده شده رانده شده 
(39) 

ایا پس مخصوص کرد شما را پروردگار شما به پسران و گرفت از 
و ی ی ای ی 

و بحقیقت بیان کردیم مکژر در این قرآن : تا پند گیرند و نیفزود ایشان را 
مگر نفرت (41) سس ار 

که ار فد با اه الیان هه ان که مود ان اه هر این سم وه 
بسوی صاحب عرش راهی (4۸2) 

منه است او و برتر است از آنچه میگویند برتری بزرگی (43) 

ف ه ند مر مرا تا اه اه و رم هر کهر ها آتس.و 


سس شیم جنر گر که سس شکتید تاش اوق نکن مسفمعفه سم 

ایشان را بدرستی که او باشد بردبار امرزنده (4۸4) ۱ 

و چون بخوانی قرآن را میگردانیم ما میان تو و میانه آنان که نمیگردند 

باخرت پرده پوشیده (45) 

و گردانیدیم بر دلهاشان پوششها مبادا که بفهمند آن را و در گوشهاشان 

گرانی و چون ذکر کنی پروردگارت را در قرآن تنها برگردند بر پشتهاشان 

رمندگان (460) 

ما داناترین بآنچه گوش میدارند بآن هنگامی که گوش میدارند بسوی تو و 

آن گاه که ایشانند در رازگویی. آن. گاه که میگویند ظالمان پیروق نمیکنید 

مگر مردی را سحر کرده شده (47) 

بنگر چگونه زدند برای تو مثلها را پس گمراه شدند پس نمیتوانند یافت 

راهی (48) 

و گفتند آپا چون 
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باشیم استخوانها و ریزه ریزه‌ها آیا ما هر آینه بر انگیخته شدگانیم 

بافرینشی تازه (49) 

بگو باشید سنگها یا آهن (50) 

پا خلقی از آنچه عظیم آید در سینه‌هاتان پس بزودی خواهند گفت کیست 

۵ رارقا ۱ بگو آن کسی که پدید آورد شما را اول بار پس بزودی 
بانند بسوی تو سرهاشان را و میگویند خواهد بود آن بگو شاید که بوده 

باشد نزدیک (51) 

روزی که میخواندتان پس اجابت میکنید بستایش او و گمان میبرید که 

درنگ نکرده‌اید مگر اندکعی (52) 

و بگو مر بندگان مرا که بگویند آنچه آن خوبتر است بدرستی که دیو رجیم 

فساد میکند میانشان بدرستی که شیطان باشد من انسان رادشفتی. اشکار 

)53( 

پروردگار شما داناتر است بشما اگر خواهد رحم کند شما را یا اگر خواهد 

عذاب کند شما را و نفرستادیم ترا بر ایشان کار گذار (54) 

و پروردگار تو داناتر است بکسی که در آسمانها و زمین است و بتحقیق که 

افزونی دادیم بعضی از پیغمبران را بر بعضی و دادیم داود را زبور (55) 

بگو بخوانید انان را که دعوی گردید از غير او پس مالک نباشند رفع ضرر را 

از شما و نه تغییر را (56) 

انها که میخوانند میجویند بسوی پروردگارشان وسیله هر کدامشان که 

نزدیکترند و امید میدارند رحمتش را و میترسند از عذابش بدرستی که 

عذاب پروردگارت بااشد حذر کرده شده (57) 

دی هو رگ سای جوا معا توقای | 


عذاب کننده‌اش عذابی سخت باشد 
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آن در کتاب نوشته شده (58) 

و باز نداشت ما را که بفرستیم آیتها را مگر آنکه تکذیب کردند آن را 
اک 
آیتها را مگر برای بیم دادن (59) 

و هنگامی که گفتیم مر تو را بدرستی که پروردگار تو احاطه کرده بمردمان 
و نگردانیدیم آن خوانف را که نمودیم تزا هدر اتلابی برای دون ۱:۵ 
درخت لعنت کرده شده در قرآن و بیم میدهیم ایشان را پس نمیافزایدشان 
مگر زیاده روی عظیمی (60) ۳ ۳ 
و چون گفتیم مر فرشتگان را سجده کنید مر آدم را پس سجده کردند مگر 
ابلیس گفت آیا سجده کنم از برای آنکه آفریدی از گل (61) 

گفت خبر ده مرا که اين کسی که تفضیل دادی بر من هر آینه اگر باز پس 
داری:ضرا رزوی زشتی هر ایته فا ویدار هقی دا تن وا مک 
اندکی (62) 

گفت برو پس کسی که پیرو شود ترا از ایشان پس بدرستی که دوزخ 
جزای تمام (63) ۱ 

لغزش ده کسی را که توانی از ایشان باوازت و فریاد زن بر ایشان با 
سوارانت و پیادگانت و انباز شو ایشان را در مالها و اولاد و وعده ده ایشان 
را و وعده نید هد ایشان را شیطان مگر فریب (64) , 

پروردگارت وکیل (65) 

پروردگار شما است که میراند برای شما کشتی را در دریا تا بجوئید از 
فضلش بدرستی که او باشد بشما مهربان (66) 

( ضرر در دریا گم ميشود آن را که میخوانید از غیر 
و 
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پس چون نجات دادتان بسوی بیابان روی گردان شدید و باشد انسان 
ناسپاس (67) 

آیا پس ایمن شدید که فرو برد با شما طرف بر را یا فرستد بر شما تند باد 
سنگریزه پاشی را پس نیابید برای خود حافظی را (68) 

آنا آنمن ندید که بان کانو نیما را ذر ان بار دیگر پس فرستد بر شما در 
هم شکننده از باد پس غرق کند شما را بسبب آنکه کافر شدید پس نیابید 
برای خود بر ما بآن از پی آینده (69) 

و بتحقیق گرامی گردانيدیم فرزندان آدم را و بر داشتیم ایشان را در بيابان 
و دریا و روزی دادیمشان از پاکیزه‌ها و افزونی دادیمشان بر بسیاری از 


آنکه افزیذیم افزونی دادتن (70) ۲ 
روزی که میخوانيم هر مردمانی را بامامشان پس انکه داده شد کتابش 
بدست راستش پس نها میخوانند نامه خود را و ستمکرده نمیشوند مقدار 
فتیلی (71) ۱ ۱ 
و کسی که باشد در اين دنیا کور پس او است در اخرت کور و گمراه‌تر 
است (72) 
و بدرستی که نزدیک بودند که بفتنه اندازند ترا از آنچه وحی کردیم بسوی 
تو تا افترا بندی بر ما جزا آنچه وحی کردیم آن را و آن گاه بگیرند ترا 
دوست (73) 5 

و اگر نه اينکه ثبات دادیم ترا هر آینه نزدیک بود که میل کنی بسوی ایشان 
چیزی را اندی (74) 
آن کاه: هر ایته میحشانيم فرانو خندان غدات ند کی و وو ند ان عذاف 
مردن پس نمییافتی برای خود در دفع عذاب ما پاری کننده (75) 
و بدرستی که نزدیک بود که بلغزاند ترا از زمین تا بیرون کنند ترا اه 
آن گاه درنگ نمیکردند پس از و کر اندکی (76/( 
بدستور آنان که بحقیقت فرستادیم پیش از تو از رسولان ما و نیابی مر 
دستور ما را 
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تغیبری (77) ۳ 
بر پا دارید نماز را وقت زوال افتاب تا تاریکی شب و خواندن صبح را 
بدرستی که خواندن صبح باشد حاضر شده بملائکه شب و روز (78) 

و از شب پس نیذار شوه بان زیادتی هر تزا شاید که جای. دهد ترا 
و ار بجایگاه ستوده (79) 
و بگو پروردگار من داخل کن مرا داخل گردیدن راستي و بیرون آور مرا 
بیرون آوردن زاستی ویر دان از برای من از تردت تسلظی باور (80) 
و بگو آمد حقٌ و ناچیز شد باطل بدرستی که باطل باشد ناچیز (81) 
و فرو فرستیم از قران آنچه آن شفا است و رحمبی است از برای 
گروندگان و نمی‌افزاید تتتتهکار از را جز زیان (82) 
و چون انعام میکنیم بر انسان روی بگرداند و دور شود بیکطرفش و چون 
بگو هر کس میکند بمانندش پس پروردگار شما داناتر است بانکه او 
درست بر است از جههة راه (64) 
و میپرسند ترا از روح بگو روح از امر پروردگار من است و داده شدید از 
دانش مکر اندک (85) ۱ ۱ 
و اگر بخواهیم هر اینه ببریم انچه وحی کردیم بتو پس نیابی برای خود بان 
بر ما کارگذاری (86) 


مگر رحمتی از پروردگارت بدرستی که فضل او باشد بر تو بزرگ (87) 
نکو هر آنته اکز.جمع شوند ادصیان.ه تیان ند انکه بیاورند مایت ای قوان 
را نیاورند مانندش را و اگر چه باشند بعضی‌شان مر بعضی را هم پشت 
(88) 

و بتحقیق مکژر گردانيدیم برای مردمان در این 
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قرآن از هر داستاني پس سرباز زدند اکثر مردمان مگر ناسپاسی را (89) 
۵ نند شارت تضبا رم مق فراا انکضش ان کت تواق هاگ رم مه 
(90) 

یا باشد مر ترا از بوستانی از خرمابنان و انگور پس روان سازی نهرها را 
دررصا ی رفان-ساختی (91) 

یا بیفکنی اسمان را هم چنان که دعوی کردی بر ما پاره پاره یا بیاوری خدا 
و فرشتگان را کفیل يا شاهد (92) 

یا باشد مر ترا خانه از طلا یا بالا روی در آسمان و باور نداریم هرگز مر بالا 
رفتن ترا تا آنکه فرود آوری بر ما کتابی که بخوانیم آن را بگو منرّه است 
پروردگارم آیا هستم مگر انسانی رسول (93) 

و منع نکرد مردمان را که ایمان آرند چون آمد ایشان را هدایت مگر آنکه 
گفتند آبا بر انگیخت خدا اتسانی را سول (9۸): . . ۱ 

بگو اگر بودی در زمین ملائکه که راه میرفتند آرمیدگان هر اینه فرو 
فرستاده بودیم بر ایشان از آسمان ملکی را رسول (95) 

بگو بس است خدا گواه میان من و میان شما بدرستی که او باشد به 
بندگانش آگاه بینا (96) 

و کسی را که هدایت کند خدا پس او است راه یافته و کسی را که گمراه 
گذارد پس هرگز نخواهی یافت مر ایشان را پاوران از غیرش و حشر کنیم 
اتشان. با زور صامت. یس هاشان کیرات س تام م کران حایاهشان 
دوزخست هر گاه فرو نشیند زبانه زیاد کنیم ایشان را از جهه افروختن 
آتش (97) ۱ 

آن جزای آنها است بسیب آنکه ایشان کافر شدند بآیتهای ما و گفتند آیا 
چون باشیم استخوانها و ریزه ریزه‌ها آیا مایم هر آینه بر انگیخته شدگان 
خلقی تازه (98) 

آپا دیدند بدرستی که 
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خدایی که آفرند اما نها رن را نوات این آنکم فا فریت مانته اسان 
را و گردانی برای ایشان اجلی که نیست شکی در آن پس سر باز زدند 
ستمکاران مکر تاسباسی (99) ۱ 


میکردید شما از ترس نفقه کردن و باشد انسان بخیل (100) 

و بحقیقت دادیم موسی را نه نشانه روشن پس بپرس از بنی اسرائیل 
وقتی که آمد ایشان را پس گفت او دا فرعفن مدوست حه فن ظر. اه 
گمان ترا ای موسی جادو کرده شده (101) 

گفت بتحقیق دانسته که فرو نمیفرستد اینها را مگر پروردگار آسمانها و 
زمین دلیلهای روشن بدرستی که من هر آینه گمان میبرم ترا ای فرعون 
هلاک کرده شده (102) 

پس خواست که بر کنده کند ایشان را از زمین پس غرق کردیمش و هر که 
با او بود همه (103) 

و گفتیم ما پس از او مر بنی اسرائیل را که ساکن شوید آن زمین را پس 
چون آید وعده آخرت آوریم شما را آمیخته با هم (104) 

و بحقّ فرو فرستادیم قرآن را و بحقّ فرود آمد و نفرستادیم ترا مگر مژده 
دهنده و بیم کننده (105) 

و قرآنی که جدا جدا کردیم آن را تا بخوانی آن را بر مردمان بآرام و فرو 
فرستادیم آن را فرو فرستادنی (106) 

بگو بگروید بان یا نگروید بدرستی که آنان که داده شدند علم را پیش از آن 
چون خوانده میشود بر ایشان برو میافتند بذقنها سجده‌کنان و میگویند 
(107) 

فنرم استت: برورد کاز ما بذرفتتی که بانشند وعدم پر فرد کار ها. هر .ایته. کردم 
شده (108) 

و بر روی میافتند بزنخها مپگریند و میافزاید ایشان را تضرّع (109) 

بکو تخوانته فا را ناسم الله با تخوانید نام رح 

تجمف قر آ زار 1 2 

هر کدام که بخوانید پس مر او راست نامهای نیک و بلند مکن نمازت را و 
آهسته مکن آن را و بجوی میانه آن طریقی (110) 

و بگوی ستایش مر خدای را که نگرفت فرزندی و نبوده مر او را انبازی در 
پادشاهی و نبوده مر او را یاوری از خواری و تعظیم کن او را تعظیم کردنی 
(111) 


تور 6 الکفق ماتهه فتر احقو هیر لت تمه 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

1 09ص 
راست درست تا بترساند عذابی سخت از نزد او و مژده دهد گروندگانی را 
که میکنند کارهای شایسته که مر ایشان را است مزدی نیکو (2) 

مکث کنندگان در آن همیشه (3) 

و بیم دهد آنان را که گفتند گرفت خدا فرزند (4) 

نباشد مر ایشان را بآن هیچ علمی و نه مر پدرانشان را عظیم آمد آن کلمه 
که بیرون میأید از دهنهای ایشان نمیگویند مگر دروغی را (5) 

پس شاید تو هلاک کننده خودت را بر اثرهای ایشان اگر ایمان نیاورند باین 
کلام از راه اندوه بسیار (6) ۱ ۱ 
بدرستی که ما گردانيديم آنچه بر زمین است زینتی مر آنان را تا ا زمائیم 
ایشان را که کدامشان خوبتر است از راه کردار (7) 

و بدرستی که ما هر آینه گروندگانیم آنچه را بر آن است زمین ساده (8) 
بلکه بتد اشتی: که بدرستی که اصحاب کهف ور قیم بودند از ایتهای ما عجب 
(9 

هنگامی که جای گزیدند آن جوانان بسوی غار 
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پس گفتند ای پروردگار ما بده ما را از نزدت رحمتی و آماده گردان برای 
ما از کا ر ما راه یافتن بحق (10) 

پس زدیم بر گوشهاشان در آن:2] ر سالها بشماره (11) 

پس بر انگیختیم ایشان را تا بدانيم که کدام از آن: دوه کرو شماره 
نگاهدارنده‌تر است هر آنچه درنگ کردند (12) 

از راه مدت ما میخوانیم بر تو خبر ایشان را بحقّ بدرستی که ایشان بودند 
جوانانی که گرویدند بپروردگار ِ و افزودیمشان هدایت (13) 

و بستیم بر دلهاشان هنگامی که برخاستند پس گفتند پروردگار آسمانها و 
زمین است هر گز نخوانيم ۳ 
از صوابی را (14) ۲ 

اینها قوم ما گرفتند از غیر او الهان چرا نمیارند بر ایشان حجٌْتی روشن پس 
کیست ظالمتر از آنکه افترا کرد بر خدا دروغی را (15) 

و چون کناره گیرید از ایشان و آنچه میپرستند از جز خدا پس جای گیرید 
بانسار تا بگستراند برای شما پروردگارتان از رحمتش و آماده کند برای 


شما از کارتان مایه انتفاع را (16) 

و می‌بینی افتاب را چون بر اید منحرف شود از غارشان بجانب راست و 
چون ن فرو شود قطع کند ایشان را بجانب چپ و ایشان بودند در فراخهایی 
از آن آن از آیتهای خدا است کسی را که هدایت کند خدا پس او است راه 
یافته و کسی را که اضلال کند پس هرگز نیابی مر او را یاوری ارشاد 
دهنده (17) 

و میینداری ایشان را بیداران و ایشان خفتگان بودند و میگردانیمشان 
بجانب راست و جانب چپ و سکشان گستراننده بود دو ساعدش را 
باستانه آن در غار اگر دیده‌ور میشدی برای ایشان پشت میگردانیدی 
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از آنها بگریختن و هر آینه پر کرده میشدی از ایشان از ترس (18) 

و همچنین بر انگیختیم ایشان را تا پرسش کنند میانشان گفت گوینده از 
ایشان که چند درنگ کردید گفتند درنگ کردیم یک روز يا بعضی از روز 
کفتند رفس نار شا ونان ااثیدت با بصه. دربن وی شرف تشد نکی بان 
را بادرستان این بسوی شهر تا به بینید که کدام از اهل شهر پاکیزه‌تر است 
طعامش پس بیاوردتان روزی از آن و باید که نرمی و تلطف کند و نباید که 
اگاهی دهد بشما احدی را (19) 

بدرستی که ایشان اگر دست يابند بر شما سنگسار کنند شما را يا باز 
گردانند شما را در کیش خود و هرگز رستگار نشوید آن گاه هرگز (20) 

و همچنین واقف گردانیدیم بر ایشان تا بدانند ۰ خدا حق 
است و بدرستی که قیامت نیست شگی در آن هنگامی که نزاع میکردند 
میان خود در کار ایشان پس گفتند بنا کنید بر ایشان بنائی پروردگار ایشان 
داناتن است بایشان کفتند آنان که غالب «شدند. تر اهر ایشان. .هر ایته 
میسازیم بر ایشان مسجدی (21) 

بزودی میگویند سه تا بودند چهارمشان بود سگشان و میگویند پنج تن بودند 
ششم ایشان بود سگشان انداختنی به ناپیدا و میگویند هفت تن بودند و 
هشتم ایشان بود سگشان بگو پروردگارم داناتر است بشمار ایشان 
نمیدانند ایشان را مگر اندکی پس جدال مکن در ایشان مگر جدالی ظاهر 
و فتوی مجوی در ایشان از آنها احدی را (22) 

و مگوی البته مر چیزی را که من کننده‌ام آن را فردا (23) 

مگر آنکه خواهد خدا و یاد کن پروردگارت را چون فراموش کردی و بگو 
شاید که _ 
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هدایت کند مرا پروردگارم تا نزدیک شوم باین از راه هدایت یافتن (24) 

و درنگ کردند در غارشان سیصد سال و افزودند نه را (25) 

بکه خندا داناتن ات با نخه خر کردند هر اور ات تهانن اشمانها.ه تکمین 


چه بینا است او و چه شنوا است نیست ایشان را از غیر او هیچ یاری و 
شریک نمیکند در حکمش احدی را (26) 

و بخوان آنچه وحی فرستاده شد بتو از کتاب پروردگارت نیست بدل کننده 
مر کلمه‌های او را و هرگز نیابی از غیر او پناهی (27) 

و شکیباگردان نفست را با آنان که میخوانند پروردگارشان را ببامداد و 
شبانگاه میخواهند رضای او را و نباید در گذرد دو چشمت از ایشان که 
وا ای او( کم ذا: 
کردیم دل او را از یاد خود و پیروی آرزویش را و باشد کار او تباه (28) 

و بگو حقّ از پروردگار شما است پس هر که خواهد پس بگرود و هر که 
خواهد پس کافر شود بذرنتتی کزها امادة کنده‌انن برای تکار ان اتشیف 
را که احاطه کرده بآنها سراپرده آن و اگر فریاد رسی جویند فریاد رسیده 
توت باس چون طر گافه کرش هن روهار اد ایت آن آشاسی 
و بد است از جهة تکیه‌گاه (29) 

بدزسشتی: که آنان. که کرونذیه ق کرفند کاوهای شایشته پدرتی که ها ضایع 
نسازیم اجر کسی را که خوب شد از راه کردار (30) 

آنها مر ایشان را است بهشتهای جای اقامت دائمی میرود از زیر آنها نهرها 
پیرایه کرده شوند در آنها از دستوانها از زر و میپوشند جامه‌های سبز از 
دیبای نازک و دیبای سطبر 
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تکیه زنندگان در آنها بر تختها خوبست از ثواب و نیکو است تکیه گاه (31) 
و بزن برای ایشان مثلی را دو مرد که گردانيدیم برای یکی از ایشان دو 
بستان از انگورها و فرو گرفتیم آن دو را بدرخت خرما و گردانیدیم میان آن 
دو را کشت زار (32) 

هر دو بستان آورند ثمر خود را و کم نکردند از آن چیزی را و روان کردیم 
میان آن دو تا نهری (33) ۱ ِِِ 

و بود مر او را ثمری پس گفت مر صاحبش را و او گفتگو میکرد با او که 
من بیشترم از تو در مال و افزونترم از تو در مرد و مدد (34) 

و داخل شد در بوستانش داد ظلم کننده بود بر نفسش گفت گمان نمیبرم 
که خالی شود از اين هرگز (35) _ , , 

و گمان نمیبرم قیامت را قائم و اگر برگردانیده شوم بسوی پروردگارم هر 
آبنة مییانم بهتر از ایتفا جای بازگشت (36) 

گفت مر او را رفیقش و او گفتگو میکرد با او آیا کافر شدی بانکه آفریدت 
از خاک پس از نطفه پس درست ساخت ترا بصورت مردی (37) 

لیکن من میگویم او خدا است پروردگارم و شریک نمیگردانم بپروردگارم 
احدی را (38) ۱ 

و چرا هنگامی که داخل شدی بر بوستانت نگفتی آنچه خواست خدا نیست 


قوّتی مگر بخدا اگر بینی مرا که من کمترم از تو در مال و فرزند (39) 
پس شاید پروردگارم که بدهد مرا بهتر از بوستان تو و بفرستد بر آنها 
صاعقه‌ها از آسمان پس گردد زمینی ساده (40) 

یا گردد آبش بزمین فرو رفته پس نتوانی هرگز مر او را جستن (41) 

و احاطه کرده شد بثمرش پس گردید که بر میگردانید دو کفش را بر آنچه 
صرف کرده بود در آن و آن 
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افتاده بود بر سقفهايیش و میگفت ای کاش من شریک نکرده بودم 
بپروردگارم احدی را (42) 

و نبود مر او را گروهی که یاری کنندش از غیر خدا و نبود منع کننده (43) 
از راه عاقبت (44) 

و بزن برای ایشان مثل زندگانی دنیا را که چون آبی است که فرستادیمش 
ان انتفانسن: اهیخت: بان وشتتتی در فتری میسن کر دیق در کته رکه 
پراکنده کند او را بادها و باشد خدا بر همه چیزی توانا (45) 

مال و پسران آرایش زندگانی دنیا است و باقیهای شایسته بهتر است نزد 
پروردگارت از راه ثواب و بهتر است از راه امید (46) 

و روزی که روان میگردانیم کوه‌ها را و بینی زمین را ظاهر و حشر کنیم 
ایشان را پس وانگذاریم از ایشان احدی را (47) 

و عرض کرده شوند بر پروردگارت صف کشیده بتحقیق آمدید ما را هم 
چنان که آفریذیم .شما را ال بار بلکة ادعا کردید که هر کز نمیگردانيم برای 
شما وقت وعده (48) 

و گذاشته نش کناب بسشن نی کتاهارآن را که ترستد کانند. از آنخه: در 
آنست و میگویند ای وای بر ما چیست مر این نامه را که وانگذاشته گناه 
ی و ی پر 1۸ و یافتند آنچه کرده 
بودند حاضر و ستم نمیکند پروردگارت هیچکس را (49 

ی ۱۳ 
کردند مگر ابلیس که بود از جِنْ پس بیرون رفت از امر پروردگارش آیا 
پس میگیرید او را و فرزندانش را دوستان از غیر من 
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و ایشان مر شما را دشمنند بد است مر ستمکاران را بدل (50) 

آنچه بجای خدا گزیدید حاضر نکردیمشان در آفرینش آسمانها و زمین و نه 
در آفریدن خودهاشان و نبودم گیرنده گمراه کنندگان را مددکار (51) 

و روزی که گوید ندا کنید انبازان مرا که دعوی کردید پس ندا کردند ایشان 
را پس جواب ندادند مر ایشان را و گردانيديم میان ایشان جای هلاک 
شدنی (52) 


و دیدند گناهکاران آتش زا..بنن داتستند. که. ابشان افتادتیانتد دن آن..و 
نیافتند از آن جای برگشتنی (53) 

و بتحقیق مکزر آوردیم در اين قرآن از برای مردمان از هر داستانی و باشد 
انسان بیشتر چیزی از راه جدل (54) 

و منع نکرد مردمان را که بگروند وقتي که آمد ایشان را هدایت و آمرزش 
خواهند از سرهردازشان- محر اشنکه اند ایشان .را عادت: پیششان .با .اند 
ایشان را عذاب روی با روی (55) , ِ 

و نمیفرستیم فرستادگان را مگر بشارت دهندگان و بیم کنندگان و مجادله 
میکنتد. آنان: که. کافر شندند بباطل: تا زاین کردانند بآن حق را و گرفتند 
آیتهای مرا و آنچه را بیم کرده شدند باستهزاء (56) 

و کیست ستمکارتر از آنکه پند داده شد باآیتهای پروردگارش پس رو 
گردانید از آنها و فراموش کرد آنچه را پیش فرستاد دو دستش بدرستی که 
ما گردانیدیم بر دلهاشان توشتشنها مبادا که. نفهستد آن زا و ندز گوشهای 
ایشان گرانی و اگر بخوانی ایشان را بسوی هدایت پس هدایت نمییابند آن 
گاه هرگز (57) ۲ 

و پروردگار تو است آمر زگار صاحب رحمت اگر مواخذه میکرد ایشان را 
بانچه کسب کردند هر آینه تعجیل مینمود برای ایشان عذاب را بلکه مر 
ایشان را است وقت وعده که نیابند از 
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و این قریه‌ها هلاک کردیم ایشان را چون ستم کردند و گردانيديم برای 
9 وفت وعده (59) 

و هنگامی که گفت موسی مر جوانمردش را پیوسته خواهم رفت تا برسم 
بمحل جمع شدن دو دریا یا بردم روزگاری (60) 
پس تین خو رسنید. بمجمم: فبانه. آن: دوه فرآموشن. کردند.ماهیشان را بسن افرا 
گرفت راهش را در دریا نقبی (61) 

پس چون گذشتند گفت موسی مر جوانش بیار ما را چاشته ما بدرستی که 
دیدیم از سفرمان این تعبی (62) 

گفت یوشع آیا دیدی هنگامی که ما منزل کردیم بآن سنگ پس بدرستی که 
من فراموش کردم ماهی را و از یاد من نبرد آن را مگر شیطان که مذکور 
سازم او را و گرفت راهش را در دریا عجبی (63) 

گفت آنست آنجه ها بودیم کی ‌خستنم پس برگشتند بر اثرهاشان پی 
جویان (64) 

پس یافتند بنده از بندگان ما را که داده بودیم او را رحمتی از نزد ما و 
آموخته بودیم او را از نزد ما علمی (65) 

کفت مزر اهراموسی ابا بندوی کم خر تر انکهضاوزن هرا از آنخه.آموخته 


شده برای رسیدن بحقّ | اف 
اک 

گفت بزودی بیابی مرا اگر خواسته باشد خدا صبر کننده و نافرمانی نکنم 
مر ترا در کاری (69) 

گفت پس اگر پیرو شوی مرا پس مپرس مرا از چیزی تا آنکه ابتدا کنم 
برای تو از آن بیانرا (70) ۲ ۵ 

پس رفتند تا چون سوار شدند در کشتی سوراخ کرد آن را گفت ایا سوراخ 
کردی ان را تا غرق کنی اهلش را بدرستی که اوردی چیزی ناشایسته 
(71 

گفت آیا نگفتم بدرستی که تو هرگز نمیتوانی 
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با من صبر کردن (72) 

کفت مه آخدم,مکن را بانجه فراموش کردم مه فرسان فا ان کارم دنور 
را (73) 

پس رفتند تا چون دیدند پسری را پس کشت او را گفت آیا کشتی نفسی 
پاک را بغیر قصاص نفسی هر آیته بحقیقت آوردی چیز قبیحی را (74) 
کفتآکن موم ترا از حور هی از ان اف هگن امن وه 
رسیدی از نزد من بعذر (76) 

پس رفتند تا چون رسیدند باهل قریه خواستند طعام از اهلش پس ابا 
کردند که مهمانی کنند آن دو را پس یافتند در آن دیواری که میخواست که 
فرود آید پس راست کرد آن را گفت اگر خواسته بودی هر آینه گرفته بودی 
بر آن مزدی (77) 

گفت این است جدایی میان من و میان تو بزودی خبر دهم ترا بتفسیر مال 
آنجة:نتو|ننستی بز آن ضبر کردن (78) 

اما کشتی پس بود از مسکینانی که کار میکردند در دریا پس خواستم که 
فعیوب کتم آن زا وه بودته یش رام انشان بادشاهی که میحرفت هر کشتین 
را بغفصب (79) ۳ 

و اما پسر پس بود والدینش دو مومن پس ترسیدیم که تکلیف کند آن دو را 
زیاده روی در عصیان و کفر (80) 

تن خوانتيم که.بدل دهصان درا پرفزد کارشان ی از اه نز باکت 4 
نزدیکتر در عطوفت (81) 

و امّا دیوار پس بود از دو پسر که دو یتیمند در شهر و باشد در زیرش 
گنجی از آن دو و بودند والدین این دو نیکوکار پس خواست پروردگار تو که 
برسند بقوّتشان و بیرون آورند گنجشان را 
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برحمنی از پروردگار تو و نکردم آن را از رای خود این است تفسیر مأل 
آنچه نتوانستی بآن صبر کردن (82) 

و میپرسند ترا از ذی القرنین بگو بزودی خواهم خواند بر شما از او بیانی 
(83) 

فد تیک ها کرت خادنص ی اه در زمین و دادیمش از هر چیزی سببی 
(84) 

آو فت شش نزو 

۳ چون رسید بجای غروب کردن آفتاب یافت آن را که غروب میکند در 
چشمه لای دار و یافت نزد آن گروهی را گفتیم ای دو القرنین یا عذاب 
میکنی ایشان ,راو با اینکه میکیزی در ایشان تتکوین را (96) 

گفت الا آنکه ظلم کرد پس زود باشد که عذاب کنیم او را پس بر گردانیده 
شود بسوی پروردگارش پس عذاب کند او را عذابی سخت (87) 

و اما آنکه ایمان آورد و کرد کار خوب پس مر او را است پاداش نیکی و 
بزودی خواهیم گفت مر او را از فرمان خود آسانی (88) 

شسی ارب رتست را 09 

تا چون رسید بجای بر آمدن آفتاب یافت آن را که بر میآمد بر گروهی که 
تاه ریم بای اسای این آن فعض رو و 

همجتین و بحفیق احاطه دا شم با نود نو ام دراه اکاهن (1ه) 

پس از پبی رفت سببی را (92) ۳ ِ 

تا چون رسید میانه دو سذ یافت از پیش ان دو تا گروهی را که نزدیک 
نبودند که بفهمند سخنی را (93) 

گفتند ای ذو القرنین بدرستی که یاجوج و ماجوج فساد کنندگانند در زمین 
پس آیا بگردانیم برای تو خرجی بر آنکه بسازی میانه ما و میانه ایشان 
سدی (94) 

گفت آنچه تمکن داده مرا ۳ پروردگار من 
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بهتر است پس مدد کنید مرا بقوّتی که بسازم میانه شما و میانه ایشان 
سدذی (95) ۲ 

بیارید نزد من پارچه‌های آهن تا وقتی که برابر شود میانه آن دو کوه گفت 
بدهید تا وقتی که گردانید ان را اتش گفت بیارید نزد من تا بریزم بر آن 
مس گداخته (96) 

پس نتوانستند که بالا روند آن را و نتوانستند مر او را سوراخ کردن (97) 
گفت این رحجمتی است از پروردگارم پس چون آید وعده پروردگار من 
میگردانیدش ریزه ریزه و باشد وعده پروردگار من حقّ (98) 

و وا میگذاریم بعضی ایشان را آن روز که باضطر اب داخل میشوند در 


بعضی و دمیده شد در صور پس جمع کردیم ایشان را جمع کردنی (99) 

و نمودار کردیم دوزخ را ان روز برای کافران نمودار کردنی (100) 

انان که بود چشمهاشان در پرده از یاد من و بودند که نمیتوانستند شنیدن 
(101) 

ایا پس پنداشتند آنان که کافر شدند که بگیرند بندگان مرا از غیر من 
صاحبان بدرستی که ما اماده کرده‌ايم دوزخ را از برای کافران ما حضری 
(102) 

آنان که ضایع شد سعیشان در زندگی دنیا و ایشان مییندارند که ایشان 
آنها آنانند که کافر شدند بایتهای پروردگارشان و ملاقاتش پس ناچیز شد 
کردارهاشان یس قرار نمید هیم برای ایشان روز قیامت و ژنی (105). 
اینست پاداش ایشان دوزخست بسبب آنچه کافر شدند و گرفتند آیتهای 
مرا و رسولان مرا باستهزاء (106) 

تخرستی که: آنان که کروندند و کردند کارهای شايسته باشتد ترا ایشان 
بهشتهای فردوس 
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متزلی (107) 

جاودان در آنها که نجویند از آنها انتقالی (108) 

بگو اگر بودی دریا مداد از برای سخنان پروردگارم هر آینه اح شدی دریا 
پیش از انکة آخر شود کلمات پروردگارم و اگر چه آورده بودیم مثل آن را 
مدد (109) ۱ 

بگو جز این نیست که من آدمی‌ام مثل شما که وحی فرستاده میشود بمن 
کشت رای شا راو با شن کی تناو که ام دار 
ملاقات پروردگارش ینس باید بکند کار شایسته و شریک نسازد پرستش 
پروردگارش را احدی (110) 


سورة مریم مکية و هی ثمان و تسعون اية 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

بیان مرحمت کردن پروردگار تو است بنده‌ اش را زکریا (2) 

گفت پروردکار| بدرستی که سست شد استخوان از من و مشتعل شد سر 
از راه پیری و نبوده‌ام بخواندن تو ای پروردگارم محروم (4) 

و بدرستی که من میترسم از بنی اعمام از بعدم و باشد زنم نازاینده پس 
بیخش مرا از نزدت ولیّی (5) . . ۱ ۱ 
که میراث برد از من و میراث برد از ال یعقوب و بگردانش ای پروردکارم 
پسندیده )6 

ای زکریبا بدرستی که ما مزده میدهیم ترا به پسری که نام او یحیی است 
که نگردانیدیم مر او را از پیش همنامی (7) 

گفت ای پزوردکار من از کجا میشود مرا پسری و باشد ز نم نازاینده ۲ 
بدرسنی که رسیده‌ام از پیری بنهایت ناتوانی (8) 

گفت همچنین گفت پروردگارت که آن بر من آسانست و بد بتحقیق آفریدم 
ترا 
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از پیش و نبودی جیزی ,9 

گفت پروردگارم بگردان برای من علاستی. کت علامت تو آنست که سخن 
نکنی با مردمان سه شب تمام (10) 

پس بیرون رفت بر قومش از محراب پس اشاره کرد بایشان که تسبیح 
کنید بامداد و شبانگاه (11) 

ای یحیی بگیر ان کتاب را به نیروی یزدانی و دادیمش حکم در کودکی 
(12) 

و رحمتی از نزد خود و پاکیزگی و بود پرهیزکار (13) 

و سلام بر او روزی که زاده شد و روزی که میمیرد و روزی که بر انگیخته 
میشود زنده (15) 

)16( 

پس گرفت از پیش ایشان ستری پس فرستاديم بسویش روح خود جبرئیل 
را پس ماننده شد مر او را انسانی درست اندام (17) 

ات وا میبرم بخدای بخشنده از تو اگر هستی پرهی کار 
19 


پروردگار تو تا ببخشم مر ترا پسری پاکیزه 
گفت از کجا باشد مرا فرزندی و مس نکرده مرا انسانی و نبوده ام بدکار 
(20 

گفت همچنین گفت پروردگار تو که آن بر من آسان است و تا بگردانیم آن 
را آیتی از برای مردمان و رحمتی از ما و باشد امری قرار داده شده (21) 
پس بار گرفت باو پس کناره گزید با او در جایی دور (22) 

پس آوردش درد زادن بسوی تنه درخت خرما گفت ای کاش من مرده بودم 
پیش از این و بودم فراموش شده از یاد رفته (23) 

پس ندا کرد او را عیسی يا جبرئیل از زیرش که اندوه مدار که بتحقیق 
گردانید 
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پروردگار تو در زیرت نهری (24) 

و بکش بسوی خود تنه درخت خرما را که فرو میریزاند بر تو رطب تازه 
چیده (25) 

پس بخور و بیاشام و روشن باشد چشم تو پس اگر ببینی از انسان احدی 
را پس بگو بدرستی که من نذر کرده‌ام برای خدای بخشنده روزه پس 
سخن نمیکنم امروز آدمی را (26) 

پس آورد او را نزد قومش که برداشته بود او را گفتند ای مریم بحقیقت 
آوردی چیزی عجب (27) 

ای خواهر هارون نبود پدرت مرد بدی و نبود مادرت بدکار (28) 

پس اشاره کرد باو گفتند چگونه سخن گویم با کسی که باشد در گهواره 
کودک (29) 

گفت بدرستی که منم بنده خدا داده مرا کتاب و گردانیده مرا پیغمبر (30) 
و گردانیده مرا با برکت هر جا باشم و وصیّت کرد مرا بنماز و زكاة مادامی 
که باشم زنده (31) 

و نیکوکار بمادرم و نگردانید مرا سرکش بدبخت (32) 

و سلام بر من روزی که زاده شوم و روزی که میمیرم و روزی که بر 
انگیخته شوم زنده (33) 

آنست عیسی پسر مریم گفتن درست که در آن شک میکنند (34) 

نباشد مر خدای را که فرا گیرد هیچ فرزندی منژه است او چون قرار 
آفرندن میذهدة ارف را یس جر این ننست که میکوند مو آه را جشو بشو پس 
میشود (35) 

و بدرستی که خدا پروردگار من و پروردگار شما است پس بپرستید او را 
این است راه راست (36) ۲ 

پس اختلاف کردند طایفه‌ها از میانشان پس وای مر انان را که کافر شدند 


از حضور روزی بزرگ 

چه شنوانید بایشان و چه بینا 
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توز .که ایند :فا وا لیکن ستفکار ان باشند آن روز در گمراهی آشکار (39) 
و بیم ده ایشان را از روز حسرت چون گذارش داده شود کار و ایشانند در 
یشان کر ور ۱ 

میگردند (40) 

و یاد کن در کتاب ابراهیم را بدرستی که او بود راستگوی پیغمبری (41) 
کوز فت :مر اینی ود راز ای در مق خر نی آنخه. ینود 9 
نمی بیند و کفایت نمیکند از تو چیزی را (42) 

ای پدر منٍ بدرستی که آمد مرا از دانشن انچه یامد ترا بش سر‌وت. کن: مرا 
ای نو من مپرست دیو رجیم را بدرستی که شیطان باشد مر خدای 
بخشنده را نافرمان (44) 

ای پدر من بدرستی که من میترسم که مس کند ترا عذابی از خدای 
بخشنده پس باشی مر فان را قرین (45) 2 

گفت ایا در گذرنده تو از خدایان من ای ابراهیم هر اینه اگر باز بایستی هر 
اینه سنگسار کنم ترا و دوری کن از من مذتی مدید (46) 

گفت سلام وداع بر تو بزودی آمرزش میخواهم برای تو از پروردگارم 
بدرستی که او باشد ِِ مهربان (47) 

و کناره میکنم از شما و آنچه میخوانید از جز خدا و میخوانم پروردگارم را 
شاید نبوده باشم بخواندن پروردگارم بدبخت (48) 

پس چون کناره گزید از ایشان و آنچه مییرستیدند از جز خدا بخشیدیم مر 
او را اسحق و یعقوب و همه را گردانیدیم پیغمبر (49) 

ای تا و وا اه 
راستی که بلند است (50) 

و یاد کن در کتاب موسی را بدرستی که او 
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بود خالص گردانیده شده و بود رسول و پیغمبر (51) 

و ندا کردیم او را از جانب ایمن طور و نزدیک کردیم او را از گوینده (52) 
و بخشیدیم مر او را از رحمت خود برادرش را هارون پیغمبری (53) 

و یاد کن در کتاب اسمعیل را بدرستی که او بود راست وعده و بود رسول 
نبی (54) 

ِ امر میکرد کسانش را بنماز و زکاة و بود نزد پروردگارش پسندیده 


و یاد کن در کتاب ادریس را بدرستی که او بود راستگوی نبی (56) 

و بالا بردیم او را بجایی بلند (57) 

آنها انانند که انعام کرد خدا بر ایشان از پیغمبران از فرزندان آدم و از آنان 
که برداشتیم با نوح و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از آنان که هدایت 
کردیم و یز کزایدتم چون خوانده شود بر ان آیتهای خدای بخشنده بر وی 
در افتند سجده کنان و گریه کنندگان (58) 

پس باز ماندند از بعد ایشان خلفهایی که ضایع کردند نماز را و و پیروی 
کردند خواهشها را پس زود باشد که به بینند شر را (59) ۱ 

مگر کسی که توبه کرد و بگروید و کرد کاری شایسته پس آنها داخل 
میشوند بهشت را و ستمکرده نمیشوند چیزی (60) , 

بهشتهای با اقامت دائمی که وعده کرد خدای بخشنده بندگانش را بنا پیدا 
بدرستی که باشد وعده او بجای اورده شده (61) ۱ 

نشنوند در آنها لغوی مگر سلام و مر ایشان را است روزیشان در آن بامداد 
و شبانگاه (62) 

ایننست ان بهشتی که بمیراث میدهیم از بندگان خود آن را که باشد 
پرهی کار (63) 

و 
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فرو نمیائیم ِ بامر پروردگار تو مر او راست آنچه میان دستهای ما است 
و آنخه در یس ما است و آتچه میان آنست و نباشد پروردعار. و 
فراموشکار (64) ۱ 

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است پس بپرست او را و پایدار 
مر پرستش او را آیا میدانی مر او را مانندی (65) 

و میگوید آتفهت ]۱ چون بمیرم هر آینه یرون آوزوم شوم زنده (66) 

آبا فکر نمیکند انسان که ما آفریدیم او را ی 

پس بحقّ پروردگار تو که حشر کنیم ایشان را با شیاطین پس حاضر 
خواهیم کردشان گرداگرد دوزخ بزانو در آینده (68) 

پس هر آینه بیرون میکنیم از هر گروهی هر کدامشان سختتر است بر خدا 
از راه نافرمانی (69) 

پس هر اب مائیم داناتر بآنان که ایشان سزاوارترند او را بانداختن 70 

و لیست از شما مگر که وارد شونده آنست بااشد بر پروردگار تو واجب 
حکم کرده شده (71) 

پس میرهانیم آنان را که پرهیزکاری کردند و میگذاریم ظالمان را در آن 
بزانو در آينده (72) 

و چون خوانده شود بر ایشان آیتهای ما که روشن است گفتند آنان که کافر 
شدند. مر آنان را که گروندند کدامٌ یک از آن دو گروه بهترند از راه هاوخ 5 


خوبترند از راه مجلس (73) ۲ 

و چه بسیار هلاک گردانيديم پیش از ایشان از جمعی که آنها نیکوتر بودند 
بگو کسی که باشد در گمراهی پس باید مهلت دهد او را خدای بخشنده 
مهلت دادنی تا چون که به بینند انچه وعده داده میشوند يا عذاب و پا 
قیامت پس زود باشد که بدانند که کیست که بدتر است جای او و ضعیف‌تر 
است لشکر اه( 75) 

و افزون میکند 
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خدا آنان را که هدایت یافتند هدایتی و کردارهای پاینده شایسته بهتر است 
نزد پروردگار تو در ثواب و بهتر است در بازگشت (76) 

آیا پس دیدی آن را که کافر شد بآیتهای ما و گفت هر آینه داده شوم البثه 
خال زاو فورندان را (77) 

آیا اطلاع یافته بر غیب يا فرا گرفت از نزد خدای بخشاینده پیمانی (78) 

نه چنانست بزودی مینویسیم آنچه میگوید و طول مید هیم برای او از عذاب 
طول دادنی (79) ۱ ۱ 

و وارث میشویم او را انچه میگوید و میاید بسوی ما تنها (80) 

و کرفنتد امس خدا آلمان با باه ار سرا اسان ادج 81) 
ات وی ایکا کف رس سا ام اهب ان 


)82( 

یک فا ی را اک اه اسان 
جنباندنی (83) 

یس شتاب مبر بر ایشان جز این نیست میشماریم برای ایشان شمردنی 
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شده (85) 


و ميرانیم گناهکاران را بسوی دوزخ تشنگان (86) 

مالک نمیباشند شفاعت را مگر کسی که گرفت از نزد خدای بخشنده 
پیمانی (87) 

و گفتند گرفت خدای بخشنده فرزندی (88) 

بدرستی که اوردید چیزی سخت (89) ۱ 

کوه‌ها فرو ریختنی (90) 

بجهة خواندن ایشان برای خدای بخشنده فرزند (91) 

نیست هر انکه در اسمانها و زمین است جز انکه اینده خدای بخشاینده 


است بنده (93) ۱ ۲ 

بدرستی که بضبط در اورده انها را و شمرده ایشان را شمردنی (94) 

و همه ایشان اینده اویند روز رستاخیز 
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۲ , _  )95( تنها‎ 

بدرستی که آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته بزودی میگرداند خدا 
برای ایشان دوستی را (96)  .‏ ۲ 
پس جز این نیست که اسان گردانیدمش بزبان تو تا مژده دهی بان 
پرهیزکاران را و بیم دهی بان گروهی سخت خصومت را (97) 

و بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان از قرنی ایا مییابی از ایشان هیچکس 
یا میشنوی مر ایشان را اوازی (98) 


و6 اه ماه خسن ه ای ایو ی ۶ یی د 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای پیعمبر برگزیده )1 ۲ 

فرو نفرستادیم بر تو قران را که تعب کشی (2) 

لیکن پند داد نیست بر کسی که میترسد (3) 

فرو فرستادنی از انکه افرید زمین را و اسمانهای بلند را (4) 

خدای بخشنده بر عرش مستولی شد (5) ۱ ۱ 

مر او را است انچه در اسمانها و انچه در زمین است و انچه میان ان دو تا 
و اگر آشکار کنی گفتار را پس بدرستی که او میداند پنهان و پنهانتر را (7) 
خدا هست نیست خدایی مگر او مر او را است نامهای نیکو (8) 

و بدرستی که آمد ترا حکایت موسی (9) 

چون دید آتشی پس گفت مر کسانش را درنگ کنید بدرستی که من دیدم 
آئشتی: زا باشتد که بیادم تما را ا۶ آن: حبزانندم شهله.یا پیابم جر آن انش 
هدایتی (10) _ 

پس چون امد ان را ندا کرده شد که ای موسی (11) 

بدرستی که منم پروردگار تو پس بیرون کن نعلین خود را بدرستی که تو 
بوادی پاکیزه 
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طوائی (12) 

و من برگزیدم ترا پس گوش بدار مر آنچه وحی کرده شود (13) 

بدرستی که منم خدایی که نیست خدایی مگر من پس بیرست مرا و بر 
پادار نماز را برای ذکر من (14) 

بدرستی که قیامت آینده است میخواهم پنهان دارمش تا جزا داده شود هر 
تنی بآنچه میکوشد (15) 

پس باز ندارد ترا از آن کنتی که انقان تیا ورد بآن و پیروی کرد خواهش 
را پس هلاک شوی (16) 

و چیست آنچه در دست راست تو است اي موسی (17) 

گفت آن عصای من است تکیه میکنم بر آن و فرو میریزم برگ درختان را 
بر گوسفندم و مرا است در آن مطالب دیگر (18) 

گفت بیندازش ای موسی (19) 

پس انداخت آن را پس آن گاه ماری بود که میشتافت (20) 
ی 
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و بييوند دستت را ببالت یا گریبانت که بیرون بیاید سفید نورانی از غیر 
پیسی که آیت دپگر است (22) 
تا بنمایم ترا از آیتهای ما که بزرگست (23) 
برو بسوی فرعون بدرستی که او زیاده روی کرد در عصیان (24) 
گفت پروردگارا گشاده کن برای من سینه‌ام را (25) 
و آسان کن برای من کارم را (20) 
و بکشای گره از زبان من (27) 
که بفهمند گفتار مرا (28) 
و بگردان برای من وزیری از اهلم (29) 
هارون برادرم را (30) 
قی تسار باه شترا 30 
و انباز کن او را در کار من (32) 
تا تسبیح کنیم ترا بسیار (33) 
و یاد کنیم ترا بسیار (34) 
۱ شده 1 را ای موسی (36) 
و بدرستی که مثّت نهادیم ترا بار دیگر (37) 
ترجمه قرآن, ص: 1 2 
هنگامی که وحی فرستادیم بمادرت آنچه وحی فرستاده میشود (38) 
که در آورش در تابوت پس بیندازش در دریا پس باید که بیندازد او را دریا 
بکنار تا بگیردش دشمنی که مرا است و دشمنی که او را است و انداختم 
بر تو مهری را از خود و تا تربیت کرده شوی بر نگهداری من (39) 
هنگامی که میرفت خواهرت پس میگفت آیا دلالت کنم شما را بر کسی که 
پایندانی کند او را پس باز گردانیدیم ترا بمادرت تا بیاساید چشمش و 
آندوهناک نباشد و کشتی تنی را پس رهانیدیم ترا از غم و آزمودیم تر 
آزهودتی پنن فاندی, شالها در اهل :مدین بسن اهدی بر اندازه ای -موسی 
401 
و کزین کردم تو را برای خودم (41) 
برو تو و برادرت بایتهای من و سستی مکنید در ذکر من (42) 
بروید بسوی فرعون بدرستی که او زیاده‌روی کرد (43) 
پس بگوئید مر او را گفتنی نرم شاید که او پند گیرد یا بترسد (44) 
کفتند برورد کار‌هاء بذزشتی که ما متتر سیم که بیش کبزی کند تفر ها با انکه 
زیاده روی کند در عصیان (45) 
ت مترسید بدرستی که من با شمایم میشنوم و می‌بینم (46) 
پس آمدند او را پس گفتند بدرستی که ما دو فرستاده پروردگار توایم پس 
| 


تا از پروردگارت و سلام بر اتکة پیرو شد هدایت را (47) 
بدرستی که ما وحی فرستاده شد بما که عذاب بر کسی است که تکذیب 
کرد و اب ۰ 

گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی (40) 
گفت پروردگا زا آن کت اشت: که-داد هر خیرق خلعتیت را 
ترجمه قرآن, ص. : 2092 
پس هدایت کرد (50) 
کف هرا دسر دامن است: یر انش سا شا نو وکا 
من و فراموش نمیکند (52) ۱ ۱ 
انکه گردانید بر شما زمین را بستری و بدید اورد برای شما در آن راهها و 
فرو فرستاد از اسمان اب را پس بیرون اوردیم بان اصنافی از رستنی 
جداگانه (53) ۳۳ 
بخورید و بچرانید شتر و گاو و گوسفندتانرا تانرا بدرستی که در آن هر آینه 
آیتها است برای صاحبان خردها (54) 
از آن آفریدیم شما را و در آن باز میبریم شما را و از آن بیرون میآوریم 
شما را بار دیگر (55) ۲ 
و بحقیقت نمودیم فرعون را ایتهای ما همه‌اش پس تکذیب کرد و ابا نمود 
(56) 
گفت آبا آمده ما را تا بیرون کنی ما را از زمین ما بسحر خود ای موسی 
(57) 
پس هر آینه آ منم ترا بسحر مانند آن یس بگردان میان ما و میان تو 
وعده‌گاهی که خلاف نکنیم آن را ما و نه تو بجای همواری (58) 
گفت وعده گاه شما روز ازایتشن است و آنکه جمع کرده شوند مردمان 
چاشتگاه (59) 
پس بازگشت فرعون پس فراهم آورد مکرش را پس آمد (60) 
گفت مر ایشان را موسی وای بر شما بلندید بر خدا دروغ را پس بر اندازد 
کشا تدای ندرم که مود فد آنکه ان ا شنت (61) 
پس کشانيدند بنزاع کارشان را میانه خود و پنهان داشتند راز را (62) 
گفتند بدرستی که این دو هر آینه ساحرند میخواهند که بیرون کنند شما را 
از زمینتان بسحرشان و بر اندازند آئین شما را که خوبتر است (63) 
تن: جوم 
نرجمه قرآن, ص. : 2093 ٍ 
مکوان زا شش ادص دم ود تدرشی که کافتات رنه آسووی نکر 
فایق آمد (64) ۱ 
گفتند ای موسی پا این است که میاندازی و یا انکه باشیم ما اول کسی که 


انداخت (65) ۱ 

گفت بلکه بیندازید پس ان گاه رسنهاشان و عصاهاشان وانموده شد 
پس پافت در خودش بیمی موسی (67) 

گفتیم مترس تو تویی برتر (68) 

و بینداز آنچه در دست راست نو است تا فرو برد آنچه را ساخته‌اند 
بدرستی که آنچه را ساخته اند نله ساحن انشت و کامیات نمتشود ساجن هر 

جا آید (69) 

پس در افکنده شدند ساحران سجده‌کنان گفتند گرویدیم بپروردگار هارون 
و موسی (70/( 

گفت آپا ایمان آوردید مر او را پیش از آنکه د ستوری دهم شما را پس 
بدرستی که آن هر آینه بزرگ شما است که آموخت شما را سحر پس هر 
آینه خواهم برید البتئّه دستهای شما را و پایهای شما را از خلاف یکدیگر و 
هر آننه بردان کشم تهما. را دز تنه‌های. درخت.-خرهما, و هر ایته خواهید 
دانست که کدام از ما سختتر است از راه عذاب و پاینده‌تر (71/ 

کفتید هر کز ابا تخواهيم کرد تا بر انضه امد ماراار وهای رون 
قسم بآنکه آفرید ما را پس حکم کن آنچه تو حکم کننده جز این نیست حکم 
میرانی در این زندگانی دنیا بدرستی که (72 

ها کروندنم پروردکارتان تا بیامردد برای ما کناهاتهان: را وه انچه زا که یخی 
واداشتی ما را بر آن از سحر و خدا بهتر است هبایتدم‌ گر( 73 ) 

بدرستی که آنگکة آید پروردگارش را گناهکار یس مر او راست دوزج 
نمیمیرد در ان هه ند انی یکی ( ۱7۸ 

ورانکه اند اهراب انمان که بتحفیق کردم‌زاشه 
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کارهای شایسته پس آنها برای ایشانست مرتبه‌های بلندتر (75) 

نهستهان جای اقامت:دانمی که فیرود آز زیر آنها نهرها ماودانبان در آنه 
آن باداش کسی است که پاک باشد (76) 

و هر آینه بتحقیق وحی کردیم بموسی که بشب ببر بندگان مرا پس بزن 
برای ایشان راهی در جریا خشک بیم تخداهی داشت دریافتتی. و تخواهی 
نر سید (77 

پس از پی رفتنشان فرعون با لشگرهایش پس دریافت ایشان را از دریا 
آنچه دریافت ايشان را (78) 

و گمراه کرد فرعون قومش را و هدایت نکرد (79) 

ای پسران یعقوب بدرستی که رهانيديم شما را از دشمنانتان و وعده دادیم 
شماً را جانب طور ایمن و فرو فرستادیم بر شما مِنْ و سلوی را (80) 
بخورید از پاکیزه‌های انچه روزی دادیم شما را و تعذی مکنید در ان پس 


فرود اید بر شما سخط من و هر که فرود اید بر او سخط من پس بدرستی 
که هلاک شد (81) _ ۱ 

و بدرستی که من آمرزنده‌ام مر آن را که توبه کرد و گروید و کرد کاری 
شایسته پس هدایت یافت (82) 

و چه چیز بشتاب اورد ترا از قومت ای موسی (83) , 

گفت ایشانند اینان بر اثر من و شتافتم بسوی تو ای پروردگار من تا 
خوشنود شوی (84) 

گفت پس بدرستی که ما مبتلا نمودیم قوم ترا از بعد تو و گمراه کرد 
ایشان را سامری (85) 

پس بازگشت موسی بسوی قومش خشمناک بسیار غضب آلوده گفت ای 
قوم ایا نه وعده داد شما را پروردگار شما وعده دادنی نیکو آیا پس دراز 
شد پر ما آن. زمارن با کواستید: که فرود: آید. بر نصا ستخطی. از 
و پس خلاف کردید وعده مرا (860) 
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گفتند خلاف نکردیم وعده ترا باختیارمان و لیکن ما بار کرده شدیم احمال 
را از پیرایه قوم پس انداختیم آنها رایس همچنین انداخت سامری (87) 

پس بیرون آورد برای ایشان گوساله کالبدی که بود مر او را فریاد گوساله 
پس گفتند این است خدای شما و خدای موسی پس فراموش کرد (88) 

ابا بش مه یه که تم ردان سوی ایشا خی سا ممالی تما نت 
برای ایشان زیانی و نه سودی را (89) 

و بتحقیق گفت مر ایشان را هارون از پیش ای قوم جز این نیست مبتلا 
شدید بآن و بدرستی که پروردگار شما خدا است پس پیروی کنید مرا و 

کت هرایم برد بر تن بان گرد سوه ما توس 619) 
گفت ای هارون چه باز داشت ترا وقتی که دیدی ایشان را که گمراه شدند 
(92 

که پیروی نکردی مرا آیا پس عصیان ورزیدی امر مرا (93) 

گفت ای پسر مادر من مگیر محاسنم را و نه سرم را بدرستی که من 
ترسیدم که بگویی جدایی افکندی میان ببی اسرائیل و رعایت نکردی سخن 
0 

۳ دیده ور 2 بانخه دیور دنه بان تن حرفتم تین از آثر ان 
فرستاده پس انداختم آن را و همچنین خوب وانمود برای من نفسم (96) 

گفت پس برو بدرستی که مر ترا است در زندگی که بگویی روا نیست 
مس کردن من و بدرستی که مر ترا است وعده که خلاف کرده نشوی آن 
را و بنگر بالهت که کشتی تمام روز بر آن مقیم پرستش هر آینه میسوزانیم 


[ را پس هر آینه میافشانیمش در دریا افشاندنی (97) 

نیست اله شما جز خدایی که 
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نیست الهی مگر او احاطه کرده همه چیز را از راه دانش (98) 

همچنین میخوانیم بر تو از چیزهایی آنچه بحقیقت گذشته و بدرستی که 
دادیمت از نزد خود قرآن يا نام نیک (99) 

کی که وی حرناند. از ادیش پدرستی که ام بن مارد رون قبا مت با 
ات (100). 

جاودانیان در آن و بد است آن مر ایشان را روز قیامت باری (101) 

روزی که دمیده شود در صور و حشر نمائیم گناهکار را روزی چنین کبود 
چشمان (102) 

پنهان گویند میان خود که درنگ نکردید مگر دو روز (103) 

ما داناتریم بآنچه میگویند هنگامی که خواهند گفت خوبترشان در مسلک که 
درنگ نکردید مگر روزی (104) ۳ ۳ 

)105( 

پس واگذارد آن را ساده هموار (106) 

که تم وی ان کر هر و نه تداخد یت (107 

روزی چنین پیرو میشوند خواننده را نباشد انحرافی برایش و پست میشود 
آوازها برای خدای بخشنده پس نشنوی مگر آواز آهسته (108) 

آن: روز شوه نکن شفاعت مگر آن کس را که دستوری داده باشد مر او را 
خدای بخشنده و رضا داده باشد مر او را گفتار (109) 


میداند آنچه باشد میان دستهاشان و آنخه باستد پس یشیشان و. احاطه 
نمیکنند باو توا دانش (110) ۱ 

و خوار شد رویها برای خدای زنده پاینده و بدرستی که نومید شد انکه 
برداشت ظلمی را (111) 

و کسی که میکند از خوبها و او است موّمن پس نخواهند ترسید از ستمی و 
نه شکستی (112) ۱ ۱ ۱ ۱ 

و همچنین فرو فرستادیم آن را قرانی عربی و مکژر اوردیم در ان از وعید 
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بنن تور آهن-خد| پادشاه حقّ و شتاب مکن بقرآن پیش از آنکه گزارش 
داده شود بتو وحیش و بگو ای پروردگار من زیاد کن مرا دانش (114) 

و بدرستی که عهد کردیم با آدم از پیش پس واگذاشت و نیافتیم مر او را 
و هنگامی که گفتیم مر ملائکه را که سجده کنید مر ادم را پس سجده 


کردند مگر ابلیس که سر باز زد (116) 


پس گفتیم ای آدم بدرستی که این دشمن است مر ترا و مر جفتت را پس 


نباید که بیرون کند شما را از , 2 بهشت پس تعب کشی (117) 
ی 
(118) 


قدر نی که له نو تفه توق :در ان و نباشی در آفتاب (119) 

پس وسوسه کرد مر او را شیطان گفت ای آدم آیا دلالت کنم ترا بر درخت 
جاودانی و پادشاهی که کهنه نشود (120) 

پس خوردند آن دو از آن پس ظاهر شد مر آنها را عورتهاشان و شروع 
نمودند میخسبانیدند بر آن دو از .بر بهشت و نافرمانن کرد ادم 
پروردگارش پس بی بهره شد (121) 

پس برگزید او را پروردگارش پس توبه پذیرفت از او و هدایت کرد (122) 
گفت فرو شوید از آن همه بعضی از شما مر بعضی را دشمن فلت اند ای 
شما را از من هدایتی پس ارکة 1 نمیشود و 
تعب نمیکشد (123) 

و آنکه روگردانید از ذکر من پس بدرستی که مر او را است زیستنی تنگ و 
حشر میکنیم او را روز قیامت نابینا (124) 

گفت پروردگار من چرا حشر کردی مرا نابینا و بدرستی که بودم بینا (125) 
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آیتهای ما یس وا گذاشتی آن را و همچنین امروز واگذاشته شوی (126) 

و همچنین جزا مید هم آن زا که الیتراک کرد و نگروید بآیتهای پروردگارش و 
انا پس هدایت نکردشان که سا هلاک کردیم پیش از ایشان از قرنها که 
هیر وند. در مسکنهای, ایشان: بدرستی. که. در آن هر ابته. ایتها است. فر 
صاحبان خردها را (128) ۱ 

و اگر نبود کلمه که پیش رفته از پروردگارت هر اینه بود لازم و مدّتی نام 
برده شده (129). 

پس صبر کن بر آنچه میگویند و تسبیح کن بستایش پروردگارت پیش از بر 
آمدن آفتاب و پیش از فرو شدنش و از ساعتهای شب پس تسبیح کن و 
اطراف روز باشد که تو خوشنود شوی (130) 

و نگشای بخواهش البثه دو چشمت را بسوی آنچه کامیاب کردیم بآن 
اضافی را از انشان خوشی. وندعانی "دا تا مفتون سازمشان در آن: و 
روزی پروردگار تو بهتر و پاینده‌تر است (131) 

و امر کن کسانت را بنماز و صبر کن بر آن نمیخواهیم از تو روزی ما روزی 
میدهیم ترا و انجام نیک مر پرهیز کارانراست (132) 


و گفتند چرا نمیاورد ما را ات از پروردگارش ایا نیامد ایشان را حجخت 
انچه بود در کتابهای نخستین (133) ۳ 

و اگر آنکه ما هلاک کردیم ایشان را بعذاب از پیش آن هر آینه میگفتند 
ت19 ما چرا نفرستادی بما رسولی پس پیروی میکردیم آیتهای ترا از 
پیش آنکه خوار شویم و و رسوا گردیم (134) 
بگو هر یک منتظریم پس انتظار کشید پس بزودی خواهید دانست که 
کیست اصحاب راه راست و کیست که هدایت پافت (135) 
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سورة الانبیاء مائة و ائنی عشر آية و هی مکية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

نزدیک شد مر مردمان را حسابشان و ایشان باشند در بیخبری اعراض 
کنندگان (1) 

تمیایة ایشان را هیچ بندی از پرورد کارشان تاره آفردم ند مکر که شتیدند 
آن راو انشتان بازی فیکر دند (2) 

غفلت ورزر ندع دلهاشان و پنهان داشتند راز را آناتت که ظلم کردند آپا این 
پاشد مگر انسانی مانند شما آيا پس می‌آیید سحر را و شما می‌بینید (3) 
گفت پروردگار من میداند گفتار را در آسمان 0[ شنوای دانا 
)4 

بلکه گفتند فراهم آورده خوابها است بلکه بدروغ بست آن را بلکه او شاعر 
است پس باید که بیاورد ما را [ هم چنان که فرستاده شدند پیشینیان 
(5) 

نگرویدند پیش از ایشان هیچ قریه که هلاک کردیم آن را آیا پس ایشان 
میگروند )6 ِ 

و نفرستادیم پیش از تو مکر مردانی که وحی کردیم بایشان پس بپرسید از 
اهل ذکر اگر هستید که نمیدانید (7) 

و نکردیم ایشان را جسدی که نخورند طعام را و نبودند جاودانیان (8( 

پس راست کردیم ایشان را وعده پس رهانیدیم ایشان را و کسی را که 
میخواستیم و هلاک کردیم مسرفان را (9) 

تحقیفت. فرستادیم بر شما کتابن که در انست بند شما آبا بنین در تمییا بید 
بعقل (10) 

و بسیار در هم شکستیم از قریه که بود ستمکار 
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و بدید آوردیم پس از آن گروهی دیگر را (11) 

پس جون احساس کردند عذاب ما را آن گاه ایشان از آن میگر بختند (12) 
فکرپزید و.باز کردید. سنوی آنجه. متنعم شدید در ان و فسکنهایان باشد که 
شما پرسیده شوید (13) 

گفتند ای وای بر ما بدرستی که ما بودیم ستمکاران (14) 

پس بود پیوسته این نداشان تا کردیمشان درویده بمرگ افسردگان یا فرو 
مردگان (15) ٍ ٍ 

و نيافريدیم آسمان و زمین را و آنچه باشد میان آن دو تا بازی کنندگان 
(16) 

اگر میخواستیم که فرا گیریم لهوی را هر آینه فرا میگرفتیم آن را از نزد 


خود اگر بودیم کنندگان (17) ۱ ۱ ۲ 
بلکه مياندازيم حقْ را بر باطل پس میشکند آن را پس آن گاه ان باشد 
ناچیز و بر شما است وای از آنچه وصف میکنند (18) 
ق هو او را الست هر که در اسمفاما وه کمنی استتو آنکه زد او اس 
سرکشی نمیکتند از پرستش او و مانده نمیشوند (19) 

تسبیح میکنند شب و روز سست نمیشوند (20 
لک را کر ای رشان یو هرهز ۱ 
اگر بودی در آن دو تا الهان که غیر خداوند هر آینه تباه شده بود آن دو پس 
منژه است خدا پروردگار عرنشن از آتچه وضف میکنند (22) 
پرسیده نمیشود از آنچه میکنند و ایشان پرسیده میشوند (23) 
بلکه گرفتند از غیر او خدایان بگو بیارید دلیل خود را این است ذکر کسانی 
که با منند و ذکر کسانی که پیش از من بودند بلکه اکثر ایشان نمیدانند حق 
را پس ایشان روی گردانندگانند (24) 
و نفرستادیم پیش از تو رسولی مگر که وحی میفرستادیم باو که نیست 
خدایی مگر 
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من پس بپرستید مرا (25) , 
و گفتند فرا گرفت خدای بخشنده فرزندی دانم پاک بودنش بلکه بندگانیند 
گرامی داشتگان (26) 
پیشی نمیگیرند او را بگفتار و ایشان بامر او کار میکنند (27) 
میداند آنچه بود میان دستهاشان و آنچه باشد پشتشان و شفاعت نمیکنند 
مگر برای کسی که راضی باشد انآ ون او باشند خائفان (28) 
۵ که ابید از انشان .منم ای از حا هن ان سرا دمن 
دوزخ همچنین سزا مید هیم ستمکاران را (29) 
آپا ندیدند آنان که کافر شدند که آسمانها و زمین بودند بسته پس گشاده 
کردیم آنها واه کردانيفيم از ات هر چین رندم را ابا بسن تفیحرمند(30) 
و گردانیدیم در زمین کوه‌های استوار مبادا که میل کند بایشان و گردانیدیم 
در آن گریوهای وسیع که راهها است بااشد که ایشان هدایت یابند (31) 
و کردانيديم اسمان.زا.يامی مخفوظ و ایشان» باشتند ار ایتهای ان 
روگردانندگان (32) ۳ 
و او است که آفرید شب و روز را و آفتاب و ماه را هر یکند در گردونی که 
و نگردانيديم مر انسانی پیش از تو بودن جاوید را ایا پس اگر بمیری تو 
پس ایشان جاودانيانند (34) 
هر تنی چشنده مرگست و میآزمائيم شما را بش و خیر آزمودنی و بسوی 
ما باز گردانیده میشوید (35) 


خفن ینف ترا آنان که کافر. شدند تمیکیرندت: :مک اشتی اغ ابا ابرم انتدت 
که ذکر میکند الهان شما و ایشان بذکر خدای بخشنده ایشانند کافران 
(36) 
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آفزیده ند اشیان: از شتاب زود باشد بتعایم شمارا اتهای ود نس شاب 
نکنید با من (37) 

و میگویند کی خواهد بود اين وعده اگر هستید راستگویان (38) 

اگر بدانند آنان که کافر شدند وقتی را که باز نمیتوانند داشت از روهاشان 
آتتتن را و نه از پشتهاشان و نه ایشان پاری کرده شوند (39) 

بلکم. مياید انشان را تاحهان. نس ضتحیر میکردانذشان بنن تقو نششند: بر 
گردانیدن أن را و نه ایشان مهلت داده شوند (40) 

و بتحقیق استهزاء کرده شد فرتتو ان از یش تن اخاطه کرو بابان که 
استهزاء کردند از ایشان انچه نودند بان استهزاء میکر دند (41) 

ذکر پروردگارشان روی گردانندگان (42) 

بلکه مر ایشان را است الهان که کفایت میکند ایشان را بغیر ما نمیتوانند 
یاری کردن خودهاشان را و نه ایشان از ما همراهی کرده میشوند (43) 
بکله کامیاب: کردیم آنها را و پدرانشان را تا دراز شد بر ایشان مدّت 
زندگانی آیا پس نمی‌بینند که ما می‌آییم زمین را که کم میکنیم آن را از 
اطرافش آیا پس ایشانند غالبان (44) 

بگو جز این نیست که بیم میکنم شما را بوحی و نمیشنوند کران خواندن را 
چون بیم کرده میشوند (45) ۱ ۱ , 

و اگر مس کند ایشان را وزیدن بویی از عذاب پروردگارت هر اینه میگویند 
البثه ای وای بر ما بدرستبی که ما بودیم ستمکاران (46) 

و میگذاریم ترازوهای درست برای روز قیامت پس ستم کرده نشود نفسی 
چیزی را و اگر باشد مقدار دانه از 
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خردل بیاریم آن را و بسیم ما حساب کنندگان (47) 

و بدرستی که دادیم موسی و هارون را جدا کننده حقّ از باطل و نور و 
پندی مر پرهیز کاران را (148 

انان که میترسند از پروردگارشان در نهانی و ایشان باشند از قیامت 
ترسندگان (49) ۱ ۱ ۱ 

و این ذکریست با برکت که فرو فرستادیم آن را ایا پس شما مر ان را 
انکار کنندگانید (50) 

و بتحقیق دادیم ابراهیم را رشدش از پیش و بودیم باو دانایان (51) 

چون گفت مر پدرش را و قومش را چیست این تمثالها که شمائید مر آنها 


را مقیمان پرستش (52) 

گفتند يافتیم پدرانمان را مر آنها را پرستندگان (53) 

گفت بتحقیق باشید شما و پدرانتان در گمراهی آشکار (54) 

گفتند آیا آمدی ما را براستی یا هستی تو از بازی کنندگان (55) ِ 

گفت بلکه پروردگا ر شها .یر وردعار اتتماتها و زمین است که آفرید آنها را و 
منم بر آن از شاهدان (56) 

و بخدا قسم که هر آینه چاره خواهم کرد البتّه بتان شما را بعد از آنکه 
بر گردید پشت کنندگان (57) 

پس کردشان پاره پاره مگر بت بزرگی که بود مر آنها را باشد که ایشان 
باو رجوع کنند (58) ۳ 

کف که گرضایی را الما ابص کف امه تم اد اد تن 


)59( 

گفتند شنیدیم جوانی که ببدی باد فبکرد. انا را که گفته میشود مر او را 
ابراهیم (60) 

گفتند. یس بیاورند آن:را بزابر خشههای مردهان باشد که ایشان شهادت 
دهند (61) 


گفتند آیا تو کردی آن را به الهان ما ای ابراهیم (62) 

گفت بلکه کرد آن را بت کسان آیشن پرسد ار اشان: کر فوشند 
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سخن میگویند (د) 

پس رجوع کردند بخودهاشان پس گفتند بدرستی که شمائید شما ظالمان 

)64( 

پس نگون کرده شدند بر سرهاشان بدرستی که میدانی که نباشند اینها که 

سخن کنند (65) 

گفت یا پس میپرستید از غیر خدا آنچه سود نکند شما را چیزی و زیان نکند 
شما را (66) 

اف مر شما را و بر آنچه میپرستید از جز خدا پس در نمییابید بعقل (67) 

گفتند بسوزانید او را و یاری کنید الهان خود را اگر هستید کنندگان (68) 

گفتیم ای آتش باش سرد و سلامت بر ابراهیم (69) 

و خواستند باو مکری پس کردیم ایشان را زیانکارتران (70 ۳ 

و رهانیدیم او را و لوط را بسوی زمینی که برکت دادیم ما در آن از برای 

جهانیان (71) ۱ 

و بخشیدیم مر او را اسحق و یعقوب که نواده بود و همه را گردانيدیم 

شایستگان (72) 

و گردانیدیمشان امامانی که هدایت میکرده باشند بامر ما و وحی کردیم 

بایشان کردن کارهای خوب را و بر پای داشتن نماز را و دادن زکاة را و 


بودند مر ما را عبادت کنندگان (73) 

و لوط را دادیمش حعم و علم و نجات دادیم او را از قریه که بودند 
میکردند بدیها را بدرستی که ایشان بودند گروه بدان فاسقان (74) 

و داخل کردیم او را در رحمت خود بدرستی که او بود از شایستگان (75) 
و نوح را هنگامی که ندا کرد از پیش پس اجابت کردیم مر او را پس 
رهانیدیم او را و اهلش را از اندوه تزری (76/) 

و یاری دادیم اورا از ان وم که توزنتب: کردند ایتهای ها زا پدخستی. که 
ایشان بودند گروه بدی پس غرق کردیم ایشان را همه (77) 
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و داود رز و سلیمان را هنگامی که حکم میکردند در کشت وقتی که چرید 
بشب ۱ گوسفند قوم و بودیم مر حکم ایشان را شاهدان (78/( 

پس فهمانيديم آن را بسلیمان و هر یک را دادیم حکم و علم و مسخر 
کردیم ما با داود کوه‌ها را که تسبیح میکردند و پرنده را و باشیم کنندگان 
(79 

٩ 

و مر سلیمان را باد که تند بود میرفت بفرمانش بآنزمین که برکت دادیم ما 
در آن و هستیم ما بهمه چیز دانا (81) ۲ 

و از دیوان کسانی که بدریا فرو ميشدند برایش و میکردند کاری غیر ان و 
بودیم مر ایشان را نگاهدارندگان (82) ۱ 

و ایّوب را هنگامی که ندا کرد پروردگارش را که مس کرد و مرا آزار و تو 
رحم کننده‌تر رحم کنندگانی (83) 

پس اجابت کردیم مر او را پس رفع نمودیم آنچه با او بود از آزار و دادیم 
افرا اهلق فصضانیا ایشان:رخمتی از نوو‌ها وشدی ضر برسندکان را 
(84) 

و اسمعیل و ادریس و ذا الکفل همه بودند از صبر کنندگان (85) 

و در اوردیم ایشان را در رحمت خود بدرستی که ایشان بودند از 
شایستگان (86) 

و صاحب ماهی را چون رفت خشمناک پس گمان کرد که هرگز تنگ 
نخواهیم گرفت بر او پس ندا کرد در تاریکیها که نیست خدایی مگر تو 
منژهی تو بدرستی که من هستم از ستمکاران (87) 

پس اجابت کردیم مر او را و رهانیدیم او را از اندوه و همچنین میرهانیم 
گروندگان را (88) 

و زکریا چون 

فران ههد 

ندا کرد پروردگار شرا ای پروردگار من وامگذار مرا تنها و تویی بهترین 


وارثان (89) 
پس اجابت کردیم مر او را و بخشیدیم مر او را یحیی و شایسته کردیم 
برای او جفت او را بدرستی که ایشان بودند میشتافتند در خیرات و 
میخواندند ما را از راه امید و بیم و بودند مر ما را خضوع کنندگان (90) 

و آن را که نگاهداشت فرجش را پس دمیدیم در او از روح خود و 
که او و پسرش را آیتی برای عالمیان (91) 
بدرستبی که این ملت شما که دین واحد است و منم پروردگار شما پس 
بپرستید مرا (92) 
و پاره پاره کردند امرشانر| میانشان همه باشند بسوی ما باز گشت 
کنندگان (93) 
پس انکه کرد از کارهای شایسته و او است مومن پس نیست انکاری مر 
سعیش را و بدرستی که مائیم مر او را نویسندگان (94) 
و حرام است بر قریه که هلای گردانيديم ان را انکه ایشان رجوع نکنند 
(95) 
تا چون گشاده شود یاجوج و ماجوج و ایشان از هر بلندی میشتابند (90) 
و نزدیک شود وعده درست پس هر گاه آن بازمانده باشد دیده‌های آنان که 
کافر شدند ای وای بر ما بدرستی که بودیم در غفلتی از این بلکه بودیم 
ستمکاران (97) 
بدرستی که شما و آنچه میپرستید از غیر خدا مایه بر افروختن دوزخید 
شمائید مر او را 1 شخ ند کان (98) 
اگر میبودند آنها الهان وارد نميشدند آن را و همه باشند در آن جاویدان 
(99) 
مر ایشان را اسنت :در آن ناله زار و ایشان:ذن آن نمیشنوند (100) 
بدرستی که آنان که سبقت یافته مر ایشان راما مها باشتو ار ان 
دور کرده شدگان (101) 
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نمیشنوند صدای جوش ان را و ایشان باشند در انچه خواست نفسهاشان 
اسان ۱102 
غمگین نسازد ایشان را فزع اکبر و ملاقات کنند ایشان را ملائکه اين روز 
شما است که بودید که وعده کرده میشدید (103) 
روزی که در مینوردیم اسمان را چون در نوردیدن طومار برای نامه‌ها هم 
چنان که افریدیم اوّل خلقی را اعاده میکنیم ان را وعده کردنی بر ما 
بدرستی که ما باشیم کنندگان (104) _ 
و بتحقیق نوشتیم در زبور از بعد ذکر آنکه زمین بارث میبرندش بندگان من 
که شایسته‌اند (105) _ 
بدرستی که در این هر اینه کفایتست مر کرده پرستندگان را (106) 


و نفرستادیم ترا مگر رحمتی مر عالمیان را (107 
بگو جز این نیست که وحی کرده میشود بمن که نیست اله شما مگر اله 
واحد پس آبا هستید شما مسلمانان 9 

پس اگر روی گردانند پس بگو آگاه کردیم شما بر یکسانی و نمیدانم که 
1 نزدیک پا دور است آنچه وعده داده میشوید ۳ 
بدرستبی که او میداند آشکار از گفتار را و میداند آنچه پنهان میدارید 
(110) 
و نمیدانم شاید که آن فتنه باشد مر شما ر و کام یافتن تا وقتی (111) 
گفت پروردگار من حکم کن بحق بشوفرد کار ما بخشاینده است که یاری 
خواسته شده بر آنچه وصف میکنند (112) 


سورة الحح مختیل ی مان و شتففن. ارة 
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بنام خداوند بخشنده مهربان 

ای مردمان بترسید از پروردگارتان بدرستی که زلزله قیامت چیزیست 
عظیم (1) ۱ 

روزی که خواهید دید ان را غافل شود 

ترحضه: قرآ نما ؛ 2089 

هر شیر دهنده از آنچه شیر داد و میگذارد هر صاحب حملی حملش را و 
می‌بینی مردمان را مستان و نباشند ایشان مستان و لیکن عذاب ۳ 
سخت است (2) 

و از مردمان کسی است که مجادله میکند در خدا بدون دانش و پیرو 
میشود هر شیطان سرکش را (3) 

نوشته شد بر او که کسی که تابع شد او را پس او گمراه میکندش و راه 
مینمایدش بسوی عذاب آتش سوزان )4( 

ای مردمان اگر هستید در شک از بعث پس بدرستی که ما آفریديم شما را 
از خاک پس از منی پس از پارچه خون بسته پس از پارچه گوشتی تمام 
و ی ار 
آنچه میخواهیم تا مثتی نام برده شده پس بیرون میآوریم شما را کودکی 
پس تا برسید بکمالتان و از شما کس است که متوفی میشود و از شما 
کس هست که رد کرده 0 نب ۳/۳ از 
بعد دانستن چیزی را و می‌بینی زمین را خشک افسرده پس چون فرو 
فرستیم بر آن اب زا خر کت کند و افزونی پذیرد و برویاند از هر صنفی که 
خوش نما است (5) 

آن بسبب این است که خدا او است حقّ و آنکه او زنده میگرداند مردگان 
را و آنکه او بر همه چیز توانا است (6) 

و انکه:-فیامت آینده است تست ضشکی ور آن ها که دا بر مباییته آنان: را 
که باشند در قبرها (7) 

و از مردمان کس هست که مجادله میکند در خدا بدون دانشی و نه هدایتی 
و نه کتابی نور دهنده (8) 

منحرف ساز یک جانبش تا گمراه گرداند 
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از راه خدا مر او را است در دنیا رسوایی و میچشانیم او را روز قیامت از 
عذاب انش سوزان (9) 

این بسبب آن چیزی است پیش فرستاد دو دست تو و بدرستی که خدا 


نیست ستمکار مر بندگان را (10) 

و از مردمان کسی است که میپرستد خدا را بر کناری پس اگر برسید او را 
خیر آرمید بآن و اگر رسید او را نلانی بر کست بر-وفیتن زبان کرد دن دنبا و 
آخرت آنست آن زیان آشکارا (11) 

میخواند از غیر خدا آنچه ضرر نمیرساندش و آنچه سود نمید هدش آنست 
آن کمراهی دور (12) 

میخواند مر آن کسی را که ضررش نزدیکتر است از نفعش هر آینه بد 
خداوندگاری است و هر آینه بد معاشریست (13) 

بدرستی که خدا در میأورد آنان را که گرویدند و کردند کارهای شایسته در 
(14) 

کسی که باشد که گمان برد که هرگز یاری نخواهد کرد او را خدا در دنیا و 
آخرت که کمور اند ویشعانی ن اشهان بسن ماع کند وس نظر کنو 
که نار دحیاها نس ان را سم می درو( 15 

و همچنین فرو فرستادیم زرا اتهای وشن و تدرشتن کستدا هد ابیت 
بدرستی که آنان که ایمان آوردند ۵ آنان که یهود شدند و صائبان و ترسایان 
و گیران و آنان که شرک آوردند بدرستی که خدا حکم میکند میانشان روز 
آبا ندیدی که خدا سجده میکند مر او را 
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را ما وراه ات واه ار و 
کوه‌ها و درخت و جنبندگان و بسیاری از مردمان و بسیاری ثابت شد بر او 
عذاب و کسی که خوار کند خدا| پس نیست مر او را هی عزیز دارنده 
بدرستی که خدا میکند آنچه میخواهد (18) ۲ 

این دو خصم خصومت کردند در پروردگارشان پس آنان که کافر شدند 
بریده مشود برای ایشان جامه‌ها از اتش ریخته ميشود از بالای سرهاشان 
آب گرم (19) 

که گداخته میشود بأن آنچه در شکمهای ایشانست و پوستهاشان (20) 

و مر ایشان را است گرزها از آهن (21) 

هر گاه اراده کنند که بیرون روند از آن از ازردین باز گردانیده شوند 

در بهشتهایی که میرود از زیر نها نهرها زیور میکنند در آن از دست برنجها 
از زر و مروارید و پوشش ایشان در ان پرنیان است (23) 

و هداپت کرده شدند بیاکیزه از گفتار و هدایت کرده شد ند براه خدای 
سزاوار ستایش (24) 

بدرستی که آنان که کافر شدند و باز میدارند از راه خدا و مسجد الحرام 


که گردانيدیم آن را برای مردمان که یکسان باشد .فقیم. در آن: و وازد از 
خارج و کسی که اراده کند در آن بسبب عدول از حقن بغیر حق در چشانیم 
او را از عذاب پر درد (25) 

و هنگامی که تعیین کردیم برای ابراهیم جای آن خانه که شریک مگردان با 
من چیزی را و پاک گردان خانه مرا برای طواف کنندگان 
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و ایستادگان و راکعان ساجدان (26) 

و تدادم:در: مردمان ,بح تا بيایند ترا بیاد حاننه بر هر مشتری لاغر که آینداز 
هر راه دوری (/27 

تا حاضر شوند منافعی که برای ایشانست و یاد کنند نام خدا را در روزهای 
معلوم بر آنچه روزی کرد ایشان را از زبان بسته شتر و گاو و گوسفند پس 
بخورید از آنها و بخورانید سختی کشیده درویش را (28) 

پس باید ازاله نمایند کثافاتشان را و باید وفا کنند بنذرهاشان و طواف کنند 
خانه دیرینه را (29) ۱ 

انست و کسی که تعظیم کند حرمتهای خدا را پس ان بهتر است مر او را 
نزد پروردگارش و حلال شده است برای شما چهار پایان مگر آنچه خوانده 
میشود بر شما پس اجتناب کنید پلیدیها را از بتان و اجتناب کنید قول دروغ 
را (30) 

مخلصان مر خدای را غیر شرک آورندگان باو و کسی که شرک آورد بخدا 
تشن کویا که جر افتاده از.انسمان نس نبا نکش بزندم با فرود. ازدش یام باد 
در جایی دور (31) 

انست و کسی که تعظیم کند علامتهای خدا را پس بدرستی که از 
پرهیزکاری دلها است (32) 

مر شما راست در انها منفعتها تا مذتی نام برده شده پس محل ان بسوی 
بیت عتیق است (33) 

و برای هر امّتی گردانيديم قربانی را تا یاد کنند نام خدا زاس آنتحه‌روری 
داد ایشان را از زبان بسته شتر و گاو و گوسفند پس اله شما اله واحد 
است پس مر او را منقاد شوید و بشارت ده فروتنان را (34) 

آنان که چون ذکر کرده شود خدا بترسد دلهای انشان و شکییابان نز اجه 
رسید ایشان را و بر پای دارندگان نماز و از آنچه 
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روزی دادیمشان انفاق میکنند (35) 

و شتران تنومند گردانیدیم انها را برای شما از علامتهای خدا مر شما 
راست در آنها منافع دنیوی و اخروی پس اد کنید نام خدا را راما ریت 
زده‌ها پس چون فرود آید پهلوهاشان پس بخورید از آنها و ۳ قانع و 
معت را هچتین مسحر کرديم آنها را ترای. نما باشد کهشما آشکزر. کنید 


(36) 
هرگز نمیرسد خدا را گوشتهای آنها و نه خونهای آنها و لیکن میرسد 
برهیزکاری از شما همچنین مسکر کرد آنا را رای شما تا زرگ داریدخدا 

را بر آنچه هدایت کرد شما را و مژده ده نیکوکاران را (37) 

بدرستی. که خدا. کفایت میکند از آنان, که ایمان آمردند بذرشتی که..غذا 
دوست نمیدارد هر خیانتکار ناسپاسی را (38) ۱ 
دستوری. دادم شند هر آنان. را که کاززار کفده: تشون پشتب: آنکه: آنها 
تمکردم شدند و دز ستن. که خدا بر تصوت. آبشان -هر اینه-توانا. اشتت 

(39) 
آنان که بیرون. کردم شدند از سراهاشان بغیر جح جز آنکه. میگفتند 
پروردگار ما خدا است و اگر نمیبود دفع خدا مردمان را بعضی از ایشان را 
ببعضی هر اینه ویران کرده شده بود صومعه‌ها و معبدها و نمازها و 
مسجدها که ذکر کرده میشود در آن نام خدا بسیار و هر اینه یاری خواهد 
کرد خدا البئه کسی را که یاری میکند او را بدرستی که خدا هر اینه توانای 

غالبست (40) ۱ 
آنان که اگر متمکن گردانیمشان در زمین بر پای دارند نماز را و دهند زکاة 
را و امر کنند بمعروف و نهی کنند از منکر و مر خدا را است انجام کارها 

(41) 
و اگر تکذیب میکنند ترا پس بتحقیق تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح 

و عاد و مود (42) 

و قوم ابراهیم و قوم 
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لوط (43) 

و اصحاب مدین و تکذیب کرده شد موسی پس مهلت دادم مر کافران را 
پس گرفتم ایشان را پس چگونه بود انکارم (44) 

پس بسا از قریه که هلاک گردانيدیم آن را و آن بود ظالم پس آن فرود 
آمده است بر سقفهایش و چاه فصال مانده و کوشک رفیع (45) 

آیا پس نرفتند در زمین پس بوده باشد مر ایشان را دلهایی که دریابند بنها 
پا گوشهایی که بشنوند بآنها پس بدرستی که نباشند کوران دیده‌ها و لیکن 
کور باشند آن دلها که در آن سینه‌ها است (46) 

و بشتاب میخواهند از تو عذاب را و هرگز خلاف نکند خدا وعده خود را و 
7 که روزی نزد پروردگار تو چون هزار سالست از آنچه تا 

7 
و بسا از قریه که مهلت دادیم مر آن را و او بود ظالم پس گرفتم او را و 

بسوی منست باز گشت (48) 1 


پس آنان: که اتمان: آهردند و کردند کار‌هایایفتته مر یشان را اندت 
آمرزش و روزی خوب (50) 

و آنان که شتافتند در کتمان يا ابطال پا انکار آیتهای ما طالبان عاجز 
گردانیدن آنها اهل دوزخند (51) 

و نفرستادیم پیش از تو هیچ رسولی و نه پیفمبری مگر آنچه چون تلاوت 
کرد پا آرزو نمود انداخت شیطان در تلاوتش با آرزویش پس زایل میکند 
خدا آنچه را میاندازد شیطان پس محکم میسازد خدا ایتهایش را و خدا 
است دانای درست کار (52) ۱ 

تا بخزداند انخه راما نداره شیطان لا از ترا انان کر دلهاشان-مرض 
است و سخت است دلهاشان و بدرستی که 
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ستمکار ان هر آینه باشند در خلافی دور (53) 

و تا بدانند آنان که داده شدند علم را که آن حقْ است از پروردگار تو پس 
ایمان آورند بآن پس نرم شود برای آن دلهاشان و بدرستی که خدا هر آینه 
راه نماینده است آنان را که ایمان آوردند پسوی راه راست (54) 

و هميشه باشند آنان که کافر شدند در شکّی از آن تا بیاید ایشان را قیامت 
ناگاه يا بیاید ایشان را عذاب روزی نازاینده (55) ۱ 
پادشاهی در چنین روز مر خدا راست حکم میکند میانشان پس انان که 
گرویدند و کردند کارهای شایسته باشند در بهشتها با ناز و نعمت (56) 

و انان که کاقر دنه و تکدییه کردند ایتهای: هار بسن انها هر ایشان :۱ 
است عذابی خوار کننده (57) 

و آنان که هجرت گزیدند در راه خدا پس کشته شدند یا مردند هر آینه 
روزی دهد ایشان را خدا روزی نیکو و بدرستی که خدا هر اینه او است 
بهبرین روزی دهندگان (59) 

هر اینه در میآورد انشان:رادر آوزدتی. که بتنندید ارن-را ف پدرشتی که‌خه) 
هر آینه دانای بردبار است (59) 

این است و کسی که عقوبت رساند بمانند آنچه عقوبت رسانیده شده بآن 
پس ستم کرده شد بر او هر آینه یاری میکند او را خدا بدرستی که خدا هر 
آینه در گذرنده آمرزنده است (60) 

آن باین است که خدا داخل میگرداند شب را در روز و داخل میگرداند روز 
را در شب و آنکه خداست شنوای بینا (61) 

آن باین است که خدا اوست حقّ و اينکه آنچه را میخوانند از غیر او آنست 
باطل و آنکه خدا اوست رفیع بزرگ (62) 

آپا ندیدی که خدا فرو فرستاد از آسمان آت را پس میگردد زمین سبز 
بدرستی که خدا باریک بین 
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آگاه است (63) ۱ ۱ 

مر آو را است آنچه دز آسمانها و آنچه دز زمین است و بدرستی که خدا 
اوست هر آیته بت بباز ستفوه (64) 

آیا ندیدی بدرستی که خدا رام کرد از برای شما آنچه در زمین است و 
کشتی میرود در دریا بفرمان او و نگاه میدارد آستمان را از که افتد بر 
زمین مگر بدستوری او بدرستی که خدا بمردمان هر آینه مهربان رحیم 
است (65) 

و اوست که زنده کرد شما را پس میمیراند شما را پس زنده میکند شما را 
بدرستبی که انسان هر اینه ناسیاس است (66) 

از برای هر امُتی گردانيديم طریقه که ایشان مسلوک دارنده‌اند آن را پس 
نباید که نزاع کنند با تو در آن امر و بخوان بسوی پروردگارت بدرستی که 
تو هر آینه بر راه راستی (67) 

و اگر مجادله کنند با تو پس بگو خدا داناتر است بآنچه میکنید (68) 

خدا حکم میکند میانتان روز قیامت در آنچه بودید در آن اختلاف میکردید 
(69) 

آبا نداتشتن. که.خدا هیداند آنچه در آسمان مایت نذ ری کهرا زو 
لوح محفوظ است بدرستی که ان بر خدا آسان است (70/) 

و میپرستند از جز خدا آنچه فرو فرستاده نشد بآن حجٌْتی و آنچه نیست مر 
ایشان را بان دانشی و نیست مر ستمکاران را هیچ یاوری (71) 

و چون خوانده شود بر ایشان آیتهای ما که روشن‌اند میشناسی در روهای 
آنان که کافر شدند اثر انکار را نزدیک باشند که حمله کنند به آنانکه 
میخوانند بر ایشان آیتهای ما را بو آیا پس خبر دهم شما را تشتی از انتان 
آتش وعده داده است آن را خدا , بة آنانکه کافر شدند و بد است آن جای 
بازگشت (72) 
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ای مردمان زده شد مثلی پس گوش باز دارید مر آن را بدرستی که آنان 
که میخوانید از جز خدا هد توا نیو آفزبد. عکسی, اب و اگر چه اجتماع 
نمایند مر آن را و اگر بر باید از ایشان مکس چیزی را ۵۰ استخلاص 
کرد ان را از ان ۳ آمد عابد و معبود (73) ۱ 

نشناختند خدا را حق شناختن او بدرستی که خدا هر اینه توانای غالب است 
(74 

خدا برمیگزیند از ملائکه رسولان و از مردمان بدرستی که خدای شنوای 
بینا است (75) 

میداند آنچه را میاته دشتهاشان و آنجه را باشد یسن.نشتشان و بسوی خدا 
باز میگردد کارها (76) 

اي آن کسانق که کرویدید ز کوع کنیده نتخود کنید و پر سید ینورد کار خود 


را و بکنید خیر را باشد که شما راستگار شوید (77) 

و جهاد نمائید در راو خدا حقّ جهادش و او برگزید شما را و نگردانید بر 
شما در دین هیچ شکی کیش پدرتان ابراهیم او نام نهاد شما را مسلمانان 
از پیش و در اين تا باشد رسول گواه بر شما و باشید شما گواهان بر 
مردمان پس بر پای دارید نماز را و بدهید زکاة را و متوسٌل شوید بخدا 
اوست خداوند شما پس خوبست ان خداوند و خوبست ان یاور (78/) 


سورة المومنون مائة و ثمان علثیر ام و هی نزلت بمکة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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بحقیقت رستگار شدند گروندگان (1) 

آنان که ایشانند در نمازشان حصوع کنندگان (2) 

و آنان که ایشانند از لغو روی گردانندگان (3) 

و آنان که ایشانند مر زکاة را ادا کنندگان (4) 

و آنان که ایشانند مر عورتهاشان نگاهدارندگان (5) 

مگر بر زوجهاشان یا آنچه را مالک شد دستهاشان پس بدرستی که ایشانند 
غیر ملامت کرده شدگان )6( 

پس آنکه جوید سوای آن پس آنها ایشانند تعدی کنندگان (7) 

و آنان که ایشانند مر امانتهاشان را و پیمانشان را رعایت کنندگان (8) 

و آنان که ایشانند که بر نمازشان محافظت میکنتد [9) 

آن گروه ایشانند وارثان (10) 

آنان که بمیراث میبر ند فردوس را ایشان باشند دز آن جاودانیان (11) 

و بتحقیق که آفریدیم انسان را از صاف کشیده از کل 12) 

پس گردانیدیم آن را نطفه در قرارگاهی استوار (13) 

پس گردانيديم آن نطفه را پارچه خونی بسته پس گردانیدیم آن پارچه خون 
بسته را پارچه گوشتی پس گردانیدیم آن پارچه گوشت را استخوانها پس 
پوشانیدیم آن ۱ را گوشتی پسن آفریدیم او را آفریدن دبک یس 
پس بدرستی که تما و بعد از آن هر آینه مردگان (15) 

پس بدرستی که شما روز قیامت برانگیخته میشوید (16) 

و بحقیقت افریدیم بر زیر شما هفت طبقات بالای هم و نباشیم از خلق 
بیخبران (17) ۱ ۱ ۲ ۱ 

و فرو فرستادیم از اسمان اب را باندازه پس ساکن گردانيديم ان را در 
زمین و بدرستی که ما بر بردن آن هر آینه تواناییم (18) 

پس پدید آوردیم برای شما بان بستانها از خرمابنان و انگورها مر شما 
۳ در آنها میوه‌های بسیار 
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او آها منخورید (19). 

و درختی را که بیرون میاید از طور سینا میروید با روغن و نان خورش برای 
خورندگان (20) , , ۱ 

و بدرستی که مر شما راست در شتر و گاو و گوسفند هر اینه عبرتی 


میأشامانيم شما را از آنچه در شکمهای آنها است و مر شما راست در آن 
منفعتهای بسنیان و. از انها فبخوفرید (21) 

هبل آنها فدتز کشتی‌ بای کردم متنویه (22) 

و بتحقیق فرستادیم نوح را بسوی قومش پس گفت ای قوم من بپرستید 
خدا را نیست مر شما را هیچ الهی جز او آيا پس نمیپرهيزید (23) 

پس گفتند آن جمعی که کافر شدند از قومش نیست این مگر انسانی مانند 
شما میخواهد که افزونی یابد بر شما و اگر خواسته بود خدا هر آینه فرو 
فرستاده بو ملائکه را نشنیدیم این را ۵ 
نیست او مگر مردی که با او است جنونی پس انتظار برید باو تا وقتی 
(25) 

گفت پروردگار من یاری ده مرا بسبب آنکه تکذیب کردند مرا (26) 

پس وحی کردیم باو که بساز ز کشتی را بنگاهداشت ما و وحی ما پس چون 
آید فرمان ما و بجوشد تنور پس در آور در آن از هر یک دو صنف جفت هم 
که دو تا است و اهلت را مگر کسی که سبقت گرفته بر | و گفتار از ایشان 
و مخاطبه مکن با من در آنها که ستم کردند که ایشانند غرق کرده شدگان 


(27 
پس چون بر آمدی تو و آنکه باشد با تو بر کشتی پس بگوی ستایش مر خدا 
را که رهانید ما را از گروه_ ستمکا ستمکاران (28) 

و بگو پروردگار من فرود آور مرا فرود آوردنی با برکت و تو بهترین فرود 
را (29) 
بدرسنی که بااشد در آن هر اد آیتها و بدرسنی که بودیم هر و2 
آزمایندگان 
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پس آفریدیم از بعد ایشان گروهی دیگر (31) 

پس فرستادیم در ایشان رسولی از ایشان که بیر ستید خدا| را نیست مر 
شما را هیچ الهی جز او آیا پس نمیپرهیزید (32) 

و گفتند آن» خمعم باز. قوفش آنان که کافر شدند و تکذیب کردند ملاقات 
آخرت را و متنعم کردیم ایشان را در زندگانی دنیا نیست این مگر انسانی 
قاند شما. میخورد از انضم.معورندار ان وصاشامید ار اجه فتاشاید 
(33) 

فان فرمان. برنه اسان من شون رل پورشستن که شما ان کامدشهر اه 
زیانکارانید (34) 

ایا وعده میدهد شما را که شما چون مردید و شدید خاک و استخوانها 
بدرستی که شمائید بیرون اورده شدگان (35) 

دور است دور مر انچه وعده داده میشوید (360) 


نیست |, بن مگر زندگانی ما در دنیا میمیریم و زنده میشویم و نباشیم 
اه ۰ شوندگان (37) 
نیست او مگر مردی که می‌بندد بر خدا دروغ و نیستیم ما مر او را 
گروندگان (38) 
گفت پروردگار من یاری ده مرا پسبب آنکه تکذیب کردند مرا (39) 
گفت از آنچه گذشت آندکی هر آینه میگردند البِثّه پشیمان (40) 
پس گرفت ایشان را فریار مهلک بحق یس کردیم ایشان را خاشاک بر 
روی سیل پس هلاک باد مر گروه ستمکا ستمکاران را (41) 

پس آفریدیم ما از بعد ایشان جماعتهای دیگر (42) 
1 و باز پس نمیمانند (43) 
پس فرستادیم رسولانمان را ازر یی هم هر گاه آمد امتی را رسولشان 
نیت کردته آو را شش ام وا تدم عضی ای اسان ی وا و 
گردانيديم. ایشان زا عکایتها بش هلای مر گروهی را که ایمان: نمیاورند 
(424) 
پس فرستادیم موسی 
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و برادرش را هارون بآیتهای ما و حجتی روشن (45) 
ِ فرعون و جماعتش پس گردنکشی کردند و بودند گروهی متکیران 
پس گفتند آیا ایمان آوردیم هو داهن را که باشند مانند خود ما و قوم 
آنها مر ما را پرستندگانند (47 
پس تکذیب کردند آن دو را پس شدند از هلاک کردگان (48) 
و بتحقیق دادیم موسی را توربة بااشد که ایشان راه پابند (49) 
و گردانيدیم پسر مریم و مادر او را آیتی و جای ساختیم آن دو را بمکانی 
رفیع صاحب آرامگاه و آب جاری (50) 
ای پیغمبران بخورید از پاکیزه‌ها و بکنید کار شایسته بدرستی که من بآنچه 
میکنید دانایم (1د 
بدرستی که اش شایت شما ات کت رل واحد است و منم پروردگار شما 
پس بپرهیزید از من (52) 
بنین خدا جدا کردندامرشاترا .میاشان.بار‌ها هر کروهی باشند با نجه یرو 
ایشانست شادمانان (53) 
پس واگذار ایشان را در غفلتشان تا وقتی (54) 
آبا مشدا ند کد اه مدد‌کتم اسان را ان تال ای رفه) 
میشتابیم برای ایشان در خوبیها بلکه نمیدانند (56) 
بدرستی که آنان که ایشان از ترس پروردگارشان خائفانند (57) 
وآنان که اشان تا تهای یره دکا رشان مسگرونه (58) 


و آنان که ایشان بپروردگارشان شرک نمیارند (59) 
و انان که میدهند انچه را دادند از صدقات و دلهای ایشان ترسانست که 
ایشان بسوی پروردگارشان بازگشت کنندگانند (60) 
آنها میشتابند در خوبیها و ایشانند مر آنها را پیشی گیرندگان (61) 
بحق و ایشان ظلم کرده نمیشوند (62) 
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بلکه دلهاشان در غفلت است از این و مر ایشانراست کردارها از غیر ان 
که ایشان باشند مر آنها را کنندگان (63) 
تا چون بگیریم متنغمان ایشان را بعذاب آن گاه ایشان زاری کنند (64) 
زاری مکنید امروز بدرستی که شما از ما یاری کرده نخواهید شد (65) 
درس ِ بود ایتهای _من که خوانده میشد بر شما پس بودید بر 
کر کار بان افسبانه در شب گونان که هذیان هن (67) 
آنا ینت خاضان تمیکردند ان کفتار را با امد اینسان وا انح نيامند بدران ایشان 
را که بودند پیشینیان (68) 
یا نمی شناختند رسولشان را پس ایشان بودند مر او را با شناسندگان 
(69) 
آبا میگفتنه ,با او جنونی اشت,بلکه امد انشان را بخی هر اکترشان مر خف را 
ناخوش دارندگان (70) ۱ ۱ 
و اگر پیرو بود حق مرادهای ایشان را هر اینه تباه شده بود اسمانها و زمین 
و هر که در انها است بلکه دادیم ایشان را ذکرشان پس ایشانند از 
ذدکرشان روی گردانندگان (71) , 
ایا درخواست میکنی از ایشان مزدی پس مزد پروردکار تو بهتر است و 
اوست بهنرین روزی دهندگان (72) 
و بدرستی که تو هر آینه میخوانی ایشان را براه راست (73) 
و بدرستبی که آنان که نمیگروند بآخرت از راه هر [ بیرون روندگانند 
(74 

و اگر ببخشائيم ایشان را و رفع تمانیم انخه بایشان رسیده از زر هر ایند 
لجاج کنید در زیاده رویشان که حیران باشند (75) 
و بتحقیق گرفتیم ایشان را بعذاب پس ذلیل نشدند مر پروردگارشان را و 
زاری ننمودند 76 
تاجون کشادیم بر ابشان دری.صضاحب. غذات »سخت آن. کاخ ایشان :در آن 
بودند ناامیدان 77( 
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و اوست که آفرید برای شما گوش و دیده‌ها و دلها کم شکر می‌کنید (78) 


و اوست که افرید شما را در زمین و بسوی او حشر کرده میشوید (79) _ 
و اوست که زنده میکند و میمیراند و مر او راست اختلاف شب و روز ایا 
پس در نمیيابید بعقل (60) 

بلکه گفتند مانند آنچه گفتند پیشینیان (81) ۲ 

گفتند آیا چون بمیریم و باشیم خاک و استخوانها آیا مائیم برانگیخته 
شوندگان (82) 

بحقیقت وعده داده شدیم ما و پدران ما اين را پیش از این نیست این مگر 
افسانهای پیشینیان (83) 

بگو مر کراست زمین و آنکه در آنست اگر هستید که میدانید (84) 

بزودی خواهند گفت مر خدا راست بگو آيا پس پند نمیگیرند (85) 

بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه ۳ پروردگار عرش عظیم (86) 
بزودی خواهند گفت مر خدا راست بگو آیا پس نمیپرهیزید (87) 

بگو کیست که بدست اوست پادشاهی همه چیز و او پناه میبد هد و پناه داده 
نمیشود بر او اگر هستید که میدانید (88) 

بزودی خواهند گفت مر خدا راست پس از کجا فریب داده میشوید (89) 
بلکه دادیم ایشان را حق و بدرستی که #۲ هر آیفه دروغگویان (90) 
فرا نگرفت خدا هیچ فرزندی و نباشد با او هیچ الهی ان کاض هر انته. برد 
بود هر الهی انچه افرید و هر اینه برتری جسته بود بر خیشان بر برخی دائم 
پاک بودن خدا از آنچه وصف میکشند (91) 

دانای نهان و آشکار پس برتر امد از انچه شرک آوردند (92) 

بگو پروردگار من اگر ی تفا رم مرا آنچه وعده داده میشوند (93) 
پروردگار من پس 
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فزردان مرا دود کزوم ستمکا ستمکاران (94) 

و بدرستی که ما بو آنکه بنمائیم ترا آنچه وعده میدهیم ایشان را هر آینه 
تواناییم (95) _ 

دفع کن بآنچه آن خوبتر است بدی را ما داناتریم بانچه وصف میکنند (96) 
و بگو پروردگار من پناه میبرم بتو از وسوسه‌های شیاطین (97) 

و پناه مییزم بتو ای پروردگار من از آنکه حاضر شوند مرا (98) 

تا چون آمد اخدی از ایشان را مرگ گوید پزوردکار من بر گردان مرا (99) 
شاید بکنم من کار خوبی در آنچه واگذاشتم نه چنانست بدرستبی که آن 
کلمه‌ایست که او گوینده اه از پیش ایشان حایلی است تا روزی که 
برانگیخته شوند (100) 

پس چون دمیده شود در صور پس نباشد نسبها میانشان روزی چنین و 
نپرسند از یکدگر (101) 

تفن انکه نستکیرم است: ترازوهای: او شن. ان کروم: ایشا نید -رستکازان 


)102( 

و آنکهة سبک است ترازوهای او پس آن گروه آنانند که زیان کردند در 
نفسهاشان در دوزخند جاودانیان (103) 

میسوزاند زویهاشان زا اتش و ایشان باشند در آن ترش‌رویان (104) 

آیا تبود ایتهای من که خوانده میشد بر شما بس.بودید بانها تکذیب میکردید 
(105) 

گفتند پروردگار ما غالب شد بر ما بدبختی ما و بودیم گروهی گمراهان 
(106) 

پروردگار ما بیرون آور ما را از آن پس اگر عود کنیم پس بدرستی که ما 
ستمکاران باشیم (107) 

7 نگوئید با من (108) 

بدرستی که بودند گروهی از بندگان من که میگفتند ای پروردگار ما 
تاص ‏ ی و ببخشای ما را و تویی بهترین بخشایندگان 
پس گرفتید ایشان را استهزاء تا فراموش گردانیدند شما را ذکر من و 
بودید از ایشان بخندیدید (110) 

بدرستی که من جزا دادم ایشان را امروز 
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بآنچه صبر کردند که ایشانند ایشان بکام رسیدگان (111) 

گوید چند درنگ کردید در زمین بشمار سالها (112) 

ِِ« کردیم یک روز يا بعضی از روز پس بپرس از شمرندگان 
گوید درنگ نکردید مگر اندکی اگر آنکه شما باشید که بدانید (114) 

آبا تن پتداشتید که افریدنم شا وا تفیت وه اه تما .ها با 
9 (115) 

پس برتر آمد خدا پادشاه بحو؛ نیست خدایی مگر او که پروردگار عرش 
کریم است (116) 

و کسی که میخواند با خدا خدایی دیگر که نیست حجٌْتی مر او را بآن پس 
جز این نیست که حسابش نزد پروردگار اوست بدرستی که رستگار نشوند 
کافران (117) 

ٍِ پروردگار من بیامرز و رحمت کن و تویی بهترین رحمت کنندگان 


تور آلنون اریف.ه سوفن یدوهی فده 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۲ ۳ 

سوره‌ایست که فرو فرستادیم آن را و فرض کردیم ان را و فرو فرستادیم 
در آن آیتهای واضح باشد که شما پند گیرید (1) 
زن زناکار و مرد زناکار پس بزنید هر یک از آن دو را صد تازیانه و نباید که 
بگیرد شما شما را در آن دو رافتی در دین خدا اگر هستید که میگروید بخدا و 
روز باز ین و باید که-حاضر شوند عداب ان دوتا را گره‌هی از کره‌ندغان 
)2 
مرد زناکار نکاح نمیکند مگر زن زناکار یا زن مشر که راو زن زناکار نکاح 
نمیکند او را مگر مرد زناکا ریا صشر ی وجزام کردم شنده آن بر 
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گروندگان (3) 

و آنان که نسبت زنا دهند بزنان با عّت پس نیاوردند چهار گواه پس بزنید 
ابشان را هضاهتا باه ه قول خکبه هر اشقان را کداهی هرک وان کروخ 
ایشانند فاسقان (4) ۱ 
مگر آنان که توبه کردند پس از ان و صالح شدند پس بدرستی که خدا 
امرزنده مهربانست (5) 

و آنان که نسبت زنا دهند بجفتهاشان و نباشد مر ایشان را شاهدان مگر 
خودهاشان پس گواهی یکیشان چهار گواهی بخداست که اوست هر آینه از 
راستگویان (6) 

و پنجمین آنکه لعنت خدا بر او اگر باشد از دروغگویان 7( 

و رفع کند از آن زن عذاب که گواهی دهد آن چهار گواهی بخدا که اوست 
هرز آینة از دروغگویان (8) 

و پنجمین آنکه خشم خدا بر آن زن اگر باشد آن مرد از راستگویان (9) 

و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت او و اينکه خدا توبه پذیر و درست 
۲ 
بدرستی که آنان که آوردند دروغ بزرگ جماعتی‌اند از شما مپندارید آن را 
شر برای شما بلکه آن خیر است برای شما از برای هر مردی است از 
ایشان آنچه را کسب کرد از بدی و آنکه بر خود گرفت معظم آن را از 
ایشان مر او راست عذابی رو ی (11) 
خرا هسنکامی که شتنیدید آن را ظِنْ نبردند مومنان و مقمنات بخودهاشان 
خیر را و گفتند اپن دروغ بزرگیست آشکار (12) 
چرا نیاوردند بر آن چهار گواه پس وقتی که نیاوردند آن گواهان را پس آن 


گروه 
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نزد خدا ایشانند دروغگویان (13) ۱ ۱ 

ی ی ی ی 
میکرد ۳ شما را در آنچه گفتگو کردید در آن عذابی بزرگ (14) 

هنگامی که فرا میک فنید آن دا پزبانهاتان و میگفتید بدهنهاتان آنچه نیست 
مر شما را بان دانشی میپندارید آن را سهل و آن نزد خدا بزرگست (15) 
ور اوقت که دید انسیا متیر دی ما وا که تن کفتیم بای 
منژهی تو این بهتانی است بزرگ (16) ی 

پند میدهد شما را خدا مبادا که عود کنید بمانند آن هرگز اگر هستید 
گروندگان (17) 

و بیان میکند خدا برای شما آیتها را و خدا دانای درستکار است (18) 
بدرستی که آنان که دوست دارند که فاش شود نسبت زشتکاری در آنان 
که ایفان آوزدند مر انشان را استت غدایی ند درد.دن دنا و اخرت و شا 
میداند و شما نمیدانید (19) 

و اگر نبود تفصّل خدا بر شما و رحمتش و بدرستی که خدا مهربان رحیم 
است (20) 

ای آن کسانی که گرویدید پیرو مشوید گامهای شیطان را و کسی که 
پیروی کند کامهای شیطان را پس بدرستی که او امر میکند بکار زشت و و 
اک مد لحار ی ور کارا هر 
هرگز و لیکن خدا پاک میگرداند آن را که میخواهد و خدا شنوای دانا است 
(21) 

و باید سوگند نخورند صاحبان افزونی از شما و توانگری ندهند بصاحبان 
قرابت و درماندگان و هجرت کنندگان در راه خدا و باید که در گذرند و عفو 
کنند آیا دوست نمیدارید که بیامرزد 
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خدا شما را و خدا آمرزنده مهربانست (22) 

نذوشتی که آنان: که نستت. زنا میدهتد پزیان غفیقه: بیخیر کروندکان لعنت 
کردم شندند .در دتیاو اخرت‌ و از برای ایشانست غدابی.بزر ی (و2) ۲ 
روزی که گواهی میدهد بر ایشان زبانهاشان و دستهاشان و پاهاشان بانچه 
بودند که میکردند (24) 

روزی چنین تمام میدهد ایشان را خدا جزاشان که حقّ است و میدانند که 
خدا اوست حو اشکار (25) 

پلیدها برای پلیدانست و پلیدان برای پلیدها است و پاکیزه‌ها برای پا کانست 
و پاکان برای پاکیزه‌ها آن وه مب اند از انخه میجویند فر ایشان,را است 
آمرزش و روژی خوب (26) 

ای آن کسانی که گرویدید داخل مشوید در خانهایی که غیر خانه خودتانست 


تا آنکه دستوری طلبید وستلام کنید بر اهلتترن ان مت اشت بزای شما با شد 
(27 
پس اگر نیابید در آن احدی را پس داخل مشوید آنها را تا اذن دهند شما را 

کر 1 
شتا راودا امک اس 29 
نیست مر شما را گناهی که داخل شوید خانه‌های غیر مسکون که در آنها 
تصفی اتف شفا زا دا هنداند انحه اسان منکنيد. و انجه .بتهان 
میدارید (29) 
بگو مر موّمنان را که فرو گيرند دیده‌هاشان را و نگاهدارند عورتهاشان را 
آن پاکیزه‌تر است برای ایشان بدرستی که 1 آگاه است بآنچه میکنند 
(30) 
و بگو مر زنان با ایمان را که فرو گیرند دیده‌هاشان را و نگاهدارند 
عورتهاشان را و ظاهر نسازند 
مر فان 0 و 
پیرایه خود را مگر آنچه آشکار آمد از آن و باید که فرو گذارند مقنعه‌هاشان 
را بر گریبانهاشان و ظاهر نسازند پیرایه خود را مگر برای شوهرانشان یا 
پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان یا 
برادرانشان يا پسران برادران‌شان يا پسران خواهرانشان يا زنانشان یا 
آنچه را مالک باشد یمینهاشان یا پیروان غیر صاحبان حاجة از مردمان یا 
کودکان که اطلاع نیافته‌اند بر عورتهای زنان و نباید که بزنند بیاهاشان تا 
دانسته شود آنچه پنهان میدارند از پیرایه‌شان و بازگشت کنید بسوی خدا 
همه ای مقمنان باشد که شما رستگار شوید (31) 
و تزویج نمائید بی جفتان را که از شمااند و نیکوکاران را از بندگان‌تان و 
کنیزانتان اگر باشند درویشان غنی میسازد خدا از فضلش و خدا فراخ 
رحمت دانا است (32). ۱ 
و باید که عفت ورزند آنان که نمییابند نکاحی تا آنکه غنی کند ایشان را خدا 
از فضلش و آنان که طلب میکنند مکاتبه را از انچه مالک شد یمینهاتان پس 
مکاتبه کنید ایشان را اگر دانسته باشید در ایشان خیری و بدهید ایشان را 
از مال خدا که دادتان و بچبر باز ندارید کنیزانتان را بر زنا اگر اراده داشته 
باشند عقت را تا بجوئید متاع زندگانی دنیا را و کسی که اکراه کند ایشان 
را پس بدرستی که خدا از بعد اکراه ایشان آمرزنده مهربانست (33) 
و بدرستی که فرستادیم بشما آیتهای روشن و مثلی از آنان که گذشتند 
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پیش از شما و پندی از برای پرهیز کاران (34) 
خدا| نور آسمانها و زمین است مثل نورش چون چراغدانی است که ور 
باشد چراغی که آن چراغ باشد در آبکینه که آن آبگینه گوبا باشد ستاره 


درخشان که ی ی ی 
نه غربی نزدیک بااشد روغنش که روشنایی بخشد و اگر چه مس نکرده 
باشد آن را آفنتن: توریست بر نهد جدافت. میکند خذ] برای نورش کسی را 
که میخواهد و میزند خدا مثلها را برای مردمان و خدا بهمه چیزی دانا است 
(35) 

در خانه‌هایی که اذن داد خدا که بلند کرده شود و ذکر کرده شود در آنها 
نامش تسبیح میکنند مر او را در آنها بامدادان و شبانگاهان (36) 

مردانی که باز نمیدارد ایشان را بازرگانی و نه خرید و فروختی از ذکر خدا 
وب ماداشتن تمان هدادن ز کام بیم-دارتد-رودی که رده در ان دلها ۵ 
دیده‌ها (37) 

تا جزا دهد ایشان را خدا بهتر از آنچه کردند و زیاده دهد ایشان را از کرم 
خود و خدا روزی میدهد ان را که میخواهد بدون حساب (38) 

و انها که کافر شدند کردارهاشان چون سرابی است در زمین همواری که 
می‌پندارد آن را تشنه اب تا چون امد ان را نیافتش چیزی و یافت خدا را 
نزدش پس تمام داد او را حسابش و خداست زود حساب (39) 

یا چون تاریکیهایی در دریایی عمیق که فرو پوشد او را موجی که باشد از 
بالایش موجی از بالایش ابری تاریکیها است بعضیشان بالای بعضی چون 
بیرون آرد دستش را نزدیک نیست که ببیندش و کسی که نگردانید 

وحم رای اد 

خدا برایش نوری پس نباشد مر او را هیچ نوری (40) 

ایا ندیدی که خدا تسبیح میکند مر او را انکه در اسمانها و زمین است و 
پرنده بال گشادگان در هوا همه بتحقیق دانسته نمازش را و تسبیحش را و 
خدا دانا است بانچه میکنند (41) 

و مر خدا راست پادشاهی آسمانها و زمین و بسوی خداست باز گشت (42) 
آپا ندیدی که خدا آهسته مپراند ابری را پس فراهم میأورد میانش را پس 
مبرداند: انوا بالای هم آینده پس می‌بینی باران را که بیرونر فیا ند آن 
میانش و فرو میفرستد از آسمان از کوه‌هایی که باشد در آن از تگرگ پس 
ضرر میرساند بان کسی را که میخواهد و میگرداند آن را از کسی که 
میخواهد نزدیک است تابش برقش ببرد چشمها را (43) 

میگرداند خدا| شب و روز را تخرستی که یر آرم هن ارت عبرتی است مر 
صاحبان دیده‌ها را (44) 

و خدا آفرید هر جنبده را از ات نن تعصی: از آنها است که رام میر ود 
بشکمش و بعضی از آنها است که راه میرود بدو پای و بعضی از آنها که 
راه میرود بر چهار پای میافریند خدا انچه میخواهد بدرستی که خدا بر همه 
چیزی توانا است (45). ۱ 

بتحقیق که فرستادیم ایتهای روشن و خدا هدایت میکند ان را که میخواهد 


براه راست (46) 
و میگویند ایمان آوردیم بخدا و برسول و اطاعت کردیم پس بر میگردند 
باتهاز انشان از.عد آننو نباشند آنما مومبان47۳) ۱ 
و چون خوانده شوند بسوی خدا| و رسولش ۳ حکم کند میانشان ان گاه 
باشند پاره از ایشان اعراض کنندگان (48) 

و اگر باشد باشد مر ایشان را وق همین آیند-تسوی او فرمانبرداران 
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(49( 
آیا باشد در دلهاشان مرض يا شک کردند یا میترسند که جور کند خدا بر 
ایشان و رسولش بلکه آنها ایشانند ستمکاران (50) 
جز اين نباشد سخن موّمنان چون خوانده شوند بسوی خدا و رسولش تا 
حکم کند میانشان که گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و ان گروه ایشانند 
رستگاران (51) ۱ 
و هر که فرمانبرد خدا و رسولش را و بترسد از خدا و بپرهیزد از او پس ان 
گروه ایشانند بمراد رسیدگان (52) 
و سوگند یاد کردند بخدا سختترین سوگندهاشان که اگر فرموده بودی 
ایشان را هر اینة » بیرون میرفتند بگو سوگند مخورید طاعتی است معروف 
بدرستی که خدا آگاهست بآنچه میکنید (53) 
بگو فرمانبرید خدا را و فرمانبرید رسول را پس اگر روی گردانند پس جز 
اين نیست که ار ار 
شدید کنید او را راه پابید و نیست بر رسول مکر رسانیدن 
اشکار (54) 
شما و کردند کارهای شایسته که 
هر آینه خلیفه خواهد کرد ایشان را در زمین چنان که خلیفه کرد آنان را که 
بودند پیش از ایشان و هر آینه متمکن خواهد کرد برای ایشان دینشان را 
که. پستدید برای. ایشان, و.هز ایته تبدیل خواهد کرد برای ایشان از بعد 
خوفشان ایمنی پرستترٍر مرا شریک نسازند بمن چیزی را و آنکه کافر شد 
تین از آن یفن اخستانتد انم رون رفتکان از فرمان (55) 
و بر پایدارید نماز را و بدهید زكاة را و فرمانبرید رسول را باشد که شما 
رحم کرده شوید (56) , , 
مپندار البتّه آنان را که کافر شدند عاجز کنندگان در زمین و جایگاه ایشان 
اتش است و هر اینه بد است انجای باز گشت 
ترجمه قران. ص: 332 
(57) ۱ 
ای آن کسانی که ایمان اوردید باید که دستوری خواهند از شما آنان که 
مالک شد یمینهاتان و انان که نرسیده‌اند بحذ احتلام از شما سه بار پیش از 


نماز صبح و وقتی که می‌نهید جامه‌هاتان از میان روز و از بعد نماز خفتن 
سه عورتست مر شما را نیست بر شما و نه بر ایشان گناهی بعد از آنها 
کردندگان باشند بر شما بعضیتان بر بعضی همچنین بیان میکند خدا بر شما 
ایتها را و خدا دانای درست کردار است (58) 
و چون رسند کودکان از شما بحد بلوغ پس باید دستوری خواهند هم چنان 
که دستوری خواستند انان که بودند پیش از ایشان همچنین بیان میکند خدا 
برای شما آمایشن را و خدا دانای درستکار است (59) 

و نشستگان بِ زنانی دِ امید. ندارند ر پس بیست بر ایشان 
جویند بهنر ارت مر ار را و خدا شنوای داناست (60) 
نیست بر کور گناهی و نه بر لنگ گناهی و نه بر بیمار گناهی و نه بر 
یا خانه‌های برادرانتان يا خانه‌های خواهرانتان يا خانه‌های عموهاتان یا 
خانه‌های عقه‌هاتان يا خانه‌های خالوهاتان يا خانه‌های خاله‌هاتان يا انکه 
مالک شدید کلیدهای ان را يا دوستانتان نیست بر شفا کتاهی که 
تفه فزارم ص993 
بخورید با هم يا جدا جدا پس چون داخل شوید در خانه‌ها پس سلام کنید بر 
خودهاتان سلام کردنی از نزد خدا با برکت پاکیزه همچنین بیان میکند خدا 
برای شما آيتها را باشد که شما دریابید بعقل (61) 
جز این نیست که موّمنان آنانند که گرویدند بخدا و رسولش و چون باشند 
با او بر کاری جمع آهفزتده نمیر‌وند تا وقتی که دستوری خواهند از او 
بدرستی که آنان که دستوری خواهند آزته ان کروه آنانته که میرونه بخدا 
و رسولش پس چون دستوری خواهند از تو برای بعضی کارهاشان پس 
دستوری ده مر آن را که خواهی از ایشان و امرزش خواه برای ایشان از 
خدا| بدرستی که خدا| امرزنده مهربانست (62) 
لا مگردانید خواندن رسول را میانتان چون خواندن برخی از شما برخی را 
بحقیقت میداند خدا| آنان را که میروند آهسته آهتونته از شما از راه پناه 
گرفتن پس باید بتر سند آنان که مخالفت میورزند از فرمانش که برسد 
ایشان را بلائی یا برسد ایشان را عذابی دردناک (63) 
آگاه باشید بدرسنی که مر خدا راست آنچه در آسمانها و زمین است 
بحقیقت میداند آنچه را شما بر آیند و روزی که برگردانیده میشوند بسوی 
او پس خبر میدهد ایشان را بآنچه کردند و خدا بهمه چیز داناست (64) 


سورة الفرقان شیخ و سیغون ای فی مکية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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افزون آمد آنکه فرو فرستاد جدا کننده حو" از باطل را بر بنده‌اش تا بوده 
باشد مر عالمیان را بیم دهنده (1) 
آنکه مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین و فرا نگرفت فرزندی و نبود 
مر او را انبازی در پادشاهی و افرید همه چیز را پس تقدیر کردش تقدیر 
کردنی (2) كثِ۳ 
و فرا گرفتند از غیر او الهانی که نمیافرینند چیزی را و انها افریده میشوند 
و مالک نمیباشند برای خودهاشان ضرری و نه منفعتی و مالک نمیباشند 
مرگی را و نه زندگی را و نه حشري را (3) 
و گفتند آنان که کافر شدند نیست آن مگر دروغی که بر بافت آن را و پاری 
دادند او را بر آن گروهی دیگران پس بحقیقت آمدند ستمی را و باطلی را 
و گفتند افسانه‌های پیشینیان است که نویسانید آن را پس آن را خوانده 
میشود بر او بامداد و شبانگاه (5) ۲ 
بگو فرو فرستاد آن را آنکه»میداته شمان زرا خر اسمانها و زمین ندزشتی که 
او باشد آهر زنقه مهربان (6) 

و گفتند چیست مر این رسول را که میخورد خوردنی را و راه میرود در 
اه و اد وا ی | 
یا چرا انداخته نمیشود بسوی او گنجی يا چرا نمیباشد مر او را بوستانی که 
فیتخورده باشد از آن. و کفتند ظالمان که بیرون تفیکنید مکر مردی را سحر 
کرده شده (8) 
ببین چگونه زدند برای تو مثلها پس گمراه شدند پس نمیتوانند یافت راهی 
(9 
افزون آمد آنکة اگر خواهد گرداند برای تو بهتر آز آن بهشتهایی که میر ود 
از زیر آنها نهرها 
مه ار 35 
و میسازد برای تو قصرها (10) 
بلکه تکذیب نمودند قیامت را و آماده کردیم برای آنکه تکذیب کرد قیامت 
را آتشن سوزان (11) ۱ 
_ت ایشان را از جایی دور شنوند مر آن را جوش خشم و خروش را 
و چون افکنده شوند از آن جای تک قرین کرده شدگان میخوانند در آنجا 
هلاک را (13) 


0 امروز هلاک واحد را و بخوانید هلاک بسیار (14) 

بگو آیا این بهتر است پا بهشت جاودانی که وعده کرده شدند پرهیز کاران 
باشد مر ایشان را پاداش و بازگشت (15) 

مر ایشانراست در آن آنچه میخواهند جاودانیان باشد بر پروردگارت وعده 
خواسته شده (16) 

و روزی که حشر کنند ایشان را و آنچه میپرستند از غیر خدا بتین. گوید. آیا 
شما گمراه کردید بندگان مرا اینان یا ایشان خود گم کردند راه را (17) 
گفتند منژهی تو نباشد سزاوار مر ما را که فرا گیریم از غیر تو از دوستان 
و لیکن کامیاب کردی ایشان را و پدرانشان را تا فراموش کردند ذکر را و 
بودند گروهی تباه (18) 

پم تیه تعرس مود تما تا ی یه ی له اد کرد یدنه 
نه یاری کردنی و هر که ستم کند از شما میچشانیم او را عذابی بزرگ 
(19 

و نفرستادیم پیش از نو از رسولان مگر انکه ایشان هر اینه میخوردند 
خوردنی و راه میرفتند در بازارها و گردانیدیم بعضیتان را برای بعضی مایه 
آزمایش آیا صبر میکنید و باشد پروردگار تو بینا (20) 

و گفتند آنان که امید نمیدارند 

ار 

ملاقات ما را چرا فرو فرستاده نشد بر ما ملائکه يا چرا نمی‌بینیم 
پروردگارمان را بتحقیق زیاده طلب شدند در نفسهاشان و تمرژد کردند 
تمزدی ری (21 ۲ ۳ 

روزی که بینند فرشتگان را نیست بشارتی روز چنین برای کناهکاران و 
و متوخه شذیم نسوی آنچه کزردند از کزدار نش کردانيديم او را ده در ههوا 


پراکنده (23) 

اهل بهشت روزی چنین بهترند از راه جای قرار و خوبترند از جهة جای 
اسایش (24) ۲ 

و روزی که میشکافد اسمان بابر و فرو فرستیم ملائکه را فرو فرستادنی 
(23) 


پادشاهی روز چنین حقّ است مر خدای بخشاینده را و باشد روزی بر 
کافران دشوار (260) 

و روزی که بدندان میگزد ظالم بر دو دستش میگوید ای کاش فرا گرفته 
بودم با رسول راه را 27( 

ای وای کاش نگرفته بودم فلان را دوست (28) 

بتحقیق گم گردانید مرا از ذکر بعد از آنکه آمد مرا و باشد دیو رجیم مر 
انسان را فرو گذارنده 2٩(‏ 


و گفت آن رسول ای پروردگار من بدرستی که قوم من گرفتند اين قرآن 
را متروک (30) ِ 

و همچنین گردانیدیم برای هر نب دشمنی را از گناهکاران و بس بااشد 
پروردگار تو راه نماینده و یاری دهنده (31) 

و گفتند آنان که کافر شدند چرا فرو فرستاده نشد بر آه-قران همه یک 
دففه. فمخنین. نا ناجت. دارم بان ول مواه6۳ تا فرستادیمش شا 
فرستادنی (32) << 

و نیاوردند ترا مثلی مگر آنکه آوردیم تو را بحق و خوبتر از راه بیان 
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آنان که حشر کرده میشوند بر روهاشان بسوی دوزخ آنها بدترند از جهة 
جای و کمترند از جهة راه (34) 

ِِِ دادیم موسی را تورية و گردانیدیم با او برادرش هارون را وزیر 
پس گفتیم بروید شما دو تا بسوی آن قومی که تکذیب کردند آیتهای ما را 
پس هلاک کردیم ایشان را هلاک کردنی (36) 

و قوم نوح چون تکذیب کردند رسولان را غرق کردیمشان و گردانیدیم 
دردنای (37) ۱ 

و عاد را و ثمود را و اصحاب رس را و قرنهای میان انها بسیار (38) 

و همه را زدیم برای آن ضتاعا و همه را نیست کردیم نیست کردنی (39) 

و بتحقیق گذشتند بر قریه که بارانیده شد باران ند آپا یس نبودند که به 
بینند آن را بلکه باشند که امید نمیدارند حشر را (40) 

و چون بینند ترا تمیگیرندت .مگر باستهزاع ابا اینست آنکه بر انگیخت: خدا 
رسول (41) ۱ 

بدرستی که نزدیک بود که هر اینه بگردانند ما را بغعلط از الهانمان اگر نه 
آن بود که صبر کرده بودیم فد آنما رون ناشد کف ندانده وفنی که: می‌بیتید 
عذاب را که کیست گمگشته‌تر در راه (42) 

آیا دیدی آنکه گرفت الهش را خواهش نفس خود آیا پس تو باشی بر او 
وکیل (43) _ 

يا پنداری که بیشتر ایشان میشنوند یا مییابند بعقل نیستند ایشان مگر مثل 
چهار پایان بلکه ایشان گمگشته‌ترند در راه (44) 

آبا ندیدی بسوی پروردگارت چگونه پهن گردانید سایه را و اگر خواسته بود 
هن ایته گردانیده بود آن»را ساکن بش گردانیدیم 
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افتاف: را بر ان دلیل (45) 


پس فرا گرفتیم آن را بسوی خود فرا گرفتنی آسان (46) 
و اوست آنگة گردانید برای شما شب را پوشش و خواب را آشتانتشن و 
۳ روز را برانگیختن (47) 
و اوست انکه فرستاد بادها را بشارت میان دو دست رحمتش و فرو 
۳9 از | آسمان آبی پاک گرداننده (48) 
تا احیا کنیم بأآن تدم مر ما با شانيفش. از اه آفوپژيم شهار بایان را و 
مردمان بسیار (49) ۲ 
و بتحقیق مکزر گردانیدیم آن را میانشان تا پند گیرند پس ابا نمودند اکثر 
مردمان مگر ناسپاسی را (50) 
و اگر خواسته بودیم هر آینه بر انگیخته بودیم در هر قربه بیم دهنده را 
(51) 
پس اطاعت مکن کافران را و جهاد کن با ایشان بقرآن جهادی بزرگ (52) 
و اوست که بهم امیخت دو دریا را این شیرینست بسیار شیرین و این 
عیرست سا ور وتا ان ابا خالی فاعی ات 9و 
و اوشت انکه افزند از اب:اشانی: را بسن حرداننذش ان ای .و بيونده. و 
| (54) 
و میپرستند از غیر خدا آنچه را نه منفعت میدهد ایشان را و نه مضلات 
میرساند ایشان را و باشد کافر بر پروردگارش هم پشت (55) 
و نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و بیم کننده (56) 
بگو نمیخواهم از شما بر آن هیچ مزدی جز آنکه خواست که فراگیرد بسوی 
پروردگارش راهی (57) 
و توکل کن بر خدای زنده که نمیمیرد و تسبیح گوی بحمدش و بس باشد او 
بگناهان بندگانش آگاه (58) 
آنکه آفرید آسمانها و زمین را و آنچه میان آن دو است 
ترچ رای 339 ۱ 
در شش روز پس مستوی شد بر عرش خداوند بخشنده پس بپرس از ان 
اگاهی را (59) 
و چون گفته شد مر ایشان را که سجده کنید مر خدای بخشنده را گویند و 
نفرت (60)_ ۳ 5 7 ۳ 
افزون امد انکه گردانید در اسمان برجها و گردانید در ان چراغی و ماهی 
نور دهنده (61) ۲ ۱ 
و اوست که گردانید شب و روز را از پی هم اینده برای انکه خواست یند 
گیرد یا خواست شک رگذاریرا (62) ۱ ۱ 
و بندگان خدای بخشنده انان که میروند بر زمین بارام و آهستگی و چون 
خطاب کند ایشان را نادانان گویند سلامی (63) 


و آنان که تیب پروز. میآرند و پروردگارشان سجده کنندگان (64) 

و برای ایستادگان و آنان که میگویند پزوردگاز ما .بگردان از ما عذاب دوزخ 
را بدرستی که عذابش باشد لازم (65) 

بدرستی که آن بد است از راه قرارگاه و مقام (66) 5 
و آنان که چون انفاق کنند اسراف ننمایند و تنگ نگیرند و باشد میان آن 
اعتدالی (67) 

و آنان که نمیخوانند با خدا الهی دیگر را و نمیکشند تنی را که حرام گردانید 
خدا مگر بحقٌ و و زنا نمیکنند و کسی که میکند آن را مییابد عقوبت را 
(68) 

مضاعف میکند او را در عذاب روز قیامت و جاوید میباشد در آن خوار (69) 
مگر آنکه بازگشت نمود و گروید و کرد کار شایسته را نی اما ند یخن 
خدا بذبهاشان را بخوبیها و ناشد خداآمرژندة فهربان 7 

انکه: نویه ودره کرد تیکی تسش پذرستی که او بان کشت متضابد بصوی 
خدا 
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بازگشتنی (71) 

و آنان که حاضر نمیشوند باطل را و چون بگذرند بلغو بگذرند کریمان (72) 
و-آنان که خون بند دادم شوند بایتهاق پر وردکارشان بر نیفتند بر آنها کران و 
کوران (73) 

و آنان که میگویند پروردگار ما ببخش ما را از جفتهامان و فرزندانمان 
اش یا وا اه ار 

آنها جزا داده میشوند درجه بلند بسبب آنچه صبر کردند و رسانیده میشوند 
در آن دعای خیر و سلام را (75). 
جاودانیان در آن خوبست از راه آرامگاه و مقام (76) 

بگو چه کند و چه قدر وزن و قدر نهد شما را پروردگارم اگر نباشد دعای 
شما پس بتحقیق تکذیب کردید پس بزودی میشود لازم (77) 


سورة ۱ لشعر اء مائتان و ثمان و عشرون ار و هی مکية 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

اين آیتهای کتاب واضح کننده است (2) . _ 

شاید که باشی هلاک کننده خودت را از بهر انکه نشوند مومنان (3) 

اگر خواهیم فرو فرستیم بر ایشان از آسمان آیتی پس گردد گردنهاشان مر 

ان را خضوع کنند کان )4( 

و نمی‌آید ایشان را هیچ ذکری از خدای بخشنده نو بدید آورده شده مگر 

آنکه باشتد از آن-روق خردانندگان (5) 

پس بتحقیق تکذیب نمودند پس زود باشد که بيای ایشان را اخبار آنچه 

بودند بان استی ۶ میکردند (و) 

آپا ندبدند بسوی زمین که چندان رويانيدیم در آن از هر صنفی 
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ا .۰ 

بدرستی که در آن هر اینه ایتی است و نباشند اکثرشان گروندگان (8) 

و بدرستی که پروردگار تو هر آینه اوست غالب مهربان (9) ۱ 

و هنگامی که ندا کرد کرد پروردگار تو موسی را که برو بسوی گروه 

ستمکاران (10) 

قوم فرعون آیا نمی پرهیزید (11) 

و بدرستی که من میترسم که تکذیب کنند مرا (12) 
ی سر و نمی‌گشاید زبانم یس یت بسوی هارون (13) 

کی نس وی اه ها ری کطافم] 

شما شنوندگان (15) 

۹ فرعون را پس گفتند بدرستی که مائیم رسول پروردگار جهانیان 

16 

که بفرست با ما بنی اسرائیل را (17) 

گفت آيا نپروریدیم تو را در میان خود کودک و ماندی کرزان در میان ما از 

عمرت سالها (18) 

و کردی کرده‌ات را که کردی و تویی از ناسپاسان (19) 

گفت کردم آن را آن گاه و من بودم از گمراهان (20) 5 

پس گریختم از شما چون ترسیدم از شما پس بخشید مرا پروردگارم حکم 

ِِِ مرا از مرسلان 1 


اسرائیل را (22) 

گفت فرعون و چیست پروردگار جهانیان (23) 

گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است اگر هستید یقین 
کنندگان (۱24 

گفت مر آنان را که بودند پیرامونش آپا نمیشنوید (25) 

گفت پروردگا ر شما و پروردگار پدران شما که پيشینيانند (26) 

گفت بدرستی که 

نرجمه قرآن, ص. : 342 

رسول شما که فرستاده شد بسوی شما هر آینه دیوانه است (27) 

گفت پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان آن دو است اگر هستید که 
مییابید بعقل (28) ٍ 

گفت هر آینه اگر فرا گرفتی الهی جز من هر آینه خواهم گردانید ترا البتّه 
از زندان کرده شدگان (29) 

گفت آیا اگر چه آورم ترا چیزی روشن (30) 

گفت پس تیاور آن را اگر هستی از راستگویان (31) 

پس انداخت عصایش را پس آن گاه آن بود اژدهایی آشکار (32) 

قنن هنز دستش را ینس آن گاه آن نمود سفید نورانی مر نگاه کنندگان را 
(33) 

کفت: فر . آن--جماعت را که بودند. بیرامونس بدرنستی که این .هن اه 
جادوگریست دانا (34) 

میخواهد که بیرون کند شما را از زمینتان بسحرش پس چه میفرمائید (35) 
گفتند باز دارید او را و برادرش را و بفرست در شهرها جمع آورندگان را 
(36) 

که بیارند ترا هر ساحری دانا (37) 

پس جمع کرده شدند ساحران برای وعدگاه روزی معلوم (38) 

و گفته شد مر مردمان را آیا که شما هستید اجتماع کنندگان (39) 

باشد که ما پیروی کنیم ساحران را اگر باشند ایشان غالبان (40) 

پس چون آمدند ساحران گفتند مر فرعون را که آیا بدرستی که باشد مر ما 
را مزدی اگر باشیم ما غالبان (4۸1) 

گفت آری و بدرستی که شمائید آن گاه هر آینه از نزدیکان (42) 

گفت مر ایشان را موسی بیندازید آنچه را شمائید اندازنده (43) 

پس انداختند ریسمانهاشان را و عصاهاشان را و گفتند بعژت فرعون 
بدرستی که ما هی یه مایم علیت کز کار (44) 

ینس انداخت موسی عصایش را پس آن گاه آن میير بود آنچه را مینمودند 
بدروغ (45) ۳ 

پس در افکنده شدند ساحران سجده کنندگان (46) 


گفتند گرویدیم بپروردگار 
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جهانیان (47( 

پروردگار موسي و هارون (48) 

گفت آیا ایمان آوردید مر او را تینش. از آنکه دستوری دهم شما را بدرستی 
که آن بزرگ شما است که آموخته است شما را سحر پس هر آینه زود 
باشد که بدانید هر آینه خواهم برید دستهاتان را 7 را از خلاف یکدگر 
و هر اینه بدار خواهم کرد شما را همه (49) 

کفشند نیست باکی بدرستی که ما بسوی پروردگارمان باز گشت کنند گانیم 
(50) 

بدرستی که ما طمع داریم که بیامرزد ما را پروردگار ما گناهانمان را که 
هستیم اوّل مومنان از قوم فرعون با حضار (51) 

و وحی کردیم بموسی که بشب ببر بندگان مرا بدرستی که شمائید از پی 
رفته شدگان (52) 

پس فرستاد فرعون در شهرها جمع کنندگان (53) 

بدرستی که اینها هر اینه فرقه باشند اندی (54) 

و بدرستی که ایشان هر آپنه مر ما را بخشم آورندگانند (55) 

و بدرستی که ما همه‌ایم آمادگان یا خرم دارندگان (56) 

پس بیرون کردیمشان از بوستانها و چشمه سارها (57) 

و گنجها و جای خوب (58) 

همچنین و بمیراث دادیم آن را به بنی اسرائیل (59) 

پس از پی رفتند ایشان طلوع دریافتگان (60) 

پس چون دیدند یکدگر را آن ده خماعت کفند اضحات‌موستی بذرتنن. که 
ما هر ۳ دریافته شد گانیم (61) 

گفت نه چنین است بدرستبی که با من است پروردگارم برودی راه نماید 
(62) 

مرا پس وحی کردیم بسوی موسی که بزن بعصایت دریا را پس شکاف 
خورد پس بود هر پاره چون کوهی بزرگ (63) 

و جمع کردیم انجا دیگران را (64) 

و نجات دادیم موسی را و هر که با او بود همه (65) 

پس غرق کردیم دیگران را (66) 

بدرستی که در آن هر آینه آیتی است و نباشند اکثرشان گروندگان (67) 

و بدرستی که پروردگار تو هر آینه اوست 
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غالب مهربان (68) 

و بر خوان بر ایشان خبر ابراهیم را (69) 


هنگامی که گفت مر پدر شرا و قومش را که چه میپرستید (70) 
میپرستیم بتانی را پس میگردیم ح‌ آنها را تمام روز مقیمان پرستش 
گفت آیا میشنوند از شما هنگامی که دعا میکنید (72) 

پا نفع میدهند شما را یا ضرر میرسانند (73) 

گفتند پلکه یافتیم پدرانمان را که همچنین میکردند (74) 

گفت آیا دیده‌اید آنچه را که هستید میپرستید (75) 

شما و پدرانتان که پیشینيانند (76) 

و دشمنند د مرا جز بروردگار جهانیان (77) 
و چون ۳ شوم پس او شفا میدهد مرا (80) 

و آنکه طمع دارم که بیامرزد مرا گناهانم روز جزا (62) 
پروردگار من عطا کن مرا حکمی و در رسان مرا بشایستگان (83) 
و بگردان مر مرا ژبان-راستی نر. اخران (824) 

و بگردان مرا از وارثان بهشت با ناز و نعمت (85) 

و بیامرز پدر مرا بدرستبی که او بود از کمراهان (86) 

و رسوا مگردان مرا روزی که بر انگیخته میشوند (87) 

روزی که نفع نمیدهد مال و نه پسران (88) 

مگر کسی که امد خدا را با دلی درست (89) 

و نزدیک گردانیده شد بهشت برای پرهی ززکاران (90) 

و ظاهر شد دوزخ از برای گمراهان (91) 

و گفته شد مر ایشان را که کجاست آنچه بودید میپرستیدید (92) 
از غیر خدا آیا یاری میکنند شما را 
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پا یاری میدهند (93) ۲ 

پس بروی افکنده شوند در آن ایشان و گمراهان (94) 

و لشگرهای شیطان همه (95) 

گفتند و ایشان در آن خصومت میکردند (96) 

بخدا ِ هر ایند اه ما در گمراهی آشکار (97) 

هنگامی که برابر میکردیم شما را با پروردگار جهانیان (98) 

و گمراه نکردند ما را مگر گناهکاران (99) 

پس نباشد ما را هیچ شفاعت کنندگان (100) 

و نه دوستی نزدیی (101) 

پس کاش بودی مر ما را بازگشتی پس میشدیم از گروندگان (102) 


پذزسشتی کهتن آن هر ابته ایتی استه تباشند رشان مو‌هان 103۳ 

و بدرستی که پروردگار تو اوست غالب مهربان (104) 

تکذیب کردند قوم نوح فرستادگان را (105) 

چون گفت مر ایشان را برادر ایشان نوح آیا نمیپرهیزید (106) 

بدرستی که من مر شما را رسولی امینم (107) 

پس بترر سید از خدا و فرمانبرید مرا (108) 

ِ از شما بر آن یج مزدی تست مزدم کر بر برفرد کار عالمیان 
109 

پس بپرهیزید از خدا و اطاعت کنید مرا (110) 

گفتند آیا ایمان بیاوریم مر ترا و پیروی کردند ترا فرومایگان (111 

گفت و نیست دانشم بآنچه هستند که میکنند (112) 

نیست حسابشان مگر بر پروردگارم اگر دانید (1153) 

و نیستم من راننده گروندگان (114) 

نباشم من مگر بیم دهنده آشکارا (115) 

گفتند هر آینه اگر باز نه ایستادی ای نوج گر اانتخ خواهی شد از سنگسار 
شدگان (116) 

گفت پروردگار من بدرستی که قوم من تکذیب کردند مرا (117) 5 

پس حکم کن میان من و میان ایشان حکمی و نجات ده مرا و آنکه با 
منست از گروندگان 
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)118( 

پس نجات دادیم او را و هر که با او بود در کشتی پر (119) 

پس غرق کردیم بعد از ان ماندگان را (120) 

بدرستی که در آن هر اینه آیتی است و نباشند اکثرشان مقومنان (121) 
درس که پووی کار دی نها خشست غالت مهریان ( 122 

تکذیب کردند عاد مرسلان را (123) 

امین که کفیت مر ایشان را برادرشان هود آیا نمیپرهیزید (124) 
بدرستی که من مر شم را رسولی امینم (125) 

پس بیر هیز ید از خدا و فرمانبرید مرا (126) 

و نمیخواهم از شما بر آن هیچ مزدی نیست مزد من مگر بر پروردگار 
جهانیان (127) 

آیا بنا میکنید بهر جای بلندی علامتی که بازی کنید (128) 

و فرا میگیرید قصرهای محکم باشد که شما جاوید بمانید (129) 

و چون حمله میکنید حمله میکنید ستمعاران (130) 

پس بترر سید ی و (131) 

و بپرهیزید از آنکه امداد کرد شما را بانچه میدانید (132) 


امداد کرد شما را بچهار پایان و پسران (133) 

بدرستی که من میترسم بر شما عذاب روزی بزرگ را (135) ۱ 
گفتند یکسانست بر ما خواه پند داده باشی يا نبوده باشی از پند دهندگان 
(136) 

نیست آن مگر عادت پیشینیان (137) 

و نباشیم ما عذاب کرده شدگان (138) 

بز تکدبت: کر دنت او رانسش ها ی کر شا رم ندروسشفی که‌در ان ایتی. انسوت 
و نباشند اکثرشان مومنان (139) 

و بدرستی که پروردگار نو اوست غالب مهربان (140) 

تکذیب کردند مود مرسلان را  )141(‏ 

چون گفت مر ایشان را برادرشان صالح آیا نمیپرهيزید (142) 

بدرستی که منم مر شما را رسولی امین (143) 

9 فران, ص كِِِ 

ی از 1۳ بر آن هیچ مزدی نیست مزدم مگر بر پروردگار جهانیان 
آیا واگذاشته میشوید در آنچه هست آنجا ایمنان (146) 

و زرعها و نخلی که شکوفه اش لطیف است (148) 

و میتراشید از کوه‌ها خانه‌ها ماهران (149) 

و اطاعت نکنید امر اسراف کنندگان را (151) 

آنان که فساد میکنند در زمین و اصلاح نمیکنند (152) 

گفتند جز این بیست که نویی از سحر بسیار کرده شدگان (1553) 

تبتنتی نو محر آنتانی‌نمانته ما »ییافو ای این ی از راتشخویان 
۳ 

خورش روزی معین (135) _ ۳ 

و مس مکنیدش ببدی پس بگیرد شما را عذاب روزی بزرگ (156) 

پس پی کردند او را پس گردیدند پشیمانان 157 . 

پس گرفت ایشان را عذاب بدرستی که در آن هر اینه ایتی است و نباشند 
اکثرشان گروندگان (138) 

و بدرستی که پروردگار تو هر آینه اوست غالب مهربان (159) 

تکذیب کردند قوم لوط مرسلان را (160) 


جون گفت مر ایشان را برادرشان لوط آبا نمی پر هیزید (161) 

بدرستی که من مر شم را رسولی امینم (162) 

پس بیر هیز ید از خدا و فرمانبرید مرا (163) 

و نمیخواهم از شما بر آن هیچ مزدی نیست مزد من مگر بر پروردگار 
عالمیان (164) 

آیا می‌آیید مذکرها را از جهانیان (165) 

و فامیگذارید آنچة را افرید برای شما پرورد کازتان ان جعتهاتان یلکه 
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بشمائید گروهی تعدّی کنندگان (166) 

گفتند هت رنه اگر باز نایستی ای لوط رت خواهی شد از بیرون شدگان 
9 

0 ك ۰ ۳ ۵ اهلم ِ آنچه میکنند (169) 

پس رهانیدیم او را و اهلش را همه (170) 

کر زر نف در بازماندگان (171 

پس هلاک کردیم دیگران را (172) 

و بارانیدیم بر ایشان بارانی پس بد بود باران بیم کرده شدگان (173) 
بدرستی که در آن هر ارت آیتی است و نباشد اکثرشان گروندگان (174) 

و بدرستی که پروردگار تو هر آینه اوست عزیز رحیم (175) 

تفت کودنی اضحات ایکه سار 17 

چون گفت مر ایشان را شعیب آیا نمیپرهیزید (177) 

بدرستی که من مر شم را رسولی امین و با دیانتم (178) 

پس بیر هیز ید از خدا و فرمانبرید مرا (179) 

0 از شما بر آن هیچ مزدی نیست مزدم مکر بر پروردگار جهانیان 
تمام کنید پیمانه را و نباشید از زیان رسانندگان (181) 

و وزن کنید با ترازو و یا قبان درست (182) 

و کم مکنید مردمان را چیزهاشان و تباهکاری مکنید در زمین افساد 
کنندگان (163) 

و بپرهیزید از آنکه آفرید 1 شما را و خلق پیشینیان را (184) 

کفتند جز این بیست که نویی از سحر بسیار کرده شدگان (185) 

و نیستی تو مگر انسانی مانند ما و بدرستی که گمان میبریم ترا که هر آینه 
از دروغگویانی (186) 

پس فرود آور بر ما پاره‌ها از آسمان اگر هستی از راستگویان (187) 

کفت و مان هر داناو اسستا چم نید (199) ۱ 
پس تکذیب کردند او را پس گرفتشان عذاب روز سایبان بدرستی که ان 


بود عذاب روزی 
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بزرگ (189)  .‏ . . 
بدرستبی که در ان هز اینه ایتی است و نباشد اکثرشان گروندگان (190) 
و بدرستی که پروردگار تو هر آینه اوست غالب مهربان (191) 
و بدرستی که آن فرو فرستادن پروردگار عالمیانست (192) 
فرود آورد أنٌ را روج الأمین (193) 
ات ِ و9 باشی از بیم دهندگان (194) 
0 هر آینه باشد در کتب پیشینیان (196) 
آیا تباشدمد اسان ر آبتی اینکه میدانند آن را دانایان بنی اسرائیل (197) 
و اگر فرو فرستاده نویه آن .را بر بعضی عجمان (198) 
پس خوانده بود آن را بر ایشان نبودند بآن گروندگان (199) 
همچنین مسلوک داشتیم آن را در دلهای گناهکاران (200) 
اتفانسنمی ورند بانتا آنکه بة بینند غدایش دود (201) 
پس بیاید ایشان را ناگاه و ایشان ندانند (202) 
پس گویند آیا مائیخ مهلت دهندگان (203) 
ابا دیده که اگر کامیاب تا تنم ایشان را سالها (205) 
پس آید ایشان را چه هستند که وعده داده میشوند (206) 
کفایت نکند از ایشان آنچه بودند کامیاب کرده میشوند (207) 
و هلاک نگردانيديم هیچ قریه را مگر که بودند مر آن را بیم دهندگان (208) 
پند دادنی و نباشیم ستمکاران (209) 
و فرود نیاوردند ان را شیاطین (210) 
و نمی سزد مر ایشان را و نمیتوانند (211) 
بدرستی که ایشانند از شنیدن هر راد عزل شدگان (212) 
پس مخوان با خدا| الهی دیگر پس بشوی از عذاب کرده شدگان (2153) 
و بیم کن خویشانت را که نزدیکترند (214) 
و فرود آور بالت را برای آنکه پیرو شد ترا 
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از گروندگان (5 21) , ۱ 
پس اگر نافرمانی کنند ترا پس بگوی بدرستی که من بیزارم از آنچه میکنید 
(216) 
و توگل کن بر غالب مهربان (217) 
انکه می‌بیند ترا وقتی که بر میخیزی (218) 
و گردیدنت از حالی بحالی در سجده کنندگان (219) 


بدرستی که اوست شنوای دانا (220) 

ایا خبر دهم شما را بر کسی که نازل میشود بر او شیاطین (221) 

نازل میشود بر هر دروغگوی گناهکاری (222) 

میاندازند گوش و اکثرشان دروغگویانند (223) 

و شاعران پیروی میکنند ایشان را گمراهان (224) 

آبا ندیدی که ایشان در هر وادی سر گشته میروند (225) 

و آنکه ایشان میگوپند آنچه را که نمیکنند (226) 

جر [نان که ایمان اوردند و کردند کارهای شایسته و یاد کردند خدا را بسیار 
و انتقام کردند از بعد انکه ظلم کرده شدند و بزودی خواهند دانست انان 
که ستم کردند که بکدام جای بازگشت بر میگردند (227) 


سورة المل مکية و هی ثلاث و تشعون ای 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
اين ایتهای قران و کتاب واضح (1) 

هدایت است و بشارت برای مومنان (2) ۱ 

انان که بر پای میدارند نماز را و میدهند زکاة را و ایشان باخرت ایشان 
یقین میدارند (3) 

بدرستی که آنان که 
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انجان. تیار ند باخرت اراشتیم برای: اسان کارهاشان شم اشتان حیر آن 
میباشند (4) 

انها آنانند. که مر ایشاتزاست. بدی غذاب. و. آیشان در آخرت ایشانند 
زیانکاران (5) 

و بدرستی که تو هر آینه فرا داده میشوی قرآن را از نزد درستکار دانا (6) 
هنگامی که گفت موسی مر اهلش را بدرستی که من دیدم آتشی را 
بزودی میأورم شما را از آن: خبری با ارم شما را شعله کیر اینده.باشد که 
شما گرم شوید (7) 

پس چون آمد آن را ندا کرده شد که برکت داده شد آنکه باشد در آن آتش 
و آنکه باشد پیرامون آن و منژه است خدا| پروردگار جهانیان (8( 

ای موسی بدرستی که منم خدای غالب درست کردار (9) 

و بینداز عصایت را پس چون دید آن را که حرکت میکند گویا که آن ماری 
است باریک برگشت باز یس رونده و التفات ننمود ای موسی منترس 
بدرستی که نمیترسند نزد من مرسلان (10) 

مگر آنکه ظلم کرد پس بدل آورد نیکی را پس از بدی پس بدرستی که من 
آمززنده مهربانم (11) ۳ 

و داخل کن دستت در گریبانت که بیرون آید سفید نورانی از غیر بدی که در 
نه گانه آیتها بسوی فرعون و قومش بدرستی که ایشان بودند گروهی 
فاسقان (12) 

پس چون آمد ایشان را آیتهای ما که بینا کننده است گفتند اين است 
جادوی آشکار (13) ۲ 

و انکار کردند ان را و یقین دانستند ان را نفسهاشان از راه ستم و کبر پس 
بنگر چگونه باشد انجام کار فساد کنندگان (14) 

و بتحقیق دادیم داود را و سلیمان را دانش و گفتند ستایش مر خدا که 
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افزونی داد ما را بر بسیاری از بندگانش که مومنانند (15) 


و وارث شد سلیمان داود را و گفت ای مردمان آموختند ما را نطق پرنده و 
دای شکیی از همه:خیر پدرستی ان هی آنته انرب است: اشکاه 
(16) 

و جمع گردانیده شد برای سلیمان لشکرهایش از جنْ و انس و پرنده پس 
ایشان باز داشته میشوند (17) 

پس جون آمدند بوادی مور گفت مور جچه ای موران داخلشوید در 
مسکنهاتان که نه درهم شکند شما را سلیمان و لشگرهایش و ایشان 
ندانند (18) 

پس تبسٌم نمود خندان از گفتارش و گفت پروردگار من الهام کن مرا که 
شکر کنم نعمت تو را که انعام کردی بر من و بر والدینم و انکه بکنم نیکی 
را که پسندی ان را و داخل کن مرا برحمتت در بندگانت که شایسته‌اند 
(19 

و جویا شد پرنده را پس گفت چیست مرا که نمی‌بینم هدهد پا بااشد از 
غایبان (20) 

هر آینه عذاب کنمش البتّه عذابی سخت پا هر آینه بکشم او را البئّه يا هر 
آیته بیاورد مرا البتّه حجّتی روشن (21 

پس درنگ نمود نه دور پس گفت احاطه کردم بآنچه احاطه نکرده بآن و 
آورده‌ام ترا از سبا خبری بتحقیق (22) 

بدرستی که من یافتم زنی را که پادشاهی میکند ایشان را و داده شده از 
یافتم او را و قومش را که سجده میکنند مر افتاب را از جز خدا و بیاراست 
برای ایشان شیطان کارهاشان را پس باز داشتشان از راه 

۱ 

پس ایشان راه نمییابند (24) ِ ۲ 

چرا سجده نمیکنند مر خدا را که بیرون میاورد پنهان را در اسمانها و زمین 
و میداند انچه را پوشیده میدارید و انچه اشکار میکنید (25) 

خدا نیست الهی مگر او که وکا عرش با (26) 

گفت بزودی نظر خواهم کرد که آیا راست گفته يا هستی از دروغگویان 
(27 

ببر نامه مرااین پس بیندازش بر ایشان پس رو بگردان از ایشان پس ببین 
چه جواب ب میگویند (28) 

گفت ای جماعت بدرستی که من افکنده شد بسویم نامه گرامی (29) 
تخرشتت که ات ان مان و ندرستن که انشت بنا. خدای. تخشاینده 
مهربان (30) 

که رفعت مجوئید بر من و بیائید مرا منقادان (31) 

گفت ای جماعت فتوی دهید مرا در کارم نیستم عزم جزم کننده کاری را تا 


نظر کن که چه می‌فرمایی (33) 

گفت بدرستی که پادشاهان چون داخلشوند قریه را تباه فیتتازند آن .راو 
میگردانند عزیزان اهل آن را دلیلان و همچنین میکنند (34) 

و بدرستی که من فرستنده‌ام بسوی ایشان هدیه پس نظر کننده‌ام که بچه 
برمیگردند فرستادگان (35) 

پس چون آمد سلیمان را گفت آیا مدد میکنید مرا بمال پس آنچه داد مرا 
خدا بهتر است از آنچه داد شما را بلکه شمائیت که بهدیه‌تان شاد میباشید 
(36) 

برگرد بسوی ایشان پس خواهم آورد ایشان را لشگرهایی که طاقت نباشد 
ایشان را بانها و هر آینه بیرون خواهم 
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کرد الببه اسان زا از ان ذلیلان و ایشان باشند خواران (37) 

گفت ای جماعت کدامتان میآرد مرا تختش پیش از آنکه آیند مرا منقادان 
(38) 

گفت دیوی از جن من میآرم ترا باد پیش از آنکه برخیزی از جایت و 
کیت آیکد نود برش یی از ای بر مارم ابش از 
برگردد بسوی تو چشم تو پس چون دید آن را قرار یافته نزدش گفت این 
از تفصُل پروردگار من است تا بیازماید مرا که آیا شکر میگویم يا ناسپاسی 
کم کش که کر که رس خر این تسعت که لک میگوید رای 
خودش و کسی که ناسپاسی کرد پس بدرستی که پروردکار من بی نیاز 
کریمست (40) 

کف تاشتاخت کشدتبزای اه تخت را به تیم آبا-شییاید با تباشد ار آنان که 
نمییابند (41) ۱ 

پس چون آمد گفته شد آیا اینچنین است تخت تو گفت گویا آنست و داده 
و باز داشته بود او را انچه بود که میپرستید از غیر خدا بدرستی که او بود 
از گروه کافران (43) 

گفته شد مر او را داخل شو در صحن پس چون دید آن را پنداشتش آب 
بسیار و بالا زد دامن جامه از دو ساقش گفت بدرستی که آن صحنی است 
ساده از آبگینه‌ها گفت پروردگار من بدرستی که من ستم کردم بر خود و 
اسلام آوردم با سلیمان مر خدای را که پروردگار جهانیانست (44) 

و بحقیقت فرستادیم بسوی مود برادرشان را صالح که بیرستید خدا را 
پس آن گاه ایشان دو فرقه شدند که نزاع میکردند (45) 


گفت ای قوم 
ترجمه قران. ص: 355 ۱ 
چرا بشتاب میخواهید بدی را پیش از خوبی چرا امرزش نمیخواهید از خدا 
باشد که شما رحمت کرده شوید (46) 
گفتند شوم گرفتیم بتو و با آنکه با تو است گفت منشاً شرٌ شما نزد 
خداست بلکه شما هستید گروهی که مبتلا میشوید (47) 
و بودند در شهر نه نفر که افساد میکردند در زمین و اصلاح نمیکردند (48) 
گفتند سوگند خوردیم با هم بخدا که هر آینه شبیخون میزنیم او را و اهلش 
را پس هر آینه می‌گوییم مر وارش را که حاضر نبودیم در جای هلاک اهل 
اه یو فتتی: که هانيم هر ایته ز استهویان (49) 
و مکر کردند مکر کردنی و مکر کردیم مکر کردنی و ایشان نمیدانستند 
(50) 

پس بنگر چگونه بود انجام مکر ایشان که ما هلاک کردیم ایشان و قومشان 
زا همه (51) 
پس اینست خانه‌هاشان فرو ریخته بسبب آنکه ستم کردند بدرستی که در 
آن هر آینه آبتی است از براي گروهی که میدانند (52) 
و زهانندیض آنان زا که ایمان: اور دند و بودند پرهیز میکردند (53) 
هلف زا هنحاهی که کفت مر قوش را انا مت ابید ان کان. شنت را و شم 
می‌بینید (54) ۲ ۲ 
ایا بدرستی که شما هر اینه می‌ایید بمردان از روی شهوت از غير زنان 
بلکه شمائید گروهی جهل میورزید (55) 
پس نبود جواب قوش .هک انکه. حفینه بیرون کنید آل لوط را از قریه 
خودتان بدرستی که ایشان مردمانی‌اند که پاک میخواهند باشند (560) 
پس رهانيدیم او را و اهلش را مگر زنش را که مقر داشتیم او را که باشد 
اسان بازماندگان (57) 
و بارانیدیم بر ایشان بارانی پس بد بود باران بیم داده شدگان (58) 
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ستایش مر خدا را تلا مین نند کانتش: که»یر کزید ابا خدا نشتن آنست؛ا 
آنچه شرک میآورید (59) 
یا آنکه آفرید آسمانها و زمین را و فرو فرستاد برای شما از آسمان آب را 
پس رويانيدیم بان باغهای صاحب بهجت نباشد مر شما را که برویانید 
درخت آنها را آبا الهی است با خدا بلکه ایشان گروهی‌اند که عدول میکنند 
(60) 
ابا انکة کردانید شمش با خستفت و مردامن میانش زرا تهرها و کردانیه‌هر ان 
را کوه‌های ثابت و گردانید میان دو دریا حایلی ایا با خدا خدایی است بلکه 
اکثر ایشان نمیدانند (61) 


ایا انکة اجابت میکند مضطر را چون بخواند او را و رفع میکند بدی را و 
میگرداند شما را جاتشیتان در زمین. آیا آلهی با خداست آندکی ند 7 
(62) 

آیا انکه راه مینماید شما را در تاریکیهای بیابان و دریا و آنکه میفرستد بادها 
را بشارت میان دو دست رحمتش آیا الهی با خداست برتر آمد خدا از آنچه 
شریک میدانند (63) ۲ 

ایا انکه نخست افرید خلق را پس اعاده میکندش و انکه روزی میدهد شما 
را از آسمان وزمین. آیا الهی با خذاشست. بکو بیاورید: دلیلبا ترا کر هشتتید 
راستگویان (64) 

بگو نمیداند آنکه باشد در اسمانها و زمین غیب را هکر خدا و تمیداشد که 
کی برانگیخته میشوند (65) 

بلکه بکمال رسید علمشان در آخرت بلکه ایشانند در شک از آن بلکه 
ایشانند از آن کوران (66) 

و کفتند آنان که کافر آشندند ابا خون باشیه خا ی میذران ها ابا تذرستن که 
ماأئیم 
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هر نت بیرون - شدگان (67) 

فر آیته بدرستی که وعده داده شدیم این را ما و پدران ما پیش از این 
نیست این مگر افسانهای پیشینیان (68) 

بگو بروید در زمین پس بنگرید چگونه بود انجام کا ر گناهکاران (69) 

و اندوهکین مباش بر ایشان و مباش دق تنجی از آنچه مکر میکنند (70/ 

و میگویند توت خواهد بود این وعده اگر هستید راستگویان (7/1 

بگو شاید باشد که برسد شما را برخی از آنچه بشتاب میخواهید (72) 

و و 2 پروردگار تو هر آینه صاحب تفصّل است بر مردمان و لیکن 
و بدرستی که پروردگار تو هر آینه میذاند انعه‌تهان میدارد ستتههاساندو 
هت هه مان ول شمان هن مر کشت ور کش اشکان ( 5 
بدرستی که این قرآن میخواند بر بلی اسرائیل اکثر آنچه ایشان در آن 
اختلاف میکنند (76) _ 

و بدرستی که آن هر اینه هدایت و رحمتست مر مومنان را (77) 

بدرستی که پروردکار تو داوری میکند میانشان بحکمش و اوست غالب دانا 
(78 

پس توکل کن بر خدا بدرستی که تویی بر حق آشکار (79) 

بدرستی که تو نمیشنوانی مردگان را و نمیشنوانی کران را ندا چون 
برگردند پشت بر گردانندگان (80) 


و نیس تو راهنماینده کوران از گمراهیشان نمیشنوانی فکز آن را که 
میگردد بآیتهای ما پس ایشان منقادانند (81) 
و چون واقع شود گفتار بر ایشان بیرون آریم برای ایشان 
مه قران 350 
خنبنده. از زمینخ که سخن کند‌یا ایشان که فردمان بودند که‌بایتهای ها بقین 
نمیکردند (82) ۱ ۱ 
و روزی که حشر میکنم از هر امّتی گروهی را از آنکه تکذیب کرد آیتهای ما 
را پس ایشان باز داشته میشوند (83) 
تا چون ایند کوید ابا تکذیتب کردید اتهای مرا و اخاظه نکرذیدبان. از راه 
داتش آبا چه چیز بود که بودید میکردید (84) 
و بوقوع ۳ گفتار بر ایشان بسبب آنکه ظلم کردند پس ایشان سخن 
نمیکنند (85) 
آبا ندیدند که ما گردانيديم شب را تا آرام گیرند در آن و روز را بینش بخش 
ندرشتی که:ذر. آن هر آینه ایتها اسنت از برای گروهی که میگروند (86) 
و روزی که دمیده شود در صور پس هراسان شود هر که در آسمانها و هر 
که در زمین است مگر کسی که خواست خدا و همه آیند او را ذلیلان (87) 
و میبینی کوهها را پنداری آنها را ساکن و آنها میروند روش ابر کردن خدایی 
که درست ساخت همه چیز را بدرستی که او آگاهست بآنچه میکنید (88) 
آنکه آورد خوبی را پس مر او راست بهتر از آن و ایشان از هراس روز 
چنین ایمانند (89) ۱ ۱ 
و آنکه آورد بدی را پس نگونسار کرده شود رویهایشان در آتش آیا جزا 
داده میشوید جز انچه بودید که میکردید (90) 
جز اين نیست فرموده شدم که بپرستم پروردگار اين بلده را که حرام 
گردانید او را و مر او راست همه چیز و فرموده شدم که باشم از منقادان 
(91) 
مایا وا اه تدش کی وت کت ار 
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بیم کنندگانم (92) 

و بگو ستایش مر خدا زار فدی فضمایه شا را ایتهانسدرشن: سضاسیه ان 
۱ پروردکار تو.بیختر از انچه فیکنید:(93) 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

این است آیتهای کتاب واضح (2) 

میخوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون بحق برای گروهی که میگروند (3) 
بدرستی که فرعون برتری یافت در زمین و گردانید اهل آن را گروه گروه 
ضعیف میداشت گروهی را از ایشان میکشت پسران ایشان را و باقی 
میگذاشت زنان ایشان را بدرستی که او بود از فساد کنندگان (4) 

و میخواستیم که مثت بگذاریم بر آنان که ضعیف داشته شده بودند در 
زمین و بگردانیمشان پیشوایان و بگردانیم ایشان را وارثان (5) 

و تمکین دهیم مر ایشان را در زمین و بنمائيم فرعون را و هامان را و 
لشگرهای آن دو را از ایشان آنچه بودند که بیم میداشتند (6) 

و وحی کردیم بمادر موسی که شیرده او را پس چون بترسی بر او پس 
بیندازش در دریا و مترس و اندوهگین مشو بدرستی که ما باز گرداننده‌ایم 
او را بسوی تو و گرداننده‌ايم او را از مرسلان (7) 

پس برگرفتند او را کسان فرعون تا باشد مر ایشان را دشمنی و اندوهی 
بدرستی که فرعون و هامان و لشگرهای آن دو 
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بودند خطا کاران (8) 

و گفت زن فرعون آسایش چشم است مر مرا و مر ترا مکشید او را شاید 
که نفع دهد ما را يا برگیریمش فرزند و ایشان نمیدانستند (9) 

و گردید دل مادر موسی تهی از شادی یا از اندوه بدرستی که نزدیک بود 
که هر اینه آاشکار کند او را اکر تة. آن بود که بشتيم بز دلنتن تا باشد از 
مقمنان (10) 

و گفت مر خواهرش را که از پی برو او را پس دیدش از دور و ایشان 
نمیدانستند (11) 

و حرام گردانيدیم بر او شیر دهندگان را از پیش پس گفت خواهرش آیا 
دلالت کنم شما را بر کسان خانه که بر خود گیرند پروردن او را برای شما 
و ایشان باشند مر او را خیر خواهان پس باز گردانیدیم 

او را بسوی مادرش تا بیاساید چشمش و اندوهگین نباشد و تا بداند که 
وعده خدا راست است و لیکن اکثر ایشان نمیدانند (13) 

و چون رسید بکمال قوتش و اعتدال یافت دادیم او را حکمت و دانش و 
همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را (14) _ ۱ 

و داخل شد در شهر بوقت غفلتی از اهل ان پس یافت در ان دو مرد را که 
کارزار میکردند اين از شیعه او و این از دشمنش پس بیاری طلبید او را 


آنکه بود از شیعه‌اش بر آنکه بود از دشمنش پس مشت زد او را موسی 
پس کشت او را گفت این بود از کار شیطان بدرستی که اوست دشمن 
اضلال کننده آشکار (15) 

گفت پروردگار من بدرستی که من ستم کردم بر خودم پس بیامرز مرا پس 
آمرزید او را بدرستی که اوست آمرزنده مهربان (16) 

گفت پروردگار من 

3013 [0 

بآنچه انعام کردی بر من پس نشوم هرگز هم پشت گناهکاران (17) 

پس گشت در آن شهر ترسان مترضٌد میبود پس ناگاه آنکه بیاری طلبیده 
بود او را دیروز بفریاد رسی خواست او را گفت مر او را موسی بدرستی 
که توبن هر آیته کمراهی: اشکار. (18) 
یر" 
گفت ای موسی میخواهی که بکشی مرا هم چنان که کشتی نفسی را 
دیروز نمیخواهی جز اینکه باشی ستمکار در زمین و نمیخواهی که باشی از 
اصلاح کنندگان (19) 

و آمد مردی از انتهای آن شهر که میشتافت گفت اي موسی بدرستی که 
جماعت مشورت میکنند در باب تو که بکشندت پس بیرون رو بدرستی که 
من مر ترا از خر خواهانم (20) 

پس بیرون رفت از آن ترسان که مترضد میبود گفت ای پروردگار من 
برهان مرا از گروه ستمکاران (21) 

و چون متوجّه شد بسوی مدین گفت شاید که پروردگار من هدایت کند مرا 
میان راه (22) ۲ ۱ ۲ 
و چون وارد شد باب مدین یافت بر آن گروهی را از مردمان که آب 
میدادند مواشی خود را و یافت از فرود ایشان دو زن را منع میکردند گفت 
چیست کار شما گفتند آب نمیدهیم تا آنکه باز گردند شبانان و پدر ما 
پش: آپداد براق ادوس بر کشت سوق سانه یی کفت پروند کان مر 
بدرستی که من برای آنچه فرو فرستادی بر من از خیر محتاجم (24) 

ین امد آه زایکی از آن»ده که‌برام صیرفت بار رم و شرم کفت: پدرستی که 
پدر من میخواند تر که پاداش دهد ترا 
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مزد آنچه آب دادی برای ما پس چون آمد او را و خواند بر او قصّه‌ها را 
گفت مترس نجات یافتی از گروه ستمکا ستمکاران (25) 

گفت یکی از آن دو ای پدر من بمزدوری گير او را بدرستی که بهتر کسی 
است که بمزدوری گرفتی توانای امین است (26) 

گفت بدرستی که من میخواهم که تزویج کنم بتو یکی از دو دخترم این دو تا 


بر آنکه مزدور شوی مرا هشت سال پس اگر تمام کردی ده را پس از نزد 

تو است و نمیخواهم که رنچ نهم بر تو زود باشد که بیابی مرا اگر خواسته 

باشد خدا از شایستگان (27) 

گفت این است میانه من و میانه تو که هر کدام از آن دو مد ترا که بپایان 

رسانیدم پس نباشد تعذی بر من و خدا بر آنچه می‌گوییم وکیل است (28) 

پس چون بپایان رسانید موسی آن مد ترا و روان شد با اهلش دید از جانب 

طور آتشی را گفت مر اهلش را که درنگ نمائید بدرستی که من دیدم 

آتشی را شاید که آورم بشما از آن خبری یا گیرانیده شعله از آتش باشه 

که شما گرم شوید (29) 

پس چون آمد آن را ندا کرده شد از کنار آن وادی که جانب راست بود در 

قطعه زمینی برکت داده شده از آن درخت که ای موسی بدرستی که من 

منم خدا که پروردگار جهانیانم (30) . ر ۱ 

تا ی و ری 
ر باریکی برگشت باز پس رونده و رجوع نکرد ای موسی بیا و مترس 

بدرستی که تویی از ایمنان (31) 

در آر دستت را در گریبانت که بیرون آید سفید نورانی از غیر بدی و فراهم 

آور بسوی خود دلت را از ترس 

ترحمه فرانا: 365 

پس این دو تا دو دلیلند از پروردگارت بسوی فرعون و جماعتش بدرستی 

که ایشان باشند گروهی تباهکاران (32) 

گفت ای پروردگار من بدرستی که من کشتم از ایشان تنی را پس میترسم 

که بکشند مرا (33) 

0 هارون اوست فصیحتر از من بزبان پس بفرست او را با من 

 )34( 

گفت زود باشد که قومی گردانیم بازوی ترا ببرادرت و بگردانیم برای شما 

ی من واه ردو ۲ سب بای عم و و ابکه 

پیروی کرد / شتما را عالت. ابتز (35) 

پس چون آمد ایشان را موسی بایتهای ما که روشن بودند گفتند نیست این 

مگر جادویی بربافته شده و نشنیدیم این را در پدرانمان که پيشینيانند (36) 

و گفت موسی پروردگار من داناتر است بکسی که آمد بهدایت از نزدش و 

کسی که بااشد مر او را عاقبت آن سرای بدرستی که رستگار نشوند 

ستمکاران (37) 

و گفت فرعون ای جماعت نمی دانم مر شما را هیچ الهی غیر من پس 

من اطلاع یایم بر اله موسی و بدرستی که من هر آینه گمان میبرم او را از 


دروغگویان (38) 

و بزرگی کردند او و لشگرهایش در زمین بنا حقّ و گمان کردند که ایشان 
بسوی ما برگردانیده نمیشوند (39) 

پس گرفتیم او را و لشگرهایش را پس انداختیم ایشان را در دریا پس بنگر 
چگونه باشد انجام کار ستمکاران (40) 

و کردانندنی انشان راء پیشوایان: کنخ انند نوی ان ه روز فیامت بارش 
کرده نمیشوند (41) 
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و از پی کردیم ایشان را در اين دنیا لعنت و روز قیامت ایشانند از زشت 
کرده شدگان (42) ۲ ۲ 

و بتحقیق دادیم موسی را ان کتاب از بعد انکه هلاک گردانیدیم قرنهای 
پیشین را که دلیلهای بینش بخش است برای مردمان و هدایت و رحجمبی 
است باشد که ایشان پند گیرند (43) 

و نبودی در جانب غربی هنگامی که گذارش دادیم بسوی موسی امر را و 
نبودی از حاضران (44) 

و لیکن آفریدیم قرنها پس دراز شد بر ایشان مدّت زندگانی و نبودی مقیم 
در اهل فدین که بخوانی بر ایشان ایتهای ما را و لیکن ما تودیم فرستندگان 
(45) 

و نبودی بجانب طور ناهن که ند| کردیم و لیکن رجمبتی است از 
پروردگار تو تا بیم دهی گروهی را که نیامد ایشان را هیچ بیم دهنده پیش 
از تو باشد که ایشان پند گیرند (46) ۲ 

و نبود انکه 222 ایشان را مصیتی بسبب انچه پیش فرستاد 
دستهاننان پس میگفتند پروردگار ما چرا نفرستادی بسوی ما رسولی پس 
پیروی میکردیم آیتهایت را و میبودیم از گروندگان (47) 
بننن .چون آهد انشان را حقّ از نزد ما گفتند چرا داده نشد مانند آنچه داده 
شد بموشنی. آیا کافز نشدند بانچه دادم:-شد بفوسی. از بیش کفتند ده 
سحرند که هم پشت شدند و گفتند بدرستی که ما بهمه کافرانيم (48) 
بگو پس بیارید کتابی را از نزد خدا که آن هدایت کننده‌تر باشد از ان رده که 
پیروی کنم آن را اگر هستید راستگویان (49) 

پس اگر اجابت نکردند مر ترا ینس بدان جز این بیست پیروی میکنند 
۱[ را و کیست گمراهتر از آنکة پیرو شد هوایش را بدون 
هدایتی از خدا که خدا هدایت نمیکند 
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گروه ستمکا ستمکاران را (50) 
و بتحقیق پیوستگی دادیم برای ایشان گفتار را باشد که ایشان پند گیرند 
(51) 


آنان که دادیم اینشان زا کتاب پیش از آن ایشان بآن ایمان میورند (52) 

و جچون خوانده شود بر ایشان گویند ایمان آوز یم بأن که آن حق است از 
پروردگار تارتین مرها ندیم سین ار ان منقادان (53) 

آن گروه داده شوند مزدشان رنه طرانته تفت | که ضییه. کروزد موف 
میکنند بخوبی بدی را و از آنچه روزی دادیم ایشان را انفاق میکنند (54) 

و چون شنوند لغو را اعراض تشمانید ان ان و گویند مر ما راست کردار ما و 
مر شما راست کردارتان سلام بر شما نمیجوئیم نادانان را (55) 

بدرستی که تو هدایت نمیکنی ان را که دوست داری و لیکن خدا هدایت 
میکند آن را که میخواهد و او داناتر است بهدایت یافتگان (56) ۲ 

و گفتند اگر پیروی کنیم هدایت را با تو ربوده شویم از زمین خود آیا جای 
روزی از نزد ما و لیکن اکثر ایشان نمیدانند (57) 

و بسا که هلاک گردانيديم از قریه که بکفران انجامیه متفر یمن آنتسنت 
0 که مسکون نشد از بعد ایشان مگر اندکی و هستیم ما وارثان 
و نباشد پروردگار تو که هلاک کند قریه‌ها را تا برانگیزد در اصلش رسولی 
که بخواند بر ایشان آیتهای ما را و نیستیم ما هلاک گردانندگان قریه‌ها مگر 
و اهل آنها باشند ظالمان (59) 

و آنچه داده شدید از چیزی پس مایه تعیّش زندگانی دنیاست و پیرایه‌اش و 
آنچه 
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نزد خداست بهنر و پاینده‌تر است آپا پس نمييابید بعقل (60) 

آیا بتن: کتتی. که. .وغده داذیمتشن "وعده خوب پس او یابنده آنست چون 
کسی است که دادیم او را مایه تعیش زند کات دنیا یس اوست روز قیامت 
از حاضر کرده شدگان (61) 

و روزی که ندا کند ایشان را پس گوید کجایند شریکان من که بودید گمان 
میبردید (62) 5 5 

کفتند انان که لا زم امد بر ایشان قول پروردگار ما انهایی را که گمراه 
کردیم گمراه کردیم ایشان را هم چنان که گمراه شدیم بیزاری نموده 
برگشتیم بسوی تو نبودند که ما را مییرستیدند (63) 

و گفته شد بخوانید شریکانتان را پس بخوانند ایشان را پس جواب ندادند 
مر ایشان را و دیدند عذاب را اگر آنکه ایشان بودند که هدایت میافتند 
(64) 

و روزی که ندا کند ایشان را پس گوید چه جواب دادید مرسلان را (65) 
ِِ« شود بر ایشان خبرها روزی چنین پس ایشان سوال کرده نشوند 


پس اما کسی که توبه کرت ف انهان اوده و کردگار شایسته پس شاید که 
بوده باشد از رستگاران (67) 
و پروردگار تو میافریند آنچه میخواهد و اختیار میکند نباشد مر ایشان را 
اختیار دانم پاک بودن خدا را و برتر آمد از آنچه شریک میآوردند (68) 
۵برورد کار تق فیداند انخه را بنهان منداردستیت هاشان :و آنجه آشکارن میکننز 
(69) 

و اوست خدا نیست الهی مگر او مر او راست ستایش در دنیا و آخرت و 
مر او راست حکم و بسوی او برگردانیده میشوید (70) 
بگو خبر دهید که اگر گرداند خدا بر شما شب را پاینده تا روز قیامت 
یی سا ای ای و ۲ 
بگو خبر دهید که اگر گرداند خدا 
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بر شما روز را پاینده تا روز قیامت کیست خدایی جز خدا که بیاورد بشما 
شبی که آرام گیرید در آن پس آیا نمی‌بینید (72) ۲ 

و از رحمت خود گردانید برای شما شب و روز را تا بیارامید در آن و تا 
دار لس اف ک شا شیر کمد (73] 
و روزی که ندا کند ایشان را پس گویند کجایند انبازان من که بودید که 
گمان میبردید (74) 
و برآوردیم از هر امّتی شاهدی را پس گفتیم بیاورید دلیلتانرا پس دانستند 
که حق؛ مر خدا راست و کمشد از ایشان آنچه بودند که افترا میکردند 
(75) 
بدرستی که قارون بود از قوم موسی پس تفوّق جست بر ایشان و دادیم 
او را از گنجها آن چیز که کلیدهایش با مخزنهایش هر آینه گرانی میکرد 
بگروهی انبوه صاحبان زور هنگامی که گفتند مر او را قومش که شاد 
مباش بدرستی که خدا دوست نمیدارد بسیار شاه را (76) 
و بجوی در انچه داد ترا خدا سرای اخرت و فراموش مکن بهره‌ات را از 
دنیا و احسان کن هم چنان که احسان کرد خدا بتو و مجوی فساد را در 
زمین بدرستی که خدا دوست نمیدارد فساد کنندگان را 77( 
گفت جز این نیست که داده شدم آن را بر دانشی که نزد من است آیا 
ندانست که خدا بحقیقت هلاک کرد پیش از او از قرنها آنکه او سخت‌تر بود 
از او از راه قوّت و بیشتر بود از راه جمعیت و پرسیده نمیشوند از 
گناهانشان گناهکاران (78) 
لین یرون اه بر قفومان در رش کفتته آنان که سخواشتند ونان ریا 
را ای کاش 
3 
بودی برای ما مثل آنچه داده شد بقارون بدرستی که او هر آینه صاحب 


بهره عظیم است (79) 

و گفتند آنان که داده شدند دانش را وای بر شما واب خدا بهتر است از 
برایانکه. کزوید و کود نیکوبی: راو دادق‌نمتتو‌ند. آن زا یر شکیبانان 
(80) 

پس فرو بردیم او را و خانه‌اش را بزمین پس نبود مر او را هیچ گروهی که 
یاری کنند او را از غیر خدا و نبود از نصرت یافتگان (81) 

ناهذا نمودند. آنان که آرزو کردند مرتبه‌ اش را در دیروز میگفتند آبا 
نمیدانی با بتحقیق که خدا گشاده میکند روزی را برای آنگه میخواهد از 
ی ی ی 
برده بود ما را آیا نمیدانی که رستگار نمیشوند کافران (82) 

این است سرای آخرت ميگردانيم آن را از برای آنان که نمیخواهند تفلاقی 
در زمین و نه فسادی و انجام نیک برای پرهی زکارانست (83) 

آنکه آفرذ خوبی را پس مر او راست بهتر از آن و آنکه آورد دی را پس 
جزا داده نمیشوند آنان که کردند بدیها را جز آنچه هستند که میکنند (84) 

بدرستی که آنکه واجب ساخت بر تو قرآن را هر آینه باز گرداننده تو است 
بجای بازگشت بگو پروردگار من داناتر است بانگه آفند هدایت را و آنکه 
اوست در گمراهی آشکار (85) 

و نبودی تو که امید داشته باشی که القا کرده شود بتو کتاب را مگر رحمتی 
از پروردگارت پس مباش البته معین مر کافران را (86) 

و نباید که باز دارند ترا از آیتهای خدا پس از آنکه فرو فرستاده شد بسوی 
تو و بخوان بسوی پروردگارت و مباش البثه 
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از شرک آورندگان (67) 

و مخوان با خدا الهی دیگر را نیست الهی مگر او همه چیز هلاک و زوال 
پذیرد مگر وجه او مر او راست حکم و بسوی او برگردانیده میشوید (88) 


سورة | لعنکبوت مکية و هی تسع و شنتون: ارة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آپا پنداشتند مردمان که وا گذاشته میشوند که بگویند ایمان آوز نم و 
ایشان امتحان کرده نشوند (2) 

و بتحقیق امتحان کردیم آنان را که بودند پیش از ایشان پس هر آینه بداند 
البتّه خدا آنان را که راست گفتند و هر آینه بداند البّه دروغگویان را (3) 
آیا بنداشتند ابان که میکنند بدیها را که عاجز کنند ما را ند است آنچه حکم 
میکنند (4) 

کسی که باشد که امید میدارد ملاقات خدا را پس بدرستی که وقت مقذر 
خدا| هر آینه آینده است اوست شنوای دانا (5) 

و کسی که مجاهده کند پس جز این نیست مجاهده میکند برای خودش 
بدرستی که خدا هر آینه بی نیاز است از جهانیان (6) 

و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته هر آینه محو کنیم از ایشان 
گناهانشان را و هر آینه جزا دهیم ایشان را خوبتر از آنچه بودند که میکردند 
)/( 

و وصیت کردیم انسان را بوالدینش خوبی را و اگر بجد تکلیف کنند ترا که 
شریک سازی بمن آنچه نیست مر ترا ان علمی پس اطاعت کن آن دور 
میکردید (8) 

و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته هر آینه داخل میکنیم ایشان را 
در صالحان (9) 

و 
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از مردمان کسی هست که میگوید ایمان آوردیم بخدا پس چون ازار 
رسانیده شود در خدا میگردان بلای مردمان را چون عذاب خدا و اگر آید 
نصربنی از پروردگار تو هر آینه گویند البئه ندزشتن که ما تودیم.با شما ابا ۵ 
نیست خدا داناتر بآنچه باشد در سینه‌های جهانیان (10) 

و هر آینه منداند البله خدا انان را که ایمان آوردند هت اه میداند البثه 
خدا منافقان را (11) 

و گفتند آنان که کافر شدند مر آنان را که ایمان آوردند که متابعت کنید 
طریق ما را و باید که برداریم گناهان شما رز و نباشند ایشان بردارندگان 
از ز گناهانشان هیچ چیز بدرستی که ایشانند هر آینه دروغگویان (12) 

و هر آینه برمیدارند البثّه بارهای گناهانشان را و بارهای گناهی با بارهای 
گناهشان و .هر آنتة پر سیده میشوند روز قيیامت از آنچه بودند که افترا| 


می‌بستند (13) 

و بتحقیق فرستادیم نوح را بسوی قومش پس درنگ کرد در ایشان هزار 
سال جز پنجاه سال پس گرفت ایشان را طوفان و ایشان بودند ستمکاران 
(14 

پس رهانیدیم او را و اهل کشتی را و گردانيديم آن را آیتی برای جهانیان 
(15) 

باتوی که فوهش و رحس یره رای ان ی 
است از برای شما اکر باشید که بدانید (16) 

جز این نیست که میپرستید از غیر خدا بتان را و می‌بندید دروغ بزرگ را 
بدرستی که انان که میپرستید از جز خدا مالک نمیباشند برای شما روزی را 
پس بجوئید نزد خدا روزی را و بپرستید او را و شکر کنید مر او را بسوی او 
باز میگردید (17) 
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و لیست بر رسول مگر رسانیدن آشکار (18) 

آبا ندیدند که چگونه مبافرینت خدا,حلق .را بسن اعاجم هبکند اریرا پدوستی 
که آن بر خدا آسانست (19) 

بگو سیر کنید در زمین پس بنگرید که چگونه آفرید خلق را پس خدا پدید 
می‌ارد پدید اوردن باز پسین بدرستی که خدا بر همه چیز توانا است (20) 
عذاب میکند ان را که میخواهد و رحمت میعند ان را که میخواهد و بسوی 
او برگردانیده میشوید (21 ۲ 

و نیستید شما عاجز کنندگان در زمین و نه در آسمان و نیست مر شما را 
از غیر خدا هیچ یاوری و نه یاری دهنده (22) 

و آنان که کافر شدند بایتهای خدا| و رسیدن بجزای او آن گروه نومید شدند 
از رحمت من و آن گروه مر ایشان را است عذابی دردنای (23) 

پس نبود جواب قومش مگر آنکه گفتند بکشید او را يا بسوزانیدش پس 
رهانید او را و از اتت تارتین که دود ان هد ایند آیتهاست برای گروهی 
که میگروند (24) 

و گفت جز این نیست فرا گرفتید از غیر خدا بتانی را دوستی میانتان در 
زندگانی دنیا پس روز قیامت انکار خواهید کرد برخی از شما برخی را و 
لعنت خواهد کرد بعضی‌تان بعضی را و جایگاهتان اتش است و نباشد مر 
شما را هیچ یاری کنندگان (25) 

پس گروید مر او را لوط و گفت بدرستی که من هجرت کننده‌ام بسوی 
پروردگارم بدرستبی که 9 غالب درستکار (26) 

و بخشیدیم مر او را اسحق و یعقوب و گردانیدیم در فرزندان او پیغمبري و 
کتاب را و دادیم او را مزدش را در دنیا و بدرستی که او در اخرت هر اینه 


از 
۳ 
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شایستگان است (27) ۱ ۲ 
و لوط را هنگامی که گفت مر قومش را بدرستی که شما هر آینه می‌آیید 
کار زشت را پیشی نگرفته شما را بآن هیچ احدی از جهانیان (28) 

آبا بدرستی که شما هر آینه تی‌انیی و دا را و قطع میکنید راه را و 
می‌آیید در انجمنتان ناپسند را پس نبود جواب ب قومش مگر آنکه 
بیاورید بما عذاب خدا ۳ اگر هستی از راستگویان (29) 

گفت پروردگار من یاری کن مرا بر گروه فساد کنندگان (30) 

و چون آمدند فرستادگان ما ابراهیم را ببشارت گفتند بدرستی که ما هلاک 
کنندگانیم اهل این قریه را بدرستی که اهلش باشند ستمکاران (31) 
گفت بدرستی که در آنست لوط گفتند ما داناتریم بآنکه در آنست هر آینه 
نجات میدهیم او را و اهلش را مگر زنش که باشد از بازماندگان (32) 

و چون که آمدند فرستادگان ما لوط را محزون شد بایشان و تنگ شد 
بایشان در طاقت و گفتند مترس و نه اندوهگین شو بدرستی که ما 
رهاننده‌ایم ترا و اهلت را مگر زنت را که باشد از بازماندگان (33) 
بدرستی که ما فرود آورندگانيم بر اهل این قریه عذابی از آسمان بسبب 
آنکه هستند که تباهکاری میکنند (34) 

و بتحقیق وا گذاشتیم از آن علامتی آشکار از برای گروهی که مییابند بعقل 
(95) 

و بسوی مدین برادرشان را شعیب پس گفت ای قوم من بپرستید خدا را و 
ارزو کنند روز ناز سین را و تباهکاری مکنید در زمین فساد کنندگان (36) 
پس تکذیب کردند او را پس گرفتشان زلزله يا صیحه پس گردیدند در 
خانه‌هاشان بر جای ماندگان و (37) 
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و عاد را و ثمود را و بحقیقت ظاهر شد بر شما از مسکنهاشان و بیاراست 
برای ایشان دیو رجیم کردار ایشان را پس باز داشت ایشان را از راه و 
بودند بینندگان (38) ۱ 

و قارون را و فرعون را و هامان را و بتحقیق امد ایشان را موسی 
بمعجزه‌ها پس سرکشی کردند در زمین و نبودند پیشی گیرندگان (39) 
پس هر یک را گرفتیم بگناه او پس بعضی از ایشان کسی بود که فرستادیم 
بر او تند باد یا سنگریزه و بعضی از ایشان کسی بود که گرفت او را صدای 
جبرئیل و بعضی از ایشان کسی بود که فرو بردیم ما او را بزمین و بعضی 
از ایشان کسی که غرق کردیم ما و نبود خدا تا ستم کند ایشان را و لیکن 
بودند که بر نفسهای خود ستم میکردند (40) 

مثل انان که فرا گرفتند از غیر خدا دوستان مانند مثل عنکبوتی است که 


گرفت برای خود خانه را و بدرستی که سست‌ترین خانه‌ها هر آینه خانه 
عنکبوت است اگر باشید که بدانید (41) 

ری مها منوا اش امه هار ها هه آوتت ات 
درستکردار (42) ر ِ 

این ماه اقا رای عزوها اند آن اف مکی وان 
413 

افویو خها استحانهاه ف مه با و خی یی کدی از هر آنته: آبزین 
است از برای گروندگان (44 

بخوان آنچه را وحی کرده میشود بتو از کتاب و بر پای دار نماز را بدرستی 
که نماز نهی میکند. از کارهای زشت و نایسند و هر آینه ذکر خدا بزر کتر 
است و خدا میداند آنچه میکنید (45) ۱ 

همجا له کی با احل کاب مر با چه هر آزوت 
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مگر آنان که ستم کردند از ایشان و بگوئید ایمان آوردیم بانچه فرو 
فرستاده شد بما و فرو فرستاده شد بشما و اله ما و اله شما یکی است و 
مائیم مر او را منقادان (46) 

و همچبین فرو فرستادیم بسوی تو کتاب را پس آنان که دادیمشان کتاب 
ایمان میاورند بآن و از اينها یعنی کقار قریش و اهل مکه کس هست که 
مره ان ایکا ی ماه تا مر اف رمر 2 

و نبودی که میخوانده باشی پیش از آن هیچ کتابی و نمی‌نوشته باشی آن را 
بدست راستت که آن هنگام هر آینه شک کنند باطل کیشان (48) 

بلکه آن آیتهایی انتقت ظاهر در. سنیه‌های, انان: که دادم شدذند.علم ,را ونان 
نمیورزند بایتهای ما مکر ستمکاران (49) 

و گفتند چرا فرو فرستاده نشد بر او آیتها از پروردگارش بگو جز اين نیست 
که آن آیتها نزد خدا| است و نیستم من مگر بیم کننده آشکار (50) 

ایا کافی نود انعان اگما فری فرستا نم وتو آن کات را ک اوه 
میشود بر ایشان بدرستی که در آن هز آینه رحجمتی و پندیست از برای 
گروهی که میگروند (51) 

بگو کافی است خدا میان من و میان شما گواه میداند آنچه در آسمانها و 
زهیرن. اشنت و آنان. که. ایقان. آوردند تباطل -و. کافر فندند تخد ان کروه 
ایشانند زیانکاران (52) 

و بشتاب میخواهند از تو عذاب را و اگر نبود وقتی نام پرده شده هر آینه 
0۱ اه اک ۳ ۱ از 
ایشان ندانند (53) 

است بکافران (54) 


روزی که فراگیرد ایشان را عذاب از بالاشان و از زیر پاهاشان 
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و گوید بچشید آنچه را بودید که میکردید (55) 

را ی و ی ایس 
هر تفس دی هر کت ان و سا بر کرها ند و ند 57 

و آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته هر آینه جای میدهیم 

ایشان را از بهشت غرفه‌هایی که میرود از زیر آنها نهرها جاودانیان در آن 

خوبست پاداش عمل کنندگان (58) 

آنان که صیر کرفند ونر پزوردکارشان خو کل سینت (59) 

و بسا از جنبنده که برنمیدارد روزيیش را خدا روزی میدهد او را و شمارا و 

اوست شنوای دانا (60) 

و هر آینه اگر بپرسی از ایشان که کیست آفرید آسمانها و زمین را و 

ای تا ای ای دا 

)61( 

خدا گشاده میکند روزی را برای آنکه میخواهد از بندگانش و تنگ میگرداند 

و هر آینه آگر بپرسی از ایشان که کیست که فرو فرستاد از آسمان آبی را 

بت رده کردانید بان رز مین را اعد عون هو آیته کوتنن را که این 

مر خدا را بلکه اکثر ایشان نمپيابند بعقل (63) 

و نیست این زندگانی دنیا جز هزل و بازی و بدرستی که سرای باز پسین 

هر آینه آنست سرای زندگانی اگر باشند که بدانند (64) 

پس چون سوار شوند در کشتی بخوانند خدا را بیفش دارندگان برای او 

دین زا یسن جهن تجات. داد ایشانرا شنوی. دشت.؛ آن. گام آبشان شری 

میآورند (65) 

تا کفران ورزند بانخه دادیم انشان را وتا کامیاب:شونن .یس بر ودی خواهند 

دانست (66) 

آبا تدبدند که ها کرزداننديم 
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حرمی را آمن رد۵ قیت ند اف دهان ان راهان ابا تشر ساظل 

میگروند و بنعمت خدا کفران میورزند (67) 

و کیست ستمکارتر از آنکه بست بر خدا دروغ را یا تکذیب کرد حق را چون 

ام او را آپا نیست در دوزج جای اقامت برای کافران (68) 

و آنان که مجاهده کردند در ما هر آینه هدایت میکنیم ایشان را راههای خود 

را و بدرستی که خدا هر آینه با نیکوکارانست (69) 


سورة الژوم سئون آية و هی نزلت بمکة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

سوگند باین حروف (1) 

مغلوب شدند روم (2) 

در نزدیکترین زمین و ایشان از بعد مفلوب شدنشان بزودی غالب میشوند 
(3) 

در اندک سالی که میان سه و نه باشد مر خدا راست امر از پیش و از پس 
و روزی چنین شاد میشوند گروندگان (4) 

بیاری خدا یاری میکند ان را که خواهد و اوست غالب مهربان (5) 

وعده کردن خدا خلاف نمیکند خدا وعده‌اش را و لیکن بیشترین مردم 
نمیدانند (6) 

میدانند ظاهری را از زندگانی دنیا پبعنی محسوسات و مشتهیات و ایشان از 
آخرت, ایشانند غافلان (7) 

آبا تفکر نمیکنند در خودهاشان که نیافرید خدا آسمانها و زمین را و آنچه 
میان آن دو است مگر بحق و مدّتی نام برده شده و بدرستی که بسیاری از 
مردمان بملاقات پروردگارشان هر آینه کافرانند (8( 

آپا نرفتند 
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در زمین پس چگونه بود انجام کار آنان که بودند پیش از ایشان 
بودند سختتر از ایشان در توانایی و برگردانیدند زمین را بات ود ند آن ر 
بسیارتر از آنچه آیاد کردندش و آمد ایشان را رسولانشان با معجزات 
روشن پس نبود خدا که ظلم کند بر ایشان و لیکن بودند که بر خودهاشان 
ستم میکردند (9) 

پس باشد عاقبت آنان که ید کردند بذتر که تکذیب کردند آیتهای خدا را و 
بودند که بآن استهزا میکردند (10) 

خدا میافریند خلق را پس اعاده میکندش پس بسوق او بر گردانیده میشوید 
(11 

و نباشد مر ایشان را از شریکانشان شفیعان و باشند بشریکانشان انکار 
ورزندگان (13) 

و روزی که قایم میشود قیامت روزی چنین متفژق میشوند  )14(‏ _ 
(یعنی مقمنان و کافران از هم جدا| میشوند) پس اما انان که ایمان اوردند 
کارهای شایسته پس ایشانند در چمنی که مسرور میشوند (15) 

و امّا آنان که کافر شدند و تکذیب کردند آیتهای ما را و ملاقات آخرت را 


پس ایشانند در عذاب حاضر شدگان (16) 
17 
و مر او راست ستایش در آسمانها و زمین و طرف آخر روز و هنگامی که 
ظهر میکنید (18) 
بیرون میآورد زنده را از مرده و بیرون میاورد مر 83 را از زنده و زنده 
میگرداند زمین را پس از موت آن و همچنین بیرون آورده میشوید (19) 

4 از اتهابنن: انکه افوید. سماراداه خای بسن .ان. حاهشمها اتسانید که 
9 میشوید (20) 
و از 
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آیتهایش آنکه آفرید برای شما از خودهاتان جفتها تا آرام گیرید بسوی آنها و 
گردانید میانتان دوستبی و مهربانی بدرستبی که در آن هر آینه آیتهاست برای 
گروهی که تفکر میکنند (21) ۱ 
و از آیتهایش آفریدن آسمانهاست و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای 
شما بدرستی که در آن هر اینه ایتهاست برای دانایان (22) 
و از ایتهایش خواب شماست بشب و روز و جستن شماست از فضلش 
بدرستی که در آن هر آینه آیتهاست برای گروهی که میشنوند (23) 
و از آیتهایش آنکه مینماید شما را برق از راه بیم و امید و فرو میفرستد از 
آسمان 1 را پس زنده میگرداند بان زین را ند اد موت پدرستی که در 
ز هر آینه آیتهاست برای گروهی که میياأبند بعقل (24 
و از آیتهایش آنکه بر پای میباشد آسمان و زمین بامرش پس چون خواند 
شما را خواندنی از زمین آن گاه شما بیرون شخ نت (25) 
و مر او راست هر که در آسمانها و زمین است همه مر او را فرمانبرانند 
(26) 
و اوست آنکه میأفریند خلق را پس اعاده فیکند ان زا و ان اشات آسشت ین 
4 او راست وصف برتر در اسمانها و زمین و اوست غالب درستکار 
زد برای شما مثلی از خودهاتان انا ان تما زاستت. از ازحه مالک شد 
یمینهاتان از شریکان در انچه روزی دادیمتان پس شما باشید در ان یکسان 
که بیم می‌داشته باشید از ایشان چون بیم داشتنشان از خودهاتان همچنین 
تفیل هیده ای وا ار بای وهی یا سل 20 
بلکه پیروی کردند انان که ظلم کردند خواهشهاشان را 
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ندون.دانشی, بسن که هدایت -میکند آن را که اضلال. کرنخدا و نیشیت: مزر 
ایشان را هیی یاری کنندگان (29) 


پس راست گردان رویت را برای دین حق گرای آفرینش خدا را که آفرید 
درست و لیکن بیشترین مردمان نمیدانند (30) 

بازگشت کنندگان بسوی او و بپرهیزید از او و بر پای دارید نماز را و 
مباشید از شرک آورندگان (31) ۲ 

از آنان که پاره پاره کردند دینشان را و شدند گروه‌ها هر گروهی بانچه نزد 
ایشان است شادمانند (32) 

کنندگان بسوی او پس چون چشانید ایشان را از خود رحمتی ان گاه پاره از 
ایشان بیروردگارشان شرک میاورند (33) 

تا کفران ورزند بانچه دادیمشان پس کامرانی کنید پس زود باشد که بدانید 
(34) 

یا فرو فرستادیم بر ایشان حجتی پس او سخن کند بانچه هستند که بان 
شرک میاورند (35) 

و چون چشانیم مردمان را رحجمبتی شاد شوند بآن و اگر برسد ایشان را 
ستختین. بستتت: | بخه.: پیش فرتضان ,وستهانفان آن گاه ایشان نومید میشوند 

)36( 

آیا ندیدند که خدا گشاده میگرداند روزی را برای آنکه میخواهد و تنگ 
میگرداند بذرشتی. که در. آن هر. ایته: آبها اشت. برای: کروهی. که میحزوند 
37 

پس بده صاحب قرابت را حقّش و درمانده و ابن سبیل را آن بهتر است مر 
آتان را که میخواهند خوشنودی و قرب خدا را و آن گروه ایشانند رستگاران 
(38) 

و آنچه میدهید از زیادتی تا بیفزاید در مالهای مردمان پس افزون نمیشود 
نزد خدا| و آنچه دادید از زکواتی که میخواهید 
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خوشنودی خدا را پس آنها ایشانند فزون کنندگان (39) 

خدا| ۱۹ 
پس زنده کند شما را آیا از شریکان شما هست کسی که بکند از آن هیچ 
چیز منژه است او و برتر است از آنچه شرک میاًورند (40) 

ظاهر شد تباهی در بر و بحر بسبب آنچه کسب کردند دستهای مردمان تا 
بچشاند ایشان را برخی از آنچه کردند باشد که ایشان برگردند (41) 

بگو سیر کنید در زمین پس بنگرید که چگونه بود انجام کار آنها که بودند از 
پس راست دار رویت را برای دین راست و درست پیش از انکه بیاید 
روزی که نیست باز گردانیدن مر او را از خدا روزی چنین جدا میشوند 


)43( 

آنکه کافر شد پس بر اوست کفرش و آنکه کرد کار شایسته پس برای 
خودهاشان اماده میکنند (44) _ 

تا جزا دهد انان را که ایمان اوردند و کردند کارهای شایسته از فضل و 
کرمش بدرستی که او دوست نمیدارد کافران را (45) 

و از ایتهاینش ابکه-فیخرستد بادها.را شارت دهندکان .تا بخشاند تما زا 
از رحمتش و تا جاری کند کشتی را بامرش و تا بجوئید از فضلش و باشد 
که شما شکر گزارید (46) 

و بتحقیق فرستادیم پیش از تو رسولان بسوی قومشان پس آمدند ایشان 
1 بایتها پس انتقام کشیدیم از آنان که گناه کردند و باشد ثابت بر ما یاری 
کردن گروندگان (47) 
خدا آنست که میفرشتد بادها را یشن بر میانکیزد ابر زا بسن ,هن میکندنش 
در آسمان 
ترجمه قران. ص: 31 
چگونه که میخواهد و میگرداندش پاره‌ها پس می‌بینی باران را که بیرون 
میاید از رخنهایش پس چون برساند بآن او را که خواهد از بندگانش آن گاه 
ایشان شادی میکنند (48) ۱ 

و اگر چه بودند پیش از آنکه فرو فرستاده شود بر ایشان پیش از آن هر 
آینه نومیدانند (49) 
پس بنگر بسوی آثرهای رحمت خدا چگونه زنده میکند زمین را پس از 
مردن آن بدرستی که آن زنده کننده مردگانست و او بر هر چیز توانا است 
(50) 
و هر آینه اگر فرستادیم نایز این دیدند اور زرد کردانیده شدم هر آیته 
گرویدند از پس آن که کفران میورزیدند (51) 
ینس بدرستی که تو نمیشنوانی فردکان را و نمیشنوانی کران را خواندن 
چون برگردند پشت کنندگان (52) 

و نیستی تو راه نماینده کوران از گمراهی ایشان نمیشنوانی مگر آن را که 
میگرود باتهای ها تن ایشانند کردن نهندگان (53) 

خدا| آنست که آفرید شما را از ناتوانی پس گردانید پس از ناتوانی توانایی 
پس گردانید از پس توانایی تدای هتشر اند جرا ماد 
رد 
جز یک ساعت همچنین بودند که برگردانیده میشدند (55) 

و گفتند آنان که داده شدند دانش و ایمان را بتحقیق که درنگ کردید در 
کتاب خدا تا روز رستخیز پس اینست روز رستخیز و لیکن شما بودید که 
نمیدانستید (56) 


تن زونه خرن سو نکند آنان که نسم کنو هت خواهی: ابتقان و وه 
ایشان خوانده میشوند بانچه عتاب زایل کند (57) 

و بتحقیق زدیم ما برای مردم در این قران 

ترجمه قران. ص: 382 ۱ ۲ ۱ 

از هر مثلی و اگر آوری ایشان را آیتی هر آينه گویند آنان که کافر شدند 
نیستید شما جز باطل کیشان (58) 

همچنین مهر مینهد خدا بر دلهای انان که نمیدانند (59) ۱ 

پس صبر کن بدرستی که وعده خدا| حق‌ است و نباید که از جای در اورند 
ترا آنان که یقین نمیکنند (60) 


سور ه لقمن مکية و هی اربع و ثلائون آ ریق 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

هدایت و رحمت از برای نیکوکاران (3) ۱ 

انان که بر پای میدارند نماز را و میدهند زکاة را و ایشان باخرت ایشانند 
که بفین میکنند (4) 

آنقااند بر هدایت از پروردکارشان و آنها آبشانتد رسکاران (ظ) 

و از مردمان کس هست که میخرد هزل کلام را تا گم گرداند از راه خدا 
بدفن. عاهی .ف بکیرد آن: ۱ استه اع انها مر. ایشان | است 1 ابی خوان 
کننده (6) ۱ ۱ 

و چون خوانده شود بر او آیتها ما روی گرداند تکبرکنان گویا که نشنید آن را 
گویا که در گوشش کرانی است پس مژده ده او را بعذابی پر درد (7) 
نذرشتی که آنان: که. کرهیدتد و کردند. کارهاق شایشته مر اینشان زا است 
بهشتهای با ناز و نعمت (8) 

جاودانیان در آن وعده کردنی از خدا براستی و اوست غالب درست کردار 
(9( 

آفرید آسمانها را بغیر ستونی که به بینند آن را و افکند در زمین کوه‌های 
ثابت مبادا که بگردد با شما و بپراکند در آن از هر جنبنده 

مه ی ۰ ۱ 

ِ فرستادیم از اسمان اب را پس رويانيدیم در ان از هر صنفی نیکو 
اینست خلق خدا پس نمائید مرا که چه چیز آفریدند آنان که باشند از غیر 
او بلکه ظالمانند در گمراهی آشکار (11) ۱ 

میکند پس جز این نیست که شکر میکند برای خودش و انکه کفران میورزد 
پس بدرستی که خدا بی نیاز ستوده است (12) 

و هنگامی که گفت لقمان مر پسرش را و او پند میدادش ای پسرک من 
شرک میار بخدا بدرستی که شرک هر آینه ظلمی است بزرگ (13) 

و وصیّت کردیم انسان را در باب خوبی کردن بوالدینش برداشت او را 
مادرش سست شدنی بر سست شدنی و بریدندش از شیر باشد در دو 
سال که شکر کن مر مرا و والدینت را بسوي من است بازگشت (14) 

و اگر بکوشش خواهند که باز دارند ترا بر انکه شریک گردانی با من آنچه 
نیست ترا بان دانش پس اطاعت مکن ان دو را و همراهی کن هر دو را در 
دنیا بخوبی و پیروی کن راه انکه بازگشت کرد بسوی من پس بسوی 


منست بازگشت شما پس خبر دهم شما را بآنچه بودید که میکردید (15) 

ای پسرک من بدرستی که اه اد باشد مقدار دانه از خردل پس بوده 

باشد در گران سنگی یا در آسمانها یا در زمین میأرد انوا دا پدرشیین که 

خدا باریک بین آگاهست (16) 

ای پسرک من بر پای دار نماز را و امر کن بمعروف و نهی کن از منکر و 

صبر کن بر انچه رسید ترا بدرستی که ان از کارهایی است که سهل نباید 

انگاشت (17) 

و مگردان به تکبُر رویت را برای مردمان و راه مرو در زمین از روی افتخار 

بدرستی که خدا دوست نمیدارد هر متکیُر خرامنده نازش دارنده را (18) 

و میانه گزین در 

ترجمه قرآن, ص: 384 _ ثكِ 

رفتارت و باز کم کن از اوازت بدرستی که ناخوشترین اوازها هر اینه اواز 

خران است (19) ۱ ۲ ّ 

ایا ندیدید که خدا رام کرد برای شما انچه در اسمانها و انچه در زمین است 

و تمام گردانید بر شما نعمتهایش را ظاهری و باطنی و از مردمان کسی 

است که مجادله میکند در خدا بدون دانش و نه هدایتی و نه کتابی روشن 

کننده (20) 

و چون گفته شود مر ایشان را که پیروی کنید آنچه فرو فرستاد خدا گویند 

بلکه پیروی میکنیم آنچه را یافتیم بر آن پدران خود را آیا و اگر چه بوده 

بااشد دیو رجیم که میخواند ایشان را بسوی عذاب آتش سوزان (21 

و کسی که باخلاص میاًورد رویش را بسوی خدا و اوست نیکوکار پس 

بتحقیق چنگ ورزد بدستگیره و یت ات انا کارها (22) 

و کسی که کفر ورزید پس نباید که غمگین سازد ترا کفرش بسوی ما است 

باز کشت ایشان بس خبر خواهیم داد ایشان زا بانخه. کردند بدرستی: که خدا 

داناست بسرایر سینه‌ها (23) 

کامیاب میگردانیمشان اندکی پس مجبور میسازیمشان بسوی عذاب 
سخت (24) 

و هر آینه اگر بپرسی از ایشان که که آفرید آسمانها و زمین را میگویند خدا 

بگو ستایش مر خدا را بلکه اکثر ایشان نمیدانند (25) 

مر خدا راست آنچه در آسمانها و زمین است بدرستی که خدا| اوست بی 

نیاز ستوده (26) 

کر انکهباشد انخة در زمین است از درخت قلمها و دریا مداد میداد او 

۳ از بعدش هفت دربا باخر نمیرشید کلمه‌های.خدا بدرستی که‌خدا غزبز 

حکیم است (27) 

تیشتت. افربونشما و نه بر انکیختن ما مکر عون تفش داح بدرستین که 

خدا شنوای بیناست (28) 


آیا تندیدیز 

ترجمه قرآن. ص: 395 

که خدا در میآورد شب را در روز و داخل میگرداند روز را در شب و مسخر 
گردانید آفتاب و ماه را هر یک میروند تا مدّتی نام برده شده و بدرستی که 
خدا بآنچه میکنید آگاه است (29) 

1 

آیا ندیدی که کشتی میرود در دریا بنعمت خدا تا بنماید شما را از آیتهایش 
بدرستی که در آن هر آینه آیتهاست برای هر صبر کننده شکر گزاری (31) 
و چون فرو گیرد ایشان را موجی چون سایه گسترها بخوانند خدا را خالص 
دارندگان برای او دین را پس چون رهائید ایشان را بسوی بر پس برخی از 
ایشانند ثابت بر طریقه حق و انکار نمیکند بایتهای ما مگر هر عذر کننده 
کفران ورزنده (32) , 

ای مردمان بپرهیزید از پروردکارتان و بترسید از روزی که کفایت نکند 
پدری از فرزندش و نه زاده شده او کفایت کننده است از پدرش چیزی را 
بدرستی که وعده خدا حق است پس نباید که فریب دهد شما را زندگانی 
دنیا و نباید که فریب دهد شما را بخدا ان فریب دهنده (33) 

بدرستی که خدا نزد اوست علم قیامت و فرو میفرستد باران را و میداند 
نمیداند هیچ نفسی که بکدام زمین میمیرد بدرستی که خداست دانای اگاه 
(34) 


سور 6 الدتجدم فکیة وهی تلاتون ایغ 


ترجمه قرآن, ص: 386 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 
فرو فرستادن آن کتابست نیست شک در آن از رون او عالمیان (2( 
آیا میکویتد بدروغ پبست ان را بلکة آن-خفست از پروردکازت: تا بیم کنی 
گروهی را که نیامد ایشان را هیچ بیم کننده پیش از تو باشد که ایشان 
هدایت یابند  )3(‏ ۱ ۱ 
خداست انکه افرید اسمانها و زمین را و انچه میان آن دو تاست در شش 
روز پس مستوی شد بر عرش نیست مر شما را از غیر او هیچ یاوری و نه 
شفاعت کننده ایا پس چرا پند نمیگیرید (4) 
سامان انجام میدهد امر را از اسمان بسوی زمین پس عروح میکند بسوی 
او در روزی که باشد مقدارش هزار سال از انچه میشمارید (5) 
آن دانای غایب و حاضر است عزیز است و رحیم است (6) 
آنکه نیکو ساخت هر چیزی که آفرید آن را و ابتدا کرد آفریدن انسان را از 
گل (7) 
پس گردانید نسلش را اد ضاف کشیده از انین خوار داشته شده (8) 
پس راست کرد آن را و دمید در آن از روحش و گردانید برای شما گوش و 
چشمها و دلها اندکی شکر میکنید (9) 
و گفتند آیا چون گم شویم در زمین آیا ما هر آینه هستیم در آفرینش تازه 
بلکه ایشانند بملاقات پروردگارشان ناگروندگان 10 
بگو متوقی میسازد شما را فرشته مرگ که موگل شده بشما پس بسوی 
پروردگارتان باز گردانیده میشوید (11) 

و اگر به تین ان هنگام که گناهکاران بزیر افکندگانند سرهاشان را نزد 
بارس ان پروردگار ما 
ترجمه قران. ص: 387 
دیدیم و شنیدیم پس برگردان مارا تا کنیم کار شایسته بدرستی که ما یقین 
کنندگانیم (12) ۱ 
و اگر میخواستیم هر آینه داده بودیم هر نفسی را هدایتش و لیکن ثابت شد 
0 از من که هر اینه پر سازم البتّه دوزخ را از جثیان و مردمان همه 
13 
پس بچشید بسبب آنچه فراموش کردید ملاقات روزتان اینروز بدرستی که 
ما واگذاشتيم شفا را و بجشید عذاب داتمی. را پسیب انچه بودید. که 
میکردید (14) ۱ ۱ ۱ 
جز این نیست که ایمان فا را بایتهای ما انان که چون پند داده شوند بانها 


بروی در افتند سجده‌کنان و تسبیح کنند بحمد پروردگارشان و ایشان 
سررکشی نمیکنند (15) 
برخیزد پهلوهاشان از خوابگاهها میخوانند پروردگارشان را از راه بیم و امید 
که روزی دادیمشان انفاق میکنند (16) 
پس شید اند نفسی آنچه پنهان کرده شد برای ایشان از آسایش چشمها 
بسبب آنچه بودند ت متیر (17) 

نیستند (18) 
ای آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته را پس برای ایشانست 
بهشتهای جای اقامت ما حضری بسبب آنچه بودند که میکردنر (19) 
و اما آنان که فسق کردند پس جایگاه ایشان آتش است هر گاه خواهند که 
یرون ایند از ان برگردانیده شوند در آن و کته شود مر. ایشان را بنخشید 
عذات آانشی را که بودید آنتز| تکزیتب میکر دید (20) 
و هر آینه بچشانیمشان البئه از آن عذاب نزدیکتر غیر عذاب عظیمتر باشد 
که ایشان بازگشت کنند (21) 
و کیست ظالمتر از آنکم پند داده شد بایتهای پروردگارش پس روی گردانید 
از آن پدزشتن که ماداد کناهکاران اشهام کشندگانیم (22) 
و بتحقیق دادیم موسی را تورية پس مباش در شک 
ترجمه قرآن, ص. : 388 ۳ 
از ملاقاتش و گردانيديم آن را هدایت از برای بنی اسرائیل (23) 
و گردانيدیم از ایشان پیشوایانی که هدایت میکردند بفرمان ما چون صبر 
کردند و بودند. که بایتهای ما یقین .میکردتد. (24) ۲ 
بدرستی که پروردگار تو او حکم میکند میانشان روز قیامت در آنچه بودند 
در ان اختلاف میکردند (25) 
ایا هدایت نکرد ایشان را که چه بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان از قرنها 
که هیر فتتد. دز مسکنهاشان بدرزستی: که دز آن هر ایته ایتها. اشت: آبا بسن 
نمیشنوند (26) 
آپا ندیدند که ما میرانیم ات را بزمین بی گیاه پس بیرون میا ور بان 
زرعی را که میخورند از آن چهار پایانشان و خودهاشان آیا پس نمی بینند 
(27 
و میگویند کی خواهد بود این فتح اگر هستید راستگویان (28) 
بگو روز فتح سود نکند آنان را که کافر شدند ایمان آوردنشان و نه ایشان 
مهلت داده شوند (29) 
بش ره گردان شو از ایشان و منتظر باش بدرستی که ایشان منتظرانند 
30 


سور ه الأحزاب مدنية و هی ثلث و سبعون ان 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای پیغمبر بیرهیز از خدا و اطاعت مکن کافران و منافقان را بدرستی که 
خدا باشد دانای درست کردار (1) 

و پیروی کن آنچه وحی کرده ميشود بتو از پروردگارت بدرستی که خدا 
باشد. بانچه میکنید آگاه (2) 

و توکل کن بر خدا و کافیست خدا کا ر گذار مهقات (3) 

نگردانیده خدا برای مردی هیچ دو دل در درونش و نگردانیده جفتهای شما 
را که 

ترجمه قرآن, ص: 389 

ظهار میکنید از ایشان مادرانتان و نگردانید پسر خواندهای‌تان پسرانتان آن 
گفته‌های شماست بدهنهاتان و خدا میگوید راست و او هدایت میکند راه را 
)4 

بخوانید ایشان را بیدرانشان که آن .دوست‌تر است نزد خدا پبس اکر نداتید 
پدرانشان را پس برادران شمایند در دین و دوستان شما و نیست بر شما 
گناهی در آنچه خطا کردید در آنچه خطا کردید در آن و لیکن آنچه تعمّد کند 
دلهاتان و باشد خدا آمرزنده مهربان (5) 

نبی اولی است بمومنان از خودهاشان و جفتهایش مادران ایشانند و 
صاحبان رحمها بعضی‌شان اولی باشند ببعضی در کتاب خدا از مومنان و 
مهاجران مر انکه بکنید بدوستانتان خوبی را باشد ان در ان کتاب نوشته 
شده (6) 

و هنگامی که گرفتیم از پیغمبران پیمانشان را و از تو و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی پسر مریم و گرفتیم از اپشان پیمانی سخت (7) 

۳ بیر سد راستگویان را از راستیشان و آماده کرده از برای کافران عذابی 
دردناک (8) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید یاد کنید نعمت خدا را بر شما هنگامی که 
آمد شما را لشگرها پس فرستادیم بر ایشان اک و 
آنها را و بود خدا بآنچه میکردید بینا (9) 

هنگامی که آمدند شما را از بالای شما و از پایین‌تر از شما و هنگامی که 
را وت را ما وا ۱۱۱۱ 
آنجا امتحان کرده شدند موّمنان و لرزانیده شدند لرزشی سخت (11) 
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و هنگامی که گفتند منافقان و آنان که بود در دلهای ایشان مرض وعده 
نکردند ما را خدا و رسولش مگر فریب (12) 


و هنگامی که گفتند گروهی از ایشان ای اهل یثرب نیست جای اقامت مر 
شما را پس باز گردید و دستوری میخواستند پاره از ایشان از نبی میگفتند 
بدرستبی که خانهای ما نااستوار است پا جای ترس پا ناامن و نبودند آنها 
نااستوار نمیخواستند مگر گریز را (13) 

کر در اضذه شده بود بر ایشان از اطراف مدینه پس خواسته شده بودند 
ارتداد:و اتفاق از کفار هر آینه آورده بوذند آن را و درنگ نمیکردند بان مگر 
اندکی (14) 
و بتحقیق بودند که عهد کردند با خدا از پیش که نگردانند پشتها را و باشد 
عهد خدا| پرسیده شده (15) ۳ 
بگو هرگز سود ندهد شما را گریز اگر بگریزید از مردن يا کشته شدن و ان 
گاه کام داده نشوید مر اندکی (16) 
بگو کیست که نگاه دارد شما را از خدا اگر خواسته باشد بشما بدی یا 
خواسته باشد بشما رحمتی و نيابند برای خود از غير خدا صاحبی یا دوستی 
و نه یاوری (17 
بتحقیق میداند خدا باز دارندگانرا از شما و گویندگان مر برادرانشان را که 
بیائید بسوی ما و نمیایند کارزار را مگر اندکی (18) 
بخیلان بر شما پس چون آمد بیم بینی ایشان را که مینگرند بسوی تو 
میگردد چشمهاشان چون کسی که بیهوشی طاری شده باشد بر او از 
سکرات موت پس چون رود بیم خسته سخن کنند شما را بزبانهای نیز 
بخیلان بر خیر انها ایمان نیاوردند پس ناچیز گردانید خدا کردار ایشان را و 
باشد آن بر خدا اسان (19) 
می‌پندارند ان طایفه‌های دشمن را 
ترجمه قران. ص: 391 
که نرفته‌اند و اگر آیند طایفه‌های دشمن دوست میدارند که کاش ایشان 
بادیه نشینان در عربان صحرانشین که مییرسیده باشند از خبرهای شما و 
اگر بودند در شما کارزار نمیکردند مگر اندکی (20) 
بتحقیق بود مر شما را در رسول خدا اقتدایی خوب مر کسی را که بود که 
میخواست خدا را و روز باز پسین را و ذکر کرد خدا را بسیار (21) 
و چون دیدند مقمنان آن طایفه‌ های دشمن را گفتتد این است آنچه وعده 
داد ما را خدا و رسولش و راست گفت خدا و رسولش و نیفزود ایشان را 
جز ایمان و انقیاد (22) ۲ ۱ 
از موّمنان مردانی‌اند که راست گردانیدند آنچه را پیمان بستند با خدا بر آن 
پس از ایشان کس است که بسر اورد مذتش را و از ایشان کس است که 
انتظار میکشد و تغییر ندادند تغییر دادنی (23) 
تا ۳ دهد خدا راستان را براستی ایشان و عقوبت کند منافقان را اگر 
خواهد پا درپذیرد و توبه از ایشان بدرستبی که خدا باشد امز ند مهربان 


24( 

و برگردانید خدا آنان را که کافر شدند با خشم خوردنشان که نیافتند خیری 
و کفایت کرد خدا مومنانرا کارزار و باشد خدا توانای غالب (25) 

و فرود آورد آنان را که پشتی کردند ایشان را از اهل کتاب از حصارهاشان 
و انداخت در دلهای ایشان هراس پاره را می‌کشتید و اسیر مینمودید پاره 
را (26) 

و بارث داد شما را از زمینشان و سراهاشان و مالهاشان را و زمینی را که 
نه نور دیده بودند آن را و باشد خدا بر همه چیز توانا (27) 

ای پیغمبر بگوی مر زنانت را اگر هستید که میخواهید زندگانی دنیا و پیرایه 
ان را پس بيائید 
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و اگر هستید که میخواهید خدا و رسولش را و سرای بازپسین را پس 
بدرستی که خدا اماده کرده برای نیکوکاران از شما مزدی بزری را (29) 
ای زنان پیغمبر انکه ارد از شما کار بد یعنی گناه کبیره اشکارس ,| افزوده 
میشود برای او عذاب دو چندان و باشد آن بر خدا آسان (30) 

و آنکه طاعت ورزد از شما مر خدا را و رسولش را و کند کار شایسته را 
میدهیم او را مزدش دو بار و اماده کرده‌ایم برایش روزی نیکو (31) 

ای زنان پیغمبر نیستید چون احدی از زنان اگر پرهیزکاری میکنید ِ 
ری مکنیه بحفیان شرمع کید آنکهدو دلیشن مر است و ینید صفشی 
پسندیده (32) 

و قرار گیرید در خانهاتان و ظاهر مسازید زینت بمردان بیگانه ظاهر 
سای الم و ایا دهاز رای دس رگا را و فرعاسریه 
خدا و رسولش را جز این نیست که میخواهد خدا که ببرد از شما بدی را 
اهل بیت و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی (33) 

و یاد کنید آنچه خوانده میشود در خانهای شما از آیتهای خدا و حکمت 
بدرستی که خدا باشد صاحب لطف آگاه (34) 

بدرستی که مردان گردن نهندگان و زنان گردن نهنده و مردان موّمن و 
زنان مومنه و مردان پرستار و زنان پرستار و مردان راستگو و زنان 
راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان با خضوع و زنان با خضوع و 
مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه 
دار مردان نگاهدارنده فرجهای خود و زنان نگهدارنده 
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و مردان یاد کنندگان خدا را بسیار و زنان یاد کننده شمرده خدا مر ایشان 
را آمرزش و مزدی بزرگ (35) ۱ 

و نمیباشد مر مرد با ایمان را و نه زن با ایمان را چون گذارش دهد خدا و 


رسول او امری را که بوده باشد مر ایشان را اختیاری از امر ایشان و 
کسی که نافرمانی کند خدا را و پیغمبر او را پس بتحقیق که گمراه شده 
گمراه شدنی هویدا| (36) 

و چون میگفتی مر آن را که احسان کرد خدا بر او و احسان کردی بر 
و و اه 2 
آنچه را خدا ظاهر کننده آنست و بیم داشتی از مردم و خدا سزاوارتر است 
آنکهبتم‌تحایین: آن | بفن خون. دار زید ای اه حاعت:ا زمیج کردم نته 
اه باشد بر مقمنان باکی در جفتهای پسر خواندهای ایشان چون 
گذاردند از ایشان حاجت را و میباشد فرمان خدا کرده شده (37) 

نمیباشد بر پیغمبر هیچ باکی در انچه که مقژر داشته خدا برایش دستور 
خدا در آنان که گذشتند پیش از این و میباشد امر خدا فرمایشی قرموده 
شده (38) 

آنان که فیرشانتد: رشالتها ها را و هترستد او راز و تمترشتم از کین 
مگر خدا و بس است خدا حساب کننده (39) 

نمیباشد محمد (ص) پدر یکی از مردان شما و لیکن پیغمبر خدا و ختم 
پیغمبران | است و میباشد خدا بهر چیزی دانا (40) 

ای کرده آنان که گرویدند یاد کنید خدا را یاد کردنی بسیار (41) 

و تسبیح کنید او را در بامداد و شبانگاه (42) 

اوست آنکه صلوات میفرستد بر شما و فرشتگان او تا بیرون کند شما را از 
تاریکیها بسوی نور و میباشد بگروندگان مهربان (43) 

ترزجمه قزر آن رن 294 

تحیتشان روزی که ملاقات میکنندش سلام است و آماده کرد برای ایشان 
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ای پیغمبر بدرستی که ما فرستادیم ترا گواه و بشارت دهنده و بیم کننده 
(45) 

و خواننده بسوی خدا| باذنش و چراغی نور بخش (46) 

و مژده ده مومنانرا بآنکه مر ایشان را است از خدا افزونی بزرگ (47) 

و اطاعت مکن کافران و منافقان را و واگذار آزارشان را و توکّل کن بر 
خدا و بس باشد خدا آنکه کا ر باو گذاشته میشود (48) 

ای آن کسانی که ایمان اوردید چون نکاح کنید زنان با ایمان را پس طلاق 
دهید آنها را پیش از آن که مس کنید ایشان را پس نیست مر شما را بر 
نها هيم عدم که.بشهان خرارند. ان وا ین ماع دهند انها.را و رها کنید 
ایشان را رها کردنی نیکو (49) 

ای پیغمبر بدرستی که ما حلال گردانيدیم برای تو جفتهایت را که دادی آنها 
#ا م‌هاشان و انجه را مالک شدیفیتت از اجه مت کردانیدختا برد بو و 
دختران عمت را و دختران عمهایت را و دختران خالت را و دختران خالهایت 


را آنان که هجرت گزیدند با تو و زن با ایمان را اگر بخشد نفسش را مر 
ترا اکز واه ی که تکاع کجاه را تانی اس سر ترا از ره 
مومنان بتحقیق دانسته‌ایم آنچه را فرض گردانیدیم ن ایشان در جفتهاشان 
و آنچه مالک شد تعتما شا وود باشد. بر نی وه باشهخدا آمرت نوم 
مهربان (50) 

باز پس میداری آن را که خواهی از ایشان و جای میدهی بسوی خود آن را 
که میخواهی و آن را که خواستی از آنان که عزل کردی پس نیست گناهی 
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چشمهاشان و غمگین تنتته ند هر خوشننود. کردن با نخم دای اتشانرا مه 
ایشان و خدا میداند آنچه در دلهای شماست و باشد خدا دانای بردبار (51) 
حلال نمیشود مر ترا زنان از بعد و نه اینکه بدل کنی ایشان را بجفتهایی و 
اگر چه خوش آمده باشد ترا حسن‌شان جز آنچه مالک شد یمین تو و باشد 
خدا بر همه چیزی نگهبان (52) 

ای آن کسانی که ایمان آوردید داخل مشوید در خانهای نبی مگر آنکه 
دستوری داده شود مر شما را بسوی طعام غیر انتظار کشندگان رسیدنش 
را و لیکن چون خوانده شوید پس در آئید پس چون خوردید پس پراکنده 
شهید و نم انسن جویند کان بخحکایتی ندرستن. که آن باشند که رنحه میسارد 
نبی را پس شرم میکند از شما و خدا شرم نمیکند از حقّ و چون خواهید از 
ایشان متاعی پس بخواهید از ایشان از پشت پرده ان پاکیزه‌تر است مر 
دلهای شما را و دلهای ایشان را و نباشد مر شما را که برنجانید رسول خدا 
را و نه آنکه نکاج کنید جفتهایش را از بعد او هرگز بدرستی که آن باشد نزد 
اک اشکان کنيهخزن را با بتهاندارند آن را بسن درستن که دا پاش 
بهمه چیزی دانا (54) 

نیست گناهی بر ایشان در پدرانشان و نه پسرانشان و نه برادرانشان و نه 
پسران نراد انشان و نه سر ان خهاهرانسان و نه زیانتشان و. نه. انچه :را 
مالک باشد یمینهاشان و بترسید از خدا بدرستی که خدا باشد بر همه چیزی 
گواه (55) 

بدرستی که خدا و ملائکه او صلوات میفرستند بر پیغمبر ای آن کسانی که 
ایمان اوردید رحجمت 
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فرستید بر او و سلام کنید سلام کردنی (56) 

بدرستی که آنان که میرنجانند خدا و رسولش را لعنت کرد ایشان را خدا 
در دنیا و آخرت و آماده کرد برای ایشان عذابی خوار کننده (57) 

و نان که میرنجانند مردان با ایمان و زنان با ایمان را بدون انچه کسب 


کردند پس بتحقیق متحمّل شدند بهتانی و گناهی آشکار را (58) 

ای پیغمبر بگو مر جفتهایت را و دخترانت را و زنان موّمنان را که فرو 

پوشند بر خود از چادرهاشان ان تزدیکتی است بانکه. ساخته شوند.شین 

رنجانیده شوند و باشد خدا آمززنده مهربان (59) 

فر ایتهة اگر باز نه ایستند منافقان و آنان که در دلهاشان مرض است و 

اراجیف سازان تال مدینه هش اه بر گماریم البئه ترا بایشان یس مجاور 
تشه‌تد ترا در آن.مکر اندکی (60) 

را و کر وی 

بلیغ (61) 

ندستوز خدا دز ابان: که کذشتتد از پیش هر کر تبایی من تون خدا را 

تغیبری (62) 

میپرسند ترا مردمان از قیامت بگو جز این نیست که علمش نزد خداست و 

چه چیز آگاه میکند ترا شاید که قیامت باشد نزدیک (63) 

بدرستی که خدا لعنت کرد کافران را و آماده کرد برای ایشان آتش سوزان 

)64( 

جاودانیان در آن همیشه نمیابند صاحبی و نه ناصری (65) 

روزی که گردانیده شود رویهاشان در آتش گویند ای کاش که ما فرمانبرده 

بودیم خدا را و فرمانبرده بودیم رسول را (66) 

و گویند پروردگار ما بدرستی که ما اطاعت کردیم سر کردهامان را و 

بزرگانمان را پس گمراه کردند 
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ما را از راه (67) 

پروردگار ما بده ایشان را دو چندان از عذاب و لعنت کن ایشان را لعنتی 

بزرگ (68) 

ای آن کسانی که گرویدند مباشید مانند آنان که رنجانیدند موسی را پس 

بریر وانمودش خدا| از آنچه گفتند و بود نزد خدا گرامی (69) 

ای. آن. کناتی که ایضان, آوردند ببرهيژید از خدا و بکفنید. گفتتی: ضواتب 

70( 

که شایسته گرداند برای شما کردهاتان را و بیامرزد مر شما را گناهانتان و 

هر که اطاعت کند خدا و رسولش را پس بتحقیق کامیاب شد کامیاب 

شدنی بزرگ (71) 1 

بدرستی که ما عرض کردیم امانت را بر اسمانها و زمین و کوه‌ها پس ابا 

نمودند که بردارند ان را و ترسیدند از ان و برداشتش انسان بدرستی که 

او باشد ستمکار نادان (72) , 

تا عذاب کند خدا مردان بانفاق و زنان بانفاق و مردان شرک اورنده و زنان 


شرک آورنده و توبه پذیرد خدا| از مردان گرونده و زنان گرونده و باشد خد 


شوز 6سا معیه و هن ارنع تون ایغ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
ستایش مر خدا را که مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
و مر او راست ستایش در آن جهان و اوست درست کردار آگاه (1) 
میداند آنچه داخل میشود در زمین و آنچه تنزون فیاید ان ارم و آزکه قر ون 
میآید از آسمان و آنچه عروج میکند در آن و اوست 
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مهربان آمرزنده (2) 
و گفتند آنان که کافر شدند نمیأید ما را قیامت بگو آری قسم بپروردگار من 
که هر آینه خواهد آمد شما را که دانای غیبست مستور نمیباشد از او مقدار 
ذژه در آسمانها و نه در زمین و نیست خردتر از آن و نه بزرگتر جز که 
باشد در کتابی واضح (3) 
تا جزا دهد آنان را که ایمان آوردند و کردتد کارهای شايسته را آن. گروه 
برای ایشانست آمرزش و روزی ِ )4( 

و آنان که شتافتند در آیتهای ما طالبان عاجز کردن آن گروه برای 
۱[ عذاب از عقوبت پر درد (5) 
و می‌بینند آنان که داده شدند علم را که آنچه فرو فرستاده شد بتو از 
پروردگارت آن حقَّ است و هدایت میکند براه خدای غالب ستوده (6) 
و گفتند آنان که کافر شدند آیا دلالت کنیم شما را بر مردی که خبر دهد 
شما را چون پاره کرده شدید هر پاره کردنی بدرستی که شمائید هر آینه 
در افرینش تازه (7) ۲ ۲ 
ایا بست بر خدا دروغی یا باوست جنونی بلکه انان که ایمان نمیاورند 
بآخرت در عذاب و گمراهی دورند (8) 
آیا پس ننگربستند بسوی آنچه باشد میان دستهاشان و آنچه باشد پشت 
سرشان از آسمان و زمین اگر خواهیم فرو بریم ایشان را بزمین یا فرو 
اندازیم بر ایشان پاره‌ها از اسهان بدزشتی. که:در آن هز آینه. ایتی: انست هر 
هر بنده بازگشت کننده را (9) 
و بتحقیق دادیم داود را از خود مزیُتی ای کوه‌ها تسبیح گوئید با او و طیر و 
نرم گردانيديم برایش آهن را (10) _ 
که بساز زرههای رسا و اندازه نگاهدار در بافتن و بکنید کار شایسته 
بدرستی که منم بآنچه میکنید بینا 
ای 1 
(11 
و مر سلیمان را باد بامدادش ماهی بود و شبانگاهش ماهی و جاری کرده 


بودیم برایش چشمه مس گداخته و از جنْ کس بود که کار میکرد میان دو 
دستش باذن پروردگارش 9 آنکه سر می‌پیچید از ایشان از فرمان ما 
ميچشانيدیم او را از عذاب آتش سوزان (12) 

و کاسها چون حوضها و دیگهای برقرار یعنی از بزرگی نقل و ۱ نمیشد 
بکنید ال داود شکر و اندکی از بندگان من شاکرند (13) 

پس چون گزارش دادیم بر او مرگ را دلالت نکرد ایشان را بر مرگش مگر 
جنبنده زمین که آن را ارضه و چوبخوره گویند که میخورد عصایش را پس 
چون بروی در افتاد ظاهر شد جن را که اگر بودند که میدانستند غیب را 
نمیماندند در عذاب خوار کننده (14) 

بتحقیق که بود مر سباً را در مسکنهاشان آیتی دو بوستان از راست و چپ 
بخورید از روزی پروردگارتان و شکر کنید مر او را بلدی پاکیزه و 
پروردگاری آمز نذه (15) 

پس روی گردانیدند پس فرستادیم بر ایشان سیل باران سخت و بدل دادیم 
ایشان را از دو باغشان دو باغ صاحبان ثمری تلخ و شوره‌گز و چیزی از کنار 
اندکی (16) ۱ ۱ 

ان جزا دادیم ایشان را بسبب انچه کفران ورزیدند و ایا جزا میدهیم جز 
ناسپاس را (17) 

و گردانیدیم میانه ایشان و میان قریه‌هایی که برکت دادیم در آن قریه‌های 
ظاهر را یعنی بر سر راه و مقژر داشتیم در آنها رفتن را سیر کنید در آنها 
شیها و روزها ایمنان (18) 

پس گفتند پروردگار ما دوری افکن میانه سفرهای ما و ستم کردند بر 
خودهاشان و گردانیدیمشان حکایتها و پراکنده کردیمشان 
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هر بزاکنده کردنین بذرستی که.در آن-هر آینه. ابتها انشت مر .هر شکییای 
شکر گذار را (19) 

و بحقیقت راست گردانید بر ایشان ابلیس گمانش را پس پیروی کردند او 
را جز پاره از گروندگان (20) 

و نبود مر او را برٍ ایشان هیچ تسلطي مگر برای آنکه بدانیم آن را که 
میگرود 9 از آنکه اف ات ان هر ی است و پروردگار تو بر همه چیز 
نگهبان است (21) 

بگو بخوانید آنان را که گمان بردید از غیر خدا نمیباشند مالک مقدار ذژه در 
اسمانها و نه در زمین و نباشد مر ایشان را در آن دو تا هیچ شرکتی و 
نباشد مر او را از ایشان هیچ مددکاری (22) 

شود نمیدهد: شفاعت ترد. آه هکر برای. آنکه دستوری داد انش تا خون 
برداشته شود ترس از دلهاشان گویند یعنی ملائکه بعضیشان ببعضی) چه 


گفت پروردگا ر شما گویند حقّْ و اوست رفیع بزرگ (23) 

بو کی نا( 
۱ دز ۱۳ 
(25) 

بگو جمع میکند میانه ما پروردگا ر ما پس حکم میکند میانه ما بحق و اوست 
حکم کننده دانا (26) 

بگو بنمائید مرا انا کف تیه باو انبازان نه چنین است بلکه اوست 
خدای غالب درست کردار (27) 

و نفرستادیم ترا مگر عامٌْ مر مردمان را مژده دهنده و بیم کننده و لیکن 
اکثر مردمان نمیدانند (2۵) 

و ۹ بااشد این وعده اگر هستید راستگویان (29) 


بگو مر شفا راستت:وعدم رورق. که باز بسن شیمانید. آز ان سشاعتی وین 
و گفتند 
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اک و ی و 
اگر بینی هنگامی که ستمکاران باز داشته شدگانند نزد پروردگارشان 
برمیگردانند بعضیشان ببعضی سخن را میگویند آنان که ضعیف گرفته 
شدند مر آنان را که بزرگی جستند اگر : نها بقدنی هم اه هدیم ها 
گروندگان (31) 

گفتند آنان که بزرگی جستند مر آنان را که ضعیف گرفته شدند 

مر آنان را که بزرگی جستند بلکه حیله شب و روز هنگامی که میفرمودید 
ما را که کافر شویم بخدا| و بگردانیم مر او را همتایان و پنهان داشتند 
پشیمانی را چون دیدند عذاب را و گردانيدیم غلها را در گردنهای آنان که 
کافر شدند آیا جزا داده میشوند مگر آنچه بودند که میکردند (33) 

و نفرستادیم در هیچ قریه هیچ بیم کننده مگر گفتند بنعمت پروردگانش 
بدرستی که ما بانچه فرستاده شدند بان کافرانیم (34) 

و گفتند ما بیشتریم در اموال و اولاد و نباشیم ما عذاب کرده شدگان (35) 
بگو بدرستی که پروردگارم فراخ میکند روزی را برای آنکه میخواهد و تنگ 
میگرداند و لیکن اکثر مردمان نمیدانند (36) 

و نیست مالهای شما و نه فرزندانتان بچیزی که نزدیک گرداند شما را نزد 
ما نزدیک کردنی لیکن آنکه گروید و کرد کار شایسته را پس آن گروه مر 
آنها را است جزای افزون بانچه کردند و ایشان باشند در غرفه‌هایی ایمنان 
(37) 

و آنان که میشتابند در آیتهای ما طالبان عاجز گردانیدن آنها باشند در عذاب 


احضار کرده شدگان (38) 
بگو بدرستی که پروردگار من فراخ میکند 
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روزی را برای آنکه میخواهد از بندگانش و تنگ میکند برایش و آنچه را 
انفاق کردید از چیزی پس او عوض میدهد ان را و اوست بهترین روزی 
دهندگان (39) ۲ 
1 
شما را بودند که میپرستیدند (40) 
گفتند دانیم پاک بودنت را تویی صاحب ما از غیر ایشان بلکه بودند 
مییزشتیدند خر را اکتز اشان نودتدبانها کروندکان:(41) 

پس امروز مالک نمیباشد بعضیتان مر بعضی را سودی و نه زیانی و 
۳ آنان را که ستم کردند بچشید عذاب رت را که بودید آن 1 
تکذیب میکردید (42) 
و چون خوانده شود بر ایشان آیتهای ما که روشنها است گفتند نیست این 
مگر مردی میخواهد که بازدارد شتضا زا از انجة بودند که میپرستیدند پدران 
شما و گفتند نیست این مگر دروغی افترا کرده شده و گفتند آنان که کافر 
شدند مر حو؛ را چون آمد ایشان را نیست این مگر سحری آشکار (43) 
دادیم ایشان وا از کتانها کهندوسن خواندم باشته آنها را و تخستسادیم 
بایشان پیش از تو هیچ بیم کننده (44) 
نکدیت کردید آنان که بوذنق زان یشان و نرسیدند بده یک آنچه دادیم 
ایشان را پس تکذیب کردند رسولان مرا پس چگونه بود انکار من (45) 

جز این نیست پند میدهم شما را بیک طریقی که برخیزید مر خدا را دو 
۳ و یک یک پس آندیشه کنید که نیست صاحب شما را هیچ جنونی نیست 
او مکر بیم کننده برای شما میانه دو دست عقوبت سخت (46) 
بگو آنچه خواستم از شما از مزد پس آن مر شما راست نیست مزد من 
بگو بدرستی که پروردگار من القا میکند حقّ را 
ترجمه قران, ص: 403 
دانای غیبهاست (48) 
بگو آمد حقّ و نمی‌آفریند باطل را و نه اعاده میکند (49) 
بگو اگر گمراه شدم پس گمراه نشوم مگر بر خودم و اگر هدایت یافتم 
پس بآنچیزیست که وحی میکند بمن پروردگارم بدرستی که او شنوای 
نزدیکست 
و اگر بینی هنگامی که بترسند پس نباشد فوتی و گرفته شوند از جایی 
نزدیک  )51(‏ 
و گویند ایمان اوردیم باو و از کجا باشد مر ایشان را تبادل از جای دوری 


(52) 
و بتحقیق کافر شدند بان از پیش و میاندازند غیب را از جای دوری (53) 
و جدایی افکنده شد میانشان و میان انچه میخواستند چنان که کرده شد 


بامثال ایشان از پیش بدرستی که ایشان بودند در شکی بتهمت اندازنده 
(54) 


سوز 6 قاطر عکبه و هی خمتن و ارتعون ایة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ‏ 

ستایش مر خدا را پدید اورنده اسمانها و زمین گرداننده فرشتگان رسولان 
صاحبان بالها دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار چهار میافزاید در افرینش 
آنچه میخواهد بدرستی که خدا بر همه چیز توانا است (1) 

آنچه را گشاید خدا برای مردمان از رحمت پس نیست باز گیرنده مر آن را 
و آنچه را باز گیرد پس نیست فرستنده مر او را پس از او و اوست عزیز 
ی کر ۱ 

ای مردمان یاد کنید نعمت خدا را بر شما آیا هیچ باشد آفریننده جز خدا که 
روزی دهد شما را از آسمان 
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و زمین نیست الهی مگر او پس یک جا برگردانیده میشوید (3) 

و اگر تکذیب میکنند ترا پس بتحقیق تکذیب کردند رسولان را پیش از تو و 
بخدا برگردانیده میشود امرها (4) 

ای مردمان بدرستی که وعده خدا حق است پس باید البثه فریفته نکند 
جات ای سا ز قایه که موی کی لب سا سا تا ارس 
دهنده (5) 

بدرستی که شیطان مر شما راست دشمن پس بگیردش دشمن جز این 
نیست میخواند گروهانشرا تا باشند از اهل آتش سوزان (6) 

آنان که کافر شدند مر ایشانراست عذابی سخت و آنان که ایمان آوردند و 
کردند کارهای شایسته مر ایشانراست آمرزش و اجری بزرگ (7) 

آا شین آاکه اراسه‌شد برایشن بفی کردارش سفن سند آن ,وا خوب تن 
بدرستی که خدا اضلال میکند آن را که میخواهد و هدایت میکند آن را که 
که خدا داناست بانچه میکنند (8) 

و خدا آنست که فرستاد بادها را پس برمیانگیزد ابر را بنین راتديمق آن را 
تنادی مرده بسن ند کردانيديم بان دتم زاس ار مروت شمستی. آنسعت 
حشر کردن (9) ۲ 

ان کس که باشد که خواهد عزت را پس مر خدا راست عزّت همگی بسوی 
او بالا میرود سخن پاکیزه و کرداری شایسته بالا مینز آن را و آنان که 
مر ی ی را سا اتب مس ات با آر کید 
میشود (10) 

و را آخرید فا زا از خاکمیس از نطقه بس کسانته شا را فا 
برنمیدارد هیچ موّنثی و نمی‌نهد جز بعلم او و عمر داده نمیشود هیچ عمر 


داده شده و کم کدی تمیشنود از عرش و آنکه ور 
هد قران. ص: 0 ۳ 

0 نیلستند دو ۳ شیرین 0 بسیار شیرین که گواراست 
ات و این شوریست بسیار شور تلخ مزه و از همه میخورید گوشتی 
تازه و بیرون میأورید پیرایه که میپوشید آن را و می‌بینی کشتیها را در ان 
شکافنده‌های اب بسینه تا بجوئید از احسانش و باشد که شما شکر کنید 
(12 
داخل میکند شب را در روز و در میآورد روز را در شب و رام گردانید 
آفتاب و ماه را هر یک سیر میکنند تا وقتی نامبرده شده آنست خدا 
پروردگارتان مر او راست پادشاهی ۵ نان شا که متخهانید اکن اه صالی 
نمیباشند 0( استخوان خرمایی (13) 
اگر بخوانیدشان نشوند ندای شما را و اگر شنیدند اجابت نکردند مر شما 
قارانی وی :فیاشت: انش ضا وی نو بشرک شما و خبر نمیدهد ترا مانند آگاه 
(14 

ای مردمان شمائید محتاجان بسوی خدا و خدا اوست بی نیاز ستوده (15) 

اگر خواهد ببرد شما را و بیاورد خلقی نو (16) 

و نیست آن بر خدا دشوار (17) 

و برندارد هیچ بردارنده گناه دیگری را و اگر بخواند گرانبار شده بسوی 
برداشتنش برداشته نشود از آن چیزی با باشد صاحب قرابت جز 
این نیست بیم میکنی آنها را که میترسند از پروردگارشان بنهانی و بر پای 
داشتند نماز را و انکه پاکیزه شد پس جز این نیست پاکیزه میشود برای 
خودش و بسوی خداست بازگشت (18) 

و یکسان نمیباشد نابینا و بینا (19) 

و نه تاریکیها و نه روشنایی (20) 

و نه سایه و نه سموم (21) 

و نباشد یکسان زنده‌ها و نه مرده‌ها و بدرستی که خدا میشنواند 
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آن را که میخواهد و بیستی تو شنواننده آنان که در قبرهایند (22) 

نیستی تو مگر بیم کننده (23) 

بدرستی که ما فرستادیم ترا بحق مژده دهنده و بیم کننده و نیست هیچ 
افتی:فند انکه کذشت در آن تیم کنندم (24) 

و اگر تکذیب می‌کنند ترا پس بتحقیق تکذیب کردند آنان که بودند از پیش 
ان کت سای وا وان با ها چا وا اکتا ون 
گرداننده (25) 


آپا ندیدی که خدا| فرو فرستاد از آسمان آنتن را یس بیرون آوز دنه بان 
ثمرهایی که مختلف است رنگهای انها و از کوه‌ها راهها سفیدها و سرخها 
که مختلف است رنگهاشان و سیاهی بسیار (27) 

و از مردمان و جنبنده‌ها و شتر و گاو و گوسفند که مختلف است رنگهایش 
هفحنین. ات جر این پیست: که مبرستد ان عدا از دیاش دایایان 
بدرستی که خدا غالب آمرزنده است (28) 

بدرستی که آنان که میخوانند کتاب خدا را و بر پای داشتند نماز را و انفاق 
کردند از انش رفزی-داديم. ایشان وا نهان و اشکان امید:میدارند باززکانی 
که هرگز تباه نشود (29) 

تا تمام دهد ایشان را مزدهاشان و بیفزاید ایشان را از احسانش بدرستی 
که اه آهززنده شکر پذیر است (30) 

و آنچه را که وحی کردیم بتو از کتاب آنست حقّ تصدیق کننده مر آنچه را 
باشد میان دو دستش بدرستی که خدا ببندگانش آگاه بیناست (31) 

شت تفتر نت د امعم ان تام واه اه سر یم ارس ان کوو من 
بعضیشان ستم کنندگانند مر نفسش را و برخیشان میانه رونده‌اند و 
بعضیشان پیشی گیرندگانند بخوبیها باذن خدا اینست آن فضل بزرگ (32) 
بهشتهای جای اقامت 
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در روند آن را زیور کنند در آنها از دستوانها از طلا و مروارید و پوشش 
انشان در آنفا پرتبانست:(33) 

و گویند ستایش مر خدا را که برد از ما اندوه را بدرستی که پروردگار ما 
هر آینه آمرزنده شکرپذیر است (34) 

آنکه در آورد ما را بسرای اقامت از احسانش مسْ نمیکند ما را در آن 
تعبی و مس تضیعتن ما را در آن خستگی (35) 

و انان که کافر شدند برای ایشانست اتش دوزخ نه حکم کرده میشود بر 
ایشان پس بمیرند و نه تخفیف داده میشود از ایشان هیچ عذابش همجنین 
جزا میدهیم هر ناسپاسی را (36) 

و ایشان فرپاد میکنند در آن که پروردگار ما بیرون آور ما را تا کنیم کار 
شایسته جز آنچه بودیم که میکردیم آیا عمر ندادیم شما را ان قدر که بند 
میک فت:ن آن کش که‌نند. کر فت: ۵ امد تما رات نوم یس تخرد 
پس نیست مر ستمکاران را هیچ یاوری (37) 

دشن که دا دای مان ایا مد اوه رس کت آموت و۲ 
بضمایر سینه‌ها (38) ۲ 

اوست که گردانید شما را خلیفه‌ها در زمین پس آنکه کافر شد پس بر 
اوست کفرش و زیاده نمیکند کافران را کفرشان نزد پروردگارشان جز 
دشمنی و نمی افزاید کافران را کفرشان جز زیانکاری (39) 


بگو خبر دهید از شریکانتان آنان که میخواندید از جز خدا بنمائید مرا که چه 
چیز آفریدند از زمین یا مر ایشانراست انبازی:در استمانها با .دادیمشان 

اب پس اتشانند بن‌نيته آن ان بلکه فده نمید هند ستمکاران بعضیشان 

بعضی را جز فریب (40) " 

بدرستی که خدا نگاه میدارد اسمانها و 
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زمین را از آنکه زایل شوند و هر آینه اگر زایل شوند نگاه ندارد آن دو تا را 

هیچکس پس از او بدرستی که او باشد بردبا ر آمرزنده (41) 

و سوگند خوردند بخدا سخت‌ترین سوگندهاشان که اگر آید ایشان را بیم 

کننده هر آینه باشند هدایت یافته‌تر از هر یک از افتها پس چون آفتا ایشان 

را بیم کننده نیفزود ایشان را جز نفرت (42) 

از راه سرکشی در زمین و اندیشیدن بدی و احاطه نکند اندیشیدن بد مگر 

باهلش پس آیا انتظار میبرند جز دستور پیشینیان را پس هرگز نیابی مر 

دستور خدا را تغییری و هرگز نیابی مر دستور خدا را گردیدنی (43) 

آپا و سیر نکردند در زمین پس بنگرند که چگونه بود انجام آنان که بودند 

پیش از ایشان و بودند سخت‌تر از ایشان در توانایی و نباشد خدا که عاجز 

کند او زا هنه جیز در اتمانها و نهد در زمین بدزستی که اه باشید داتای تهاتا 

)44( 

و اگر مواخذه کردی خدا مردمان را بسبب آنچه کسب کردند نگذاشتی بر 

بعش هنم کس و کی بازرمس شداد اسان را تاوقی اسرد سره 

پس چون آید اجلشان پس بدرستی که خدا باشد به بندگانش بینا (45) 


سورة یس هی و هن نلتت و ماننن. ارد 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای سید عالم (1) 

قسم بان قران مشتمل بر حکمت (2) 

بدرستی که تو هر اینه از پیغمبرانی (3) 

بر راه راست (4) 

فرو فرستادن 
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غالب مهربان (5) 

تا بیم دهی گروهی را هم چنان که بیم داده شدند پدرانشان پس ایشان 
غافلانند (6) 

بتحقیق ثابت شد سخن بر اکثرشان پس ایشان نمیگروند (7) 

بدرستی که ما گردانیدیم ذر. کردنهاشان. غلها بسن آن تا ذفتهاسته بسر 
ایشان سر بهوا کنندگانند (8) 

و گردانیدیم از میان دستهاشان سدّی و از پس سرشان سدی پس فرو 
انداختیم بر چشمهاشان پس ایشان نمی‌بینند (9) 

و یکسانست بر ایشان خواه بیم داده بااشی ایشان را و خواه بیم نداده 
۱۱ ۱ 

جز این نیست که بیم میدهی کسی را که پیرو کند ذکر یعنی قران را و 
بترسد از خدای بخشنده در نهان پس مزده ده او را بامرزش و پاداش خوب 
(11) 

بدرستی که ما زنده میسازیم مردگان را و مینویسیم آنچه را پیش 
فرستاده‌اند و اثرهاشان را و همه چیز ضبط کردیم ان را در مقتدای بیان 
کننده (12) ۱ 

و بزن برای ایشان مثلی اصحاب قریه هنگامی که آمدند ایشان را فرستاده 
شدگان (13) 

وقتی که فرستادیم بسوی ایشان دو کس تین تکدیب: کزدند آن ذونزا بسن 
قوی کردیم آن دو را بسیّمی پس گفتند بدرستی که مائیم بسوی شما 
فرستاده شدگان (14 

گفتند نیستید شما مگر انسانی مانند ما و فرو نفرستاده خدای بخشنده هیچ 
چیز را نیستید شما مگر دروغ می‌گویید (15) 

گفتند پروردگار ما میداند که ما بسوی شمائيم هر آینه فرستاده شدگان 
(16) 

و تست بر ما فکر رسانیدن اشکار (17) 


گفتند بدرستی که ما فال بد گرفتیم بشما اگر باز نه ایستادید سنگسار 
(18) 

گفتند منشا شومی شما با شماست ابا اگر پند داده شدید بلکه شمائید 
گروه اسرافکاران (19) 

و امد از دورترین جای آن شهر مردی که میشتافت 
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گفت ای گروه پیرو شوید مرسلان را (20 

پیرو شوید آن را که نمیخواهد از شما مزدی و ایشانند هدایت یافتگان 
(21) 

و چیست مرا که رت ان را که پدید اورد مرا و بسوی او باز گردانیده 
میشوید (22) 

ایا بگیرم از غیر او الهانی که اگر بخواهد بمن خدای بخشاینده گزندی 
کفایت نکند از من در خواستشان چیزی را و نه رهانندم (23) 

بدرستی که منم آن گاه هر آینه در گمراهی آشکار| (24) 

بدرستی که من گرویدم بپروردگا ر شما پس بشنوید از من (25) 

گفته شد که داخل شو در بهشت گفت ای کاش قوم من آگاهی مییافتند 
(26) 

آتکه ار زد مرا رفن دا ره ف بزدانید مرا از گرامی داشتگان (27) 

و فرو نفرستادیم ما بر قومش از بعد او هیچ لشگری از آسمان و نبودیم 
فرو فرستندگان (28) 1 ۳ ۲ 

نبود جز فریادی واحد پس ان گاه ایشان شدند افسردکان مرگ (29) . _ 
ای دریغ بر بندگان که نیاید ایشان را هیچ رسولی جز انکه هستند بان 
استهزاء میکنند (30) 

ابا دید کیان فلای کم ار هن افیا کفر اسان شوه 
اینان برنمیگردند (31) 

و نیستند همه مگر جمع کرده شده نزد ما حاضر گردانیدگان (32) 1 

و ایتی است مر ایشان را زمین مرده که زنده کردیم ان را و بیرون اوردیم 
از آن دانه را پس از آن میخورند (33) ۱ 

و گردانیدیم دون ان نها ار حوها تانق آنمدها همان کردم و ان آزن 
تا بخوزند ار تمزش و تساخت آن را دشهاشان آبا سشن شک خمیکنت (35) 
دانم پاک بودن انکه افرید اصناف را همه انها از انچه میرویاند زمین و از 
خودهاشان و از آنچه نمیدانند (360) 

ق انتق امنت مر اسان رای که هکم از ان زخز را 
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پس آن گاه آنها داخلانند در تاریکی (37) 
و آفتاب سیر میکند برای جای قراری که مر او راست ان قرار دادن خدای 
غالب داناست (38) ۱ 
و ماه را مقژر داشتیمش منزلها تا انکه بازگشت کند چون چوب خوشه 
خرمای کهنه (39) 

نه آفتاب میسزد مر آن را که دریابد ماه را و نه شب پیش از روز است و 
هر یک دز کودوت امد ۵ رفت »ها بند:( 40) 
و ایتی است مر ایشان را که ما بار کردیم فرزندانشان را در کشتی پر 
کرده شده (41) 
و آفریدیم برای ایشان از مثل آن انجه:سنوار میشوند (42) 

و اگر خواهیم غرق میگردانیم ایشان را پس نیست فریاد رسی مر ایشان 
تاعت انشان خاص کرد مشود (23) 
مگر رحمتی از ما و تعیّشی تا وقتی (44) 
و چون گفته شود مر ایشان را که بپرهیزید از آنچه میان دستهای شماست 
و آنچه پس پشت شماست باشد که شما رحمت کرده شوید (45) 
و نمیاید ایشان را هیچ آیتی از آیتهای پروردگارشان مگر که باشند ات ان 
روی گردانندگان (46) 
و چون گفته شود مر ایشان را که انفاق کنید از آنچه روزی کرد شما 1 
خدا گویند آنان که کافر شندند: مر آنان را که ایقان آوردند ابا خوراعی ِ 
کسی را که اگر میخواست خدا خوراکی داده بود او را نیستید شما مگر در 
گمراهی روشن (47) 
و میگویند کی باشد این وعده اگر هستید راستگویان (48) 
انتظار نمیبرند مگر فریادی واحد را که خواهد گرفت ایشان را و ایشان 
خصومت میکرده باشند (49) 
پس نتوانند وصیت کردن و نه بسوی کسانشان برمیگردند (50) 
و دمیده شد در صور پس آن گاه ایشان از قبرها بسوی پروردگارشان 
میشتابند (51) : 
گفتند ای وای بر ما که برانگیخت ما را از خوابگاه ما اینست آنچه وعده 
داده بود ما را خدای بخشنده و راست گفتند مرسلان (52) 
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نباشد جز فریادی واحد ره گاه ایشانند جمع کرده شده نزد ما حاضر 
کرده شدگان (53) ۱ 
پس امروز ظلم کرده نشود نفسی هیچ چیز و جزا داده نشوید جز انچه 
هستید که میکنید (34) _ 
بدرستی که اهل بهشت ان روزند در کاری شادی‌کنان (55) 
ایشانند و جفتهاشان در سایه‌ها بر سریرها تکیه زنندگان (56) 


مر ایشانراست خر آن:فیوه هافر انشانر اشت انخه خوا هی فیکنته (57) 
سلام ۳1 از پروردگار مهربان (58) 
و جدا شوید امروز ای گناهکاران (59) 
آبا پیمان نفرستادم بسوی شما اي بنن. اد که تیه شتطان »را بدرستی 
که او مر شما راست دشمنی آشکار (60) 
و اینکه بپرستید مرا و اینست راه راست (61) 
و بتحقیق گمراه کرد از شما خلقی بسیار آیا پس نبودند که دریابند بعقل 
(62 
اینست دوزخی که بودید وعده داده میشدید (63) 
بچشید حرارتش را افزفر نت آزتد بودید که کفر میورزیدید (64) 
امروز مهر میگذاریم بر دهنهاشان و سخن میکند با ما دستهاشان و گواهی 
میدهد پاهاشان بآنچه بودند که کسی میکردند (65) 

هآ هت اشتی هر اند قح شوه بودیم بر چشمهاشان پس پیشی 
گرفته بودند راه را پس کجا میدیدند (66) 

و اگر میخواستیم هر آینه مسخ میکردیم ایشان را بر جایشان پس 
00 رفتن و نه برمیگشتند (67) , ۲ 
و کسی را که عمر دراز میدهیمش نگون میگردانیمش در خلق ایا پس در 
نمییابند بعقل (68) و ۲ 
نت او را شعر و نسزد مر او را نیست ان مگر پندی و قرانی واضح 
تا بیم دهد کسی را که باشد زنده و ثابت شود سخن 
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بر کافران (70) 
آیا ندیدند که ما آفریدیم برای ایشان از آنچه ساخت دستهای ما شتر و گاو 
و گوسفند پس ایشانند مر آنها را مالکان (71) ۱ 
و رام گردانيدیم آنها را برای ایشان پس از آنهاست سواریشان و از آنها 
میخورند (72 ۲ ۲ ۲ 
و مر ایشانراست در انها منفعتها و اشامیدنها پس ایا شکر نمیکنند (73) 
و گرفتند از غیر خدا الهان باشد که ایشان یاری کرده شوند (74) 
نفیتوانند بارق کردن انشان,را و ایتشان. مر آنها را سیاهی‌انخ اضر کردکان 
(75) 
پس نباید که اندوهگین شازد ترا گفتار ایشان بدرستی که ما میذانیم. انخه 
را مخفی میدارند و آنچه را ظاهر میکنند (76) 
آبا ندید انسان که ها افدتذيم. او وا از نیشن انز اه ام حصوخت 
کننده‌ایست آشکار (77) ۱ 
و زد برای ما مثلی و فراموش کرد آفرینشش را گفت که زنده میگرداند 


استخوانها را و آنهاست پو سید _ 78( 

اک اند اراس ان نام ات ام ای ده 
(79 

آنکه کردانید براق شما آز. درخت: شیر اتشن:را بین ان اه شا از. ان 
برمیافروزید (80) 

آپا و نیست آنکه آفرید آسمانها و زمین را توانا بو اه افر ند مثلشان آری 
و اوست آفریدگار دانا (81) 5 

جز این نیست امرش چون خواهد چیزی را انکه میگوید مر او را بشو پس 
پس دانم پاک بودن انکه بدست اوست پادشاهی همه چیز و بسوی او 
بر گردانیده میشوید (83) 


شور 6 الط ایانت فد وی ها و اسان و مایمن ای 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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بصف زدگان صف زدنی )1( 

پس زجر کنندگان زجر کردنی (2) 

پس قرائت کنندگان ذکري را (3) 

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه ۳5 آن دو تا است و پروردگار مشرقها 
است (5). . . . 

بدرستی که ما اراستیم اسمان نزدیکتر را بزینتی که ستاره‌ها است (6) 

و نگهداشتنی از هر شیطان سرکش (7) 

گوش فرا نتوانند داشت بسوی جماعت بالاتر و انداخته میشوند از هر 
سویی (8) 

برای راندن و برای ایشانست عقوبت دایمی در آخرت (9 

فمکز انکه: پذزدیده ربفد. زیوذنی. بسن از.بین: در امد او زا شعله فروزان 
روشن (10) 

پس طلب بیان کن که آیا ایشان سختر ند از راه آقزریتنش با انان را که 
آفریدیم بدرستن که ها آفرنديم آنشان. را از کل جسنشده (11) 

بلکه تععجب نمودی و استهزاء میکنند (12) 

و چون پند داده شوند پند نمیگیرند (13) 

و چون بینند ات استهزاء میکنندٍ (14) 

و گویند نیست این مگر جادویی آشکار (15) 

آیا جهن بهيزيم و بنشویم خای و استخه‌انها ایا مائیم هر انته برانگیخته 
شوندگان (16) 

یا پدران ما که پیشینیانند (17) 

بگو آری و تفا تیه خواران (18) 

پس نیست این جز فریادی واحد پس آن گاه ایشان مینگرند (19) 

و میگویند ای وای بر ما اینست روز جزا (20) 

اینست روز تمیزی که بودید آن را تکذیب میکردید (21) 

جمع کنید آنان را که ستم کردند و اصنافشان را و آنچه بودند که 
میپرستیدند (22) 

از غیر خدا پس دلالت کنید ایشان را براه دوزخ (23) 

و باز دارید ایشان را بدرستی که ایشانند پرسیده شدگان (24) 


چیست شما را که یاری یکدگر نمیکنید (25) 

بلکه ایشانند آن روز انقیاد کنندگان (26) 

و روی آورند بعضیشان بر بعضی مییر سند از یکدکز 
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)27( 

گفتند بدرستی که شما بودید کف فا مان از راست یعنی از راه خیر خواهی 
(28) 

گفتند بلکه نبودید مقمنان بعنلی باختیار خود (29 

و نبود مر ما را بر شما هیچ تسلطی بلکه بودید گروهی زیاده روان (30) 
پس ثابت شد ی اد تذرنتی: که مانیم. هر آینه:خشتد حان 
(31) 

پس گمراه کردیم شما را بدرستی که ما بودیم گمراهان (32) 

پس بدرستی که ایشان روزی چنین در عقوبت انبازانند (33) 

بدرستی که ما چنین میکنیم با گناهکاران (34) 

بدرستی که ایشان بودند چون گفته شد مر ایشان را که نیست الهی جز 
خدا| سرکشی میکردند (35) 

و میگفتند ایا ما ترک کنند گانیم الاهانمان را برای شاعری دیوانه (360) 

بلکه آمد بحق و تصدیق نمود مرسلان را (37) 

بدرستی که شمائید هر آینه چشندگان عذاب پر درد (38) 

و جزا داده نمیشوید جز آنچه بودید که میکردید (39) 

مگر بندگان خدا که خالص کرده شد گانند (40 

نها مر ایشانراست روزی معلوم (41) 

میوه‌ها و ایشانند گرامی داشتکان (42) 

در بهشتهای با ناز و نعمت (43) 

بر تختها روبروی یکدیگر (44) 

بگردش درآورده میشود بر ایشان پیاله از شراب جاری (45) 

سفید که لذتست مر آشامندگان را (46) 

نه در آتتزنک فسادی و نه ایشان از آن مست میشوند (47) 

و نزد ایشانست زنان فرو هشته چشم فراخ حدقه (48) 

گوبا ایشان بیضهای شتر مرع در ساتر نگهداشته‌اند (49) 

پس روی آورند بعضیشان بر بعضی مییر سند از یکدیگر (50) 

گفت گوینده از ایشان بدرستی که بود مرا همنشینی (51) 

که میگفت آیا تو هر آینه از تصدیق کنندگانی (52) ۲ 

که 3 چون بمیریم و بشویم خاکی و استخوانهایی آیا مائیم هر اینه جزا داده 
شدکان 
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پس فرانگریست پس دید او را در میانه دوزخ (55) 
گفت بخدا که هر آینه نزدیک بود که هلاک گردانی مرا (56) 

و اگر نبود نعمت پروردگارم هر نت بودم از احضار شدگان (57) 
آیا پس نباشیم ما مردگان (58) 
جز مردنمان نخست و نباشیم ما عذاب کرده شدگان (59) 
بدرستی که اینست هر اینه ان کامیابی بزرگ (60) 
برای مثل این پس باید بکنند کنندگان (61) 
آپا آن بهتر است در مایه ضیافت يا درخت زقوم (62) 
بدرستی که ما گردانيیدیم آن را بلائی برای ستمکاران (63) 
بدرستی که آن درختی است که بیرون میاید در قعر دوزخ (64) 
شکوفه‌اش کویا که سرهای دیوها است (65) . _ ۲ 
پس بدرستی که ایشان هر آینه خورندگانند از آن پس پر کنندگانند از آن 
شکمها را (66) ۲ ۳ بر 
پس بدرستی که مر ایشانراست بر آن هر اینه امیختنی از اب گرم (67) 
پس بدرستی که باز گشت ایشانست هر اینه بسوی دوزخ (68) 
بدرستی که ایشان بافتند پدرانشان را گمراهان (69) 
ینس ایشان بر اثرهاشان بشتاب میروند 70( 
و بحقیقت گمراه شدند پیش از ایشان اکثر پیشینیان (71) 
و بحقیقت فرستادیم در ایشان بیم کنندگان (72) 
جز بندگان خدا که خالص کرده شدگانند (74) 
و بتحقیق خواند بند اما را نوح پس هر آینه خوب اجابت کنندگانیم (75) 
و نجات دادیم او را و اهلش را از اندوه بزرگ (76) 
و گردانیدیم اولادش را ایشان بازماندگان (77) 
و واگذاشتیم بر او در پسینیان (78/) 
درود بر نوح در جهانیان (79) 
بدرستی که ما همچنین پاداش میدهیم نیکوکاران را (80) 
بدرستی اوست از بندگان ما که مومنانند (81) 
پس غرق کردیم دیگران را (82) , 
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ِِِِ پروردگارش را با دلی درست (84) 

ت مر پدرش را و قومش را که چه چیز است آنکه میپزستید (85) 

با از راه دروغ الهان غیر خدا میخواهید (66) 
پس چبیست گمان شما بپروردگار جهانیان (87) 


پس نگریست نگریستنی در نجوم (88) 
پس گفت بدرستی که من بیمارم (89) 

پس اعراض کردند 0 کنندگان (90) ۲ 
یفن بخا رخ تجوین تفت هی الهانشان پس گفت آیا چرا نمیخورید (91) 
چیست مر شما را که سخن نمیگوئید (92) 
پس رفت بر ایشان زدنی بدست راست (93) 
نس رو آوردند بسوی او میشتافتند (94) 

ب آیا میپرستید آنچه را که میتراشید (95) 
و خدا آفرید شما را و آنچه را که میسازید (96) ۱ 
گفتند بنا کنید برای او بنائی پس بیندازید او را در اتش بسیار شعله در 
انبوه (97) 
پس خواستند باو چاره پس کردیمشان پایبنان (98) 
و گفت که من رونده بسوی پروردگارم زود باشد که هدایت کند مرا (99) 
پروردگار من ببخش مر مرا از شایستگان (100) 
پس مژده دادیمش به پسری بردبار (101) 
پس رسید با او کوشش را گفت ای پسرک من بدرستی که من می‌بینم در 
خواب ب که ذیح میکنم ترا پس بنگر که چه می‌بینی گفت ای پدر من بکن 
آنجه: فرموده شده زود باشد که بیابی مرا اگر خواسته باشد خدا از 
شکیبایان (102) 


پس چون گردن نهادند و انداخت او را بیکطرف پیشانی (103) 

و ندا کردیم او را که ای ابراهیم (104) 

بتحقیق راست گردانیدی خواب را بدرستی که ما همچنین جز| مید هیم 
نیکوکاران را (105) ۱ 

بدرستی که اینست هر آینه آن امتحانی هویدا (106) 

و فدا دادیم او را بذبحی بزرگ (107) 

هی را وان گنر 
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بدرستی که اوست از بندگان ما که مومنانند (111) 

و بشارت دادیم او را باسحق پیعمبری از شایستگان (112) 

و برکت کردیم بر او و بر اسحق و از نسل آن دو تا نیکوکار است و ستم 
کننده مر نفسش ۳۳ آشکارا (113) 

و بحقیقت مئت نهادیم بر موسی و هارون (114) 

و نجات دادیم آن دو تا را و قومشان را از غمی بزرگ (115) 


و یاری کردیم ایشان را پس بودند ایشان غالبان (116) 
و دادیم ان دو تا را کتابی واضح (117 
و هدایت کردیم آن دو تا را راه راست (118) 
سلام بر موسی و هارون (120) 
بدرستبی که ما همچنین پاداش مید هیم نیکوکاران را (121 
ندز ی که ان دو تا انداز بندگان ما که گروندگانند (122) 
و بدرزستی که الیاس هر آینه از مرسلان است (123) 
آا وال را موس ار مرن اسان زا 12 
خدا| پروردگار شما و یزورزدکار بدرآن شما که پسینيانند (126) 
پس تکذیب کردند او را یس بدرستی که ایشانند حاضر کردگان (127) 
مگر بندگان خدا که خالص کردگانند (128) 
شام ال اس 139 
بدرستی که ما همچنین پاداش دهیم نیکوکاران را (131) 
بدرستی که اوست از بندگان ما که گروندگانند (132) 
هنگامی که رهانیدیم او را و اهل او را همه (134) 
جز پیر زنی در بازماندگان (135) 
پس هلاک کردیم دیگران را (136) 
و بدرستی که شما هر ات فیجدر پدسر انشان نافداد کنند ان (1397) 
و بشب آبا پس در نمییابید بعقل (138) 
و بدرستی که یونس هر اینه از مرسلانست 
ترحفه قراضص 2192 
(139) 
وقتی که گریخت بسوی کشتی پر کرده شده (140) 
پس قرعه زد پس شد از انداخته شدگان (141) 
پس فرو بردش ماهی و او بود ملامت کننده (142) 
مس ار اه ام تسوا سس تیان 10 
۱ میماند در شکمش تا روزی که برانگیخته میشوند (144) 
یس انداختیمش در جاپی بی پناه و او بود بیمار (145) 
و رويانیدیم , بر او درختی از زر کده (146) 
و فرستادیم ۷۱ را بسوی صد هزار یا زیاد 0 (147) 
پس ایمان آوردند پس کامران کردیمشان تا وقتی (148) 
پتین طلب بیان کن از انشان ابا مر پروردخارت راست دختران و مر ایشان 


را ات بسران*(146) 
با آفریدیم فرشتگان را موتثها و ایشان بودند حاضران (150) 
آگاه باش که ایشان از دروغشان هن ایند خواهند گفت (151) 
فرزندان آورد خدا و بدرستی که ایشانند هر آینه دروغگویان (152) 
آیا برگزید دختران را بر پسران (153) 
چیست مر شما را چگونه حکم میکنید (154) 
آیا پس پند نمیگیرید (155) 
آنامر ها زاس خی رفن 150 
پس بیارید کتابتان را اگر هستید راستگویان (157) 
و گردانیدند میانه او و میانه جِنْ نسبی و بحقیقت دانستند جِنْ که هر آینه 
ایشانند احضار کرده شدگان (158) 
دانم پاک بودن خدا را از آنچه وصف میکنند (159) 
مگر بندگان خدا که خالص کرده شدگانند (160) 
پس بدرستی که شما و انچه میپرستید (161) 
پینستید تما بر اوتباه کنند ان (162) 
مگر آن را که او در آینده در دوزخ 163 
و بدرستی کذ ماتیم هر آننه ضف ,رید گان (165) 
و بدرسنی که مائیم هر 1 تسییع کنندگان (166) 
و اگر چه بودند که هر آینه میگفتند (167) 
اگر اینکه بود نزد ما ذکری از پیشینیان (168) 
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هر آینه بودیم از بندگان خدا که از اهل اخلاصند (169) 
پس 9 شدند بآن پس دور بااشد که بدانند ٍِِ 
نی که ۳ هر ۳ ایشانند ۰ شدگان (172) 
موه که لاش گرا یشانند غالبان (173) 
پس روی بگردان از ایشان تا وقتی (174) 
و ببین ایشان را پس زود باشد که به بینند (175) 
آبا پس عذاب ما را بشتاب میخواهند (176) 
پس چون فرود آمد بفضای ایشان پس بد است صباح بیم شدگان (177) 
و روی بگردان از ایشان تا فتحاصت: (178 
و ببین پس زود باشد که به بینند (179) 
دانم پاک بودن پروردگار تو پروردگار عژت از آنچه وصف میکنند (180) 
و سلام بر مرسلان  )181(‏ _ 
مسایش فر خدا را که رفن احتایان است (182) 


شوک م که وق مان و تعاینن. ایرد 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم_ بقرآن صاحب ذکر (1) 

بلکه آنان که کافر شدند در سرکشی و مخالفتند (2) 

بسا که هلاک گردانیدیم از پیش ایشان از اهل روزگار گذشته پس ندا 

کردند و نبود آن هنگام هنگام گریز (3) 

و عجب داشتند که آمد ایشان را بیم کننده از ایشان و گفتند کافران که این 

جادوگریست بسیار دروغگو (4) ۲ 

ایا گردانید الهان را اله واحد بدرستی که این هر اینه باشد چیزی عجیب 

)5( 

و رفتند ان جمع از ایشان که بروید و شکیبایی ورزید بر الهانتان بدرستی 

که این هر اینه چیزیست که خواسته میشود (6) 

نشنیدیم ما اين را در کیش آخرین نیست این 
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جز دروغ ساختنی (7) ۱ 

ایا فرو فرستاده شد بر او ذکر از میان ما بلکه ایشانند در شک از ذکر من 
هنوز نچشیده‌اند عذاب مرا (8) 

آبا نزد ایشانست خزینها رعمت پروردگارت که غالب بخشاینده است (9) 

پا مر ایشانراست پادشاهی آسمانها در هر ۵ نحه میان آنهاست پس باید 

که بالا روند در سببها (10) 

لشکری‌اند آنجا شکسته شده از طایفه‌های دشمن (11) 

تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخها (12) 

و نمود و قوم لوط و اهل ایکه انها بودند طایفه‌های دشمن (13) 

نبودند همه جز که تکذیب نمودند رسولان را پس لازم شد عقوبت من (14) 

و انتظار نمیبرند آنها جز فریادی واحد که تست هرن را هیچ زیسندی 

)15( 

و گفتند پروردگا ر ما زود بده مر ما ی ی 

صبر کن بر آنچه میگویند و یاد کن بنده ما را داود صاحب قوّت بدرستی که 

او بود رجوع کننده (17) 

بدرستی که ما رام کردیم کوه‌ها را که با او تسبیح میگفتند بشبانگاه و وقت 

برآمدن آفتاب (18) 

و پرنده را جمع کرده شده همه بودند مر او را رجوع کننده (19) 

و سخت گردانيدیم پادشاهیش را و دادیم او را حکم و تمیز گفتار یعنی بیان 

روشن بی اشتباه (20) 


وقتی که داخل شدند بر داود پس ترسید از ایشان گفتند مترس که دو 
فرقه منازعیم ستمکرده بعضیمان بر بعضی پس حکم کن میان ما بحق و 
جور مکن و هدایت کن ما را بسوی راه راست (22) 

بدرستی که این برادر من مر او راست نود و نه میش و مراست میش 
واحد پس گفت واگذار بمن آن را 
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و مغلوب کرد مرا در آن مطالب (23) 

گفت بتحقیق ستمکرده بتو بخواستن میش تو بسوی میشهای خود و 
بدرستی که بسیاری از با هم آمیختگان هر آینه ستم میکنند بعضیشان بر 
بعضی مگر آنان که گردیدند و کردند کارهای شایسته و اندکی از ایشان و 
گمان برد داود که ما آزمودیم او را پس آمرزش خواست از پروردگارش و 
بر وی در افتاد رکوع‌کنان و باز گشت نمود (24) 

پس آمرزيديم مر او را آن و بدرستی که هو اه اش نها هی ارت هرن 
و خوبی بازگشت (25) ۲ 

ای داود بدرستی که ما گردانيديم ترا خلیفه در زمین پس حکم کن میان 
مردمان بحق و پیروی مکن خواهش نفس را پس بیرون برد ترا از راه خدا 
بدرستی که آنان که بیرون میبرند از راه خدا مر ایشانراست عقوبتی 
و نيافریدیم اسمان و زمین را و انچه میانه ان دو تاست بیهوده ایننست 
گمان آنان که کافر شدند پس وای بر انان که کافر شد ند از اتش (27) 

یا میگردانیم آنان را که گرویدند و کردند کارهای شایسته چون فساد 
کنندگان در زمین يا میگردانیم پرهیزکاران را چون نابکاران (28) 
کتانيست که قرو فرستاديم ان را جنو بر کته دادم- دجم تا تاطل:. کنتد بو 
آیتهاینشن و تا.بند گیرند صاحبان خردها (29) 

و بخشیدیم مر داود را سلیمان خوب بنده بود بدرستی که او بود رجوع 
کننده (30) 

هنگامی که عرض کرده شد بر او طرف عصر اسبان بتمام سم دو پا و یک 
دست و کنار سم یک دست ایستاده تیزرو (31) 

پس گفت بدرستی که من دوست داشتم دوستی اسب از ذکر پروردگارم تا 
پنهان شد در حجاب (32) 

برگردانید آنها را بمن پس شروع کرد مسح کردنی بساقها و گردنها 

بر حضه فو آن رد 4123 

 )33( 

و بتحقیق ازمودیم سلیمان را و انداختیم بر کرسیش بدنی را پس رجوع 
کرد (34) 


گفت پروردگار من بیامرز مرا و ببخش مرا پادشاهی که سزاوار نباشد 
برای احدی یس از من بدرستبی که نو نویی بغایت بخشاینده (35) 

پم خن کرد راهان که سو ت سرمان هاش ی هن ار که 
اراده کرده بود (360) 

و دیوها را هر بنا کننده و هر فرو رونده بدریا (37) 

و ذیگران زا قرین کرده شدگان در غلها (38) 

اینست بخشش ما یس عطا کن پا نگاهدار بدون شمار (39) 

و بدرستی که مر او راست نزد ما هر آینه قربی و خوبی بازگشت (40) 

و یاد کن بنده ما ایوب را هنگامی که خواند پروردگارش را که مس کرد مرا 
شیطان برنجی و ازاری (41) 

بزن پایت را بزمین این چشمه‌ایست بجهة شست و شوی سرد است و 
اشامیدنی (42) 

و بخشیدیم او را کسانش را و مثلشان را با ایشان رحمتی از ما و پندی مر 
صاحبان خردها را (43) 

کی یتست ده شرا ی ان و اف نس کنح مکی بذرشتق. که 6 
یافتیم او را شکیبا خوب بنده بود بدرستی که او بود رجوع کننده (44) 

و یاد کن بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را صاحبان قوّتها در دین و 
معرفت و دیدها (45) 

تست که ماه الصه ای اساسا ات هتفر رن 
سزاست: (46) 

و بدرستی که ایشان نزد ما هر آینه از برگزیدگان که نیکانند (47) 

و یاد کن اسمعیل و الیسع و ذو الکفل را و همه از نیکانند (48) 

این ذکری است بدرستی که برای پرهیز کارانست ها آننة خوبی باز گشت 
(49) 

بهشتهای جای اقامت دائم گشاده شده برای ایشان درها (50) 

تکیه زنندگان در آنها میخواهند در آنها 
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میوه بسیار و شراب را (51) 

و نزد ایشانست زنان فرو هشته چشم هم سن (52) 

اینست آنچه وعده داده میشدید برای روز شمار (53) 

بدرستی که اینست هر آینه روزی ما نیست فنزه ان را هی باخت تستوتن 
(54) 

اینست و بدرستی که از برای زیاده روان در عصیان است بدی بازگشت 
(55) 

دوزخست که داخل میشوند ق ان پس بد بستریست (56) 

ایننست پس باید که بچشید آن را آب جوشانست و چرک جراحت (57) 


و دیگری از مثل او که اصنافست (58) 
ان جمعیست انبوه داخل کرده شده با شما خوش مباد ایشان را که ایشانند 
در آیندگان اتف (59) 
گفتند بلکه شمائید مباد مرحبا شما را شما پیش فرستادید آن را برای ما 
پس بد قرارگاهیست (60) 
گفتند پروردگار ما کسی که پیش فرستاد برای ما این را پس زیاد کن 
عقوبتش را دو چندان در آنفن (61) 
و گفتند چیست ما را که نمی‌بينيم مردانی را که بودیم میشمردیمشان از 
شریران (62) 
انا نزفنیم ایشان را باستهز|ء یا گردید از ایشان دیده‌ها (63) 
بدرستی که اين هر آینه راستست که منازعه اهل آتش است (64) 
جز این نیست که من بیم کننده‌ام و نیست هیچ الهی جز خدا که یگانه 
قهر کننده است (65) 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان دو تاست غالبیست که ات نوج 
است (66) 
بگو آن خبریست بزرگ (67) 
که شما از آن رو گردانندگانید (68) 
نبود مرا هیچ دانشی بجمع برتر هنگامی که گفتگو میکردند (69) 
وحی کرده نمیشود بمن مگر آنکه البثّه منم بیم دهنده روشن (70) 
وقتی که گفت پروردگار تو مر ملائکه را بدرستی که فن. افرشندهام اسان 
را از گل (71) 
پس چون درست کردمش و دمیدم در آن از روحم پس بروی در افتید مر 
او را سجده کنان (72) 
پس سجده کردند 
ترجمه قران, ص: 425 
ملاتکه شمه اسان :عفاحی ( 7) 
جز ابلیس که سرکشی نمود و بود از ناگروندگان 74( 
گفت ای ابلیس چه بازداشت ترا از آنچه سجده کنی مر آنچه را آفریدم بدو 
دست قدرتم تکیُر کردی یا بودی از بلند مرتبگان (75) 
گفت من بهترم از او آفریدی مرا از آتش و آفریدی او را از گل (76) 
یس ترفن ره آن آناسن بدر تن که توب دانده دم ( 77 
و بدرستی که بر تو است لعنت من تا روز جزا (78) 
گفت پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزی که برانگیخته شوند (79) 
گفت بدرستی که تویی از مهلت داده شدگان (80) 
تا روز آن وقت معلوم (81) 
گفت پس بعرژّت تو که هر آینه گمراه خواهم کرد ایشان را همه (82) 


جز بندگان ترا از ایشان که خالص کرده شدگانند (83) 

کی ی رات ی را وهی 00 
البثّه دوزخ را از تو و از کسی که پیروی کند ترا از ایشان همگی (85) 
ی ای بر آن هیچ مزدی و نیستم من از بر خود بستگان 
نیست آن مگر پندی مر جهانیان را (87)  .‏ 

و هر اینه خواهید دانست خبرش را پس از هنکامی (88) 


سورة الژمر مکية و هی خمس و سبعون اية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

فرو فرستادن آن کتابست از خدای غالب درست کردار (1) 

بدرستی که ما فرو فرستادیم بتو ان کتاب را براستی پس بیرست خدا را 
خالص دارنده برایش دین را (2) 

دانسته باشید که برای خداست دین خالص و آنان که فرا گرفتند از غیرش 
دوستان ٍ 
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نمیپرستیم ایشان را جز برای اینکه نزدیک کنند ما را بخدا نزدیک گردانیدنی 
بدرستی که خدا حکم میکند میانشان در آنچه ایشان در آن اختلاف میکنند 
بدرستی که خدا هدایت نمیکند کسی را که اوست دروغگوی ناسپاس (3) 
اگر خواسته بود خدا که بگیرد فرزندی هر آینه برگزیده بود از آنچه میافریند 
آنچه را میخواست دانم پاک بودنش را اوست خدای بعاته قهر کننده )4( 

آفرید آسمانها و زمین را براستی میافزاید شب را بر روز و میافزاید روز 
را بر شب و مسچخر کرد آفتاب و ماه را همه میروند برای وقتی نامبرده 
شده دانسته باشید که او عزیز آمرزنده است (5) 

آفرید شما را از نفسی واحد پس برگردانید از آن جفتش را و فرو فرستاد 
برای شما از شتر و گاو و گوسفند هشت جفت میأفریند شما را در 
شکمهای مادرانتان آفرتدنی از بعد آفز تن در تاریکیهای نش کانه این 
است خدا پروردگار شما مر او راست پادشاهی بیست الهی جز او پس 
بکجا برگردانیده میشوید (6) 

اگر کافر میشوید ینس بدرستی که خدا بی نیاز است از شما و نمی پسندد 
برای بندگانش کفر را و اگر شکر کنید می‌بشندد. ان را برای شما و 
برنمیدارد بار بردارنده ۳9 دیگری را پس بسوی پروردگار شماست 
باز کت شما بسن خبر دهد:‌شما را با نچه بودید کم میکر دید بدرسنتتی, که او 
داناست بذات سینه‌ها (7) 

و چون مس کند انسان را ضرری بخواند پروردگارش را بازگشت‌کنان باد 
پس چون دهد او را نعمتی از خود فراموش کند آنچه را که بود میخواند بآن 
از پیش و گردانید برای خدا همتایان تا گمراه کند از راه او بگو برخوردارند 
بکفرت اندکی, بدرستی که توبی از. اهل آتتش (8) 

ایا کسی که اوست 

تفه قزر اند ص 127۰ 

عبادت کننده در اوقات شب سجده کننده و ایستاده بیم دارد از آخرت و 
امید میدارد بخشش پروردگارش را بگو آيا یکسانست آنان که میدانند و 


آنان که نمیدانند جز اين نیست که پند میگیرند صاحبان خردها (9) 

بگو ای بندگان من آنان که ایمان آوردید پر هیزید از پرورد گازثان برای آنان 
که خوبی کردند در این دنیا خوبی است و زمین خدا وسیع است جز این 
نیست تمام داده میشوند صبر کنندگان مزدشان را بدون شمار (10) 

بگو بدرستی که من فرموده شده‌آم که بیر ستم خدا| را خالص دارنده 
برایش دین را (11) 

و فرموده شده‌آم که باشم اول مسلمانان (12) 

بگو بدرستی که من میترسم اگر نافرمانی کنم پروردگارم را از عذاب 
روزی بزرگ (13) 

بگو خدا را میپرستم خالص کننده برایش دینم را (14) 

تتسد آنخفسا خو اند ازع ایس درس کت اسان تایه که 
زیان کردند .در تنفسهاشان: "و کسانشان. روز فیافت. دانسته»باشید که ان 
است آن زیان آشکار (15) 

مر ایشانراست از بالاشان سایبانها از آتش و از زیرشان سایبانها آن بیم 
مبد هد خدا| بن بندگانش را ای بندگان من بیرهیزید از من (16) 

8 که اجتناب کردند از طاغوت که بیربنسسید آن را و بازگشت نمودند 
بخدا مر ایشانراست مژدگانی پس مژده ده بندگان مرا 

انا که موی سر ترا وی میکته حور را شا آرایه که 
هدایت کرد ایشان را خدا و آنها ایشانند صاحبان خردها (18) 

آیا پس آنکه لازم شد بر او سخن عذاب آیا پس تو نجات میدهی آن را که 
باشد در آتش (19) 

لیکن آنان که تر سید ند از پروردگارشان برای ایشانست غرفهایی که بالای 
ترجمه قرآن. ص: 428 ۱ 

بنا کرده شده که میرود از زیر انها نهرها وعده دادن خدا خلاف نمیکند خدا 
وعده را (20) 

آبا ته. بیتی که خد| فرو فرستاده از آسمان [ ۳ را پس روان گردانید آن را 
چشمه‌ها در زمین پس بیرون آورد بآن کشتی را که مختلف است اصنافش 
پس خنک میشود پس بینی آن را زرد شده پس میگرداند آن را شکسته 
ریزها بدرستی که در آن هر آینه پندیست مر صاحبان خردها را (21 

آنا ین کی که شاد کی دادعا سای رای اسام ین امسر 
نوری از پروردگارش ینس وای بر آنان که سخت است دلهای ایشان از باد 
خدا آنقااند در کفز اهی روشن (22) ۲ 
خدا فرو فرستاد بهترین سخن را کتابی متشابه مثانی که میلرزد ان 
پوستهای آنان که میترسند از پروردگارشان پس نرم میشود پوستهاشان و 
دلهاشان بذکر خدا آن ارشاد خداست که هدایت میکند بان کسی را که 


میخواهد و کسی را که اضلال کند خدا پس نیست مر او را هیچ هدایت 
کننده (23) 

شد مر ظالمان را که بچشید آنچه بودید که کسب میکردید (24) 

تکذیب. کردند.انان که بودند نیتتن از ایشان بسن امد ایشان: را عفونت: از 
جایی که نمیدانستند (25) 

پس چشانید ایشان را خدا خواری در زندگانی دنیا و هر آینه عذاب آخرت 
بزرگتر است اگر باشند که بدانند (26) ۱ 

و بتحقیق زدیم از برای مردمان در این قران از هر مثلی باشد که ایشان 
پند گیرند (27) 

قرآن عربی نه صاحب کجی باشد که ایشان بپرهیزند (28) 

زد خدا مثلی مردی در آن شریکانند مخالفان یکدیگر و مردی خالص 
ترجه تران سر 420 

فر. مردی را .ابا بیکسانته در خالت: سایتن. قو خدا را بلکه اختر انشان 
نمیدانند (29) 

بدرستی که تو میرنده و بدرستی که ایشانند میرندگان (30) 

پس بدرستی که شما روز قیامت نزد پروردگارتان نزاع میکنید (31) 

پس کیست ظالمتر از آنکه دروغ بست بر خدا و تکذیب نمود راست را 
چون آمد او را آيا نیست در دوزخ مقام مر کافران را (32) 

ِ آورد صدق را و تصدیق نمود آن را آن گروه ایشانند پرهیز کاران 
مر ایشانراست آنچه خواهند نزد پروردگارشان آنست پاداش نیکوکاران 
(34) 

تا محو کند خدا از ایشان بدترین آنچه کردند و پاداش دهد ایشان را 
مزدشان بخوبترین انچه بودند که میکردند (35) 

آنا تست .دا کفانت کده فده انش را و شنت وا نم آ نانک ان ی 
ادن کی زا که اقلال کرد دا شن ست مر مسا هه هد ان ده 
(36) 

و کسی را که هدایت کرد خدا پس نیست مر او را هیچ گمراه کننده آیا 
نیست خدا غالب صاحب انتقام (37) 

و اگر بپرسی از ایشان که که آفرید آسمانها وا هت دنه خواهند 
و 
خواست بمن خدای ضصرری آپا ایشانند دفع کننده ضررش يا خواست بمن 
رسد ی ایشانند نگاهدارندگان رحجمتش یکو بسن است مرا خدا| بر او 
تک ام 9 بکنید بر تواناییتان بدرستی که من کننده‌ام پس زود باشد که 


بدانید (39) _ ۱ 

کسی را که ایدش عذابی که خوار کند او را و فرود اید بر او عذابی پاینده 
(40 

بدرستی که ما فرو فرستادیم بر تو آن کتاب را برای مردمان بحق پس 
کسی که 

ترجه #ران ض: ِِ 

و ۱ 

خدا قبض میکند روحها را وقت مردنش و آنکه نمرده است در خوابش پس 
تکام فیدارد ان را که کزارشن داد بر آن مرگرا و میفرستد دیگری را تا 
وقتی نامبرده شده تدتنتی: که در .ان .هی اننه آیتهاست برای گروهی که 
فکر میکنند (42) ۱ 

آیا گرفتند از غیر خدا شفیعان بگو آیا و اگر چه باشند که مالک نمیباشند 
چیزی را و نه فهمند (43) ۳ 

بگو مر خدا راست شفاعت همگی مر او راست پادشاهی اسمانها و زمین 
پس بسوی او برگردانیده میشوید (44) 

و چون ذکر کرده شود خدا تنها در هم نو دلها ابان که ایمان نمی آو رنه 
باخرت و چون ذکر کرده شوند آنان که از غیر اویند آن گاه ایشان شاد 
میشوند (45) 

بگو بار خدایا پدید آورنده آسمانها و زمین دانای غیب است و حضور تو حکم 
میکنی میان بندگانت در آنچه بودند در آن اختلاف میکردند (46) 

و اگر آنکه بودی مر آنان را که ستم کردند آنچه در زمین است همگی و 
۳ فدا میدادند بآن از بدی عقوبت روز قیامت و ظاهر شد 
فزه انضان را از خدا انح تتودنه که گمان بردند (47) 

و ظاهر شد مر ایشان را بدیهای آنچه کسب کردند و احاطه کرد بایشان 
آنچه بودند که بان استهز |ء میکردند (48) 

پس چون مسّ کند انسان را ضرری بخواند ما را پس چون دادیم او را 
تعمتی: از ما وید جز این نیست که‌داده شدم. آن وا بز.علمی.بلکه آن 
کی ار اسان وا 29 

بتحقیق گفتند آرترا آنان که بودتة پیش از ایشان تن 

تحت رای 121 

کفایت نکرد از ایشان انچه بودند که کسب میکردند (50) 

پس رسید ایشان را بدیهای انچه کسب کردند و انان که ستم کردند از اینها 
خوسسه آهان را بای اس کت رو دی اسان 
کنندگان (51) 

آبا تدانستند که.خدا کشاده.میگرداند روزی را یرای کستی که-میخواهد و 


تنگ فیکرداند مذرشتی. که در رده استم ات هر وهی را که ایفان 
میا وردند (52) 
بگو ای بندگان من که اسراف کردند بر خودهاشان نومید مشوید از رحمت 
خوا تسین که خدا میا هرید کناهان را همه بدرشتت که‌او آوسنته ام رده 
مهربان (53) ۲ ۱ 
و بازگشت کنید بسوی پروردکارتان و انقیاد ورزید مر او را پیش از انکه 
آید شما را عذاب پس یاری کرده نشوید (54) 
و بیروی کنید بهترین آنچه فرو فرستاده شد بشما از پروردگارتان پیش از 
۳۰ ای شما را عذاب ناگاه و شما ندانسته باشید (55) 
آنکه گوید نفسی ای آندوه و پشیمانی بر آنچه تقصیر کردم در قرب خدا و 
بدرسنی که بودم قر اه از استهز|ء کنندگان (56) 
با گوید اگر آنکه خدا| هدایت کرده بود مرا هر آینه بودم از پرهیز کاران (57) 
یا گوید وقتی که بیند عذاب را کاش بودی مرا باز گشتی پس میشدم از 
نیکوکاران (58) ۲ ۱ 
اری بتحقیق امد ترا ایتهای من پس تعذیب نمودی آن را و سرکشی کردی 
و شدی از ز کافران (59) 
و روز قیامت خواهی دید آنها را که دروغ بستند بر خدا رویهاشان سیاه 
شده آیا نیست در دوزخ مقام مر تکبر کنندگان را (60) 
یر هانی دا آنان را که هب ار دنه موستلوا سا شام ره کی 
ایشان را بدی و نه ایشان اندوهناک شوند (61) 
خداست 
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آفریننده همه چیز و اوست بر همه چیزی نگهبان (62) 

مر او راست کلیدهای آسمانها و زمین و آنان که کافر شدند بایتهای خدا| 
نها ایشانند زیانکاران (63) 
بگو آپا پس غير خدا را میفرمائيدم که بپرستم ای نادانان (64) 
و بتحقیق وحی کرده شد بتو و بآنها که بودند پیش از تو که اگر شرک آوری 
هر ارت نابود خواهد شد عملت و هر [ خواهی شد البته از زیانکاران 
(65) 
بلکه خدا را پس بپرست و باش از شکر کنندگان (66) 
و نشناختند خدا را حقَّ شناختنش و زمین همه گرفته شده در دست اوست 
روز قیامت و آسمانها تنچیده نید با نید در دسشتر اسششن بایا اه ترنر. اند 
از آنچه شریک میگردانند (67) 
و.دمیدم: شید در ضوز بنن. تتهوانتن شتد. آنکة بود در آسمانها و آنکه بود در 


زمین جز آنکه خواست خدا پس دمیدم:شد:در آن دیگر بسن آن گام ایشانند 
ایستادگان که مینگرند (68) 


و روشن شد زمین بنور پروردگارش و نهاده شد کتاب و آورده شدند 
پیغمبران و شهیدان و حکم کرده شد میانشان براستی و ایشان ظلم کرده 
نمیشوند (69) 

و تمام داده شد هر نفسی آنچه را که کرده بود و اوست داناتر بانچه میکنند 
(70 

و رانده شدند آنان که کافر شدند بسوی دوزخ فوج فوج تا چون آمدند آن 
را و گشوده شد درهایش و گفتند مر ایشان را خازنانش آیا نیامد شما را 
رسولانی از شما که میخواندند بر شما آیتهای پروردگارتان را و بیم 
میکردند شما را ملاقات روزتان این گت آری و لیکن لا زم آمد سخن 
عقوبت بر کافران (71) 

گفته شد که داخل شوید 
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در درهای دوزخ جاودانیان در آن پس بد است مقام تکبر کنندگان (72) 

و رانده شدند آنان که ترسیدند از پروردگارشان بسوی بهشت فوج فوج تا 
خون: آمدند: آن را و کتتودم شد درهايش و گفتند مر ایشان را خازنانش 
سلام بر شما پاک شدید پس داخل شوید آن را جاودانیان (73) 

و گفتند ستایش مر خدایی را که راست گردانید بما وعده‌اش را و بمیراث 
ادا وا ری کی از از هت هر جاک قامم کر 
خوبست مزد عمل کنندگان (74) 

و بینی فرشتگان را فرو گرفتگان از پیرامون عرش تسبیح میکنند بستایش 
پروردگارشان و حکم کرده شد میانشان براستی و گفته شد ستایش مر 
خدا را که پروردگار جهانیان است (75) 


سورة المومن هی مین تصانفزن ارة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

فرو فرستادن کتاب از خدای غالب دانا (2) 

آمرزنده کناه و پذیرنده توبه سخت عقوبتست صاحب نعمت نیست الهی 
جز او بسوی اوست مرجع (3) _ _ 

مجادله نمیکند در ایتهای خدا مگر انان که کافر شدند پس نباید که فریب 
دهد ترا گردیدنشان در شهرها (4) 

تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و طوایف دشمن از بعد ایشان و 
قصد کردند هر امّتی برسولشان که بگیرند او را و مجادله کردند بباطل تا 
ما چیز کنند بان حقّ را پس گرفتیم ایشان را پس چگونه بود 
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عقوبت من (5) 

و همچنین لازم شد سخن پروردگار تو بر آنان که کافر شدند که ایشانند 
اهل آتش (6) 

آنان که بر میدارند عرش را و آنان که پیرامونشند تسبیح میکنند بستایش 
پروردگارشان و میگروند بان و آمززنش میطلبند از برای 0 
پروردگار ما گنجایش دادی همه چیز را از راه بخشش و دانش پس بیامرز 
هر آنان زا که توبه کردند و بیروی نفودند راه ترا و نکهدارشان از غذاب 
دوزخ (7) ۱ 

پروردگار ما و در اورشان در بهشتهای جای اقامت دائمی که وعده دادی 
انشانرا و آن را که شاينسعه. شند از پدرانشان: و جفتهاشان و آولادشان 
بدرستی که تو تویی غالب حکیم (8) 

و نگهدارشان از بدیها و هر که را که نگهداری از بدیها در روز چنین پس 
بتحقیق بخشیدی او را و اینست آن کامیابی بزرگ (9) 

بدرستی که آنان که کافر شدند ندا کرده شوند که هر آینه دشمنی کردن 
خدا بزرگتر است از دشمنی شما با خودهاتان هنگامی که خوانده میشدید 
تاستهازه پس کافر ميشدید (10) 

گفتند پروردگار ما میرانیدی ما را دو بار و زنده گردانیدی ما را دو بار پس 
اعتراف کردیم بکاهاتمان پس آپا بااشد بسوی بیرون ادن هی راهی (11 
اين بانست که چون خوانده شد خدا تنها انکار کردید و اگر شریک کرده شد 
باو میگرویدید پس حکم مر خدایراست که رقیع بزرگست (12) 

روزی را و پند نمیگیرد جز کسی که بازگشت مینماید (13) 

پس بخوانید خدا را خالص کنندگان برای او دین را و اگر چه ناخوش داشتند 


کافران (14) ۱ 
بلند مراتب صاحب عرش میافکند روح را از امرش بر انکه میخواهد از 
بندگانش _ 
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تا بیم کند روز ملاقات را (15) 

روزی که ایشانند ظاهران پوشیده نمیباشد بر خدا از ایشان چیزی مرکز 
است پادشاهی ان روز مر خدا راست که یکتای قهر کننده است (16) 
امروز جزا داده میشود هر نفسی بانچه کسب کرد نیست ستمی امروز 
بدرستی که خدا زود حسابست (17) 

و بیم کن ایشان را از روز آن نزدیک وقتی که دلهاست نزد حلقها خشم فرو 
خورندگان نیست مر ظالمان را هیچ خویشی و نه در خواهنده که اطاعت 
کرده شود (18) 

میداند خیانت چشمها را و آنچه را پوشیده میدارند سینه‌ها (19) 

و خدا حکم میکند بحق بو آنان را که میخوانند از غیر او حکم نمیتوانند کرد 
بچیزی بدرستی که خدا اوست شنوای بینا (20) 

آپا و سیر نکردند در زمین یس بنگرند چگونه بود انجام کار آنان که بودند 
پیش از ایشان بودند آنها سختر از ایشان در توانایی و اثرها در زمین پس 
گرفت ایشان را خدا بگناهانشان و نبود مر ایشان را از خدا هیچ نگهدارنده 
(21) 

آن» بت اسشتت که ایشان بودند که: میم ایشان را رصولانشان. با 
معجزات پس کافر شدند پس گرفتشان خدا بدرستی که او نیرومند سخت 
و بتحقیق فرستادیم موسی را بآیتهای ما و حجُْتی روشن (23) 

بسوی فرعون و هامان و قارون پس گفتند ساحریست بسیار دروغگو (24) 
پس ون آورد ایشان را حو از نزد ما گفتند بکشید پسران آنان که 
گرویدند با او و زنده گذارید زنان ایشان را و نیست حیله کافران قحر دز 
گمراهی (25)  .‏ 

و گفت فرعون بگذارید مرا که بکشم موسی را و باید که بخواند 
پروردگارش را بدرستی که من میترسم که بدل کند دین شما را یا 
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انکه‌بظهور آوزد دز زمین تباهی:26(۰۱) 

و گفت موسی بدرسنی که من پناه میبرم بپروردگارم و پروردگار شما از 
هر تکیر کننده که نمیگرود بروز شمار (27) 

و گفت مردی گرونده از کسان فرعون که پنهان میداشت ایمان خود را آیا 
میکشید مردی را که میگوید پروردگار من خداست و بتحقیق آورده است 
شما را بیْنتها از پروردگارتان و اگر باشد دروغگوی پس بر اوست دروغش 


و اگر باشد راستگوی برسد شما را برخی از آنچه وعده میدهد شما را 
اس 
(28) 

ای جماعت مر شمار است پادشاهی امروز غالبان در زمین پس کیست که 
یاری کند ما را از عذاب خدا اگر آید ما را گفت فرعون که نمی‌نمايم شما 
را جز آنچه می‌بینم و هدایت نمیکنم شما را مگر راه راستی (29) 

۵ کفت: انکه, انفان اوند اق‌ماعت بدرستی. تفن میترستم بر تفا منز 
روز طایفهای دشمن (30) 1 

مانند شیوه قوم نوح و عاد و مود و انان که بودند از بعد ایشان و نیست 
و ای جماعت بدرستی که من میترسم بر شما روز بیکدیگر ندا کردن را 
(32) 

روزی که برگردانیده شوند وا پس روندگان نباشند مر شما را از خدا هیچ 
تس اسه مص صرا ال فد اش سس ما هرا اه 
(33) 

و بتحقیق آمد شما را یوسف از پیش با بیْنتها پس پیوسته بودید در شک از 
آنچه آورد شما را بآن تا چون هلاک شد گفتید هرگز بر نه انگیزد خدا از بعد 
او رسولی همچنین اضلال میکند خدا کسی را که اوست اسراف کننده شک 
آورنده (34) 
آنان که جدال میکنند 
ترجمه قرآن. ص: 137 
در آیتهای خدا بدون حجٌْتی که آمد ایشان را عظیم آمد از راه دشمنی نزد 
خدا و.نزد آنان که کرهویدتد هفچنین. مهر میذاود-خذا تز هر دل. تکبر کننده 
جفا کاری (35) 
بوسیله‌ها (36) 
گمان میبرم او 1 دروغگوی و همچنین آراسته شد از 9 فرعون بدی 
کردارش و باز داشته شد از راه و نلیست چاره‌گری فرعون مگر در 
زیانکاری (37) 7 

و گفت آنکه ایمان اورد ای قوم من پیروی کنید مرا تا هدایت کنم شما را 
براه راستی (38) 

ای جماعت جز این نیست که این زندگانی دنیا مایه اندک تعیّشی است و 
بدرستی که آخرت آنست سرای آرام (39) 

آنکه کرد بدی را پس جزا داده نمیشود مگر مانندش و آنکه کردگاری 
شایسته ادص کر ای مان کرو ند است پس ایشان داخل میشوند در 


بهشت روزی داده میشوند در آن بیشمار (40) 

و ای جماعت چیست مرا که میخوانم شما را بسوی نجات و میخوانید مرا 
بسوی اتش (41) ۲ ۲ 
میخوانید مرا که کافر شوم بخدا و شریک سازم باد انچه نیست مرا بان 
دانشی و من میخوانم شما را بسوی خدای غالب آمرزنده (42) 

ناچار است که آنچه ِا میخوانید مرا هی آن شت ی ایا و نی وت 
دنبای نف ری اخرت و و اینکه بازگشت ما بسوی خداست و اینکه اسراف 
کنندگان ایشانند اهل آتش (43) 

پس بزودی یاد خواهید کرد آنچه میگویم مر شما را و باز میگذارم کارم را 
بخدا بدرستی که خدا بینا است ببندگان (44) 

پس نگهداشت او را 
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خدا از بدیهای انچه اندیشیدند و احاطه کرد بکسان فرعون بدی عقوبت 
(45) 

انش رن کردم میشوند بر آن, باهداد وشبانگام ومزوزی. که فايم. شود 
قیامت داخل کنید کسان فرعون را در سختترین عقوبت (46) 

و هنگامی که منازعه میکنند در آتش پس میگویند ضعیفان مر آنان را که 
بزرگی کردند بدرستی که ما بودیم مر شما راهان یشم ابا شما سید 
گفتند آنان که بزرگی کردند بدرستی. که ما قمهتن انیم ندرستی که ها 
بتحقیق حکم کرد میان بندگان (48) 

و گفتند آنان که در آتشند مر خازنان دوزخ را بخوانید پروردگارتان را سبک 
گرداند از ما روزی از عذاب را (49) 

گفتند آیا نبود که.میامد شما را رسولانتان پااسیتتها فد اری: کفتند : 
بخوانید و بیست خواندن کافران مگر در گمراهی (0د) 

بدرستی که ما هر آینه یازی کنیم رسولانمان را و آنان که گرویدند ذو 
زندگانی دنیا و روزی که ایستاده میشوند شاهدان (51) 

روزی که سود نمیدهد ظالمان را عذرشان و مر ایشان را است لعنت و مر 
ایشان راست بدی آن سرای (52) ۱ 

)53( 

هدایتی و پندی مر صاحبان خردها را (54) ۱ 

پس صبر کن بدرستی که وعده خدا حق/ است و آمرزش خواه مر گناهت را 
و نسبیح کن بستایش پروردگارت بشبانگاه و بامداد (55) 

بدرستی که آنان که مجادله میکنند در آبتهای خدا| بدون حجتی که آمده 
باشد ایشان را نیست در سینه‌هاشان جز بزرگی نباشند ایشان رسندگان 


بآن پس پناه جوی بخدا بدرستی که اوست شنوای 
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۱ ۲  )56( تا‎ 

هر اینه افریدن اسمانها و زمین عظیمتر است از افریدن مردمان و لیکن 
بیشترین مردمان نمیدانند (57) 

و یکسان نیستند نابینا و بینا و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته و 
نه بدکار اندکی پند میگیرند (58) 

بدرستی که قیامت هر آینه آینده است نیست شکی در آن و لیکن اکثر 
مردمان ایمان نمیاًورند (59) 

و گفت برفردکار شما بخوانید هرا تا اخانت کنم شمارا -بدرشتن که آنان 
که سرکشی کنند از عبادت من زود باشد که داخل شوند دوزخ را ذلیلان 
(60) 

خداست آنکه گردانید برای شما شب را تا آرام گیرید در آن و روز را بینش 
بخش بدرستی که خدا هر اینه صاحب فضل است بر مردمان و لیکن 
پیشترین مردمان شکر نمیکنند (61) 

انشیت خدا پروردعار-شما آفربننده همه:خی یت خدانی محر هشن یکها 
برگردانیده میشوید (62) 

همچنین برگردانیده میشوند آنان که بودند که بایتهای خدا| انکار میور زیدند 
(63) 

خداست که برای شما زمین را آرامگاهی و آسمان را بنائی و 
تصویر کرد شما را پس خوب ساخت پیکر شما را و روزی داد شما را از 
پاکیره‌ها اتت خها: پرهردها: شما تن افرفن اند خدا که بزورد ار 
جهانیانست (64) 

اوست زنده که نیست خدایی مگر او پس بخوانید او را خالص گردانندگان 
برای او دین را ستایش مر خدا را که پروردگار جهانیانست (65) 

بگو بدرستی که نهی کردند مرا از آنکه بپرستم آنان را که میخوانید از غیر 
خدا چون امن-هزا:ببته‌ها. ان پز ورد مارض وه فرمودم سیدم. که متفاد شوم مر 
پروردگار جهانیان را (66) 
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اوست که افرید شما را از خاک پس از نطفه پس از خون بسته پس بیرون 
میآورد شما را کودکی پس تا برسید بکمال قوّت خود پس تا بشوید پیران و 
از تما کت هت که موفین منود ان یر و بادسشتی تفت نامر وخ 
شده و باشد که شما دریابید بعقل (67) 

اوست که زنده میکند و میمیراند پس چون قرار شدن دهد امری را پس 
جز این نیست که میگوید مر او را بشو پس میشود (68) 

آیا ندیدی بسوی آنان که منازعه میکنند در آیتهای خدا که بکجا برگردانیده 


میشوند (69) 

انان که تکذیب نمودند کتاب را و آنچه را که فرستادیم بآن رسولانمان را 
پس زود باشد که بدانند (70) 

هنگامی که غلهاست در گردنهای ایشان و زنجیرها کشیده میشوند (71) 
در آب خرض یش ور انش آنداخته وید (72) 

پس گفته شود مر ایشان را کجاست بودید که شریک میساختید (73) 

از غیر خدا گفتند گم شدند از ما بلکه نبودیم که میخواندیم از پیش چیزی را 
همچنین اضلال میکند خدا کافران را (74) 

آن بسبب آنست که بودید شادمانی میگردید در زمین بناحق و بسبب آنچه 
که بودید مینازیدید (75) ۱ 

داخل شوید در درهای دوزخ جاودانیان در ان پس بد است مقام تکبر 
کنندگان (76) 

پس صبر کن بدرستی که وعده خدا حقّ است پس يا مینمائیم ترا برخی از 
آنچه وعده مید هیم ایشان را پا فت کون میسازیم ترا پس بسوی ما باز 
گردانیده میشوند (77) 

و بتحقیق فر ستادیم رسولانی را پیش از تو از ایشان کس است که 
خواندیم قصّه ایشان را بر تو و از ایشان کسی است که نخواندیم بر تو و 
نزد مر رسولی را که بیاورد آیتی مگر بادن خدا بش چون بیاید فز مان خدا 
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حکم کرده شود بحق و زیان میکنند انجا باطل کیشان (78) 

خداست آنکه گردانید برای:شما چهار بایان را تا شوار شوید:برخی, از آنها 
را و برخی از انها را بخورید (79) ۲ 

باشد در سینه‌هاتان و بر انها و بر کشتی بار کرده میشوید (80) 

و مینماید شما را ایتهایش پس بکدام آیات خدا انکار میکنید (81) 

آپا یس نرفتند در زمین پس بنگرید چگونه نود. اتجام آنان که. از بیسشن ایشان 
بودند بیشتر از ایشان و سختتر از راه توانایی و اثرها در زمین پس کفایت 
نکرد از ایشان آنچه بودند کسب میکردند (82) 

پس چون آمد ایشان را رسولانشان_ تاحتتها شاد دنه با نحه:-بووند ایرد 
ایشان از دانش و احاطه کرد بایشان آنچه بودند بآن استهزاء میکردند (83) 
پس چون نیدنن داب ها زا ند کروبديم بخدا تما و حافن فندیم بانکه 
بودیم بان مشرکان (84) 

پس نباشد که سود دهد ایشان را ایمانشان چون دیدند عذاب ما را دستور 
خدا که بحقیقت گذشت در بندگانش و زیان کردند آنجا کافران (85) 


سورخ ذ فلت مکیدة و هی آریع و خمشون, اه 


(1) بنام خداوند بخشاینده مهربان 

فرو فرستادنی است از خدای بخشنده مهربان (2) 

کتابیست تفصیل داده شده ایتهایش قرانی عربی برای روط که میدانند 
(3) 
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مژده دهنده و بیم کننده پس روی گردانیدند اکثرشان پس ایشان نمیشنوند 
)4 

و گفتند دلهای ما در حجابست از آنچه میخوانید ما را بان و در گوشهای ما 
گرانی است و از میانه ما و میانه تو مانعی است پس عمل کن که مائیم 
عمل کنندگان (5) 

بگو جز این نیست که من انسانی‌ام مثل شما وحی کرده میشود بمن جز 
اين نیست اله شما الهی است یکتا پس رو اورید باو و امرزش خواهید از 
او و وای مر مشرکانی را (6) 

که نمیدهند زکاة را و ایشان باخرت ایشانند کافران (7) 

بدرستی. که آنها که گروندند و کردند کارهای شایتسته مر ایشاتراست 
پادشاهی غیر مقطوع (8) #۳ 

بگو آیا شما هر آینه کافر میشوید بانکه افرید زمین را در دو روز و 
میگردانید مر او را همتایان آنست پروردگار جهانیان (9) 

و گردانید در آن کوه‌های استوار از بالای آن و برکت داد در آن و تقدیر کرد 
در آن خوردنیهای آن را در چهار روز مساوی برای خواهندگان (10) 

پس پرداخت بأآسمان و آن بود دودی پس گفت مر آن را و مر زمین را که 
بیائید خواه پا ناخواه گفتند آمدیم فرمانبرداران (11 ۳ 

پس قرار داد آنها را هفت آسمان در دو روز و وحی کرد در هر آسمان کار 
ان را واراسته کردیم اسمان دنیا را بچراغها و محافظتی اینست قرار داد 
خدای غالب دانا (12) 

پس اگر روی گردانیدند پس بگو بیم دادم شما را صاعقه مثل صاعقه عاد و 
مود (13) ۱ 

هنگامی که آمد ایشان را رسولان از میان دستهاشان و از پس سرشان که 
نپرستید مگر خدا را گفتند اگر 
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خواسته بود پروردگار ما فرستاده بود ملائکه را پس بدرستی که ما بأنچه 
فرستاده شدید بان کافرانیم (14) 

پس امّا عاد پس سرکشی کردند در زمین بنا حق و گفتند کیست سختتر از 


ما در توانایی آپا ندیدند که خدایی که آفرید ایشان را اوست سختتر از 
ایشان در توانایی و بودند ایتهای ما را انکار میکردند (15) 
پس فرستادیم بر ایشان بادی پر خروش در روزهای شوم تا بچشانیمشان 
عذاب خواری در زندگانی دنیا و هر اینه عذاب آخرت خوار کننده‌تر است و 
ایشان یاری کرده نشوند (16) 
و اما مود پس هدایت کردیم ایشان را پس اختیار کردند کوری را بر 
هدایت پس گرفت ایشان را صاعقه عذاب خواری سب آنچه بودند کسب 
میکردند (17) 
و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند و بودند پرهیز میکردند (18) 
و روزی که حشر کرده شوند دشمنان خدا بسوی اتش پس ایشان باز 
داشته میشوند (19) 
تا چون آمدند آن را گواهی داد بر ایشان گوش ایشان و دیده‌های ایشان و 
پوستهای ایشان بأنچه بودند که میکردند (20) 
و گفتند مر پوستهای خود را چرا گواهی دادید بر ما گفتند بسخن آورد ما را 
خدایی که بسخن آورد هر چیز را و او آفرید شما را نخستین بار و بسوی او 
باز میگردید (21) 
و نبودید که پنهان میشدید که 2 میدهد بر شما گوش شما و نه 
دیده‌های شما و نه پوستهای شما و لیکن کمان کردید که خدا نمیداند 
بسیاری را از آنچه میکنید (22) 
و ان بود. کمان.شها: که. مان کرزید شروردکازتان هلا ی کردانید شما را 
پس گرویدید از زیانکاران (23) 
پس اگر صبر کنند 
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رن مقام است مر ایشان را و اگر طلب خوشنودی کنند پس نباشند 
از عدر پذیرفته شدگان (24 
و بر گماشتیم برای ایشان فان شن. آراشش دادند :مر استان: را انحه 
بودند میأنه دستهاشان و آنچه بود بسن رشان مایت تشد س ایشان رکه 
در امتانی که بحقیقت گذشتند پیش از ایشان از جنْ و انس بدرستی که 
ایشان بودند زیانکاران (25) 
و گفتند آنان که کافر شدند وید مر ای فان سا رتم فرایی کنیه ون 
آن باشد که شما غالب شوید (26) 
پس هر آینه میچشانیم الینه آنان را که. کاقر شندند عذابی سخت و هر آینه 
جزا دهیختتنان ندترین آنخه بودند که میکردند (27) 
اینست جزای دشمنان خدا آننتن. مر. ایشاتراشت در ان سترای: جاودانی 
پاداشی بسبب آنچه بودند آیتهای ما را انکار میکردند (28) 
و گفتند آنان که کافر شدند پروردگار ما بنمای ما را آن دو کسرا که گمراه 


کردند ما زااز خر و انس ا انیم ان دهترا در ریس قدمهاهان نا باشتتد از 
فروتران (29) 

بدرستی که آنها که گفتند پروردگار ما خداست پس ایستادگی کردند فرو 
صیاید خن ابشتان ملانکه که رسد و آندوهکین. مشوید و:شادمان شوید یه 
بهشتی که بودید وعده داده میشدید (30) 

مائیم دوستان شما در زندگانی دنیا و در آخرت و مر شما راست در آن 
آنچه میخواهد نفسهای شما و مر شما راست در آن آنچه میخواهید (31) 
ما-خضنزی از خدای اهر تدم مهریان (32) 
ال 

ی ی ی 
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دشمنی گویا که ۳ دوستی مهربان (34) 
وزادم تشوند آن:را مر آنان که ضتر کردند وندادم تشو‌ند ان زا خز.صاحت 
بهره بزرگ (35) _ 

و اگر از جای در اورد ترا از شیطان وسوسه پس پناه بر بخدا بدرستی که 
اوست شنوای دانا (36) ۳ ۲ 
اک( 

یره کر کی نو ایا که پروردگار تواند تسبیح میکنند مر او 
0 بشب و روز و ایشان ملول نمیشوند (38) 

و از ایتهايش اینکه تو می‌بینی زمین را فرسوده افسرده پس چون فرو 
بآ تا حرکت کند و افزونی تدیرن پدزرستی. که انکه. زندم 
کرذانید ان شا هن ایته ریدم کنندم.مرد عانستت. پدربستی. که اف بر هه یز 
توانا است (39) ۱ 
بدرستی که آنان که میل بباطل میکنند در ایتهای ما پوشیده نمیباشند بر ما 
ایا پس کسی که انداخته شود در اتش بهتر است یا کسی که بیاید ایمن 
وف فیاهت: کین اه | خوا ید بدرستی. که اه .با نک میکنید یا انیت 
401( 
بدرستی که آنان که کافر شدند بآن دک کون امد ایشان را و بدرستی که 
آن هر آینه کتابیست گرامی (41) 
نياید ان را باطل از میانه دو دستش و نه از پس سرش فرو فرستادنی 
است از درستکار ستوده (4۸2) 
کفته تسود ههور ترا محر انخهتحقیفت: کته نو مر رو لان را بیتشن آز 


تو بدرستی که پروردگار تو هر آینه صاحب آمرزش است و صاحب عقوبت 
پر درد (43) 

و اگر ميگردانيدیم آن را قرآنی عجمی هر آینه میگفتند چرا بیان کرده نشد 
آیتهایش آپا قرآن عجمی است و مخاطب عشی: یحو آن از برای آنان که 
گرویدند هدایت و شفاست 
را 11 

و آنان که ایمان نمیآورند در گوشهاشان گرانی است و او بر ایشان کوری 
است انها ندا کرده میشوند از جایی دور (44) 

و بتحقیق دادیم ما موسی را تورية پس اختلاف کرده شد در آن و اگر نبود 
کلمه که پیش رفته از پروردگار تو هر آینه حکم کرده شده بود میانشان و 
بدرستی که ایشان هر آینه در شکی اند از آن که بگمان اندازنده ات 
(45) 

کسی که کرد کا ر شایسته را پس برای خودش است و آنکه بد کرد پس بر 
خودش است و نیست پروردگار تو ستمکار مر بندگان را (46) 

بسوی او برگردانیده میشون انش قيامت. انخه یرون بای از مرها 2 
غلافهايش و بار نگیرد هیچ موْتثی و ننهد جز بعلم او و روزی که ندا کند 
ایشان را که کجایند انبازانم گویند اعلام نمودیم ترا که نیست از ما هیچ 
گواهی (47) ۲ , 

و گمشد از ایشان آنچه بودند که میخواندند از پیش و مان بردند که 
نیست مر ایشان را هیچ گریزگاهی (48) 

طول نمیشود انسان از دعاء خیر و اگر مس کند او را شزی پس ناامید 
است ناامید (4۸9) 

و هر آینه اگر در چشانیم او را رحمتی از خود از پس سختی که مس کرد 
او را هر آینه خواهد گفت البتّه که اين امر است و گمان ندارم قیامت را 
قائم و هر آینه اگر باز گردانیده شوم بسوی پروردگارم بدرستی که مر 
اف دار ما ی هرا اه 2 
کافر شدند بآنچه کردند هر آینة بچشانیم البتئه ایشان را از عذابی درشت 
(50) 

و چون انعام کنیم بر انسان روی گرداند و دور کشد جانبش را و چون مس 
کند او را شر پس صاحب دعائیست پهن (51) 

بگو خبر دهید که اگر باشد از نزد خدا پس کافر شده باشید بآن کیست 
گمراهتر از آنکه اوست در مخالفتی دور از حق (52) 

بزودی مينمائيم ایشان را آیتهای خود در آفاق و در خودهاشان تا آشکار 
گردد مر ایشان را که اوست حق 
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آیا کافی نیست بپروردگارت که اوست بر همه چیزی گواه (53) 


دانستته, بایشن که ایشان در شکند. از -حلاقات,برورد کارزشان دانسته:باشن که 
او بهمه چیز احاطه کننده است (54) 


سورة | لشوری مکية و هی ثاث و خمسون آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
همچنین وحی فیفرشتد بسوق تو و سوق آنان که بودند پیش از تو خدای 
غالب درست کردار (3) 

مر او راست انخه در. اتمانها و آنخة در مین است و اوست بلند مرتبه 
بزرگ (4) ۱ 
تردیکست. که تمانها جان خای.شوند از بالاشان و ملانکه فشیخ میکنده 
بستایش پروردگارشان و آمرزش میطلبند برای آنکه در زمین است دانسته 
باش که خدا اوست آمرزنده مهربان (5 

و آنان که گرفتند از غیر او دوستان خداست نگهبان بر ایشان و نیستی تو 
بر ایشان گماشته (6) 

و همچنین وحی کردیم بتو قرآنی عربی تا بیم کنی اصل قریه‌ها را و آنکه 
صراصون اشنت فسم کنی از رود عمععت تست کیروی آن باه باشنه ور 
بهشت و پاره باشند در دوزخ (7) 

و اکن عواسته بود‌خدا هر آیته کردم بوه آیشان را امتی واعد و نکن داعل 
کت ار زا که خواهد ند رتش ف شتضاران. تنسنت مر. آنشان را ند 
دوسنی و نه پاری کننده )8( 
انا کر از نو مسا سس ها ات داد و اه 
و انچه اختلاف کردید در آن از چیزی 
رنه قزر آ نز رن 1398 

شن کمن بخد است. آ تست خدای پرهرد ارم بو ای ول کردم وه سم اد 
0 
پدید آورنده آسمانها و زمین گردانید برای شما از خودهاتان جفتها و از شتر 
۵ کان و کفتتفتو تا سای م‌کرواند سا را ور آن کت ماند اور 
و اوست شنوای بینا (11) ۱ 
مر او راست کلیدهای آسمانها و زمین گشاده میگرداند روزی را برای آنکه 
میخواهد و تنگ میگرداند بدرستی که او بهمه چیز داناست (12) 
آئین نهاد برای شما از دین آنچه وصیّت کرد بآن نوح را و آنچه وحی کردیم 
بتو و آنچه وصیّت کردیم پآن ابراهیم و موسی و عیسی که بر پای دارید 
دین را و جدایی مکنید در آن گران آمد بر مشرکان آنچه میخوانید ایشان را 
بأن از توحید خدا میکشد بسوی آن آن را که میخواهد و هدایت میکند 
بسوی آن آن کسی را که بازگشت مینماید (13) 
مصتضاق تشتخند مکر ن از انعه امد اسان را داش از رآممی که دود 


میانشان و اگر نبود کلمه که پیش رفته ان نووزدکازت تا خدنی نام ۳ 
شده هر آینه حکم کرده شده بود میانشان و بدرستی که آنان که بمیراث 
دافم دنه ای ساااز بایان هو ابته وه شکی‌اند از آن بگمان اندازنده 
(14 

پس برای آن پس بخوان و ثابت باش چنان که فرموده شده و پیروی مکن 
مرادهای ایشان را و بکوی گرویدم بأنچه فرو فرستاد خدا از کتاب و 
فرموده شدم که عدالت کنم میان شما خداست بزفرد کار ماو بزوزد کار 
شما ما راست کردار ما و مر شما راست کردارتان نیست خصومتی میان 
ما و میان شما خدا جمع میکند میان ما و بسوی اوست بازگشت (15) 

و آنان که خصومت میکنند در خدا از بعد آنچه اجابت کرده شد مر او را 
ترجمه قران, ص: 139 

حجت ایشان باطلست نزد پروردگارشان و بر ایشان عضبی و مر 
ان را بحقّ و میزان را و چه چیز آگاه کرد ترا 
شاید که باشد قیامت نزدیک (17) 

بشتاب میخواهند آن را آنان که نمیگروند _ بان و آنان که گرویدند 
ترسندگانند از آن و میدانند که آن حقّ است آگاه باشید. بدزشتی. که آنان 


عم 


که شک میکنند در قیامت هر آینه در گمراهی دوری‌اند (18) 

خدا صاحب لطف است ببندگانش روزی میدهد آن را که میخواهد و اوست 
توانای غالب (19) ۱ 

کسی که اراده میکند زراعت اخرت را ميافزائيم مر او را در زراعتش و 
کسی که اراده میکند زراعت دنیا را میدهیمش از آن و نیست مر او را در 
اخرت هیچ بهره (20) 

بلکه مر ایشانراست شریکان ان نهادند برای ایشان از دین آنچه را 
خستوزشق نداد بان خدا .اکن شود کلمه فضل.هعتی تقدیر :ناخ هر آیته.خکم 
کرده شده بود میانشان و بدرستی که ستمکاران امر ایشانراست عذابی 
دردنای (21) 

بینی ستمکاران را ترسندگان از آنچه کسب کردند و آن واقعست بر ایشان 
و آنان که گرویدند و کردند کارهای شایسته در باشند در چمنهای بهشتها مر 
ایشانراست آنچه خواهند نزد پروردگارشان آنست آن تفصْلی بزرگ (22) 

اینست آنچه مزدم میدهد خدا بندگانش را آنان که ایمان آوردند ۱ 
کارهای قآ پیتته رک نمیخوا هم از شما بر آن مزدی مگر دوستی در قرابت 

و کسی که کسب کند خوبی را ميافزائيم مر او را در آن خوبی بدرستی که 
خدا امرزنده شکر پذیر است (23) 
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یا میگویند بست بر خدا دروغ را پس اگر خواهد خدا مهر کند بر دلت و محو 


میکند خدا باطل را و ثابت میگرداند حة؛ را بکلماتش بدرستی که او 
و اوست که قبول میکند توبه را از بندگانش و در میگذرد از بدیها و میداند 
آنچه میکنید (25) 

و اجابت میکند آنان را که گرویدند و کردند کارهای شایسته و زیاد میدهد 
ایشان را از فضلش و کافران مر ایشانراست عذابی سخت (26) 

و اگر فراخ کرده بود خدا روزی را برای بندگانش هر آینه ستم کردندی در 
مین و لیکن فرو میفرستد باندازه آنچه خواهد بدرستی که او به بندگانش 
آگاه بینا است (27) 

و اوست که فره .فتفو ند باران: وا نفد ان آنکه تومند شوند وه من 
1 رحمتش را و اوست خداوند ستوده (28) 

و از آیتهای اوست آفریدن آسمانها شین و اه بر اکندم کرد کر آن ده از 
جنبنده و او بر جمع کردنشان جچون خواهد تواناست )2٩(‏ 

آنخه برسد شما زا.از خادنه.یس با نشت: که کشب کرد نها شما ود 
میگذرد از بسیاری (30) 

و نیستید شما عاجز کنندگان در زمین و نیست مر شما را از غیر خدا هیج 
دوستی و نه یاری کننده (31) 

و از ایتهای او کشتیهای روانست در دریا چون کوه‌ها (32) 

اگر خواهد ساکن گ‌رداند بادرا پس گردند ایستادها بر پشتش بدرستی که 
در آن هر آینه آبتهاست مر هر صبر کننده شکرگزاری را (33) 

يا هلاک گرداند آنها را بانچه کسب کردند و عفو کند از بسیاری (34) 

و میدانند انان که مجادله میکنند در ایتهای ما که نیست مر ایشان را هیچ 
گریزگاهی (35) 

پس آنچه داده شدید 
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از چیزی پس مایه تعیش زندگانی دنیاست و آنچه نزد خداست بهتر و 
پاینده‌تر است از برای آنها که گرویدند و بر پروردگارشان وک میکنند 
(36) 

و آنان که اجتناب میکنند از کبیرهای گناه و کارها زشت و چون خشم 
میگیرند ایشان عفو میکنند (37) 

و انان که اجابت نمودند مر پروردگارشان را و بر پای داشتند نماز را و 
کارشان مشورتست میان خود و از انچه روزی دادیمشان نفقه میکنند 
(38) 

و آنان که چون رسید ایشان را ستمی ایشان انتقام کشند (39) 

و پاداش بدی بدیست مانند ان پس انکه عفو کرد و اصلاح نمود پس مزد او 
بر خداست که او دوست ندارد ستمکاران را (40 


مهن ات انکق اشفا کنت س ‏ طلی ای انا هس اسان نج 
راهی (41) 
جز این نیست راه بر آنان است که ستم میکنند مردمان را و فساد میکنند 
در زمین بنا حق آن گروهست ایشان را عذاب پر درد (42) 
۵ هو انته انکه ضیر کود و عفی‌نفود بدرستی: که انست .هن ایته از کار‌های 
قوی (43) 
و آن را که اضلال کرد خدا پس نباشد مر او را هیچ یاوری از بعد آن و بینی 
ظالمان را که چون بینند عذاب را گویند آیا باشد بسوی با زگشتن هیچ راهی 
(44) 
و بینی ایشان را عرض کرده میشوند بر آن خشوع کنندگان از خواری 
می‌بینند از نگریستن پنهان و گفتند انان که ایمان اوردند بدرستی که 
زیانکاران انانند که زیان کردند بخودهاشان و کسانشان روز قیامت دانسته 
باشید که ظالمان در عذاب پاینده‌اند (45) ۱ 
و نباشد مر ایشان را هیچ دوستان که یاری کند ایشان را از غیر خدا و ان 
زااکه اضلال رده چرس شا سور افرا رای ۸6 
اجابت کنید 
نرجمه قرآن. ص: 12 
هر پر کاران رس از آیکه ام وی شاه ان کو انیم اما 
از خدا و نباشد مر شما را هیچ پناهی روزی چنین و نباشد مر شما را هیج 
انکاری (47) 

پس اگر روی گردانند پس نفرستادیم ترا بر ایشان نگهبان نیست بر تو جز 
0 و بدرستی که ما چون چشانيديم انسان را از خود رحمتی شاد 
میشود بان و اگر برسد ایشان را ضرری بسبب آنچه پیش فرستاد 
دستهاشان یس بدرستبی که انسان سخت ناسپاس است (48) 
مر خدا راست پادشاهی آسمانها و زمین میآفریند آنچه میخواهد میبخشد 
مر آنر| که مبخواهد مویما و میبخشد مر آن را که میخواهد مذکُرها (49) 
یا هر دو میدهد ایشان را ند در ها ۵ فو نها و مبگزداند ان را که مبخه اهر 
تازاینده بدربتی کة اوست:دانای توانا (50) 
حجاب يا بفرستادن رسولی پس وحی کند باذنش انچه خواهد بدرستی که 
ررض کی (1 5 
و همچنین وحی فرستادیم بنو روحی از امر خود نبودی که بدانی چیست 
کتاب و نه ایمان و لیکن گردانیدیم آن را نوری که هدایت میکنیم بآن آن را 
که خواهیم از بندگان خود و بدرستی که هر اه راه نمایی براه راست 
(52) 


وآهخدایی که فر. او زاشتت. انخه- در انتتمانها و انح ور رفن است داخشته 
باشید که بخدا باز میگردد کارها (53) 


تتورع ال ضرف هر و هی ستخ و تخانون. اجه 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
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بحق کتاب روشن (2)  .‏ ۱ 

بدرستی که ما گردانيديم آن را قرانی عربی باشد که شما دریابید بعقل 


)3( 

و بدرستی که آن در اصل کتاب نزد ما هر آینه بلند مرتبه با حکم است (4) 
ای ای ار صعا ‏ سا ام ار مر اه فد ری 
اسرافکاران (5) 


و بسیار فرستادیم از پیغمبری در پیشینیان (6) 

و نمیآمد ایشان را هیچ پیغمبری مگر که بودند بآن استهزاء میکردند (7) 
پس هلای کردیم سخت‌تر از ایشان را در قوّت و گذشت داستان پیشینیان 
(8( 

و هر آینه اگر بپرسی از ایشان که آفرید آسمانها و زمین را هر آینه خواهند 
گفت البثه آفرید آنها را خدای غالب دانا (9) 

آنکه گردانید برای شما زمین را بستری و کردانید برای. شما در آن زاهها 
بانشد که شما هدایت یابید (10) 

و انکه فرو فرستاد از آسمان آبی باندازه بش زنده گردانيديم بان چای 
مرده را همچنین بیرون اورده میشوید (11) 

پایان آنچه سوار میشوید (12) 

تا قرار گیرید بر پشتهای آن پس یاد کنید نعمت پروردگارتان را چون قرار 
گیرید بر آن و بگوئید دانم پاک بودن آنکه رام کردانید برای ما این را و 
تبودیم هر آن را توانایی دارندگان (13) 

و بدرستی که ما بسوی پروردگارمان باز گردندگانیم (14) 

و گردآنیدند مر آو را از بندحاتش بهره بدرستی که اتسان هر آیثه نانستیاسی 
است هویدا (15) 

آیا گرفت از آنچه آفرید دختران و برگزید شما را به پسران (16) 

و چون مژده داده شود یکیشان بآنچه زد برای خدای بخشنده مثل گردد 
رویش سیاه و اوست پر خشم (17) 
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آپا و آنکه ترتیب یافته میشود در زینت و اوست در مخاصمه ناآشکار کننده 
(18 

و گردانیدند ملائکه را که ایشانند بندگان خدای بخشاینده موئثها آیا حاضر 


بودند آفریدن ایشان را بزودی نوشته شود گواهی ایشان و پرسیده شوند 
(19) 

و گفتند اگر خواسته بود خدای بخشاینده نمییرستيدیم ایشان را نیست مر 
ایشان را بآن هیچ علمی نیستند ایشان جز آنکه دروغ میگویند (20) 

یا دادیم ایشان را کتابی پیش از آن پس ایشانند بان چنگ در زنندگان (21) 
بلکه گفتند که ما یافتیم پدرانمان را بر طریقه و بدرستی که مائیم بر 
اثرهاشان هدایت یافتگان (22) 

و همچنین نفرستادیم پیش از تو در قریه هیچ بیم دهنده مگر که گفتند 
متنعمانش بدرستی که ما یافتیم پدرانمان را بر طریقه و بدرستی که مائیم 
گفت آا و اگر چه آورم شما را هدایت نماینده‌تر از آنچه باختید اس ان 
پدرانتان ۳ گفتند که ما بآنچه فرستاده شدید بآن کافرانیم (24) 

پس انتفام کشیدیم از ایشان پس بنگر چگوته بود اتجام کار تکذیب کنندگان 
(25) 

و هنگامی که گفت ابراهیم مر پدرش را و قومش را بدرستی که من 
ببزارم از آنخه میپرستید (26) 

جز آنکه ید برد آورد مرا پس بدرستی که او بزودی راه نماید مرا (27 

۵ کردانید آن را کلمه باقی در عقبش باشد که ایشان بازگشت کنند (28) 
پلکه: کا هر ان تام امار ام اسان بات افو اسان را ری 


ظاهر (29) ۱ 
و چون آمد ایشان را حق؛ گفتند این جادو است و بدرستی که ما بان 
کافرانیم (30) 
و گفتند چرا فرو فرستاده نشد این قرآن بر مردی از آن دو قریه که 
بزرکست (31) 
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آیا ایشان قسمت میکنند رحمت پروردگار ترا ما قسمت کردیم میانشان 
وجه معاش ایشان را در زندگانی دنیا و بلند گردانيديم بعضی ایشان را 
ای عضیر هرا و رکهان مورا کار ار رات ورحمت 
پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع میکنند (32) 

و اگر نه آن تودی که .فیسدند. مودمان جماغتی واخت‌هر ایته: خردآنیده پوديم 
برای آنان که کافر میشوند بخدا برای خانهاشان سقفها از نقره و نردبانها 
و برای خانهاشان درها و سریرها که بر آن تکیه کنند (34) 

و زینتها و نباشد همه آن مگر مایه تعیّش زندگانی دنیا و آخرت نزد 
پروردگارت برای پرهیزکاران است (35) _ 

و کسی که اعراض کند از ذکر خدا میکماريم برای او شیطان را پس 


اوست مر او را رفیق (36) 
و بدرستی که انها باز میدارند ایشان را از راه و مییندارند که ایشانند 
هدایت یافتگان (37) 
تا چون آید ما را گوید ای کاش بودی میانه من و میانه تو دوری مشرقین 
پس بد رفیقی بودی (38) 
و هرگز سود نمیدهد شما را امروز چون ستم کردید که شما در عذاب 
شریکانید (39) 
آیا پس تو میشنوانی کران را یا راه نمایی کوران را و آنکه باشد در 
گمراهی آشکار (40) 

پس اگر ببریم ترا پس بدرستی که مائیم از ایشان انتقام کشندگان (41) 
با مینمائیم ال ترا 0 وعده کردیم ایشان را پس مائیم بر ایشان قدرت 
دارندگان (42) 
پنس.خنگ درزن: با نچه. وحن کرده شند. نو بدرستی, که توبی. بز رام زاست 
(43) 
و بدرستی که آن هر اینه ذکریست مر ترا و مرقوم ترا و زود باشد که 
پرسیده شوید (44) 
و بپزلسلا ‏ رر 
نرجمه قران؛ ص. : 4506 
از آنکه 2 پیش از تو از رسولان ما آیا گردانیدیم از غیر خدای 
بخشاینده الهانی که پرستیده شوند (45) 
و بتحقیق فرستادیم موسی را با آیتهای ما بسوی فرعون و جماعتش پس 
گفت بدرستی که منم فرستاده پروردگار جهانیان (46) 
پس چون آوردشان آیتهای ما را آن گاه ایشان از آن خنده میکردند (47) 
و نمینمودیم ایشان را هیچ آیتی مگر آن بزرگتر بود از مثلش و گرفتیم 
ایشان را بعذاب باشد که آنها بازگشت کنند (48) _ 
و گفتند ای جادوگر بخوان برای ما پروردگار ترا بانچه پیمان کرده نزد تو 
بدرستی که مائیم هدایت یافتگان (49) _ 
پس چون دفع کردیم از ایشان عذاب را آن گاه ایشان پیمان میشکستند 
(50) 
و ندا کرد فرعون در قومش گفت ای قوم من آیا نیست مرا ملک مصر و 
اين نهرها میرود از زیرم ایا پس نمی‌بینید (51) 
بلکه من بهترم از اين کس که اوست خوار و نزدیک نیست که بیان تواند 
کرد (52) 
پس چرا انداخته نشد بر او دستوانها از زر يا نیامدند با او فرشتگان بهم 
پیوستگان (53) 
پس از جای بر آورد قومش را پس اطاعت کردند او را که ایشان بودند 


گروهی نافرمانبرداران (54) 
تنن حون بخشم آوردند:ها زا انتقام کشیديم از آنشان را همکی (55) 
پس کردیمشان سابقان و مثلی برای پسینیان (56) 
و چون زده شد پسر مریم مثلی آن گاه قوه توق از ان فریاه ما وردند (57) 
و گفتند آیا الهان ما بهترند یا او نزدند آن را برای تو جز جدلی بلکه ایشانتد 
وه خصومت کنندگان (58) 
نیست او ۳ جز بنده که احسان کردیم بر او و گردانيدیم او را 
ترجمه رن ص. : 457 
مثلی برای ببی اسرائیل (59) 

و اگر خواهیم هر آینه گردانيیم از شما ملائکه را در زمین که جانشین باشند 
(60) 
و بدرستی که او است هر آینه علمی برای قیامت پس شک میار بآن و 
پیروی کنید مرا اینست راه راست (61) 
و باز ندارد البئه شما را شیطان بدرستی که او مر شما راست دشمنی 
آشکا ر (62) 
ار کت بر اه یی ور وس 
بیان کنم برای شما بعضی از آنچه اختلاف کنید در آن پس بترسید از خدا و 
بدرستی که خدا| اوست پروردگار من و شما پس بیر ستید او را ایننست راه 
راست (64) ۱ 
پس اختلاف کردند طایفه‌ها از میان ایشان پس وای مر انان که ستم کردند 
از عذاب روزی پر درد (65) ۲ ۲ 
ایا انتظار میکشند جز قیامت را که اید ایشان را ناگاه و ایشان ندانند (66) 
1 روزی چنین بعضی از ایشان مر بعضی را دشمنند مگر پرهیزکاران 
(67 
(68) 
آنان که گرویدند بآیتهای ما و بودند منقادان (69) 
در آئید در بهشت شما و جفتهاتان که بر افروخته نشاط میبوده باشید (70) 
گردانیده میشود بر ایشان کاسه‌های پهنی که از طلاست و کوزه‌های بی 
9 آن را نفسشها و لذت میبرد چشمها و 
شمائید در آن جاودانیان (71) 
۵ اشتنفت.: آن ششتی که بارتهداده شدید آن را شنت انخم بودید که 
میکردید (72)  .‏ 1 
مر شما راست در ان میوه بسیار که از ان میخورید (73) 
بدرستی که گناهکارانند در عقوبت دوزخ جاودانیان (74) 


تخفیف داده نشود از ایشان 
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و ایشان در آن نومیدانند (75) 

و ستم نکردیم ایشان را و لیکن بودند ایشان ستمکاران (76) 

و ندا کردند که ای مالک باید که بمیراند ما را پروردگارت گفت بدرستی که 
شما درنگ کنندگانید (77) 

بدرستی که اوردیم بشما حق را و لیکن اکثر شما بودید مر حقّ را ناخوش 
دارندگان (78) 

بلکه محکم گردانیدند کاری را پس مائیم محکم گردانندگان (9/ 

یا می‌پندارند که ما نمیشنویم پنهان ایشان و رازشان را اری و رسولان 
مااند نزد ایشان مینویسند (80) 

)81( 

دانم پاک بودن پروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش از آنچه وصف 
میکنند (82) ۱ 

پس واگذار ایشان را که صحبت دارند و بازی کنند تا انکه ملاقات کنند 
روزشان را که وعده داده میشوند (83) 

و اوست انکه در اسمان اله است و در زمین اله است و اوست درست 
کردار ِ ۱ ۱ ۲ 
است و نزد 1 قیامت و بسوی او باز گردانیده میشوید (85) 

و مالک نمیباشند ابا که خیجو انب از غیر او شفاعت کردن را شکر: کنتیت 
که گواهی داد بحق و ایشان میدانند (806) 

و اگر بپرسی از ایشان که که آفرید ایشان را قد ات کوزند البثه خدا| یس 
بکجا بر گردانیده میشوید (87) 7 

و قولش ای پروردگار من بدرستی که اينها گروهی‌اند که ایمان نمیاورند 
(88) 
پس اعراض کن از ایشان و بگو سلام پس زود باشد که بدانند (89) 


سورة الدخان وت قشع و خفن ید 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بکتاب آشکار کننده (2) ۱ 

بدرستی که ما فرستاديم آن را در شبی برکت داده شده بدرستی که ما 
هستیم بیم کنندگان (3) 

در آن جدا کرده میشود هر امری موافق حکمت (4) 

امری از نزد ما بدرستی که ما هستیم فرستندگان (5) 

رحمنی از پروردگار نو بدرستی که اوست او شنوای دانا (6) 

پروردگار آشجانها و زفین و انحة میان آن دو است اگر هستید یقین 
کنندگان (7) 

نیست الهی جز او زنده میکند و میمیراند پروردگار شما و پروردگار پدران 
شما پیشینیان (8) 

بلکه ایشانند وک بازی میکنند (9) 

پس انتظارکش روزی که میاًورد آسمان دودی آشکار (10) 

فرو میگیرد مردمان را اینست عذابی پر درد (11) 

پروردگار ما دفع کن از ما عذاب را بدرستی که مائیم گروندگان (12). 
وه ی ار 
کننده (13) 

پس رو گردانیدند از او و گفتند آموخته شده ایست دیوانه (14) 

بدرستی که ما دفع کننده عذابیم اندکی بدرستی که شمائید عود کنندگان 


)15( 

کشندگان (06 

و بتحقیق که آزمودیم پیش از ایشان قوم فرعون و آمد ایشان را رسولی 
شریف (17) 

 )18( 

و آنکة. رقعت مجونید. بر خدا بدرستی که..سن اوزنده‌ام. شما را خعتن 
روشن (19) 

و بدرستی که من پناه میبرم بپروردگار من و پروردگار شما که سنگسار 
کنید مرا (20) 


و اگر باور ندارید مرا پس کناره کنید از من (21) 
پس خواند پروردگارش را که اینان گروهی‌اند گناهکاران 
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)22( 

پس ببر بندگان مرا در شب بدرستی که شمائید از پی رفته شدگان (23) 
و واگذارید دریا را آ هیده بدرستی که ایشانند لشکری غرقشدگان (24) 
بسا که واگذاشتند از باغها و چشمه‌ها (25) 

و کشتها و جای خوب (26) 

و نعمتی که بودند در آن متنعمان (27) 

همچنین است و بمیراث دادیم آنها را بگروهی دیگر (28) 

پسس نگریست بر ایشان: اسمان و زمین و تشدند مهلت دادگان: (29) 

و بتحقیق نجات دادیم بنی اسرائیل را از عقوبت خوار کننده (30) 

از فرعون بدرستی که او بود برتری جوینده از اسراف کنندگان (31) 

و بتحقیق اختیار کردیم ایشان را بر دانشی بر جهانیان (32) 

و دادیمشان از آیتها آنچه بود در آن تغتی اشکار (رود) 

بدرستی که اینها هر اند میگویند (34) 

نیست آن جز مردنمان نخست و نباشیم ما زنده کرده شوندگان (35) 
پس بیاورید پدرانمان را اگر هستید راستگویان (36) 

آپا ایشان بهترند پا قوم تبع و آنان که بودند پیش از ایشان هلاک کردیم 
ایشان را بدرستی که ایشان بودند گناهکاران (37) 

و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان آن دوتاست بازی کنند ان (38) 
نبافربدیم آن ذو-زا مگر بحقّ و لیکن اکثر ایشان نمیدانند (39) 

بدرستی که روز تمیز است وعده گاه ایشان همگی (40) 

روزی که کفایت نمیکند دوستی از دوستی چیزی را و نه ایشان یاری کرده 
شوند (421) 

جز ان را که رحمت کرد خدا بدرستی که او اوست عزیز مهربان (42) 
بدرستی که درخت زقوم (43) 

خوراک گناهکارانست (44) 

چون فلز گداخته میجوشد در شکمها (45) 

چون جوشیدن آب گرم (46) 

بگیریدش 
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پس بکشیدش بعنف بمیان دوزخ (47) 

پس بریزید بالاای سرش از غدات: ات جوشان (48) 

بچش بدرستی که تو تویی عزیز گرامی (49) 

وت که این آنچه بودید بان شک میا ور دید (50) 

در بهشتها و چشمه‌ها (52) 


میپوشند از دیبای نازک و دیبای سطبر روی بهم دارندگان (53) 

همچنین جفت میگردانیمشان با حوران فراخ چشم (54) 

میخوانند در آنها هر میوه را ایمنان (55) 

نچشند در آن مر کر جز مردن نخستین و نگهداشت ایشان را از عذاب 
دوزج (56) ۳ 7 ۳ 

تفصّلی است از پروردکارت انست ان کامیابی عظیم (57) 

پس جز این نیست که اسان کردیم ان را بلفت تو باشد که ایشان پند 
گیرند (58) 

پس انتظار بکش بدرستی که ایشان منتظرانند 


سور ه الجاثية 4 و هی سبع و ثلائون ید 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

فرو فرستادن کتابست از خدای غالب درست کردار (2) 

بدرستی که در آسمانها و زمین هر آینه آیتها است مر گروندگان را (3) 
در آفریتش شما وه در آنچه می‌براکند از خنبنده ایتهاننت:برای حکروهی که 
یقین میکنند (4) 

[ اختلاف شب و روز و آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان از روزی پس زنده 
گردانتدبان زمتن را عد ار فرد نش ه گردانندن بادها انتماست 

ترحضة: اقر آ ررض ؛ 102 

۱ 

این ایتهای خداست که میخوانیم ان را بر تو براستی پس بکدام سخن بعد 
از خدا و ایتهایش میگروند (6) 

وای بر هر دروغگوی کنه کاری (7) 

میشنود ایتهای خدا را که خوانده میشود بر او پس اصرار میورزد 
سرکشی‌کنان که گویا نشنیده آن را پس مژده ده او را بعذابی دردناک (8) 
و اخون, نذاند از ایتهاق ما خیز ی را .میگیرد ان زا باستهزاء آن. کروه مز 
ایشانراست عذابی خوار کننده (9) 

از پیش رویشان دوزخست و کفایت نمیکند از ایشان آنچه کسب کردند 
جچیزی را و نه آنچه گرفتند از غیر خدا دوستان و مر ایشانراست طذایی 
بزرگ (10) ۱ ۱ , 

این است هدایت و انان که کافر شدند بایتهای پروردگارشان مر 
ایشانراست عذاب از عقوبتی پر درد (11) ۱ 

خداست که رام کرد برای شما دریا را تا روا نشود کشتیها در ان بفرمانش 
و تا طلب کنید از فضل او و باشد که شما شکر کنید (12) 

و رام کرد برای شما آنچه در زمین ی تخرستی: کف در آن 
ِِ دا آنان که گرویدند که عفو کنند مر آنان را که امید نمیدارند 
روزهای خدا را تا جزا دهد گروهی را بسبب آنچه بودند کسب میکردند 
(14 

کسی که کرد کار شایسته را پس برای نفس اوست و کسی که بد کرد 
بنین بر آنست: بسن بشوی پرورد کار تان باز گردانیدن منشوید (13) 

و بتحقیق دادیم بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و نبّت و روزی دادیمشان 
از پاکیزه‌ها و افزونی دادیم ایشان را بر جهانیان (16) ثِ 

و دادیم ایشان را بینه‌هایی از امر پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آمد 


ایشان را 
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دانش از راه ستم میانشان بدرستی که پروردگار تو حکم میکند میانشان 
روز قیامت در آنچه بودند در آن اختلاف میکردند (17) _ 

پس گردانیدیم ترا بر طریقه از امر دین پس پیروی کن آن را و پیروی مکن 
خواهشهای انان را که نمیدانند (18) 

بدرستی که ایشان هرگز کفایت نمیکنند از تو از خدا چیزی را و بدرستی 
که ستمکاران بعضی ایشانند دوستان بعضی ۱ دوست پرهیزکاران 
(19 

اینست دلیلهای بینش بخش از برای مردمان و هدایت و رحمت از برای 
گروهی که یقین میکنند (20) 

آیا پنداشتند آنان که کسب کردند بدیها را که گردانيدیم ایشان را مانند آنها 
که گرویدند و کردند کارهای شایسته یکسانست زندگیشان و مردگیشان بد 
است آنچه حکم میکنند (21) 

۵ افرین دا استفانما هر مین وانیداشتیه تا نا دادم شوه نعسی سا نخه 
کسب کرد و ایشان ستمکرده نشوند (22) 

آیا پس دیدی آن را که گرفت الهش را خواهشش و اضلال کردش خدا بر 
علمی و مهر نهاد بر گوشش و دلش و گردانید بر چشمش پرده پس که 
هدایت میکند او را از بعد خدا آیا پس پند نمیگیرید (23) 

و گفتند نیست آن جز زندگانی ما در دنیا که میمیریم و زنده میشویم و 
هلاک نمیکند ما را مگر دهر و نیست مر ایشان را بآن هیچ دانشی نیستند 
ایشان مگر که گمان میکنند (24) 

و چون خوانده شود بر ایشان آیتهای ما که روشن است نباشد دلیل ایشان 
جز آنکه گویند بیاورید پدران ما را اگر هستید راستگویان (25) 

بگو خدا زنده کند شما را پس بمیراند شما را پس جمع میکند شما را تا 
روز قیامت نیست « 
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در آن و لیکن بیشترین مردمان نمیدانند (26) 

.مر خداراست: بادشاهی. آسمانها و زمین ورروزق که قایم شود فیافت: آن 
روز زیان میکنند باطل کیشان (27) ۳ 

و بینی هر امّتی را بزانو در اینده هر امٌّتی خوانده میشود بکتابش ان روز 
جزا داده میشوید آنچه را بودیر که میکردید 29 

مینوشتیم آنچه ۳ بودید که شیک ری (رو2) 

پس اما آنان که ایمان آوز دنز و کردند کارهای شایسته پس داخل میسازد 
ایشان را بروردکازشان در رحمتشن انشت ان کامیابی. اشکار (30) 


و اما آنان که کافر شدند پس نبود آیتهای من که خوانده میشد بر شما یس 
سرکشی میکردید و بودید گروهی گناهکاران (31) 

و چون گفته شود که وعده خدا حقّ است و قیامت نیست شکی در آن 
گوئید ندانیم چیست قیامت گمان نمیبریم مگر گمانی و نیستیم ما یقین 
دارندگان (32) ۱ 

و ظاهر شد مر ایشان را بدیهای آنچه کردند و احاطه کرد بایشان آنچه 
بودند بان نتخیر آ۶ میکردند ۳( ود) 

و گفته شود که امروز فرو میگذاريم شما را هم چنان که فرو گذاشتید 
ملاقات روزتان اینروز و جای شما آنتن اشتن تباشد مهو شها را هیچ پاری 
کنندگان (34) 

آن باین است که شما گرفتید آیتهای خدا را استهزاء و فریفت شما را 
ژتد حانی دنیا پس امروز بیرون آورده نمیشوند از آن و نه از ایشان قبول 
عذر شود (35) 

پس مر خدا راست ستایش پروردگار آسمانها و پروردگار زمين پروردگار 
جهانیان (36)  .‏ ۱ 

و مر او راست بزرگواری در اسمانها و زمین و اوست غالب درستکار (37) 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

فرو فرستادن کتاب است از خدای عزیز درستکار (2) 

نيافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان آن دوتاست مگر بحق و مدّتی 
۰ شده و آنان که کافر شدند از انخه بیم کردم شدند اعراض کنندگان 
3 

بگو خبر دهید از آنچه میخوانید از جز خدا بنمائید مرا که چه چیز آفریدند از 
ما را ی ایا مدا ی تا نا 
بازمانده از دانش اگر هستید راستگویان (4) 

و کیست گمراهتر از آنکه میخواند از جز خدا آن را که اجابت نمیکند مر او 
را تا روز قيیامت و انها از خواندن ایشان بیخبرانند (5) 

و چون حشر کرده شدند مردمان باشند مر ایشان را دشمنان و باشند 
بپرستش ایشان انکار کنندگان (6) ۱ 

و چون خوانده شود بر ایشان ایتهای ما که روشن است گویند انان که کافر 
شدند مر حقّ را چون آمد ایشان را اين سحریست آشکار )7( 

بلکه میگویند بدروغ بستم آن را پس مالک نمیباشید مرا از خدا چیزی او 
داناتر است بآنچه سخن میکنند دو آن. کافی باشد او گواه ميانه من و میانه 
شما و اوست آمرزنده مهربان (8) 

بگو نیستم من نو در آمدی از رسولان و ندانم که چه کرده شود با من و نه 
با شما پیروی نمیکنم مگر آنچه وحی کرده میشود بمن و نیستم من مگر 
ترجمه قرآن. ص: 166 

بیم دهنده اشکار (9) 

بگو خبر دهید که اگر باشد از نزد خدا و کافر شوید بآن و گواهی دهد 
شاهدی از بنی اسرائیل بر مثل آن پس ایمان آرد و سرکشی کنید بدرستی 
که خدا هدایت نمیکند گروه ستمکا ستمکاران را (10) 

و گفتند آتان که کافر شدند برای آنان که ایمان آوردند اگر بودی خیر 
سبقت نمیگرفتند ما را بسوی 1 و چون هدایت نیافتند بان چن وی 
خواهند گفت اینست دروعی کهنه (11) 

و پیش از ا تفت کتاب موسی امام و رحمت و این کتابیست تصدیق کننده 
بزبان عربی تا بیم کند انان را که ستم کردند و مژده باشد مر نیکوکاران را 
(12 

ندرستی. که آنان که گفتند پر وردکار ها خداست بش ایستادکی کردند بتن 
بیست بیمی بر ایشان و نه ایشان, اندوهناک شوند (13) 

ایشانند اهل بهشت جاودانیان در آن پاداشی بآنچه بودند که میکردند (14) 


و وصیت نمودیم انسان را بوالدینش خوبی کردن برداشت او را مادرش 
بدشواری و بنهادش بدشواری و حملش و بریدنش از شیر سی ماه است تا 
چون رسید تواناییش و رسید بچهل سال گفت پروردگار من در دل من 
انداز که شکر کنم نعمت ترا که انعام کردی بر من و بر والدینم و اینکه 
بکنم کار شایسته را که پسندی آن وا وف شایستکی دم. هرا در اولادم 
بدرستی که من بازگشت نمودم بسوی تو و بدرستی که منم از منقادان 
(15) 

اان اند که مود ان ایصان رم رو ور دروم ان 
بدیهای ایشان در اهل بهشت وعده راستی که بودند وعده داده میشدند 
(16) 

و کسی که 

ترجه قرآن, ص. : 467 

گفت مر والدینش را اف مر شما دو تا را آیا وعده میدهید مرا که بیرون 
آورده میشوم و بتحقیق در گذشتند قرنها از پیش من و آن دو تا استغاثه 
میکردند بخدا| وای بر تو ایمان آوز بدرستی که وعده خدا| حق است پس 
ایشان آنانند که ثابت شد بر ایشان سخن در افتانی که در گذشتند از پیش 
ایشان از جِنْ و انس بدرستی که ایشان بودند زیانکاران (18) 

و برای هر یک مرتبه‌هاست از انچه کردند و تمام میدهد ایشان را 
کرده‌هایشان را و ایشان ستمکرده نمیشوند (19) ۱ 

و روزی که عرض کرده میشوند انان که کافر شدند بر اتش بروید 
پاکیزه‌های‌تانرا تانرا در زندگی‌تان در دنیا و تعیش کردید بان پس امروز 
جزا داده میشوید عذاب خواری را بسبب انچه بودید سرکشی میکردید در 
زمین بناحق و بسبب آنچه رب (20) 

و یاد کن برادر عاد را هنگامی که بیم کرد قومش را در رملها و بتحقیق در 
گذشتند بیم کنندگان از میان دو دستش و از پس سرش که نمیپرستید مگر 
خدا| رز اب 

گفتند آيا آمدی ما را که برگردانی هار از الهانهان بس یار تما اجه عون 
میدهی ما را اگر هستی از راستگویان (22) 

گفت نیست آن علم مگر نزد خدا و میرسانم بشما آنچه را که فرستاده 
شدم بآن و لیکن می‌بینم شما را گروهی که جهل میوزید (23) 

بننن جون. دندند. آن را ابری پهن شده در افق متوجه وادیهای ایشان گفتند 
این ابربست پهن شده در افق که باراننده ما است بلکه آنست آنچه بشتاب 
میخواستید ان را بادیست که در آن عذابیست پر درد (24) 

که هلاک میسازد همه چیز را 
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بامر پروردگارش پس گشتند چنان که دیده نمیشد جز مسکنهاشان همچنین 

پاداش مید هیم گروه گناهکاران را (25) 9 5 

و بحقیقت تمکن دادیم ایشان را در آنچه تمکن ندادیم شما را در آن و 

گردانیدیم مر ایشان را گوش و دیدها و دلها پس کفایت نکرد از ایشان 

گوششان و نه چشمهاشان و نه دلهاشان هیچ چیز چون بودند که انکار 

میورزیدند بایتهای خدا و احاطه کرد بایشان آنچه بودند که بان استهز |ء 

میکردند (26) 

و بتحقیق هلاک گردانيدیم آنچه را که پیرامون شماست از قریه‌ها و مکژر 

آوردیم. آیتها را باشد که ایشان بازگشت کنند (27) 

پس چرا پاری نکردند ایشان را آنکه. گرفتند از غیر خدا وسیله تقژب که 

الهانند.بلکه کمشدند از ایشان و.اشتنت دروغشان: و انخه زا که بودند بو 

میبافتند (28) 

و هنگامی که گردانيديم بسوی تو جماعتی را از جِنْ که می‌شنیدند قرآن را 

پس چون حاضر شدند آن را گفتند خاموش باشید پس چون گذارده شد 

از 

بعد موسی تضدیق. کننده: .مر . آناجه را که باشد میانه دو دستش هدایت 

میکند بسوی حق و براه راست (30) 

ای قوم ما اجابت کنید خواننده خدا را و ایمان آورید باو تا بیامرزد شما را 

از ز گناهانتان و برهاند شما را از عذاب پر درد (31) 

و آنکه اجابت نکند خواننده خدا را پس نیست عاجز کننده در زمین و نیست 
مر او را از جز او یاوران آنها اند در گمراهی آشکار (32) 

آیا ندانستند که خدایی که آفرید 

ترجمه قرآن. ص: 109 ۳ ٍ ٍ 

آسمانها و زمین را و مانده نگشت در آفریدن آنها قادر است بر آنکه زنده 

گرداند مردگان را آری بدرستی که او بر همه چیزی تواناست (33) 

و روزی که عرض کرده میشوند آنان که کافر شدند بر آتش آیا نیست این 

حف. کویتد ار ببروزدکار ما کوید سن«بخشید تعذاب ,را پسیب: نودتتان: که 

کفر میورزیدید (34) 

پس صبر کن هم چنان که صبر کردند صاحبان بات از رسولان و بشتاب 

مخواه برای ایشان گوبا ایشان روزی که می بینند آنچه را وعده کرده 

میشوند درنگ نکروید. خز ساعتی از.رون رمانید تیفتته بش آبا- هلا ی 

میشوند جز گروه فاسقان (35) 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آنان که کافر شدند و باز داشتند از راه خدا ضایع گردانید کردارهاشان را 
(1 

و آنان که گرویدند و کردند پارهای شایسته و ایمان آوردند. بانخه: فرو 
فرستاده شد بر محمّد صلی الله. علية و آلهم و اوست حق از پروردگارشان 
در گذرانید از ایشان گناهانشان را و باصلاح ۳ حالشان را (2) 

این بانست که آنان که کاقر شدند و پیروی کردند باطل را و اینکه آنان که 
ایمان آوردند پیروی کردند حقّ را از پروردگارشان همچنین میزند خدا از 
برای مردمان مثلهای ایشان را (3) ۱ 

پس چون ملاقات کنید انان را که کافر شدند پس زدن گردنها تا وقتی که 
اپ | 0 
و یا فدا گرفتنی تا بنهد 

ترجمه قران. ص: 470 

کارزار آلاتش را اینست و اگر میخواست خدا هر آینه انتقام کشیده بود از 
ایشان و لیکن تا بیازماید بعضی از شما را ببعضی و انان که کشته شدند در 
راه خدا پس هرگز ضایع نمیگرداند کردارهاشان را (4) 

بزودی هدایتشان کند و بسامان آرد حالشان را (5) 

و درآوردشان به بهشت که تعریف کرد آن را برای ایشان (6) 

ای آنان که ایمان آوردید اگر یاری کند خدا را باری کند شما را و ثابت 
گرداند قدمهای شما را (7) 

آنان: که کافر شدند سن تنخوتسارق مر ایشان را و ضایع: کرداتید 
کردارشان را (8) 

آن باینست که ایشان ناخوش داشتند آنچه را فرو فرستاد خدا| پس ناچیز 
گردانید کردارشان را (9) 

آبا تشن تسین نکردند در زفین بسن بنگر ند حکوته بود انجام کار آنان که بودند 
پیش از ایشان هلاک کرد خدا ایشان را و برای کافرانست امثال آن (10) 
آن باینست که خداست یاور آنان که ایمان آوردند و بدرستبی که کافران 
بیست یاوری مر ایشان را (11) ۳ 5 

بدرستی که خدا داخل میگرداند انان را که ایمان اوردند و کردند کارهای 
شایسنته: در بهشهایی که میروخ از زیرشان. نهرها .و آنان که کافر شدند 
کامرانی میکنند و میخورند هم چنان که میخورند چهارپایان و اتش مقام 
است مر ایشان را (12) 


و بسا از قریه‌ها که ان سختتر بود در قوّت از قریه تو که بیرون کرد ترا 
هلاک کردیم ایشان را پس نیست یاوری مر ایشان را (13) 

آیا پس کسی که باشد بر حجٍْتی از پروردگارش چون کسی است که 
آراسته شده باشد برای او بدی کردارش و پیروی کنند خواهشهاشان را 
(14 

هثل بهشتی که وعده دادم سخ بمتقیان که در انست تهر‌ها از اب تامتغیر و 
نهرها از شیری که متغیر نیست 
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طعم آن و نهرهاست از خمری که لذّتست برای آشامندگان و نهرهاست از 
شهد بیغعش و مر ایشانراست در آن از همه میوه‌ها و آمرزشی از 
پروردگارشان چون کسی است که او جاودانیست در ات و آشاماینده 
شدنه آبیوشان تن بارخ پاره کرد روده‌هاشان را (15) 

و از ایشان کسی است که گوش میدارد بتو تا چون بیرون روند از نزد تو 
گویند مر آنان را که داذه شدند. علم را که چه گفت همین ساعت آنها 
کسانی‌اند که مهر نهاد خدا بر دلهاشان و پیروی نمودند خواهشهاشان را 
(16) 

و آنان که هدایت یافتند افزود ایشان را هدایت و داد ایشان را تقوایشان را 
( 7 

پس آیا انتظار میبرند جز قیامت که آید ایشان را ناگاه پس بتحقیق که آمد 
علامتهاینش.سن از. کجا باشتد ابشان را خون. امد ایشانرا ته. کرفتتتشان 
(18 

پس بدان که نیست خدایی مگر خدا و آمرزش خواه از برای گناهت و از 
برای مردان گرونده و زنان گرونده و خدا میداند جای گردشتان و 
آرامگاهتان را (19) ۱ 

و میگویند آنان که ایمان آوردند چرا فرو فرستاده شد سورة پس چون فرو 
فرستاده شود سورة محکم و ذکر کرده شود در آن کارزار بینی آنان را که 
در دلهای ایشان مرض است که مینگرند بسوی تو نگریستن طاری شده 
طاعت و گفتار خوب پس چون لازم شد امر پس اکر راستی ورزیده بودند 
با خدا هر اینه بود بهتر از برای ایشان (21) 

پیتن: آبا-نزدیی شدید اکر..والی .شون که.فتسان کنین در زمین و قطظع کنیر 
رحمهاتان را (22) 

آن گروه آنانند که لعن کرد ایشان را خدا پس کر گردانیدشان و کور کرد 
چشمهای ایشان را (23) 

آیا یس تفکر نمیکنند در قرآن یا بر دلهائیست 
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قفلهاشان (24) ۲ ۲ 
بدرستی که انان که بر گشتند بر پشتهاشان بعد از انکه ظاهر شد مر ایشان 
را هدایت شیطان خوب وانمود از برای ایشان و طول امل داد برای ایشان 
(25) 
آن شیب این است که ایشان گفتند مر آنان را که ناخوش داشتند آنچه.را 
فرو فرستاد خدا که بزودی فرمانبريم شما را در بعضی از امر و خدا میداند 
راز گفتن پنهان ایشان را (26) 
پس چگونه باشد وقتی که بمیر انندشان ملائکه میز نند رویهاشان را و 
2 
ان سینت رکه ایشان پیروی نمودند آنخه* بخشم آ هرد خدا| را و ناخوش 
داشتند خوشنودیش پس ناچیز کرد کردارهاشان را (28) 
بلکه پنداشتند آنان که در دلهاشان مرض است که هرگز بیرون نخواهد آورد 
خدا کینهای ایشان را (29) 
هدموا شم هر رنه نموده بودیم بتو ایشان را یس شناخته بودیشان 
لامتشان و میشناسی ایشان را در روش گفتار و خدا میداند کردارهای 
شما را (30) 
و هر آینه می‌آزمائيم شما را تا بدانیم جهاد کنندگان را از شما و صبر 
نمایندگان را و میآزمائيم خبرهای شما را (31) 
بدرستی که آنان که کافر شدند و باز داشتند از راه خدا و مخالفت ورزیدند 
با -رسول. از بعد آنکه ظاهر شد مر ایشان را هدایت هرگز ضرر نتوانند 
رسانید خدا را چیزی و بزودی ناچیز گرداند کردارشان را (32) 
ای آن کسانی که ایمان آوردید فرمانبرید خدا را و فرمان برید رسول را و 
باطل نکنید کردارهاتان را (33) 
نذزشنتی. کم آنان. که کافن ندید ای واشقد آزدرام: دا رم ند و 
ایشان بودند کافران پس هرگز نیامرزد خدا ایشان را (34) 
پس سستی مکنید و مخوانید کفار را بصلح و شما برترانید و خدا با 
شماست و هرگز کم نمیکند از شما کردارهاتان را (35) ۱ 
جز این نیست که زندگی دنیا بازی و هزلیست و اگر ایمان آرید و 
پرهیزکاری کنید 
ترجمه قران. ص: 473 
میدهد شما را اجرهاتان و نمیخواهد از شما مالهاتان را (36) 
اگر خواهد از شما آنها را (یعنی مالهای شما را) پس مبالغه کند با شما 
بخیلی کنید و بیرون آورد کینه‌های شما را (37) 
اینک شها آن کسانید خوانده میشوید تا انفاق کنید در راه خدا پس از شما 
کت انست. کهبحلن میکند و آنکه بخ کندسسنباز تمیکیرد محر از عوذشن 


ق وا فاد ات وشفا فضاعایید و اکن رم کردانید نحل میا وند حروفی 
جز شما پس نباشند امثال شما (38) 


سورة ۱ لفتح ۳ و هی تسع و عشرون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بدرستی که ما قرار فیروزی دادیم برای تو قرار فیروزی دادنی (1) 

تا بیامرزد مر ترا خدا آنچه پیش افتاد از گناهت و آنچه پس افتاد و تمام 
کرداند نعمتش را بر تو و هدایت کند ترا براهی راست (2) 

و یاری کند ترا خدا یاری کردنی با عژت (3) 

اوست آنکه فرو فرستاد ارام را در دلهاي موّمنان تا بیفزایند گرویدنی را با 
گرویدنشان و مر خدا راست لشکرهای اسمانها و زمین و باشد خدا دانای 
درست کردار (4) 

تا داخل کند مردان با ایمان و زنان با ایمان را بهشتهایی که میرود از زیر 
آنها نهرها جاودانیان در آن در کنزاند اد ایشان. کاهانشان وا و باشند آن 
و عذاب کند 
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مردان بانفاق و زنان بانفاق و مردان مشرک و زنان مشرکه را که گمان 
برندگان بخدا گمان بد بر ایشانست گردش بد و خشم کرد خدا بر ایشان و 
لعنت کرد ایشان را و مهیا کرد برای ایشان دوزخ را و بد است از راه 
بازگشت (6) ۱ 

و مر خدا راست لشگرهای آسمانها و زمین و باشد خدا غالب درست کردار 
)/( 

بدرستی که ما فرستادیم ترا گواه و بشارت دهنده و بیم کننده (8) 

تا ایمان ارید بخدا و رسولش و تقویت کنید او را و تعظیم نمائید او را و 
تسبیح گوئید او را بامداد و شبانگاه (9) 

بدرستی که آنان که بیعت کردند با تو جز این نیست که بیعت کردند با خدا 
دست خدا بالای دستهای ایشان است پس آنکه شکست عهد نمود پس جز 
ان با خدا پس بزودی میدهد او را اجری عظیم (10) 

زود باشد که بگویند مر ترا بجاگذاشتگان از بادیه نشینان که بازداشت ما را 
اموالمان و کسانمان پس آمرزش خواه برای ما میگویند بزبانهاشان آنچه 
نیست در دلهاشان بگو پس کیست مالک شود برای شما از خدا چیزی را 
اگر خواهد بشما ضرری یا خواهد بشما نفعی بلکه باشد خدا بانچه میکنید 
آگاه (11) 

بلکه گمان بردید که هرگز برنخواهد گشت رسول و گروندگان بسوی 
کسانشان هرگز و آر آانتتثه شند آن در دلهاتان و گمان کردید گمان بد و 


هستید کر قفت هالکان (12 

و کسی که ایمان نیاورد بخدا و رسولش پس بدرستی که ما مهیا کردیم از 

برای کافران آتشن سوزان (13) 

و مر خدا راست پادشاهی آسمانها و زمین میآمرزد آن را که خواهد و 

عذاب میکند آن را که میخواهد 
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و باشد خدا امرزنده مهربان (14) ۱ 

زود باشد که بگویند بجاگذاشتگان چون بروید بسوی غنیمتها که بردارید آن 

را بگذارید ما را که از پی ائثیم شما را میخواهند که تغییر دهند سخن خدا را 

بگو هرگز از پی نخواهید آمد ما را همچنین گفت خدا از پیش پس زود باشد 

که گویند بلکه حسد میبرند بما بلکه هستند که نمیفهمند مگر اندکی (15) 

بگوی مر بجاگذاشتگانرا از بادیه نشینان زود باشد که خوانده شوید بسوی 

گروهی صاحبان آسیب سخت که کارزار نمائید با ایشان پا مسلمان شوید 
پس اگر اطاعت کنید میدهد شما را خدا مزدی خوب و اگر روی بگردانید 

| عقوبتی پر درد 

16( 

نیست بر کور گناهی و نه بر لنگ گناهی و نه بر بیمار گناهی و کسی که 

فرمانبرد خدا و رسولش را داخل میگرداندش در بهشتهایی که میرود از زیر 

آنها نهرها و کسی که روی گرداند عذاب کند او را عقوبتی دردناک (17) _ 

بتحقیق خوشنود شد خدا از مومنان وقتی که بیعت کردند با تو در زیر ان 

درخت پس میداند انچه در دلهای ایشانست پس فرو فرستاد ارام بر 

ایشان و پاداش داد ایشان را فتحی نزدیک (18) 

وا زد که نز کیراند: انز و باشد خدا غالب درست کردار (19) 

وعده کرد شما را خدا غنیمتهای بسیار که بردارید انها را پس بتعجیل داد 

شما را این و بازداشت دستهای مردمان را از شما و تا باشد ایتی برای 

موّمنان و هدایت کند شما را راهی راست (20) 

و دیگرها (یعنی غنایم دیگر) که قادر نشده بر آنها بتحقیق احاطه نموده خدا 

بانها و باشد خدا بر همه چیز توانا (21) 

واگر _ 
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کاززار کردم بودبا شما آنان که کافر شندند هر ایته کرذانيدن بودند یشتها ۱ 

پس نمییافتند دوستی و نه یاوری ( 22 

دستور خداست که بتحقیق گذشت از پیش و هرگز نیابی مر دستور خدا را 

تغیبری (23) 

و اوست که بازداشت دستهای ایشان را از شما و دستهای شما را از 

ایشان در وادی مکه از بعد انکه فیروزی داد شما را بر ایشان و باشد خدا 


بانچه میکنید بینا (24) 

ایشانند آنان که کافر شدند و باز داشتند شما را از مسجد الحرام و قربانی 

را باز داشته شده از اينکه برسد بجایش و اگر نه مردانی مقمن و زنان 

مومنه که نمیشناختید ایشان را که پامال میکردید بکشتن ایشان را پس 

میرسد بشما از ایشان عاری بدون علمی تا داخل گرداند خدا در رحمتش 

آن را که میخواهد اگر جدا شده بودند هر اينه عذاب میکردیم آنان "زا که 

کافر شدند از ایشان عقوبتی پر درد (25) 

هنگامی که گردانید آنان که کافر شدند در دلهاشان تعضب تعصب جاهلیت 

پس فرو فرستاد خدا آرامش را بر رسولش و بر گروندگان و لازم گردانید 

انشان.را طلفة تقو و هدند سر اوارتر بان-و احل: آن..ه-باشد حدا همه 

چیزی دانا (26) 

بتحقیق راست نمود خدا| برسولش آن خواب را بحق که هر رش داخل 

خواهید شد البته مسجد الحرام را اگر خواسته باشد خدا ایمنان تراشندگان 

سرهاتان را و کوتاه کنندگان موی پا ناخن نترسید پس دانسته بود آنچه را 

کته تودیبد بسرن کردانید ارتیس‌ ان فیروتی یی (27) 

اوست که فرستاد رسولش را با هدایت و دین حق تا غالب سازدش بر دین 

همه‌ اش و کافي باشد خدا شاهد (28) 

محقّد (صلی الله علیه و آله) رسول خداست و آنان که 

یه فا 17 

با اویند سختانند بر کافران رحیمانند میانه خود بینی ایشان را رکوع 

کنندگان سجود کنندگان که جویند تفصْلی از خدا و خوشنودی علامتشان در 

رویهای ایشانست از نشان سجده اینست صفتشان در توربة و صفتشان در 

انجیل چون کشتی که برآورد سبزه نورسته نازکش پس قوی کرد آن را 
پس سطبر شد پس ایستاد بر ساقهایش که بشکفت میآورد زارعان را تا 

۳ آورد بایشان کافران را وعده داده خدا آنان رز که انفان. آوزدند نو 

کزدند کار‌های شایستته از ابشان آمززشی و باداش بزرگ (29) 


ون ۸ ]الخحر ات هدن و ی مانی: رخ ای 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای آن کسانی که ایمان آوردید پیشی نگیرید میانه دو دست خدا و رسولش 

و بترسید از خدا بدرستی که خدا شنوای دانا است (1) 

اق انان, که ایمان آوردید بلند مسازید آوازهاتان. را بالای آواز بنغمبز و نلند 

خطاب نکنید مر او را در گفتار چون بلند گفتن برخی از شما مر برخی را 

که ناچیز شود کردارهاتان و شما نمیدانید (2) 

بدرستی که آنان که پست میسازند آوازهاشان را نزد رسول خدا ایشان 

آنانند که آزمود خدا دلهاشان را برای پرهیزکاری برای ایشانست آمرزش و 

مزدی بزرگ (3) 

بدرستی که آنان که ندا میکنند ترا از پشت حجره‌ها اکثر ایشان نمییابند 

بعقل (4) 

و اکر ایشان صبر کنند 

ترجمه قرآن, ص: ِ 

فهربانست (5). . 

ای آن کسانی که ایمان آوردید اک آزد بشما فاسفی, خبری. بسن تفتیشن 

کنید مبادا آسیب رسانید گروهی را بنا دانستکی پس شوید بر آنچه کردید 

پشیمانان (6) 

و بدانید که در میان شما است پیغمبر خدا اگر اطاعت میکردتان در 

بسیاری از امر هر آینه هلاک شده بودید و لیکن خدا محبوب گردانید بشما 

ایمان را و آراسته کرد آن را در دلهای شما و ناخوش گردانید بشما کفر را 

و فسق را و نافرمانی را آنها ایشانند راه صواب یافتگان (7) 

تفصْلی از خدا و نعمتی و خداست دانای درست کردار (8) 

و اگر دو گروه از مومنان کارزار کنند با هم پس اصلاح کنید میان آن دو تا 
پس اگر ستم کند یکی از آن دو بر دیگری پس کارزار کنید با آنکه ستم 

و ۱0۹ او ۳ ۳ ۱۳۳۱ 1۳۷ 

براستی و عدالت کنید بدرستی که خدا دوست دارد عدالتکاران را (9) 

جز این نیست که مومنان برادرانند پس اصلاح کنید میان برادرانتان و 

اک 0 ۱ ۳۳۳۹ 

ای آن کسانی که ایمان آوردید نباید که استهزاء کند قومی بقومی شاید که 

بوده باشند بهتر از ایشان و نه زنانی با زنانی شاید که باشند بهتر از ایشان 

و عیب مکنید خودهاتان را و بد مخوانید بلقبها بدنامی است فسق بعد از 

ایفان و آنکه توبه تکتد پس آن کروه ایشانند ستمکاران (11) 


ای آن کسانی که ایمان آوردید اجتناب کنید بسیاری از گمان را بدرستی که 
بعضی از گمان گناه است و 
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تفص عیوب مکنید و غیبت مکنید بعضیتان بعضی را ایا دوست میدارد یکی 
از شما که بخورد گوشت برادرش را مرده پس ناخوش داشتید آن را و 
بیر هیزید از خدا بدرستی که خدا| توبه پذیر مهربانست (12) 

ای مردمان بدزستی که ما آفریدیم شا را از مذکری و موئثی و گردانید 
شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها تا بشناسید یکدگر را بدرستی که گرامیترین شما 
_» خدا| ی است بدرستی که خدا دانای آگاه است (13) 
گفتند آن بادیه نشینان که گرویدیم بگو ایمان نیاورده‌اید و لیکن بگوئید که 
اسلام آورده‌ايم و هنوز داخل نشده ایمان در دلهای شما و اگر اطاعت کنید 
خدا و رسولش را کم نگرداند شما را از کردارهاتان چیزی را بدرستی که 
خدا امرزنده مهربانست (14) 

جز این نیست که مومنان آنانند که گرویدند بخدا و رسولش پس شک 
نکردند و جهاد کردند بمالهاشان و نفسهاشان در راه خدا آن گروه ایشانند 
راستگویان (15) ۲ ۱ ۲ 
بگو ایا اگاهی میدهید خدا را بکیشتان و خدا میداند انچه در اسمانها و انچه 
در زمین است و خدا بهمه چیز دانا است (16) 

مت مینهند بر تو که اسلام آورند بگو مثت اب بر من اسلامتان را 
بلکه خدا مثت میگذارد بر شما که هدایت کرد شما را برای ایمان اگر 
هستید راستگویان (17) ۱ 

تذرشتتی, که خدا میداند شهان. اما ماه دض را و خدا شا اس باه 
میکنید (18) 


سورة ق مکیة و هی خمس و اربعون اية 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بقرآن بزرگوار  )1(‏ ِ 

بلکه 2 ۳ که امد ایشان را بیم کننده از ایشان پس گفتند کافران 
ان باز گشتی است دور (3) 

بتحقیق دانسته‌ايم آنچه. کم هیکتد زمین. از ایشان و نزد ها است کنابین 
نگاهدارنده )4( 

بلکه تکذیب نمودند حو" را چون آمد ایشان را پس ایشانند در امری 
مضطرب (5) 

آنا نس ننگریستید بسوی آسمان بالای ایشان چگونه بنا کرده‌ايم آن را و 
آراسته‌ایم آن را و نیست مر آن را هیچ شکافها (6) 

و زمین کشش دادیم آن را و افکندیم در آن کوه‌های استوار و رویانیدیم در 
ان از هر صنفی خوش اینده 7( 

برای بینایی و پند مر هر بنده بازگشت کننده را (8) 

و فره. فرستاديم از اشمان. اب راز کت: داوه.شنه بتین: رهبا نيديم بان 
بوستانها و دانه درویده شونده (9) 

و درخت خرمای بلند که مر آن راست شکوفه درهم رسته (10) 

روزی برای بندگان و زنده گردانيدیم بآن بلده مرده را همچنین است بیرون 
ادزم (11 

تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود (12) 

و عاد و فرعون و برادران لوط (13) 

و اصحاب ایکه و قوم تبع همگی تکذیب نمودند رسولان را پس لازم شد 


وعیدم (14 

آپا پس ناتوان شدیم بآفریدن نخست بلکه ایشان در شکند از آفریدن نو 
(15) . . ۱ ۲ 

و بتحقیق آفریدیم انسان را و میدانیم آنچه را وسوسه میکند بآن نفسش و 
ما نزدیکتريم با 
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از رگ گردن (16) ۱ 

هنگامی که فراگیرند آن دو فراگیرنده که از راست و از چپ نشسته (17) 
بیرون نیفکند از دهن هیچ سخنی جز که نزد اوست نگهبانی آماده (18) 

و آمد بیهوشی مرگ بحو" اینست آنچه بودی که از آن میگریختی (19) 


و دمیده شد در صور اینست روز وعید (20) 

و امد هر نفسی با اوست راننده و شاهدی (21 

بتحقیق بودی در بیخبری از این پس برانداختیم از نو پرده ترا پس دیده‌ات 
امروز تیز است (22) 

و گفت رفیقش اینست آنچه نزد من آماده است (23) 

بیندازید در جهئم هر ناسپاس عناد کننده (24) 

منع کننده مر خیر را تعذی کننده شک آورنده را (25) 

آنکه گردانید با خدا الهی دیگر پس بیندازیدش در عذاب سخت (26) 
رفیقش پروردگار ما طاغی نکردم او را و لیکن بود در گمراهی دور 
گفت نزاع مکنید نزد من و بتحقیق پیش فرستادم بسوی شما وعید را (28) 
تفییر داده نمیشود سخن نزد من و نیستم من ستمکار مر بندگان را (29) 
روزی که گوئیم مر دوزخ را آپا پر شدی و گوید آیا هیچ زیادتی هست (30) 
و نزدیک کرده شد بهشت برای پرهیزکاران نه دور (31) 

اینست آنچه وعده کرده میشدید برای هر بازگشت کننده نگاهدارنده (32) 
انکةٌ ترسید از خدای بخشنده به پنهانی و آمدصا ول باز گشت نماینده (33) 
داخل شوید در بهشت بسلامتی اینست روز جاودانی (34) 

مر ایشانراست آنچه خواهند در آن و نزد ما است زیادتی (35) 

فا ای گرا سنا اسان 
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از قرنی که آنها سختتر بودند از ایشان در قوّت پس راه انداختند در بلدها 
آبا هیچ بود گریزگاهی (36) 

بدرستی که در این هز. آیتة: انندیشتت::برای آنکه: باشد-مر او را دلی, با 
انداخت گوش و او بااشد شاهد (37) 

و بتحقیق 0 آسمانها و زمین را و آنچه میان آن دوتاست در شش روز 
و مس نکرد ما را هیچ تعبی (38) 

پس صبر کن بر آنچه میگویند و تسبیح کن بستایش پروردگارت پیش از 
طلوع آفتاب و پیش از غروب (39) 

و از شب پس تسبیح کن او را و عقبهای سجود (40) 

و بشنو روزی که ندا میکند ندا کننده از جایی نزدیک (4۸1) 

روزی که می‌شنوند فریاد را تراشتی انفتترهر رون آمدن (42) 

بدرستی که ما زنده میکنیم و میمیرانیم و بسوی ما است بازگشت (43) 
روزی که شکاف خورد زمین از ایشان شتابندگان آن حشریست برای ما 
آسان (44) 

ما داناتریم آنخه میجو‌نتر و ,تین که بر ایستان اخا دارنده پس پند ده 
تفر از کتتین. که تسد از وعید من (45) 


سور ه الذاریات مکية و هی ستون ای 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بیراکنده کنندگان پراکنده کردنی (1) 

پس بردارندگان بار را (2) 

پس روندگان باشانی (3) 

پس قسمت کنندگان امر را )4( 

که 9 که آنچه 3 داده هر اه راستست (5) 
باسمان صاحب زینتها یا راهها (7) 

که بدرستی که شمائید هر آینه 
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در گفتاری 9 )8( 

برگردانیده میشور از او آنکه برگردانیده شد (9) 

کشته شدند دروغگویان (10) 

آنانی که ایشانند در فرو رفتگی جهل بیخبران (11) 

میپرسند که کی باشد روز جزا (12) 

روزی که ایشان بر اتش عذاب کرده میشوند (13) 

بچشید عذایتان را اين است که بودید شما آن را بشتاب مبخواستید (14) 
بدرستی که پرهی زکاران در باغها و چشمه سارهااند (15) 

فرا کیرندکان انچه. داد ایشان را پروردکارشان که انشان بودند پیش از آن 
نیکوکاران (16) 

بودند که اندکی از شب خواب میکردند (17) 

و در سحرها ایشان امرزش میخواستند (18) 

و بود در اموالشان بهره برای سوال کننده و محروم (19) 

و در زمین آیتها است برای یقین کنندگان (20) 

و در خودهاتان آبا پس نمی‌بینید (21) 

و در آسمانست روزی شما و آنچه وعده کرده میشوید (22) 
پس بپروردگار آسمان و زمین که آن هر آینه حق است مثل آنکه شما 
سخن می‌گویید (23) 

آیا آمد ترا حکایت مهمانان ابراهیم گرامی داشتگان (24) 
ناشناختگان (25) ۱ 

پس نهانی رفت بسوی کسانش پس اورد گوساله فر به (26) 
پس نزدیک ساخت ان را بایشان گفت ایا نمیخورند (27) 


پس برداشت نهانی از ایشان ترسی گفتند مترس و مژده دادند او را به 
پسری دانا (28) 

وت کرد زنش در فریاد پس زد برویش و گفت پیر زنی نازاینده‌ام 
گفتند همچنین فرموده پروردگارت که اوست درستکار دانا (30) 

گفت پس چیست کار شما ای فرستاده شدگان (31) 

را 10 

گفتند بدرستی ت ما شدیم بگروهی گناهکاران (32) 

تتضان کرده شده نزد و برای اسرافکاران (34) 

یس بیرون کردیم آنکه بود فز آن از مقمنان (35) 

پس نيافتیم در آن جز خانه از مسلمانان (36) 

و واگذاشتیم در آن:علامتی: از بواق انان" که فیترشتند ان غذاتب یر درو ررو) 
و در موسی هنگامی که فرستادیم او را بسوی فرعون با حجّت واضح (38) 
ینس گردید بیکسویش و گفت جادوگر است پا دیوانه (39) 

پس گرفتیم او را و لشکرهايیش را پس انداختیم ایشان را در دریا و او بود 
ملامت اورنده (40 

و در عاد هنگامی که فرستادیم بر ایشان باد یی نفع (41) 

تمیعذاسشت هم یی را که میخد شتت ین ان هحن که فیردا بش حون 
پو سیده ریزه ریزه شده (42) 

و در ثمود هنگامی که گفته شد مر ایشان را که بر خورید تا وقتی (43) 
پس سر کشیدند از فرمان پروردگارشان پس گرفتشان صاعقه و ایشان 
مینگریستند (44) 

پس نتوانستند هیچ برخاستنی و نبودند انتقام کشندگان (45) 

و قوم نوح از پیش بدرستی که ایشان بودند گروهی بیرون رفتگان از 
فرمان (46) 

و آسمان بنا کردیمش بقوّت و بدرسنی که مائیم وسعت دهندگان (47 

و مين گستردیم آن را پس خوب گسترانندگانیم (48) 

و از هر چیزی آفریدیم دو صنف باشد که شما پند گیرید (49) 

پس بگریزید بسوی خدا بدرستی که من مر شما را از او بیم کننده آشکارم 
(50) 

و مگردانید با خدا| الهی ذیگر بدرستی که من مر شما را از او بیم کننده 
آشکارم لها 

همچنین نیامد به انانکه پیش از ایشان بودند هیچ رسولی مگر گفتند جادوگر 
است يا دیوانه (52) 
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آیا وصیّت یکدگر کردند بآن بلکه ایشانند گروهی زیاده روان (53) 
پس اعراض کن از ایشان پس نباشی تو ملامت کرده شده (54) 
و پند ده کدی نوی که پند ور ماد اهوم دا زر 31 
نمیخواهم از ایشان هیچ روزی و نمیخواهم که اطعام کنند ۳ (57) 
بدرستی که خدا اوست روزی دهنده صاحب قوّت قوی (58) 
بتن. آندرزشتی. که هر آنان درا که طظلم. کردند-تضیتب: انسست فانند نضیت 
یارانشان پس نباید که بشتاب خواهند از من (59) 
پس وای بر آنان که کافر شدند از روزشان که وعده داده میشوند (60) 


سورة الطور مکیة و هی تسع و اربعون اية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بطور (1) 

در ورقی يا در پوستی گشوده شده (3) 

و بیت معمور (4) 

و سقف بلند بر افراشته شده (5) 

و دریای پر پا بر افروخته (6) 7 

بدرستی که عذاب پروردگار تو هر اینه واقع شد نیست (7) 

نباشد مر او را از دفع کننده (8) 

دوز که موح ند اسمان هوح زتد آشمان موج: دتی (9) 

و روان شوند کوه‌ها روان شدنی (10) 

پس وای روزی چنین بر تکذیب کنندگانی (11) 

که ایشانند در گفتگوی که بازی میکنند (12) 

روزی که بزجر انداخته شوند در انش دوزخ آتداختتی (13) 

اینست: آتشی که بودید آن را تکذیب میکر دید (14) 

آیا پس سحر است این يا شما نمی‌بینید (15) 

در آورید در آن پس خواه صبر کنید يا صبر نکنید یکسانست بر شما جزا 
داده نمیشوید مگر آنچه را 

۳ 

بودید که میکردید (16) 

بدرستی که پرهی ززکاران در بهشتی و نعمتی‌اند (17 

متنعمان با نچه داد ایشان را پروردگارشان و نگاهداشتشان پروردگارشان 
از عذاب دوزج (18) 1 

بخورید و بیاشامید گوارا بانچه بودید که میکردید (19) 

تکیه زدگان بر سریرهای بهم پیوسته و جفت گردانیم ایشان را با حوران 
فراخ چشم (20) _ 

و انان که ایمان اوردند و پیرو شدند ایشان را اولادشان بایمان در 
میرسانیم بایشان اولادشان را و کم نگردانيديم ایشان را از کردارشان هیچ 
چیزی هر مردی بانچه کرده در گرو است (21) 

و زیاده عطا میکنیم ایشان را میوه و گوشت از آنچه خواهش دارند (22) 
میگیرند از هم در آنجا جامی که نه لغوی در آنست و نه گناه کردن (23) 

۵ کودنش صبکند بر انشان‌لامان: که مر. انهاز اسنت کوبا که آنها مزواریةدر 
ساتر نگهداشته‌اند (24) 


و رو آوردند بعضیشان بر بعضی میپرسند از یکدیگر (25) 

ی 9 بدرستبی که ما بودیم پیشتر در کسانمان ترسندگان (26) 

پس مت نهاد خدا بر ما و نگاهداشت ما را از عذاب آتش نفوذ کننده (27) 
بدرستبی که ما بودیم ۳ پیش که میخواندیم او را بدرسنی که او اوست 
کی کش مهوان [29) 

پس پند ده پس نیستی تو بنعمت پروردگارت غیب گوی بدون وحی و نه 
کر میگویند شاعریست که انتظار میبریم باو حادثه روز گار را (30) 

بگو منتظر باشید پس بدرستی که من با شما از منتظرانم (31) 

یا امر میکنید ایشان را خردهاشان باین یا ایشانند گروهی زیاده روان (32) 
پا میگویند بر بافت آن را بلکه ایمان نم اه اند (33) 

پس باید بیاورند کلام مانند اگر هستند راستگویان (34) 

آیا آفریده شندند آز.غیر چیزی‌نبا ایشانتد افربندکان (39) 

یا آفریدند. 
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اشتها نها و زمین را بلکه پقین نمیکنند (36) 

یا نزد ایشانست خزینهای پروردگار تو یا ایشانند تسلط دارندگان (37) 

یا مر ایشانراست ترذبانی که وشن میکنند دز انم بسن باند.. که وود 
شنونده ایشان حجتی واضح (38) 

یا مر او راست دختران و مر شما راست پسران (39) 

پا میخواهی از ایشان مزدی پس ایشانند از التزام تاوان کران باران 40( 
یا نزد ایشانست غیب پس ایشان مینویسند (41) 

با ارادم دارند مکری. جفر. آنان: که کافر. تبون انشانتد. مک کوده:شد کان 
(42) 

باقن انشان را اشت الق کر خدا من است: خدا راز آنخه شر ک- هیا ور ند 
(43) 

و اگر بینند پاره از آسمان فرود آینده گویند ابریست بر هم نشسته (44) 
پس واگذار ایشان را تا ملاقات کنند روزشان را که در آن هلاک گردانیده 
شوند بصاعقه (45) 

روزی که کفایت نکند از ایشان مکرشان چیزی را و نه ایشان یاری کرده 
شوند (46) ۱ ۱ 

و بدرستی که برای انها که ستم کردند عذابیست پیش از ان و لیکن اکثر 
ایشان نمیدانند (47) 

و صبر کن مر حکم پروردگارت را پس تویی بعین عنایت ما و تسبیح کن 
بستایش پروردگارت وقتی که بر میخیزی (48) 

و از شب پس تسبیح گویش و در پشت کردن ستاره‌ها (49) 


سورة التجم معیّة و هی اثنتان و شون أرق 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بستاره چون فرو شود یا بر آید (1) 

گمراه نشد صاحب شما و براه باطل نرفت (2) 
و سخن نمیکند از خواهش نفس (3) 

نیست آن : 
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وحی که وحی کرده میشود (4) 

صاحب توانایی پس راست ایستاد (6) 

و او بود بر افق برتر (7) 

پس نزدیک 2 شد یا تواضع نمود (8) 
پس بود قدر دو کمان يا نزدیکتر (9) 

پس وحی کرد به بنده‌اش آنچه وحی کرد (10) 
تکذیب نکرد دل انچه را میدید (11) 

آیا پس مجادله میکنید با او بر آنچه میدید (12) 

و بتحقیق که دیدش بار دیگر (13) 

نزد سدرة المنتهی (14) 

که نزد آنست بهشت آرامگاه (15) 

هنگامی که پوشید سدره را آنچه پوشید (16) 
نگردید بجانبی چشم و تجاوز از حذ ننمود (17) 
بتحقیق دید از ایتهای پروردگارش که بود بزرک (18) 
پس خبر دهید از لات و عژی (19) 
و منات سیْمی که دیگر است (20) 
ایا مر شما راست مذکر و مر او راست موئت (21) 
اين اکنون بخش کردنی است مخالف عدالت (22) 


نیست آن جز نامهایی که نام کردید آنها را شما و پدرانتان فرو نفرستاد خدا 
بآن هیچ حجتی پیروی نمیکنند مگر کمان را و آنچه را خواهش دارد 
نفسهاشان و بتحقیق آمد ایشان را از پروردگارشان قداشت (23) 


تااهر اسان راشت اجه ارتوتصکنه ( ۱2۸ 
پس مر خدا راست آن جهان و اینجهان (25) 


و بسیاری از فرشته در آسمانها است که کفایت نمیکند شفاعت کردنشان 
چیزی مگر از بعد آنکه اذن دهد خدا برای کسی که خواهد و خوشنود باشد 


)26( 


نژزستین که آنان. که ایمان تقیا ور ند باخرت هن این نام مینهند ملائکه را نام 

نهادن موْئت (27) ۱ ۳ 

و نیست مر ایشان را بان هیچ دانشی پیروی نمیکنید مگر گمان را و 

بدرستی که گمان کفایت نمیکند از حقّ چیزی را (28) 

پس اعراض کن از آنکه روی گرداند 
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ار را وا یفن 

آتتتتت ها رشان از داتشه بدرستی که پروردگار تو او داناتر است 

بانکه گمشد از راهش و او داناتر است بآنکه هدایت یافت (30) 

ی ات 
که بدی کردند بآنچه کردند و جزا دهد آنان را که خوبی کردند بخوبی (31) 

آنان که اجتناب مینمایند از کبیره‌های گناه و کارهای زشت مگر صغیره 

بدرستی که پروردگار تو فراخ آمرزشی است او داناتر است بشما هنگامی 

که پدید آوره شا راز زمین وه هنحافی. که تما بودیز اطفال رحم در 

شکمهای مادرانتان بسن با ی.متنیماوید:نههاتان. را او داناتن استت. بانکه 

پرهیزکار شد (32) 

آبا تن دیدی کشی‌تر | که رو کزدان شد(وو) 

و داد اندکی و امساک نمود (34) 

آیا نزد اوست علم غیب پس او میبیند (35) 

آپا خبر کرده ند با بخ در صحیفه‌های موسی است (36) 

و ابراهیم که تمام ادا کرد (37) 

که بر ندارد بر دارنده بار گناه دیگری را (38) 

و آنکه نیشنت مر اتسان را جر آنچه کوشش نمود (39) 

و آنکه سعیش بزودی دیده خواهد شد (4۸0) 

پس جزا| داده بر آن جزای تمامتر (41) 

و آنکه بسوی پروردگار تو است نهایت کارها (42) 

و آنکه بدرستی که او خندانید و گریانید (43) 

و آنکه او میرانید و زنده گردانید (44) 

و آنکه او آفرید دو صنف کر وت (45) 

از نطفه چون ریخته شد (46) 

و آنکه بر اوست پدید کردنی دیگر (47) 

و آنکه او غنی گردانید و سرمایه داد (48) 

و اوست پروردگا ر ستاره شعری (49) 

و آنکه او هلاک گردانید عاد نخستین را (50) 

و مود را پس باقی تاش (51) 

و قوم 
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نوح را از پیش بدرستی که ایشان بودند ایشان ستمکارتر و طاغیتر (52) 
و زیر و زبر شده‌ها را (شهرهای قوم لوط) فرو افکند (53) 

پس پوشانید آن را آنچه پوشانید (54) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک میأری ِ- 

نزدیک شد ان نزدیک شونده (57) 

نیست مر او را از غیر خدا دفع کننده (58) 

آیا پنن از این سخن تعجّب میکنید (59) 

و میخندید و نمیگریید (60) 

و شمائید غافلان (61) 


سورة | لقمر مکیة و هی خمس و خفشون ایا 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

نزدیک شد قیامت و شکاف خورد ماه (1) 

و اگر بینند آیتی روی گردانند و گویند سحریست همیشگی (2) ۱ 

و تکذیب کردند و پیرو شدند خواهشهاشان را و هر امری قرار گيرنده 
است (3) 

و-بتحقيق آمذ ایشان را از اخبار انچه در انست مترجر شدن (4) 

حکمتی است کامل پس سود ندهد بیم دادن (5) 

پس اعراض کن از ایشان روزی که میخواند خواننده بسوی چیزی ناخوش 
داشته (6) 

فرو رفتها چشمهاشان بیرون آیند از قبرها گویا ایشانند ملخ پراکنده (7) 
بشتاب روندگان بسوی آن خواننده گویند کافران که این روزی است 
دشوار (8) , 
تکذیب کردند پیش از ایشان قوم نوح پس تکذیب کردند بنده ما را و گفتند 
دیوانه اییست و زجر کرده شد (9) 

پس خواند پروردگارش را بدرستی که من مغلوبم پس انتقام بکش (10) 
بش کشوديم درهای آسمان را بابی سخت ریزنده (11) 

و روان کردیم از زمین 
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چشمه‌ها پس بهم پیوست آب بر کاری که بتحقیق قرار داده شده بود (12) 
و برداشتیم آن را بر صاحب تخته‌هایی و میخهایی (13) 

که میرفت بنگاهداشت ما چزا برای کسی که بود انکار کرده شده (14 

و بحقیقت گذاشتیم آن را آیتی پس آیا هست هیچ پند گیرنده (15) 

پس چگونهِ_ بود عذابم و بیم دادنم (16) 

سفق آشتان: کزرذیم قرآن را برای بتد"یسن آبا هست هی پند گیرنده 
)17 

تکذیب نمودند حاد پس چگونه بود عذابم و بیم دادنم (18) 

بدرستی که ما فرستادیم بر ایشان بادی پر خروش در روزی شومی 
استمرار دارنده (19) 

)20( 

پس چگونه بود عذابم و بیم دادنم (21) 

و بتحقیق آنتنان کرفیم قرآن را از برای پند پس آپا هست هی پند گیرنده 
(22 


تکذیب کردند مود بیم کنندگان را (23) 

پس گفتند آیا آدمی را که جنس ما است تنها پیروی کنیم او را بدرستی که 
ما ار حاض هر ایته در حفراهت لس (24) 

آپا افکنده شد ذکر بر او از میان ما بلکه او دروغگوئیست نایسند (25) 
بزودی خواهند دانست فردا که کیست دروغگوی نایسند (26) 

بدرستی که ما فرستادیم ناقه را فتنه مر ایشان را پس چشم در راه باش 
ایشان را وضر کن (27): ۱ 

و اگاه کن ایشان را که اب قسمت است میانشان هر حضه ابی حاضر 
کرده شده است (2۵) 

پس چگونه بود عذابم و بیم دادنم (30) 

بدرستی که ما فرستادیم بر ایشان فریادی واحد پس گشتند مانند درخت 
خشک درهم ریخته (31) 

و بتحقیق آسان کردیم قرآن را از برای پند پس آپا هست هی پند گیرنده 
(32) 

تکذیب کردند قوم لوط بیم دهندگان را (33) ر 

بدرستی که بر ایشان تند باد سنگریزه پاش جز آل لوط 
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که نجات دادیمشان بسحر (34) 

نعمتی از نزد ما همچنین پاداش میدهیم کسی را که شکر گزاری نمود 
(35) 

و بحقیقت ترسانیدشان از گرفت ما پس مجادله نمودند بآنچه بانها بیم داده 
ميشدند (36) 

و بتحقیق جویای کام شدند او را از مهمانهایش پس محو کردیم 
چشمهاشان پس بچشید عذابم را و بیم دادنم را (37) 

و بتحقیق آمد ایشان را اول روز عذابی بر قرار (38) 

پس بچشید عذابم را و بیم دادنم را (39) 

و«بتحقیق . آنتبان. کر دانیدیم قرآن را برای یند پس آپا هست هی پند گیرنده 
(40) 

و بحقیقت آمد آل فرعون را آنچه بآن انذار کرده میشود (41) 

تکذیب کردند آیتهای ما را همه‌اش پس گرفتیم ایشان را گرفتن غالبی توانا 
(42) 

آیا کافران شما بهترند از اينان يا مر شما راست امان نامه در کتابها (43) 
یا میگویند ما باهمیم انتقام کشندگان (44) 

زود باشد که هزیمت داده شوند آن جمع و بر گردانیده شوند (45) 

بلکه قیامتست وعده‌گاه ایشان و قیامت سخت در بلیه ناگزیر و تلختر 


)46( 

بدرستی که گناهکاران در گمراهی و اتشهای سوزانند (47) 

0 که کشیده میشوند در آتش بر رویهاشان بچشید مس کردن دوزخ را 
بدرستی که ما هر چیزی آفریدیم آن را باندازه (49) 

و نیست امر ما مگر واحدی چون نگریستن بچشم بشتاب (50) 

و بتحقیق هلاک کردیم امثال شما را پس آپا هست هیچ پند گیرنده (51) 

و هر چیزی که کردند آن را در کتابهاست (52) 

بدرستی که پرهی ز کاران در بهشتها و انبساطند (54) 

در مجلسی پسندیده نزد پادشاهی توانا (55) 


شود 6 امین عل دوم مه هقی مان و تن ای 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

خدای بخشاینده (1) 

تعلیم داد قرآن را (2) 

آدرید اسان را [3) 

آموزانیدش بیان را (4) 

افتاب و ماه بحسابند (5) 

و ستاره و درخت پا گیاه سجود میکنند (6) 

و آسمان بلند گردانیدش و قرار داد ترازو را (7) 

که تعدی نکنید در میزان پا عدالت (8) 

و بر پا دارید سنجیدن را بعدل و کم نکنید میزان را (9) 

و زمین فروگستردش برای مردمان (10) 

در آنست میوه و درخت خرما صاحب غلافهای خوشه (11) 

و دانه صاحب برگ و رستنی خوشبوی (12) 

پس بکدام یک نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (13) 
آفرید انسان را از گل خشکیده مانند سفال پخته (14) 

و آفرید جنْ را از شعله بیدودی از آتش (15) 

پس کدام یک نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (16) 
پروردگار دو مشرق و پروردگار 9 مغرب (17) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (18) 
روان کرد دو دریا را که بهم برسند (19) 

ما 20| 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (21) 
بیرون میأید از آن دو لولوْ و مرجان (22) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (23) 
و مر او راست کشتیهای رونده در دریا چون کوه‌ها (24) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (25) 
هر کس که بر آنست در معرض فنا است (26) 

و پاینده است ذات پروردگار تو صاحب جلال و گرامی داشتن است (27) 
پس کدام یک 
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از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (28) 

میکند از او هر که در اسمانها و زمین است هر روز او در کاریست 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (30) 

زود باشد بيردازيم بشما ای دو گرانمایه نوع (31) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (32) 

ای جماعت جنْ و انس اگر توانید که بگریز بیرون روید از اطراف آسمانها 
و زمین پس بیرون روید بیرون نتوانید رفت مگر بتسلط (33) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (34) 

فرستاده میشود بر شما شعله‌هایی از اتشن و مس گداخته پس دفع نتوانید 
کرد (35) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تعذیب میکنید (360) 

ند آن روز پرسیده نشود از گناهش انسی و نه جتّی (39) 

پس کدام بک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (40) 

قدمها (41) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تعذیب میکنید (42) 

اینست دوزخی که تکذیب مینمودند آن را گناهکاران (43) 

میگردند میانه ان و میانه ات جوشان (44) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تعذیب میکنید (45) 

و برای کسی که ترسید مقام پروردگارش دو بوستانست (46) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (47) 

صاحبان انواع (48) 

شو کد ای ار سای رو رام اک مه( ون 

در آن دو تا دو چشمه است که جاری میباشند (50) 

پس کدام یک از نعمتهای پروزدکارتان را تکذیب میکنید 
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)51( 

در ان دو تا است از هر میوه دو صنف (52) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تعذیب میکنید (53) 

تکیه میکنند بر فرشهایی که استر آنها از دیبای سطبر است و میوه چیدن 
آن دو بهشت نزدیکست (54) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (55) 

درم انطا ات ره سای که هکره سا سا سا اه 
ایشان و نه جثّی (56) ۳ 

پر کد ای ار ماه وی شا را تکاس سک 3 


گوبا انها یاقوت و مرواریدند (58) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (59) 
آیا باشد پاداش نیکوکاری جز احسان (60) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (61) 
هداز غیز .ان دو تا دو بهشت است (62) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (63) 
هر دو بر سیاهی زننده (64) ۲ 

پس کدام یک از نعمتهای پروردکارتان را تکذیب میکنید (65) 
در آن دو تا دو چشمه‌ایست هر دو بر جوشنده (66) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (67) 
دور ان دو تا است میوه و نخل و انار (68) 

پس بکدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید (69) 
در انهاست خوب زنان نیکو (70 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تعذیب میکنید (71) 
حوران پرده نشینند در خیمها (72) 

پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (73) 
مس نکرده ایشان را انسان پیش از ایشان و نه جنی (74) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (75) 
تکیه زنندگان بر بالشهای سبز و بساط قیمتی خوب (76/) 
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید (77) 
افزون آمد نام پروردگار تو که صاحب تور کی و مکرمت است (8/ 


سور ه الواقعة مکية و هی ستثك و تسعون ۳ 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان _ 

نیست مرد وقوعش را تکذیب کننده (2) 

پست گرداننده است بلند گرداننده است (3) 
وقتی که حرکت داده شود زمین حرکت سخت (4) 
و شکسته شود کوه‌ها ریزه کردنی (5) 

پس باشد ذژه پراکنده (6) 

و باشید اصناف سه گانه (7) 

پس یاران جانب راست و چه یاران جانب راست (8 
و یاران جانب چپ و چه یاران جانب چپ (9) 

و پیشی گرفتگان پیش روانند (10) 

ایشانند نزدیک شدکان (11) 

در ؛ بهشتهای ناز و نعمت (12) 

گروهی از پیشینیان (13) 

و قلیلی از پسینیان (14) 

ب سریرهای بافته از زر و جواهر (15) 

تکیه زنندگان نز آنها روبروی یکدیگر (16) 
میگردند بر ایشان پسران جاودانیان (17) 
ات ایا اسان ۱۱ 
درد سر نمیکند از ان و نه از خود روند (19) 

و میوه از انچه اختیار کنند (20 

و گوشت مرغ از آنچه میخوانند (21) 

و حوران فراخ چشم (22) ۳ 

چون امثال مروارید در پرده‌ها نگاهداشته (23) 
باداش بسبب انکه بنودند که میکردند (24) 
نمیشنوند در آن لغوی و نه استاد ند کردتی:(25) 
مگر گفتن سلامی سلامی (26) 

و یاران جانب راست چه یاران جانب راست (27) 
در زیر سدر بی‌خار (28) 

و درخت مورد بر هم پیچیده (29) 

و سایه همیشه کشسده شده (30) 

۳۳ ریزان شده (31) 


و میوه بسیاری 
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)32( 

نه گسسته شونده است و نه منع شده (33) 

و فرشهای بالا پرده شده (34) 

پس کزدانبدیفشان کرد (30) 

شیفته شوهر خود همسن (37) 

برای یاران جانب راست (38) 

گروهی از پیشینیانند (39) 

و گروهی از پسینیان (40 

دیا عاب جب ها آن تست (11) 

در آتدشن تفوذ کننده‌اند اب جهفشان (42) 

و سایه از دود سیاه (43) 

نه سرد و نه پسندیده (44) 

بدرستی که انها بودند پیش از این بناز و نعمت (45) 

و بودند که اصرار مینمودند بر گناه بزرگ (46) 1 
برانگیخته شوندگانیم (47) 

یا پدرانمان که پیشینیانند (48) 

بگو بدرستی که پیشینیان و پسینیان (49) 

هر اینه جمعند تا وقتی مقر تا روزی معلوم (50] 

پس بدرستی که شمائید ای گمراهان تکذیب کنندگان (51) 
هر آینه خورندگانید از درختی از زوم (52) 

پس پر کنندگانید از آن شکمها را (53) 

پس آشامندگانید بر آن از آب جوشان (54) 

ات ماس یات ی و5 

ما آفریدیم شما را پس چرا تصدیق نمیکنید (57) 

آنایش سوه ات را که فیسرند 59 

آیا شما میًفرینید آن را یا مائیم آفرینندگان (59) 

ما قرار دادیم میان شما مرگ را و نیستیم ما مفلوب (60) 
نز ایتکه بذل: ازیم امثال شما را و بيافرینیم شما رادر آنچه نمیدانید (61) 
و بتحقیق دانستید آن آفر تن تخستیرن بسن را تفکر نمیکنید (62) 
آبا پس خبر دهید آنچه میکارید 

ترجمه قران؛ ص: 498 


)63( 

آیا شما میرویانید آن را یا مائیم رویانندگان (64) 

اک خواهيم هن اينة حردانیم آنراخشی سن کرمدیدنا ست خوزدم: با شید 
(65) 

ما تاوان زدگانیم (66) 

بلکه ما بی بهرگانیم (67) 

آبا شرا تا را ارایر مائیم فرو فرستندگان (69) 
اگر خواهیم گردانیم آن را تلخ مزه پس چرا شکر نمیکنید (70) 
آیا پس خبر دهید آتشی که بر میاآرید (71) 

آیا شما آفریدید درختش را یا مائیم آفرینندگان (72 

ما گردانیدیم آن را یادآوری و مایه تعیش برای صاحبان قوت (73) 
پس تسبیع گوی بنام پروردگارت که بزرگست (74) 

پس سوگند یاد نمیکنم بمنازل ستارگان (75) 

و بدرستی که آن سوگندیست اگر میدانید بزرگ (76) 

در کتابی مسطور (78) ِ 

مس نمیکند آن را مکر پاک گردیده شدگان (79) 

فرو فرستادنی است از پروردگار جهانیان (80) 

بان این کلام ما ماهس ( 01 

و میگردانید روزیتان را بدرستی که شما تکذیب مینمائید (82) 
پس چرا وقتی که میرسد بحنجره (83) 

و شما در ان وقت مینگرید (9 

و ما نزدیکتريم بسوی او از شما و لیکن نمی‌بینید (85) 

پس چرا اگر هستید غیر جزا داده شوندگان (86) 

برگردانیدش اگر هستید راستگویان (87) 

پس اما اگر باشد از نزدیک شدگان (88) 

پس راحتی است و روزی و بهشت با نعمت (89) 

و اما اگر باشد از یاران دست راست (90) 

پس سلام مر ترا از یاران دست راست (91) 

و اما اگر باشد از تکذیب کنندگان گمراهان 
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۱ )92( 

پس مایه مهمانیست از اب جوشان (93) 

و در اوردن در دوزخ (94) 


بدرستی که آن هر آینه آنست حق یقین (95) 


سورة الحدید مدنيّة و هی تسع و عشرون آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان _ 

)1( 

مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین زنده میکند و میمیراند و اوست بر 
همه چیز توانا (2) 

اوست اوّل و اخر و ظاهر و باطن و اوست بهمه چیز دانا (3) 

اوست که افرید اسمان و زمین را در شش روز پس مستوی شد بر عرش 
میداند آنچه در شود در زمین و آنچه بر آید از آن و آنچه فرو میفرستد از 
اسمان و انخه بالا میرود در آن و اوست با شما هر جا باشید و خدا بانچه 
میکنید بیناست (4) . _ 

مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین و بخدا برگردانیده میشود امرها (5) 
در میاورد شب را در روز و در میاورد روز را در شب و اوست دانا بذات 
سینه‌ها (6) 

ایمان آرید بخدا و رسولش و انفاق کنید از آنچه گردانید شما را خلیفه 
گردانیده شده در آن پس آنان که ایمان آفزدند از شفا و انقان تفودند مزر 
را تا ورتم با 
ایمان آرید بپروردگارتان و بتحقیق گرفت 
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پیمان از شما اگر هستید ایمان آورندگان (8) 

اوست انکه فرو میفرستد بر بنده‌اش ایتهای واضح تا بیرون برد شما را از 
ظلمتها بنور و بدرستی که خداست بشما هر اینه مهربان رحیم (9) 

و چیست مر شما را که انفاق نمیکنید در راه خدا و مر خدا راست میرات 

آسمانها و زمین برابر نیست از شما آنکه انفاق کرد از پیش فتح و کارزار 
نمود آنها بزرگترند در پایه از آنان که انفاق کردند از پس و کارزار نمودند و 
همه را وعده داده خدا خوبی را و خدا بانچه میکنید آگاه است (10) 

کیست آنکه آن کس وام دهد خدا را فان نیکو پس زیاده گرداند او را و 
مر او راست پاداشی سودمند (11 

روزی که بینی مردان با ایمان و زنان با ایمان را که میشتابند نورشان میانه 
دستهاشان و بجانب راستشان بشارت شما امروز بهشتهاییست که میرود 
از زیر آنه نهرها جاودانیان در آنها اینست آن کامیابی بزرگ (12) 

روزی که گویند مردان بانفاق و زنان بانفاق مر آنان را که ایمان آوردند 
نظر کنید بما تا اقتباس نمائیم از نور شما گفته شد که برگردید بقفاتان 


پس بجوئید نوری پس کشیده شد میانشان دیواری که مر او راست دری 
را و 

ندا کنند ایشان را که آبا نبودیم نا تفا کهیند ارزی.ه لیکن. تما فر‌بفنین 
خودهانان را و انتظارمبودند وشی آوردینو کریب داد شا را فریت دهنده 
آرزوها تا آمد امر خدا و فریب داد شما را بخدا فریب دهنده (14) 

پس آن روز گرفته نشود 

توجمه فر آر ره 1 ٍ ٍ 

از شما فدایی و نه از انان که کافر شدند جایگاه شماست آتش آن اولی 
است بشما و بد است آن بازگشت (15) 

آبا نید وفت: مر آبان دا که انمان: آوردند که پترزشتد دلهاشان برای دکن 
خدا و آنچه نازل شد از حو" و نباشند چون کسانی که داده شدند کتاب را از 
پیش پس دراز شد بر ایشان زبان پس سخت شد دلهاشان و بسیاری از 
ایشان فاسقانند (16) ۲ 

بدانید بدرستی که خدا زنده میگرداند زمین را بعد از موت آن بتحقیق بیان 
کردیم برای شما ایتها را باشد که شما دریابید بعقل (17) 

بدرستی که مردان صدقه کننده و زنان صدقه کننده و وام دادند خدا را 
وامی نیکو زیاده کرده میشود برای ایشان و ایشانراست پاداشی سودمند 
(18 

و آنان که ایمان آوزدند: بخدا ۵ رضولش ابشانند.انان صدیقان و شهیدان 
نزد پروردگارشان که ایشانراست اجرشان و نورشان و آنان که کافر شدند 
و تکذیب کردند بآیتهای ما ایشانند اهل دوزخ (19) 

بدانید بدرستی که زندگانی دنیا بازی است و لهو و آرایش و نازش برتری 
میانتان و لاف بسیاری در اموال و اولاد مثل بارانی که بشکفت آرد کفار را 
رستنیش پس خشک شود پس بینی او را زرد شده پس شود درهم شکسته 
ریزه ریزه و در آخرت عقوبتی است سخت و آمرزش از خدا و خوشنودی و 
نیست زندگانی دنیا مگر مایه فریب (20) 

پیشی گیرید بسوی آمرزشي از پروردگارتان و بهشتی و عرض آن چون 
عرض آسمان و زمین است آماده شده 

۱ 0 

برای انان که ایمان اوردند بخدا و رسولش ان فضل خداست میدهدش 
بکسی که میخواهد و خدا صاحب فضل است (21) 

نرسید هیچ مصیبتی در زمین و نه در نفسهای شما مگر در کتاب پیش از 
آنکه پدید آریم آن را بدرستی که آن بر خدا آسان است (22) 

تا غمکین تشوید بر آنچه فقوت شند از ما و شاد تشوید بانچه:داند شما راو 
خدا دوست ندارد هر متکبر نازان را (23) 

آنان که بخل میورزند و امر میکنند مردمان را ببخل و کسی که رو گردانید 


پس بدرستی که خدا اوست بی نیاز ستوده (24) 

بتحقیق فرستادیم رسولانمان را با بینه‌هاأ و فرو فرستادیم با ایشان کتاب و 
میزان زا تا قیام نمایتد مردمان بعدل و فرستاديم آهن را در انست اسیبی 
سخت و منفعتها برای مردمان و تا بداند خدا کسی را که پاری کند او را و 
رسولانش در نهان بدرستی که خدا| توانای عزیز است (25) 

و بتحقیق فرستادیم نوح را و ابراهیم و گردانیدیم در اولاد آن دو پیغمبری را 
و کتاب را پس بعضی از ایشان هدایت یافتند و بسیاری از ایشان فاسقانند 
(26) 

پس از پی در اوردیم بر اثرهای ایشان رسولانمان را و از بي در آوردیم 
عیسیر ابن مریم را و دادیمش انجیل و گردانیدیم 1 آنان که پیرو 
شدند آن را مهری و رحمتی و رهبانیّتی که بدعت ساختند او را ما ننوشتیم 
انوا من انشان فک چستن بهای این رعاش مور ند ان راد 
راتس مس تاه آنان را که انمان آمردند آز استان اخرشان ۱ 
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و بمتیاری از ایشان فاسقانند (27) 

ای ان کسانی که ایمان اوردند بیر هیزید از خدا و ایمان بیاورید برسولش 
که میدهد شما را دو نصیب از رحمتش و خواهد گردانید از برای شما نوری 
که راه روید بان و خواهد امرزید شما را و خداست امرزنده مهربان (28) 
تا دانند اهل کتاب اینکه قدرت ندارند بر چیزی از فضل خدا و اينکه افزونی 
در دست خداست مید هدش با که میخواهد و خداست صاحب فضل بزرگ 
(29) 


سورة المجادلة مدنية و هی اثنتان و عشرون ان 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بتحقیق شنید خدا گفتن آن زنی که مجادله کرد با تو در زوجش و شکایت 
میبرد بخدا و خدا می‌شنید گفتگوی شما را بدرستی که خدا شنوای بیناست 
)1( 

آنان که ظهار کنند از شما از زتانشان نیستند آنها مادران ایشان نباشند 
مادران ایشان جز آن زنانی که زادند ایشان را و ایشان میگویند ناپسندی 
از ز گفتار و دروغی و بدرستی که خداست در گذرنده آمرزنده (2) 

وان که ظهان کنو از زباشان.شن غود ما ند مر آنجه.را کفنه بسن آراه 
کردن رقبه ایست از پیش از آنکه بهمر سند آن "ده آن بتد دادم فیشود بان و 
خداست بانچه میکنید آگاه (3) 

پس کسی که نیافت پس روزه دو ماه تمام پی در پی است 

۹ قرآن. ص: 5204 

پیش پیش از انکه بهمرسند آن دو پس کسی که نتواند پس اطعام شصت 
ات ار که ان اه تا و ۳ ود ان ها 
خداست و برای کافرانست عذاب پردرد (4۸) 

بدرستی که آنان که مخالفت میکنند خدا و رسولش را نگونسار شدند هم 
چنان که نگونسار گردانیده آنان. که. بیش از ایشان. بودند و. بتحقیق 
فرستادیم ایتهای روشن و برای کافرانست عذاب خوار کننده (5) ۱ 
روزی که برانگیزد ایشان را خدا همگی پس خبر دهید ایشان را بآنچه 
کردند ضبط کرد آن را خدا| و فرآموش کردند آن را و خداست بر همه 
چیزی شاهد (6) ۱ 

ایا ندیدی که خدا میداند انچه در اسمانهاست و انچه در زمین است نباشد 
هیچ راز سه کس جز اوست چهارمین ایشان و نه پنج جز که اوست 
ششمین ایشان و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز اوست با ایشان هر جا 
باشند پس خبر میدهد آنها را بانج کردند روز قيامت بذزستی که خدا بهر 
چیزی داناست (7) 

آپا ندیدی بسوی آنان که نهی کرده شده از راز گفتن پس عود میکنند بآنچه 
نهی کرده , شدند از آن و راز میگویند ببدی ی رسول و 
ای ۳ ۳ عذاب تم کته ما را ۳ بآنچه می‌گویيم بس ات آنها را 
دوزخ که در میاأیند در آن پس بد است آنجای بازگشت (8) 

ای آنان که ایمان آوردند چون راز با هم گوئید پس راز مگویید ببدی و 
دشمنی و نافرمانی رسول و راز گوئید بخوبی و پرهیزکاری و بپرهیزید 
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از خدا که بسویش حشر کرده خواهید شد (9) ۱ 

جز این نیست که این راز گفتن از شیطانست تا غمگین شود آنان که ایمان 
آوردند و نیست ضرر رساننده ایشان را بچیزی مگر باذن خدا و بر خدا باید 
توکل کنند مومنان (10) _ 

ای ان کسانی که ایمان اوردید هر گاه گفته شود مر شما را جا واکنید در 
مجالس پس جا واکنید که جا وامی‌کند خدا برای شما و چون گفته شود که 
شخیر نز بش ور خیزین.عا پلنت کردانن عدا آنان را که ایمان اهردند از اشفا و 
آنان را که داده شدند علم مرتبه‌ها و خدا بآنچه صیکفتد. اد اسبت (11) 

ای ان کسانی که ایمان اوردید چون راز گوئید با رسول پس مقذم دارید 
میانه دو دست رازتان صدقه را آن بهتر است برای شما و پاکیزه‌تر پس 
اگر نيابید ینس بدرستی که خدا| امو تدم مهربانست (12 

آیا ترسیدید که مقذم دارید میانه دو دست راز گفتنتان صدقه‌ها را پس 
چون نکردید و پذیرفت خدا توبه از شما پس بر پا دارید نماز را و بدهید 
زکاة را و اطاعت نمائید خدا و رسولش را و خدا آگاهست بأنچه میکنید 
(13) 

آبا ندیدی بسوی آنان که دوست گرفتند گروهی را که غضب کرد خدا بر 
اسان ند ابها از ها هار آسانای شش نبا فیک یی دوع و 
ایشان میدانند (14) 

آماده کرده خدا برای ایشان عذابی سخت بدرستی که ایشان بد است آنچه 
که میکنند (15) 

گرفتند سوگندهاشان را سپبری پس باز داشته شدند از راه خدا| پس برای 
ایشانست عذابی خوار کننده (16) 

کفایت نکند از ایشان اموال ایشان و نه اولاد ایشان از خدا چیزی را 
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روزی که برانگیزاند ایشان را خدا همگی پس سوگند یاد میکند برای او هم 
چنان که سوگند یاد میکنند برای شما و می‌پندارند که ایشانند بر چیزی 
دانسته باش که ایشانند آنها دروغگویان (18) 

استیلا یافت بر ایشان شیطان پس فراموش گردانید آنها را ذکر خدا آنهایند 
سپاه شیطان دانسته باش که سیاه شیطان انهایند زیانکاران (19) 

بدرستی که آنان که مخالفت مینمایند خدا و رسولش را آنهایند در 
خوارتران (20) 

قوی عزیز (21) ۲ ۱ 
نیابی گروهی را که ایمان اوردند بخدا و روز بازپسین دوست دارند ان را 


که مخالفت نمود خدا و رسولش را و اگر چه باشند پدرانشان يا پسرانشان 
پا برادرانشان پا خویشان آنها آن گروه نوشت در دلهاشان ایمان و قوّت داد 
ایشان را بروحی از آن و.تاخل میگرداند‌بهشنهاین. که میرود از زیر آنها 
نهرها جاودانیان در آنها خوشنود شد خدا از ایشان و خشنود شدند از او 
ایشان سیاه خدایند اگاه باش که سیپاه خدا انهایند رستگاران (22) 


سورة الحشر مدنية و هی آربع و عشرون اية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
تسبیح کرد خدا| را آنچه در. انتضانها .و انجه در زمین است و اوست عزیز 
خیم (1) ۱ 
اوست انکه بیرون کرد انان را که کافر شدند 
ترجمه قران. ص: 5207 
از اهل کتاب از دیارشان در اول راندن گمان نبرده بودید که بیرون روند و 
گمان برده بودند ایشان باز دارند شانست حصارهاشان از خدا پس آمد 
ایشان را خدا از جایی که گمان نبرده بودند و انداخت در دلهاشان هراس 
که خراب میکردند خانهاشان را بدستهای خودشان و دستهای مومنین پس 
عبرت گیرید ای صاحبان دیدها (2) 

و اگر : نه آن بود که نوشته بود خدا بر ایشان آن جلاء هر آینه عذاب میکرد 
آنما را در دنیا و برای ایشانست در آخرت عذاب آتش (3) 
آن باینست که ایشان مخالفت نمودند خدا و رسولش را و کسی که 
مخالفت نماید خدا و رسولش را پس بدرستی که خداست سخت عقوبت 
)4 
آنچه را که بریدید از درخت خرمای خوب يا واگذاشتیدش ایستاده بر 
اصلهایش پس بود باذن خدا و تا جزا دهد فاسقان را (5) 
۳۹ را ۳9 خدا بر رسولش از اهل قریه‌ها پس برای خدا و رسول 
است و برای صاحب قرابت و یتیمان و مسکینان و اين سبیل تا نبوده باشد 
دایره نوبت هیان اغتیاء از شما و آنخه داد شما را ر سول یس بگیرید او زا و 
آنچه نهی کرد شما را از آن پس باز ایستید و بپرهیزید از خدا و بدرستی که 
برای محتاجان مهاجرانست آنان که بیرون کرده شدند از دیارشان 
0 

و اموالشان میجویند فضلی از خدا و خوشنودی و یاری میکنند خدا و 
و را ایشانند آنها آراستگویان 8( 
آنان که جایگاه شاختند آن:دار زا و ایمان زا بیش از ایشان: ذوشت میدارند 
آن کسش را که مهاجرت: تمود بسوی ایشان .ه نمییابند در شیته‌هاشان 
خواهشی از آنچه داده شدند و اختیار میکنند ۰ و اگر چه باشد 
با ایشان احتیاج و آنکه تکه داشته شود از بخل, نفسش بس ایشانند آنها 


رستگاران (9) 

و آنان که آمدند از بعد ایشان گویند پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما 
را آنان که پیشی گرفتند از.ما بایمان و نگردان در دلهای ما کیته..مر آنان را 
که ایمان آوردند پروردگار ما بدرستی که تویی مهربان رحیم (10) 

آیا ندیدی بسوی آنان که نفاق ورزیدند که فیگفتند. فر براذر اتشان: زا آنان 
که کافر شدند از اهل کتاب که اگر بیرون کرده شوید بیرون میرویم با شما 
و اطاعت نمیکنیم در خلاف شما احدی را هرگز و اگر قتال کرده شوید 
پاری میکنیم شما را و خدا گواهی میدهد که ایشانند دروغگویان (11) 

اگر بیرون کرده شوند بیرون نخواهند رفت با ایشان و اگر قتال کرده شوند 
یاری نخواهند کرد ایشان را و اگر پاری کنند ایشان را میگردانند پشتها پس 
یاری کرده نشوند (12) 

هر آینه شما ی ی از راه بیم در سینه‌های ایشان از خدا آن بایننست 
کارزار نمیکنند با شما همگی مکر در قریه‌های مستحکم يا از پشت دیوارها 
کارزارشان میان خود سخت است 

ترجمه قران. ص: 309 

مییندارند. انهارا هفکین با هم و دلهاشان بر اکند کانتد آن, بایتشت که آنها 
گروهی‌اند نمییابند بعقل (14) 

چون مثل انان که بودند پیش از ایشان نزدیک چشیدند بدی عاقبت کارشان 
را و برای ایشانست عذابی پر درد (15) 

چون مثل شیطان هنگامی که گفت مر انسان را که کافر شو پس چون 
کافر شد گفت بدرستی که من بیزارم از تو بدرستی که من میترسم از خدا 
که پروردگار جهانپانست (16) 

بنتن باشد انحام. آن .ده تا خا انکه باشتددر انش هر دو جاوذانین در آن و 
اینست جزای ستمکاران (17 

اق انان: که انقان اوردند پیرهیزید از خدا و باید-سنکرد نفسی که چه پیش 
فرستاد برای فردا و بپرهیزید خدا را بدرستی که تقد آگاه: اشنت بآنچه 
میکنید (18) 

را 
خودهاشان را ایشانند انها فاسقان (19) 

تکشان: تسد اه انش و اهل بهشت اهل بهشت ایشان‌اند کامیابان (20) 
اگر فرو فرستاده بودیم اين قرآن را بر کوه هر آینه دیده بود آن را فروتن 
شکاف خورده از ترس خدا| اش مثلها قر بخ انا را از برای مردمان باشد 
که ایشان فکر کنند (21) ۱ 

اوست خدا که نیست خدایی مگر او دانای نهان و آشکار است اوست 
بخشاینده مهربان (22) 


اوست خدایی که نیست خدایی مگر او پادشاه پاک بری از نقص و عیب 
ایمن. کردانندم نکهیان غرن برز کوان. در تمایت. کبریاء پاکست: خدا از انخه 
شریک میسازند (23) 

اوست خدایی آفریننده بدید آورنده صورت بخش مر او راست 

ترجمه قران. ص: 510 ۱ ۳ 

نامهای نیکو تسبیح میکند او را انچه در اسمانها و زمین است و اوست 
عزیز حکیم (24) 


شور الممتشته مدنیه و ی لت عفر ایرد 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای آن کسانی که ایمان آوردند مگیرید دشمن مرا و دشمن خودتان را 
دوستان میفر ستید بسوی ایشان بدوستی و بتحقیق کافر شدند بآنچه آمد 
شما را از حق بیرون میکنند رسول را و شما را که ایمان میارید بخدا 
پروردگارتان اگر هستید که بیرون ۳ برای جهاد کردن در راه من و 
جستن رضای من بنهانی میفرستید بسوی ایشان بدوستی و من داناترم 
بتحقیق که گم شد از میان راه  )1(‏ 

اگر یابند شما را باشند مر شما را دشمنان و گشایند بشما دستهاشان و 
زبانهاشان ببدی و ارزو کردند کاش کافر شوید (2) 

سودی ندهد هرگز شما را رحمهاتان و نه فرزندانتان روز قیامت جدایی 


سم 


میاندازد میانتان و خدا بانچه میکنید بینا است (3) 

بتحقیق که باشد مر شما را اقتدای نیکو در ابراهیم و آنان که بودند با او 
هنگامی که گفتند مر قومشان را بدرستی که ما بیزاریم از شما و از آنچه 
میبرستید از غیر خدا انکار ورزيديم بشما و بدید آمد میانه ما و میانه شما 
دشمنی و کینه ورزی 

2 

هميشه تا که ایمان ارید بخدا تنهاست او مگر گفتن ابراهیم مر پدرش را 
که هر آینه آمرزش خواهم من برای تو و مالک نیستم ترا از خدا هیچ چیز 
پروردگار ما بر تو توکل کردیم و بسوی تو بازگشت نمودیم و بسوی تو 
است بازگشت (4) 

پروردگار ما مگردان ما .زا فتته. برای آنان که کافر شدند. و بیامر ما زا 
پروردگار ما بدرستی که تویی عزیز حکیم (5) 

بتحقیق که باشد مر شما را در ابراهیم اقتدای نیکو مر کسی را که هست 
امیدواری بخدا و روز بازیسین و آنکه زو گرداند بسن بدرستی که خدا 
اوست بی نیاز ستوده (6) 

شاید. که خدا بخرداند. مياته شما و ميانه آنان که دشمن داشتید از ایشان 
دوستی و خدا تواناست و خداست آفززندم-ضهربان ۳ 7) 

نهی نمیکند شما را خدا از انان که کارزار نکردند با شما در دین و بیرون 
نکردند شما را از دیارتان اينکه نیکو دارید ایشان را و خوبی کنید بعدالت با 
ایشان بدرستی که خدا دوست میدارد عدالت کنندگان را (8) 

جز این تنیست که نهی.صکته شما را خدا از انان که کارزار کرتدبا شا در 
دین و بیرون کردند شما را از دیارتان و هم پشت شدند بر بیرون کردن 


شما که .روت :دارید ایشان: را و انکه دوشت: فیدارد آنها زا من ایشاتتد 
انها ظالمان (9) ۲ ۲ 

ای ان کسانی که ایمان اوردید چون که ايند شما را زنان با ایمان هجرت 
گزیده ۳ بیازمائید ایشان را خدا داناتر است بایمانشان پس اگر دانستید 
آنها را ایا ی ار ار ار ۱ 
ایشان و نه ایشان حلال میباشند برای آنها و بدهید آنها را آنچه انفاق کردند 
و نیست گناهی بر شما که نکاح کنید آنها را 
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چون بدهید بانها اجرهاشان را و چنگ مزنید بعلاقه‌های زنان کافره و 
بخواهید انچه را انفاق کردید و باید که بخواهید آنچه را انفاق نمودند 
اینست حکم خدا حکم میکند میان شما و خداست دانای حکیم (10) 

و اگر رٍفت از شما چیزی از جفتهاتان بسوی کافران پس نوبت یافتید پس 
بدهید آنان را که رفت جفتهاشان مثل انچه انفاق نمودند و بپرهیزید از خدا 
که شمائید بان گروندگان (11) 

ای نبی چون ایند ترا زنان با ایمان بیعت کنند با تو که شریک نسازند با خدا 
چیزی را و دزدی نکنند و بزنا تن در ندهند و نکشند اولادشان را و نیارند 
دروغی را که بهسشدند: ان را میان دستهاشان و پاهاشان 9 نکنند 
ترا در خوبی پس بیعت کن با آنها و و آمرزش خواه برای آنها از خدا 
بدرسنی که خدا| آمرزندم مهرباننست (12) 

ای آن کسانی که ایمان آوردند دوست ندارید گروهی را که غضب کرد خدا 
تز انشان تحفیی نومید شدند آن اخرست: هم خبان که تومید شدند کافران از 
اصحاب قبور (13) 


سورة | لح دنا و.طی ارس علثتبر 8 ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

تسبیح کرد مر خدا را آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و اوست عزیز 
حکیم (1) 

ای آن کسانی که آیمان آمردید 
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چرا می‌کویید آنچه.را که نمیکنید (2) 

بزز کست از روی شرت غضتب نو خدا که کونيد آنخه را که تمیکنید (3) 
ندرشتی که خدا دوست.: میدارد آنان را که کارزار کنتد خر راهن ضف: زوم 
گویا که ایشانند بنائی استوار ساخته شده (4) 

و هنگامی که گفت موسی مرقومش را ای قوم چرا میرنجانید مرا و 
بتحقیق میدانید که منم رسول خدا رد 
خدا دلهاشان رز و خدا هدایت نمیکند گروه فاسقان را (5) 

و هنگامی که گفت عیسی پسر مریم ای بنی اسرائیل بدرستی که منم 
رسول خدا بسوی شما تصدیق کننده مر انچه را میان دو دست من از 
تورية و بشارت دهنده برسولی که میأآید از بعد من که نامش احمد (ص) 
پس چون آمد ایشان را با بینتها گفتند این سحریست آشکار (6) 

و کیست ظالمتر از آنکه بست بر خدا دروغ را و او خوانده میشود بسوی 
اسلام و خدا هدایت نمیکند گروه ظالمان را (7) 

میخواهند که خواموش کنند نور خدا را بدهنهاشان و خدا کامل کننده است 
نورشر | و اگر خوش نداشته باشند کافران (8) 

و اوست آنکه فرستاد رسولش را بهدایت و دین حقّ تا غالب سازد آن را بر 
دین همه و اگر ناخوش داشته باشند شتزیک: آورندکان ,9( 

ای آن کسانی که ایمان آوردید آیا دلالت کنم شما را بر سودایی که رهاند 
شما را از عذاب پر درد (10) 

ایمان آورده باشید بخدا و رسولش و جهاد میکرده باشید در راه خدا 
بمالهاتان و نفسهاتان آن بهتر است از برای شما اگر هستید که بدانید 

تور خهه اقا آ ررض 214 

)11( 

میامرزد مر شما را گناهانتان را و داخل میگرداند شما را در بهشتهایی که 
میرود از زیر انا نهرها و مسکنهای پاکیزه در بهشتهای جای اقامت دائمی 
آنست کامیابی بزری (12) 

و دیگری که دوست میداریدش پیاریست از خدا و فتحی نزدیک و بشارت ده 
مقمنان را (13) 


ای آن کسانی که انغان آدر ده باشید یاوران خدا| هم چنان که گفت عیسی 
پنسر مریم مر حواربین را که کیست انصار من بشسوی خدا| گفتند حواریون 
که مائیم انصار خدا| پس ایمان آوردند گروهی از بلدی اسرائیل و کافر شدند 
گروهی پیش فیر وی دادیم آنان .را که ایمان: اوردند بر دشصاشان شسن 
گردیدند غالبان (14) 


سورة الجمعة مدنبة و هی احدی عشرة آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

تسبیح میکوید خدا را آنجه در آسمانها و انخه در زمین است ان بادشاه پاک 
عزیز حکیم (1) 

اوست آنکه برانگیخت در امّیها رسولی را از ایشان میخواند بر ایشان 
آیتهایش. را و پاک میسازد ایشان راز و میاموزدشان کتاب و حکمت را و 
بدرستی که بودند ار ار آشکار (2) 

و دیگرانند از ایشان که لاحق نشدند بایشان و اوست عزیز حکیم (3) 

آن فضل خداست میدهد بکسی که میخواهد و خداست صاحب فضل 
ترجمه قران. ص: 51 

بزرگ (4) نج 

بر دارد کتابها را بد است مثل گروهی که تکذیب کردند آیتهای خدا را و خدا 
هدایت نمیکند گروه ستمکاران را (5) 

بگو ای آن کسانی که بهودیت اختیار کردنر اگر اذعا مینمائید دوستان 
خدائید از غیر مردمان پس آرزو کنید مرگ را اگر هستید راستگویان (6) 

و آرزو نخواهید کرد آن را هر کر بنببتب: آنچه: پیش قیفر تشاد دستهاشان و 
خدا دانا است بستمکاران (7) ۱ 

بگو بدرستی که آن مرگی که میگریزید از او پس بدرستی که آن ملاقات 
کننده شماست پس برگردانیده میشوید بعالم غیب و شهادت پس خبر 
خواهد داد شما را با نچه بودید که میکردید (8) 

ای آن کسانی که ایمان اوردید چون ندا کرده شود برای نماز از روز جمعه 
پس بشتابید بسوی ذکر خدا و واگذارید بیع را ان بهتر است برای شما اگر 
هستید که بدانید (9) 

پس چون گذارده شود نماز پس پراکنده شوید در زمین و بجوئید از فضل 
خدا و یاد کنید خدا را بسیار شاید که رستکار شوید (10) 

و چون بینند تجارتی یا لهوی متف ق: شنه. میروند نشفی. آن. ها هبار ند 
ترا ایستاده بگو آنچه نزد خداست بهتر است از لهو و از تجارت و خداست 
بهترین روزی دهندگان (11) 


سشوز 6 المتاففون مدنبه و فی اخدی عشر 5 اية 
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بنام خداوند 0 مهربان 

چون آمدند بسوی تو منافقان گویند گواهی دهیم تویی رسول خدا و خدا 
میداند آنکه تو فرستاده اویی و خدا گواهی میدهد آنکه منافقان 
دروغگویانند (1) 

بگیرید سوگندهاشان را سپری پس منع نمودند از راه خدا که ایشان بد 
باشند از آنچه میکننه (2) 

دلهاشان پس ایشان نميفهمند (3) 

و چون بینی ایشان را خوش ایدت جسمهاشان و چون سخن کنند بشنو قول 
ایشان را گویا ایشانند چوبهای بدیوار تکیه زده می‌پندارند هر فریاد بر 
انشان دشفتته سس عتر کم ار اسان ال کته .اسان خدا کونه 
برگزیدم میشوند )4( 

و چون گفته شود مر ایشان را بیائید ۳ امن خواهد برای شما فرستاده 
خدا پیچند سر ایشان را و بینی ایشان را می‌بندند و ایشان باشند تکبر 
کنندگان (5) 

گنای ارت یرای اان آمورنن کرممساشی آشان زا انسففار رده 
سای اسان مر اسر ها سر تا را ی کت مدای 
نکند گروه فاسقان را (6) 

ایشانند آنان که میگویند انفاق نکنید بر آنکه نزد رسول خداست تا متفلاق 

شوند و خدایراست خزینهای آسمانها و زمین و لیکن منافقان نمیفهمند (7) 

میگویند اگر باز گردیم بسوی مدینه بیرون خواهد کرد البئّه کر بز بر از آن 
ذلیلتر را و مر خدایراست عرّت و برای رسول وی و برای گروندگان 

نرجمه قرآن, ص. 1 

و لیکن منافقان نمیدانند (8) 

ای آنان که گرویدند غافل نگرداند شما را اموال شما و نه اولاد شما از ذکر 
خدا و کسی که کرد این را پس آن گروه ایشانند زیانکاران (9) 

و انفاق کنید از آنچه روزی گردانيديم شما را پیش از آنکه بیاید یکی از 
شما را مرگ پس گوید ای پروردگار من اگر پس بیندازی مرا مر مذتی 
نزدیک پس صدقه بدهم و بشوم از نیکان (10) ۳ 

بانچه میکنید (11) 


تور الفاین, مدنیه و سین مان غتترز 6 ار 
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بنام خداوند بخشاینده مهریان _ ۲ 

تسبیح میکند خدا را انچه در اسمانها و انچه در زمین است مر او راست 
ماع بویت اس ۱2۱ 

افرید اسمانها و زمین را براستی و ور ۳ داد شما را پس نیکو گردانید 
صورتهای شما را و بسوی آوست بازگشت (3) 

میداند آنچه در آسمانها و زهین است. و فیداند. آنچه. را که بتهان میکنید. و 
آنچه را که آشکار نمائید و خدا داناست بذات سینه‌ها (4) 

آنا نيامد تما را خبر آنان که کافر شدند از نیش بسن چشیدند بدی. کارشان 
را و ایشانراست عذابی دردناک (5) 

ترجمه قرآن, ص. : 518 

آن سب این بود که آخنة ایشان را رسولان ایشان بشواهد پس گفتند آپا 
اتساتن هذایت میکند ما زا پس کافر شدند و.رو میگرداند و بینیاز آمد خدا 
و خدا بینیاز ستوده است (6) 

فان بردند آنان که کافر شدند آنکه بر انگیخته نخواهند شد بگو بلی قسم 
بپروردگار من هر آینه برانگيخته بتنو‌ند پس خبر دادم شوید باتچه کرده‌اید و 
این بر خدا آسان است:(7) 

پس بگروید بخدا و رسول او و آن نوری را که فرستادیم و خدا باآنچه 
میکنید آگاهست (8) ۱ 

روزی که جمع کند شما را برای روز جمع انست روز مغبون کردن و کسی 
که ایمان میاورد بخدا و میکند کار شایسته در میگذراند از او بدیهایش و 
داخل میکند او را در بهشتهایی که میرود از زیر انها نهرها جاویدانیان در ان 
و آنان که کافر شدند و تکذیب کردند بایتهای ما ایشانتد باران آتش 
جاودانیان در آن ۲ ند بازگشتی است (10) 

نرسید هیچ مصیبتی مگر باذن خدا و کسی که ایمان آورد بخدا هدایت کند 
دلش را و خدا بهمه چیز داناست (11) 

و پیروی کنید خدا را و پیروی کنید رسول را پس اگر رو گردانیدید پس جز 
ری ۱ 

خدا نیست خدایی جز او و بر خدا پس توکل میکنند گروندگان (13) 

ای آنان که گرویدید بدرستی که جفتهای شما و اولاد شما دشمنند برای 


شما پس بر حذر باشید و اگر در گذرید و عفو کنید و ببخشید پس بدرستی 
که خدا امرزنده مهربانست (14) 

ترجمه قران. ص: 52:19 

پس بپرهیزید از خدا انچه توانید و بشنوید و اطاعت کنید و انفاق کنید بهتر 
برای نفس خود و انکه نگهداری کند بخل نفسش را پس آن گروه ایشانند 
رستکاران (16) ۱ 

اگر وام دهید خدا را وام نیکو زیاد کند ان را برای شما و بیامرزد شما را و 
خداست خول کنو با عم ۱1 

دانای غیب و آشکار عزیز حکیم است (18) 


شور 6 الطلاق مدنه و هی اسا عشر ارة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای پیغمبر چون طلاق دادید زنان را پس طلاق دهید ایشان را وقت 
عده‌شان و ضبط نمائید عذه را و بپرهيزید از خدا پروردگار خود بیرون 
مکنید ایشان را از خانهای ایشان و نباید بیرون روند مگر آنکه پدید آید از 
ایشان کار زشتی ظاهر و آن حدهای خداست و کسی که در گذرد از حدود 
خدا پس بتحقیق ظلم کرده بر خود نمیدانی شاید که خدا پدید آورد بعد از 
ان امری را (1) 

پس چون برسد مدّتشان پس نگاهدارید ایشان را بخوبی يا مفارقت دهید 
ایشان را بخوبی و گواه بگیرید دو عادل از خود و بپایدارید شهادت را برای 
خدا| آنست که پند داده شوند بان آنکه بوده است که میگرود بخدا و بروز 
قیامت و کسی که بپرهیزد از خدا میگرداند او را بیرون شده (2) 

و روزی دهد او را از جاها که گمان نمیبرد و کسی که توگل کند بر خدا 
ترجصه: اقفر آنزاص 520 

پس اوست کافی او بدرستبی که خدا| رساننده امر است بتحقیق که 
گردانیده خدا برای هر چیز اندازه (3) 

و آن: زان که میت دنو ایض اه فیان شا اند ی ریت ی ره 
ایشان سه ماهست و انزنان که حایض نشوند و صاحبان حملها مدتشان 
آنست که فرو گذارند بار خودشان را و کسی که بپرهیزد از خدا میگرداند 
برای او از امر او اسان (4) 

آن امر خداست فرو فرستاد او را بسوی شما و کسی که بپرهیزد از خدا 
نگاهدارد از او گناهانش را و بزرگ شود مر او را اجرش (5) ۳ 

ساکن کنید ایشان را از جایی که ساکن شده‌اید از وجدانتان و ازار مکنید 
ایشان را که تنگ گیرید بر ایشان و اگر باشند صاحبان حمل پس انفاق کنید 
بر ایشان تا بگذارند حمل خود را پس اگر شیر دهند برای شما پس بدهید 
مزد ایشان را و سازگاری میان ایشان بخوبی و اگر سخت‌گیری کنید پس 1 
0 

که انفاق کند صاحب وسعت از وسعت خود و کسی که تنگ شده باشد بر 
او روزی او پس باید انفاق نماید از آنچه داده او را خدا تکلیف نکند خدا 
نفسی را مگر آنچه داده او را بزودی خواهد گردانید خدا بعد از دشواری 
آسانی (7) 

و بسا از قریه که سرکشی کرد از امر پروردگارش و پیغمبران او پس 
حساب کردیم او را حسابی سخت و عذاب کردیم او را عذابی زشت (8) 
پس چشید عاقبت کارش را و بود انجام کارش زیان (9) 


آماده کرد خدا| برای ایشان عذابی سخت پس بر هیزید خدا| را ای صاحبان 
عقل ‏ 

ترجمه قران. ص: 521 

آنان که گرویدند بتحقیق که فرو فرستاد خدا بسوی شما ذکر را (10) 
کسانی را که ایمان اوردند و کردند کار شایسته از تاریکیها بسوی روشنایی 
و انکه ایمان اورد بخدا و کرد کار نیکو داخل کند او را در بهشتهایی که 
جاریست از زير انها نهرها جاویدانند در ان هميشه بتحقیق نیکو کرد خدا 
برای او روزيش را (11) _ ۳ ۳ 

خداست آنکه افرید هفت اسمان را و از زمین مثل انها فرو میارد امر میان 
انها تا بدانید بدرستی که خدا بر هر چیز توانا است و بدرستی که خدا 
بتحقیق احاطه نموده بهر چیز از جهة علم (12) 


سورة التحریم مکية و هی اثئنتا ند و رخ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای پیغمبر چرا حرام میکنی آنچه را که حلال کرد خدا برای تو میجویی 

خوشنودی جفتهایت و خدا امرزنده مهربانست (1) , 

صاحب اختیا ر شماست و اوست دانای حکیم (2) 

و هنگامی که پنهان گفت نبی به بعضی از ازواجش سخنی را پس چون خبر 

داد باو و اطلاع داد او را خدا بر او بیان کرد بعضش را و اعراض نمود از 

بعضی وی و اش با ها 1 

مرا دانای ی آگاه (3) 

تحص قر ان ررض 5222 

اگر توبه کنید بسوی خدا پس بتحقیق که کشت دلهای شما دو تا و اگر هم 

پشت شوید بر او پس بدرستی که خدا اوست ار پیغمبر و جبرئیل و صالح 

مومنان و ملائکه بعد از اين هم پشتند (4) 

شاید پروردگارش اگر طلاق دهد شما را که بدل دهد او را جفتها بهتر از 

شما زنان مسلمان زنانی که مومنند فرمانبران توبه کنندگان عبادت 

کنندگان هجرت کنندگان نادوشیزه و دوشیزه (5) 

ای آنان که گرویده‌اید نگهدارید خودتان و کسانتان را از اتش که زبانه‌اش 

خدا را آنچه که امر کند ایشان را و میکنند آنچه که امر کرده شوند (6) 

اي آنکه کافر شدید غذر نباورید امروز جز این تیست. که جزا دادم فیشنوید 

آنچه بودید که میکردید (7) 

اق ان کساتی که ایمان. آوزده‌اند توبه نمائید بسوی خدا توبه خالص شاید 

پروردگار ها جر کرره از شما گناهان شما را و داخل کند شما را 
نهایی که میرود از زیر آنها نهرها روزی که خوار نسازد خدا پیغمبر را و 

آنان که گرویدند با او نور ایشان میر ود میانه دستهای ایشان و 0 

میگویند پروردگار ما تمام نما برای ما نور ما را و بیامرز ما را بدرستی که 

تو بر هر چیز توانایی (8) ۲ ِ 

ار یاه ها کارومافای مت در اهان سس وتان 

زد خدا مثلی برای آنان که کافر شدند زن نوح و زن لوط بودند آن دو تا 

زیر ۲ 

ترجمه قران؛ ص: 523 

دو بنده از بندگان ما هر دو شایسته پس خیانت کردند آن دو را پس کفایت 


نکزد از آن:ده بنده از خدا چبزی. را و کفته شند داحل شوید هر :وه در آنشن 
با داخل شوندگان  )10(‏ 

و زد خدا مثل را برای انان که گرویدند زن فرعون هنگامی که گفت 
پروردگار من بنا کن برای من نزد خود خانه در بهشت و نجات ده مرا از 
فرعون و عمل او و نجات ده مرا از گروه ظالمان (11) ۲ 

و مریم دختر عمران که نگاهداری کرد عورتش را پس دمیدیم در آن از 
روح ما و تصدیق کرد سخنان پروردگارش و کتابهایش و بود از اطاعت 
کنندگان (12) 


سورة الملک مكيّة و هی ثلائون آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

افزون [ ۳۹ آنکه بدست اوست پادشاهی و اوست بر هر چیزی توانا (1) 
آنکه پدید آوزد مردن را و زندگی را تا بیازماید شما را کدام خوبترید از 
کردار و اوست عزیز آمرزنده 2 

آنکة آفرید هفت اسضان را طبقه طبقه نه بینی در پدید کردن بخشاینده 
تفاوتی پس باز گردان چشم را آبا بینی هیچ نقصانی (3) 

پس برگردان چشم را دو بار برمیگردد بسوی تو چشم ناگاه و اوست مانده 
شده (4) 

و بتحقیق آراستيم آسمان دنبا را بچراغها و. کردانيديم ان را راندکان مر 
شیطان را و آماده گردانيديم برای ایشان عذاب 

ترجمه قران. ص: 524 

اتش را (5) , , 

و برای آنان که کافر شدند بر پروردگار خود عذاب جهئم و بد بازگشتی 
است (6) 

خون انداخته شوند در آن بشتوند مر آن زا خرونتی: هو ان میجوشی (7) 
نزدیک شد پاره پاره شود از خشم هر گاه انداخته شود در آن جمعی سوال 
کند ایشان را خازنانش آیا نیامد مر شما را بیم دهنده (8) 

گویند آری آمد ما را بیم دهنده پس تکذیب کردیم و گفتیم نفرستاده خدا 
هیچ چیز نیستید شما مگر در گمراهی بزرگ (9) 5 

و گفتند اگر بودیم ما که می‌شنیدیم يا می‌يافتیم نبودیم ما در یاران آتش 
(10) 

پس اقرار کردند بگناهانشان پس از رحمت مر اهل آتش سوزان را (11) 
7 که آنان که میتر سند از پروردگار خود در نهان مر ایشانراست 
آمرزش و مزد بزرگ (12) ۲ 7 

و پنهان سازید سخنانتان را يا اشکار کنید آن را بدرستی که او دانا است 
بذات سینه‌ها (13) 

آیا نمیدانید آنکه پدید کرد و اوست لطیف خبیر (14) 

اوست آنکه گردانید برای شما زمین را نرم پس سیر کنید در اطرافش و 
بخورید از روزی او و بسوی اوست بازگشت (15) 

آیا ایمن شدید از آنکه در آسمانهاست که فرو برد با شما زمین را پس آن 
گاه آن موج میزده باشد (16) 

آبا انهن. .شدید از آنکه در آسمانهاست که بفرستد بر شما تند باد پس 
خواهید دانست چگونه باشد بیم دهند (17 


و بتحقیق تکذیب نمودند آنان که:از بیش ایسان بودند پس چگونه است 
انکار من (18) 

آپا ندیدند بسوی پرنده بالاي ایشان که بالای ایشان که بال گشاده‌اند و فرا 
میارند چه چیز نگاه میدارد آنها را جز خدای بدرستی که او 

ترجمه فر آنز ض: 5225 

بهر چیز بینا است (19) 

آیا کیست این که او لشتکر است بزای شما که:باری:مبکند شما را ان غیر 
خدا نیستند کافران جز در غرور (20) 5 

ایا کیست که روزی میدهد شما را که باز گیرد روزيیش را بلکه لجاج کردند 
در سرکشی و سرباز زدن (21) 

ایا خی انکه رام میرود هس نون و مرن نوات بافتهش با آنکه: منود 
درست ایستاده بر راه راست (22) 

بگو اوست آنکه آفرید شما را و گردانید برای شما گوش و چشمها و دلها 
اندکی شکر میکنید (23) 

بگو اوست آنکه پراکنده کرد شما را در زمین و بسوی او محشور میشوید 
(24) 

و میگویند خواهد بود این وعده اگر هستید راستگویان (25) 

بگو جز این نیست که علم نزد خداست و جز این نیست که منم بیم دهنده 
آشکا ر  )260(‏ 

ره هی و ی 
اینست آنچه بودید که آن را میخواستید (27) 

بگو آیا دیدید اگر هلاک سازد مرا خدا و هر که با من است و یا رحمت کند 
ما را پس کیست آنکه پناه گیرد کافران را از عذاب دردناک (28) 

بگو اوست بخشاینده ایمان آوردیم بآن و بر او توکل کردیم پس بزودی 
خواهید دانست هر که او در گمراهی روشن است (29) 

نکوخبر ذهید آکز کرند اب شما: فره ر فته: تن کیشت: بذهخ فا را ادت 
روان (30) 


سورة | لقلم وت اثنتان و خمسون ار 


ترجمه قرآن, ص: 2:26 

بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بقلم و انچه می‌نوبسند (1) 

که نیستی تو بنعمت پروردگارت مجنون (2) 

و بدرستی که مر تراست پاداش بدون مثت (3) 

و بدرستی که تویی بر خلق عظیم (4) 

پس زود باشد که به بینی تو و به بینند (5) 

کدام یک از شما در فتنه و جنونند (6) 

بدرستبی که پروردگار تو او داناتر است با نگ گم شد از راهش و اوست 

داناتر بهدایت شدگان (7 

پس اطاعت مکن تکذیب کنندگان را (8) 

آرزو کردند که کاش نرمی کنی پس نرمی کنند (9) 

و اطاعت مکن هر سوگند دروع خورنده (10) 

عیب کننده رونده بسخن چینی را (11 

باز دارنده از خیر تعدی کننده بدکار (12) 

)13( [۳ 

که باشد صاحب مال و فرزندان (14) 

چون خوانده شود بر او آیات ما گوید افسانه‌های پیشینیانست (15) 

زود باشد داغ کنیمش بر خرطوم (بالای بینی (16) 

ری ما ما ان وا ان سا کرو اي با را 

هنگامی که سوگند یاد کردند که قطع میکنیم آن را روز کنندگان (17) 
و اخراج نکنند (18) 

پسن. آید: نز آن طواف کننده از پروردگار خود و ایشان خفتگانند (19) 

پس گشت آن باغ چون باغی که چیزی نداشت (20) 

پس ندا بهم کردند صبح دریافتگان (21) 

که بامداد بروید بر کشتتان اگر هستید قطع ثمر کنندگان (22) 

پس رفتند و ایشان پنهان مشورت میکردند (23) 

که داخل نکند ان را در آن روز بر شما درمانده (24) 

و بامداد رفتند بر قصد منع توانایان (25) 

پس چون دیدند آنها را گفتند بدرستی که مائیم گمشدگان 

ترجمه قرآن, ص. هر 

)26( 

بلکه مائیم بی بهره (27) 


کفت نهترشان ابا نگفتم مر شما را که جرا تسبیح تمیکنید (28) 

گفتند میدانیم پاکی پروردگار را و ما بوديم ستمکاران (29) 

پس رو کرد بعضیشان بر بعضی دیگر ملامت کنندگان (30) 

گفتند ای وای بر ما که ما بودیم زیاده روان (31) 

شاید پروردگار ما عوض دهد ما را بهتر از ان بدرستی که ما بسوی 
پروردگار خود رغبت کنندگانیم (32) 

همچنین است عذاب اتف عذاب آخرت شزو رز است اک باشید که 
بدانید (33) 

بدرستی که برای پرهیز کارانست نزد پروردگار خود بهشتهای با ناز و نعمت 
(34) 

آیا پس میگردانیم منقادان را مانند گناهکاران (35) 

چیست مر شما را چگونه حکم میکنید (36) 

ایا هر تثتما زاست کناب که در آن میخوانید (37) 

بدرستی که مر شما راست در آن آنچه را که اختیار میکنید (38) 

آیا منز شتما. راست. پیمانهای. موکد که بر ما بکمال. زشنده. تا روز قیافت 
بدرستی که مر شما راست بآنچه حکم کنید (39) 

بپرس از ایشان کدامتان بان ضامن امد (40) 

را را ای ی هی 
راستگویان (41) 

روزی که کشف کرده شود از ساق و خوانده شود بسجود پس نتوانند (42) 
که فرود افتاده باشد چشمهاشان فرو گیرد ایشان را خواری و بتحقیق 
بودند که خوانده ميشدند بسجود و ایشانند تندرستان (43) 

پس واگذار مرا و کسی که تکذیب میکند این سخن را بزودی در نوردیم 
ایشان را از راهی که نمیدانند (44) 

و مهلت میدهیم ایشان را بدرستی که کید من محکم است (45) 

آیا میخواهی از ایشان مزدی پس ایشان از تاوان گران بار شدگانند (46) 
آبا نزد ایشانست از 
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غیب پس ایشان مینویسند (47) 

پس صبر کن حکم پروردگارت را و مباش چون رفیق ماهی هنگامی که ندا 
کرد و او پر خشم بود (48) 

اکر نه ان بود که دریافت آن را نعمتی از پروردگارش انداخته میشود بجایی 
و او بور ملامت کرده شده (49) 

پس برگزید آن را پروردگارش پس گردانید او را ۳ نیکان (50) 

و بدرستی که نزدیک بود آنان که کافر شدند هر آینه بزنند ترا بچشمهایشان 


چون شنیدند ذکر را و میگویند اينکه او دیوانه است (51) 
و بیست او مگر یندی مر جهانیان را (52) 


سورة الحاقة معیّة و هی اثنتان و خمسون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای بیشک )1( 

چه چیز دانا گردانید ترا چیست آن بیشک (3) 

تکذیب نمود مود و عاد درهم آورنده (4) 

پس اما مود پس هلاک گردانیده شود بعقوبت (5) 

و اما عاد پس هلاک کرداننده ند بیاد کت ء فز آون (۵) 

برگماشت آن را بر ایشان هفت شب و هشت روز پی در پی پس بینی آن 
گروه را در آن افتاده گویا بودند ایشان درخت خرمای افتاده (7) 

پس آیا با (8) 

و آمد فرعون و کسانی که بود پیش از آن و زیر و زبر شده بگناهان (9) 
پس نافرمانی کردند رسول پروردگار خود را پس فرا گرفت ایشان را فرا 
گرفتنی افزون در سختی (10) 

بدرستی که ما چون طغیان اب بود برداشتیم شما را 
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در کشتی (11) ِ , , 

تا بگردانيديم آن را برای شما پندی و یاد میگیرد ان را گوش اد گيرنده 
(12) 

پس چون دمیده شود در صور دمیدنی یک مرتبه (13) 

و برداشته شود زمین و کوه‌ها پس بهمزده شوند بهمزده شدنی یک مرتبه 
(14) 

پس آن روز بوقوع آیند بوقوع آینده (15) 

و شکافته شود آسمان پس آنست روز سست (16) ٍ 
و فرشتگانند در اطراف آن و بردارند عرش پروردگار ترا ببالاشان در آن 
در آن روز عرض کرده شوند و پنهان ماند از شما پنهانی (18) 

پس اما کسی که داده شد نامه‌اش بدست راستش پس میگوید بخوانید 
نامه مرا (19) 

بدرستبی که من دانسته‌ام که من دریا بنده‌آم حسابم را (20) 

پس اوست در عیشی پسندیده (21) 

در بهشت عالی (22) 

که میوه اش نزدیک است (23) 

بخورید و بیاشامید گوارا بسبب آنچه پیش فرستادید در روزهای گذشته 


(24) 
و اما آنکه داده شود نامه او بدست چیش پس میگوید ای کاش داده نشده 
بودم من نامه‌ام را (25) 
و ندانسته بودم چیست حسابم (26) 
اکن ان نود که کفتون 27۱ 
کفایت نکرد از من مالم (28) 
زایل شد از من تسلطم (29) 
بگیرید او را پس غل کنیدش (30) 
پس بیندازید او را در دوزخ (31) 
پس او را در زنجیری که ذرع آن هفتاد ذراعست پس در کشیدش (32) 
که او بود ایمان نمیاأورد بخدای بزرگ (33) 
و رغبت نمیداشت بر طعام دادن فقیر (34) 
1 امروز اینجا خویشی (35) 
و نه خوراکی 
نرجمه قرآن, صِ ۳ 
نمیخورد آن را مگر گناهکاران (37) 
پس سو گند یاد نمیکنم بآنچه می‌بینید (38) 
و اجه نمی‌بینید (39) 
بدرستی که آن سخن رسولی است کریم (40) 
و نیست آن سخن شاعر اندکی که نمیگرو: ۰ 
فرو فرستادنی نت از پروردگار عالمیان زد 
و اگر افترا کند بر ما بعض سخنان (44) 
ظطر آیتة ۳ او (45) 
پس هر آینه قطع نمائیم از او رگ گردن را (46) 
پس نباشد از شما هیق احدی از آن مبع کنندگان (47 
یدز تین کف او هی ایتة پندیست برای پرهیزکاران (48) 
و بدرستی که ما میدانیم که از شماست تعذیب کنندگان (49) 
0 
پس تسبیح گو بنام پروردگار خود که بزرگ است (52) 


سورة المعارج فک وی ریم ه تفن ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
سوال کرد سوال کننده عذابی را که بوقوع آینده است (1) 
برای کافران نیست مر او را دفع کننده (2) 
از خدای صاحب معارج (3) 
عروج میکند ملائکه و روح بسوی او در روزی که هست قدرش پنجاه هزار 
سال (4) 
پس تن ی صبر نیکو (5) 
بدرستی که ایشان می‌بینند او را دور (6) 
و ما می‌بینیم او را نزدیک (7) 
روزی که میباشد آسمان چون فلز گداخته 
ب یه فران و 531 
)8( 
و میشود کوه‌ها چون پشم (9) 
و نیرسد نزدیکی از نزدیکی (10) , 
بینا کرده شود ایشان دوست دارد گناهکار که کاش خدا میداد از عذاب روز 
چنین پسرش را (11) 
و زنش را و برادرش را (12) 
و خویشانش را که جای داده باشند (13) 
و آنکه در زمین است همگی پس برهاند او را (14) 
نه چنانست بارستی که آن زبانه اییست (15) 
کننده است پوست سرشان را (16) 
میخواند آن را که پشت و رو بگردانید (17) 
و جمع کرد مال دنیا را پس حفظ کرد (18) 
بدرستی که انسان افریده شده بسیار حربص (19) 
چون مس کند او را شرزی جزع کننده است (20) 
و چون مس کند او را خیر منع کننده است (21) 
مر نمازگزاران (22) ِ 
انان که ایشانند بر نمازشان مداومت کنندکان (23) 
و انان که در مالهاشان حقی است معلوم (24) 
مر خواهنده و نخواهنده را (25) 
و انان که تصدیق میکنند بروز جزا 26۱ 
ونان که ایشانند از غدانب پروردگارشان ترسان (27) 
بدرستی که عذاب پروردگارشان غیر ما مونست (28) 


و آنان که ایشانند مر فروج خود را حفظ کننده (29) 

فد بر جفتهاشان پا آنچه مالک باشد یمینهاشان پس بدرستبی که ایشان 
غیر ملامت شدگانند (30) 

پس کتتی که جوید فیر آبن ین آن روم انشانند در گذرندگان از حد (31) 
و آنان که ایشانند مر امانتهاشان را و عهدشان را رعایت کنندگان (32) 

و آنان که ایشانند بگواهی خود قیام نمایندگان (33) 

و آنان که اتان یب نماز خود محافظت کنندگانند (34) 

آن گروه در بهشتها گرامی داشته شد‌اند (35) 

پس چیست اناش یا که 
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کافر شدند بجانب تو شتابندگانند (36) 

از راست و از چپ تو متفژقند (37) 

ایا طمع دارد هر مردی از ایشان که داخل شود در بهشتهای با ناز و نعمت 
(38) 

نه چنانست بدرستی که ما آفریدیم ایشان را از آنچه میدانند (39) 

پس سوگند یاد نمیکنم بپروردگار مشارق و مغارب که مائیم هر آینه 
توانایان (40) 

بر اینکه عوض آریم بهتر از ایشان و نیستیم ما پیشی گرفته شدگان (41) 
پس واگذار ایشان را تا صحبت باطل کنند و بازی کنند تا ملاقات کنند 
روزشان را که وعده داده میشوند (42) 

رت کرو اند از رها سا کف ان ما ات 
(43) 

در حالی که فرو افتاده چشمهاشان بپوشد ایشان را خواری اینست آن روز 
که بودید وعده کرده میشدید (44) 


شور نع غلیه التتاام عحیة وهی سم و عفیرون. ایغ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۳ 

بدرستی که ما فرستادیم نوح را بسوی قومش انکه بترسان قوم خود را 
پیش از آنکه بیاید ایشان را عذابی دردناک (1) ۱ 

گفت ای قوم من بدرستی که من شما را ترساننده آشکارم (2) 

انکه بندگی کنید خدا را و بپرهیزید او را و اطاعت کنید مرا (3) 

بیامرزد مر شما را از گناهان شما و پس اندازد شما را تا مذّتی نامبرده 
نننده: بذرستی که مدت: قزر خدا چون امذ بش تمی‌افتد اگر بودید که 
میدانید (4) 

گفت پروردگارا بدرستی که من خواندم قوم خود را شب و روز (5) 

را 

و بدرستی که من هر گاه خواندم ایشان را 
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تا آنکه در گذری از ایشان گردانیدند انگشتهاشان را در گوشهای خود و بسر 
کشیدند جامه‌های خود را و اصرار کردند و سرکشی کردند سرکشی 
کردنی (7) ۱ 

پس بدرستی که من خواندم ایشان را باوازی بلند (8) 

پس بدرستی که آشکارا گفتم ایشان را و پنهان گفتم ایشان را پنهاني (9) 
۰ آمرزش خواهید از بزفردکار خود ندزستی. که آم.-خشت. آهرزتده 
و مدد میکند شما را بمالها و پسران و قرار میدهد برای شما بهشتها و 
میگرداند برای شما نهرها (12) 

چیست مر شما را که امید ندارید برای خدا تعظیم کردن (13) 

و بتحقیق آفرید شما را تازه تازه (14) 

آیا ندیدید که چگونه آفرید خدا هفت آسمان را زیر یکدیگر (15) 

۵ کردانید‌هاه را در آنها رعشنایی.ه کردانید افتاب: را جرافی:(16) 

و خدا رویانید شما را از زمین رویانیدنی 17 

پس برمیگرداند شما را در آن و بیرون میآورد شما را بیرون آوردنی (18) 
و خدا گردانید برای شما زمین را گسترده (19) 

تا آمد و رفت کنید از آن راههای گشاده را (20) 

گفت نوح پروردگارا بدرستی که ایشان نافرمانبرداری کردند مرا و پیروی 
کردند کسی را که نیفزود انها را مال او و ولد او مگر زیان (21) 

و مکر کردند مکر کردن بزرگ (22) 


و گفتند نگذارید البئه خدایانتان را و نگذارید بتی را که نام او ود و سواعء 
است و نه یغوث و نه یعوق و نه نسر را (23) 

و بتحقیق گمراه گردانیدند بسیاری را و نیفزود ستمکاران را مگر گمراهی 
(24) 

از جهة کناهاتشان: عرق. کردانیده شدند. یس داخل شدند در انش بسن 
نيافتند برای خود از غیر خدا یاوری را (25) 

و گفت 5 
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نوح پروردگارا وانگذار بر زمین از کافران هیچ ساکنی را (26) ۱ 
بدرستی که ار واگذاری ایشان را گمراه کنند بندگان ترا و نزایند مگر 
بدکاران ناسپاس (27) 

پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و کسی را که داخل شد در خانه من 
با ایمان و مر مومنین و مومنانرا و نیفزای ستمکاران را مگر هلاکت (28) 


سورة ۱ لجن مکية و هی ثمان و عشرون ای 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بگو وحی کرده شد بسوی من که شنیدند گروهی از جنْ پس گفتند بدرستی 
که ما شنیدیم قرآن را عجب (1) 

که هدایت نمود بسوی راستی پس گرویدیم باو و شریک نگردانیدیم 
بپروردگار خود احدی را (2) 

و آنکه بلند است عظمت شان پروردگا ر ما نگرفت زنی را و نه فرزندی را 
(3) 

و بدرستی که بود که میگفت کم خرد ما بر خدا سخن دور از صواب (4) 
و بدرستی که ما کمان کردیم که نگویند هرگز انس و جنْ بر خدا دروغ (5) 
و بدرستی که بودند مردانی از انس که پناه میبردند بمردانی از جن پس 
افزود ایشان را طغیان (6) 

و آنکه گمان کردند هم چنان که گمان کردید آنکه بر نخواهد انگیزانید خدا 
احدی را (7) 

و ندرشتی:. که خشتيم. آشفان. را. بسن يافتيم آن .زا بر شندم: از تخسانان 
سخت و تیرهای شهاب (8) 5 0 

و آنکه بودیم ما می‌نشستیم از ان در نشیمنها برای گوش دادن پس کسی 
که استماع مینماید اکنون 
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1۳ 1[ 
بایشان پروردگارشان خیری (10) ۳ 

و انکه بعضی از ما صالحانند و بعضی از ما و رای ان و هستیم ما طریقهای 
مختلف (11) 

و آنکه گمان کردیم اينکه عاجز نتوانیم ساخت خدا را در زمین و عاجز 
نتوانیم کرد او را از راه گریختن (12) 

و آنکه ما چون شنیدیم هدایت را ایمان آوردیم باو پس کسی که ایمان آورد 
بپروردگار خود پس بیم نخواهد داشت از نقصان و طغیان (13) 

و آنکه بعضی از ما منقادانیم و بعضی از ما تعدّی کنندگانند پس کسی که 
انقیاد ورزید پس آنها جوبا شدند راه نجات را (14) 

و اما تعدّی کنندگان پس باشند از برای جهثم هیزم (15) 

فاشکه ان مستقيمق شدم هدند بر دام اسلام قزر ایتة هندادیم اتشان را آین 
بسیار (16) ۱ 

تا بیازمائيم ایشان را در آن و کسی که روی گرداند از ذکر پروردگارش در 


آورد او را عذابی سخت (17) 

و اينکه بمساجد برای خداست پس مخوانید با خدا احدی را (18) 

و آنکه چون برخاست بنده خدا که بخواند او را نزدیی بودند که شوند بر او 
بالاای یکدیگر برده (19) 

بگو جز این نیست که میخوانم پروردگار خود را و شریک نمیگردانم باو 
احدی را (20) 

بگو بدرستی که من مالک نمیباشم برای شما ضرری و نه نفعی را (21) _ 

بگو بدرستی که من در پناه نگیردم از خدا احدی و نمييابم از غیر او هرز 
پناهی (22) 

مگر رسانیدن از خدا و فرستاده او و هر که نافرمانبرداری کند خدا و 
فرستاده او را پس بدرستی که برای اوست اتش دوزخ جاویدان در ان 
هميشه (23) 

زا 

ترجمه قرآن, ص: 536 

چون بینند انچه را که وعده داده شدند پس بزودی میدانند که کیست 
ناتوانتر از راه مددکاری و کمتر در شمار (24) 

بگو نمیدانم ایا نزدیکست آنچه وعده داده میشوید پا میگرداند آ را 
پروردگار من دور (25) 

دانای غیب است پس مطلع نمیسازد بر غیبش احدی را (26) 

فکر ان زا کة:شتندید از رسولی تن بذاستت. که آوددر .میا ورد از میا نه وق 
دستش و از پشت سرش نگهبانی (27)  .‏ ۲ 

تا بداند که بتحقیق رسانیدند پیغامهای پروردگارشان را و احاطه نمود بانچه 
نزد ایشانست و شمرده هر چیزی را از راه شمار (28) 


سور ه المژمل مکية و هی عشبر ون ابة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
ای کلیم بر خود پیچیده (1) 
برخیز شب مگر اندکی (2) 
۱ 
ٍ با زیاد کن بر آن و بتأی خوان قرآن را به تائّی خواندنی (4) 
بدرستی که ما زود باشد که نازل سازیم بر تو سخنی سنگین (5) 
بدرستی که برخاستن شب ان سختتر است در دشواری و درست‌تر است 
از راه گفتار (6) 
بدرستی که مر تراست در روز آمد و شدی دراز (7) 
و یاد کن اسم پروردگار خود را و منقطع شود بسوی او منقطع شدنی (8) 
پروردگار مشرق و مغرب است نیست خدایی مگر او پس فراگیر او را 
ِ (9 

صبر کن بر آنچه میگویند و جدایی گزین از آنها جدایی گزیدنی خوب (10) 
و واگذار مرا با تکذیب کنندگان صاحبان نعمت و مهلت ده آنها را اندکی 
(11 
بدرستی که 
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نزد ما است بندهای گران دوزخ (12) 
و طعامی صاحب گلوگیری و عذابی پر درد (13) 
روزی که بزلزله در آید زمین و کوه‌ها و شوند کوه‌ها تلْهای ریک پراکنده 
(14) 
بدرستبی که فرستادیم بسوی شما رسولی گواه بر شما هم چنان که 
فرستادیم بسوی فرعون رسولی را (15) 
ام ات کرد فرعون آن رسول را پس گرفتیمش گرفتنی سخت 
پس چگونه پرهیز خواهید کرد اگر کافر شدید روزی که میگرداند کودکان را 
پیران (17) ۱ 
شمان شکاف پذیر است بان باشد وعده اش کرده شده (18) 
بدرستی که این پندیست پس هر که خواهد فرا گیرد بسوی پروردگارش 
راهی (19) 
بدرستی که پروردگار تو میداند که نویی برمیخیزی کمتر از دو ثلث شب و 
نصفش و ثلثش و گروهی از آنان که با تواند و خدا اندازه میکند شب و روز 
را دانست اینکه ضبط نتوانند آن را پس در گذرد از شما پس بخوانید آنچه 


هیر شود ات قر ان دانست. اینکه خواهند ند از شفا. بیماران. و دیکران 
سیر خواهند کرد در زمین که بجویند از فضل خدا و دیگران کارزار کنند در 
زا ای ای ار ار سا ار ما ام 
زکاة را و وام دهید خدا را وامی نیکو و انچه پیش میفرستید برای خودتان 
ات وی فبانید انار دخدا ارممتر اشت.ه عطیمتر از راهاداس و 
آفرزتن خواهید از خدا در نتنتن که-خدا امرز تدم مهر بانسنت (20) 
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تور 6 القدتر یه هی شمش و خمشون: ایة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ای جامه بر خود پیچیده (1) 

برخیز پس بیم ده (2) 

و پروردگار ترا پس ببزرگی یاد کن (3) 

و جامه‌ات را پس پاک کن (4) 

و پلید را پبنس اجتناب کن (5) 

و اعطا مکن که عوض بیشتر خواهی (6) 
و برای پروردگارت پس صبر کن 7( 

یس چون دمیده شود در صور ,8( 

پس اینست آن روز روزی دشوار (9) 

۳( 0 را که آفریدم تنها (11) 

و گردانیدم برای او مالی فراوان (12) 

و پسران حاضر (13) 

و سامان دادم برای او سامان دادنی (14) 
1 

"0 گرفتیمش در بلندی 17 

بدرستی که او فکر کرد و قرار داد (18) 
پس کشته باد چگونه قرار داد (19) 

پس کشته باد چگونه قرارداد (20) 
سر رو (21) 

پس رو درهم کشید و ترش روی شد (22) 
مش کر سر کی و 1 2 
نیست این مگر سخن انسان (25) 

زود داخل سازمش در دوزخ (26) 

و چه دانا کرد ترا چیست دوزخ (27) 

نه باقی میدارد و نه وامیگذارد (28) 

سیاه کننده است مر پوست را (29) 

بر انست نوزده تا (30) 

و قرار ندادیم پاران: انش دا جز فرشتکان 1 نگردانيديم عددشان را جز 
فختتی. برای انان که کافر شدند تا جقین کنند ابان که 


فرجیه‌فرآن بودد. . ر ۱ 

داده شدند کتاب را و بیفزاید آنان را که ایمان آوردند ایمانی و شک نیارند 
آنان که داده شدند کتاب و گروندگان و تا گویند آنان که در دلهاشان 
ناخوشی است و کافران که چه خواست خدا| باین از راه مثل همچنین 
اضلال میکند خدا هر کر( خواهد و هدایت میکند هر کرا خواهد و نمیداند 
لشگرهای پروردگار ترا مگر او و نیست این مگر پندی برای انسان (31) 
حقا بماه (32) 

و شب چون پشت کند (33) 

و بصبح چون روشن شود (34) 

بدرستی که آنتخت تک از بزرگها (35) 

بیم دهنده مر انسان را (360) 

مر آن را که خواهد از شما که پیش رود یا پس بماند (37) 

هر نفسی بآنچه کسب کرده در گرو است (38) 

جز اصحاب دست راست (39) 

که در بهشتها میپرسند (40) 

از گناهکاران (41) 

چه چیز در اورد شما را در دوزخ (42) 

گویند نبودیم از نمازگذاران (43) 

و نبودیم اطعام کنیم درمانده را (44) 

و بودیم که صحبت بیهوده داشتیم با بیهودگان (45) 

و بودیم ما که تکذیب میکردیم روز جزا را (46) 

تا امد ما رایقین (47) 

پس نفع نبخشد ایشان را درخواست شفاعت کنندگان (48) 

پس چیست مر آنها را که از پند گرفتن رو گردانندگانند (49) 

گویا ایشانند خرهای رمنده (50) 

که گریخته باشند از شیر (51) 

بلکه میخواهد هر مردی از ایشان که داده شود نامه‌های گشاده (52) 

نه چنین است بلکه نمیترسند از اخرت (53) 

نه چنین است بدرستی که آن پندیست (54) 

تین آنکه خواهد پند گیرد از آن (55) 

و پند نمیگیرند جز آنکه خواهد خدا اوست اهل تقوی و اهل مغفرت (56) 
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سورة القيمة فان ی اریعون ان 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

سوگند یاد نمیکنم بروز قیامت (1) 

و سوگند یاد نمیکنم بنفس ملامت کننده (2) 

ایا می‌پندارد انسان که جمع نخواهیم کرد استخوانهایش را (3) 
اری توانايیم بر اینکه راست کنیم انگشتهایش را (4) 

بلکه میخواهد انسان که کار بد کند در پیش امدش (5) 
پس چون خیره شود چشم (7) 

و تیره گردد ماه (8) 

و جمع شود آفتاب و ماه (9) 

گوید انسان آن روز کجاست گریزگاه (10) 

بسوی وک است در آن روز جای قرار (12) 

خبر داده شود انسان در آن روز بانچه پیش فرستاده و باز پس داده (13) 
ناکت اسان بر خفدش سامت ۱12 

و اگر چه القا کند عذرهایش را (15) 

حرکت مده بان زبانت را تا شتاب کنی در آن (16) 

پس چون خواندیمش پس پیرو شو خواندن ان را (18) 
پس بدرستی که بر ما است بیان کردن ان (19) 

نه چنین است بلکه دوست میدارید دنیای شتابنده را (20) 
و وامیگذارید آخرت را (21 

روبهاست ۳ آن رو برافروخته (22) 

بسوی پروردگارش نگرنده (23) 

و رویهاست در آن روز تیره (24) 

پنداری که رسانیده میشود بان اسیبی (25) 

نه چنین است چون برسد بچنبرهای گردن (26) 

و گفته شود 
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کیست شفا دهنده (27 

و گمان کند که آنست جدایی (28) 

و پیچیده شود ساق بساق (29) 

بسوی پروردگار تست در آن روز راندن (30) 


پس نه تصدیق نمود و نه نماز گذارد (31) 

و لیکن تکذیب نمود و روی گردانید (32) 

پس رفت بسوی کسانش میخرامد (33) 

سزاوارتر است ترا پس سزاوارتر (34) 

پس سزاوارتر است مر ترا پس سزاوارتر (35) 

ایا می‌پندارد انسان که واگذارده خواهد شد مهمل (360) 
آپا نبود نطفه از منی که ریخته شود (37) 

پس بود خون بسته پس افرید پس راست کرد (38) 
پس گردانید از ان دو جفت مذکر و موَئث (39) 

آیا نیست آن توانا بر اينکه زنده گرداند مردگان را (40) 


سور ة الذهر مدنية و هی احدی و ثلائون آیة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آیا آمد بر انسان وقتی از روزگار که نبود چیزی مذکور (1) 

بدرستی که ما افریدیم انسان را از نطفه اخلاط که بيازمائيم او را پس 
کرداسدع اور سنوی با (2) 

بدرستی که ما هدایت کردیم او را براه راست يا شکر گذار و يا ناسپاس 
۱ 

بدرستی که ما اماده کردیم برای کافران زنجیرها و غلها و اتش سوزان 
)4 

بدزشی: که نیکان: میاشامد: از جامی که.باشد امتراخ ان.با کاقور بهشتت 
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جشنه که ما شامند از آن بندگان خدا جاری میکند آن را جاری کردنی (6) 
وفا میکنند 
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بندز و میترسند روزی را که هست اسیبش اشکار (7) 

و میخورانند طعام را بر دوستیش نه فقیر و یتیم و اسیر (8) 

جز این نیست که اطعام میکنیم شما را برای رضای خدا نمیخواهیم از شما 
پاداشی و نه شکری (9) 

بدرستی که ما میترسیم از پروردگار رٍ ما روزی سخت بسیار سخت (10) 
پس نگاهداشتشان خدا| از اجه آن روز و پیش آورد ایشان را تاز کی و 
و پاداش داد ایشان را بآنچه صبر کردند بهشت و حریر (12) 

تکیه زدگان در آن بر سرترظا تم دور ان آفتاین و نمهرمانی. (13) 

و نزدیکست بر ایشان سایه‌های آن و رام کرده شده خوشهای آن رام 
کردنی (14) 

و بگردش در آورده میشود بر ایشان ظرفهای از نقره و قدحهایی که باشند 
آبگینه‌ها (15) 

آبگینه‌ها که باشند از سیم و اندازه گرفته‌اند آنها را اندازه گرفتنی (16) 

و آشامانیده شوند در آن جامی را که باشد ممزوج بزنجبیل آميخته (17) 
چشمه روان در آن نامبرده میشود سلسبیل (18) 

و گردش میکند بر ایشان پسران جاویدانی چون بینی ایشان را پنداریشان 
مروارید در رشته ناکشیده (19) 

و چون بینی انجا بینی تازه نعمت و پادشاهی عظیم (20) 

بالاشان جامه‌های دیبای نازک سبز و دیبای ستبرق و پیرایه کرده شده به 


اتتوانها از یمه اشامانید انشان زا دورد کارشان‌ سرا باکت (21) 
بدرستی که این باشد مر شما را پاداش و باشد سعی شما ستوده (22) 
بدرستی که ما فرستادیم بر تو قرآن را فرستادنی (23) 

پس صبر کن مر حکم پروردگارت را و اطاعت مکن از ایشان 
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گناهکاری را يا ناسیاسی را (24) 

و یاد کن نام پروردگار ترا بامداد و شبانگاه (25) 

و از شب پس سجده کن مر او را و تسبیح گوی او را شبی دراز (26) 
بدرستی که آن گروه دوست میدارند دنیای شتابنده را و وامیگذارند از پس 
خود روزی گران را (27) 

ها افزبدیم ایشان.زا وحم کردانیدیم پیوند مفصلهای ایشان را و چون 
خواهیم بدل تمانیم مانبدهاق. انشان زا جدل آوردنی (28) 

بدرسنی که این پندی است پس روت و که خواست گرفت بسوی 
پروردگارش راهی (29) 

و نمیخواهید مگر که خواهد خدا بدرستی که خدا باشد دانای حکیم (30) 
داخل میسازد ان را که خواهد در رحمتش و ظالمان را اماده کرده برای 
ایشان عذابی دردناک (31) 


سورة المرسلات فک و شین مسفن ار 
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بنام خداوند بخشاینده مهربان 

سوگند بفرستاده شدها از پی هم (1) 

و تند روندها تند رفتنی (2) 

و پراکنده سازنده‌ها پراکنده ساختنی (3) 

و جدا کنندها جدا کردنی (4) 

و القا کنندگان ذکر را (5) 

عذری یا بیمی (6) 

که آنچه ونده کرده میشوید هر اه بوقوع آینده است )7( 
پس آن گاه که ستاره‌ها محو شوند )8( 

و آن گاه که اسان شکافته کرد 9( 

و آن گاه که کوه‌ها برکنده شوند (10) 

و ان گاه که رسولان وقت کرده شوند (11) 
برای کدام روز باز پس داشته شده (12) 

برای روز تمیز (13) 

و چه چیز دانا کرد ترا که چیست روز تمیز (14) 
وای روز چنین مر تکذیب کنندگان را 
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)15( 

ایا هلاک نکردیم پیشینیان را (16) 

پس از پی ایشان خواهیم برد بازیسان را (17) 
همچنین میکنیم با گنه کاران (18) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (19) 

ایا نيافريديم شما را از ابی بیقدر (20) 

پس گردانيديم او را در آرامگاهی محکم (21) 
تا یت (22) 

وای روژ چنین بر ۰ ند گان (24) 

آیا نگردانیدیم زمین را کافی (25) 

زندگان را و مردگان را (26) ۳ ۳ 
و. گردانيديم در آن کوه‌های استوار بلند و اشامانيديم شما زا اب شیرین 
(27 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (28) 


بروید بسوی آنچه که بودید بآن تکذیب میکردید (29) 

بروید بسوی سایه صاحب سه شاخ (30) 

نه خنک گرداند وه کفایت کنذ از کرمی انتن (91) 
بدرستی که آن میاندازد شراره چون کوشک (32) 

گویا که شتران زرد است (33) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (34) 

این روزیست که سخن نگویند کفار (35) 

و رخصت داده نشوند ایشان پس عذر بگویند (360) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان را (37) 

اینست روز جدا کردن جمع کردیم شمارا و پیشینیان را (38) 
پس اگر باشد شما را چاره پس چاره کنید (39) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (40) 

بدرستی که پرهیز کارانند در سایه‌ها و سرچشمه‌ها (4۸1) 

و میوه‌ها از انچه خواهش کنند (42) 

بخورید و بیاشامید گوارا بسبب آنچه بودید که میکردید (43) 
بدرستی که ما چنین پاداش میدهیم نیکوکاران را (44) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (45) 

بخورید 
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و کامرانی کنید اندکی بدرستی که شمائید گنه کاران (46) 
وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (47 

و وقتی که گفته شود مر ایشان را که برکوع روید برکوع نروند (48) 
وای چنین روزی بر تکذیب کنندگان (49) 

بسن بکدام سجن بعد از آن. ایمان .میا ورن (50) 


3 لن ۶ سم 
سورة الثبا مکیّة و هی احدی و آربعون ابة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

از چه میپرسند (1) 

از خبر بزرگ (2) ۱ 

انکه ایشانند در ان اختلاف کنندگان (3) 

نه چنین است زود باشد که بدانند (4) 

پس نه چنین است زود باشد که بدانند (5) 

آپا نگردانیدیم زمین را بستر (6) 

و کوه‌ها را میخها (7) 

و آفریدیم شما را جفت (8) 

و گردانیدیم خواب شما را آسایش (9) 

و گردانیدیم شب را پوشش (10) 

و گردانیدیم روز را وقت طلب معیشت (11) 

و بنا کردیم بالای شما هفت طبقه استوار (12) 

و قرار دادیم چراغی تابان (13) 

و فرو فرستادیم از فشارندها ابی ریزان (14) 

تا بیرون اریم بان دانه و رستنی (15) 

و بوستانهای بهم پیچیده درختانش (16) 

بدرستی که روز تمیز باشد وعدگاه (17 

روزی که دمیده شود در ض صور پس بیایند فوجها (18) 
و گشوده شود امتمان بش کردد درها (19) 

و روان گردانیده شود کوه‌ها پس گردد سراب (20) 
بدرستی که جهئم بااشد کمین‌گاه (21 

مر طاغیان را بازگشت (22) 

درنگ نمایندگان 
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در آن روزگارها (23) 

نمیچشند در آن خنکی و نه شرابی (24) 

جز آب جوشان و چرک جراحتها (25) 

پاداش موافق (26) 

بدرستی که ایشان بودند که امید نداشتند حسابی را (27) 
و تکذیب نمودند آیتهای ما را تکذیب نمودنی (28) 
و هر چیزی را شمردیم آن را در لوح (29) 

بسن یه یس بانیم هرک سا را عرعقاب (30] 


بدرستی که پرهی زکاران را جای کامیابی است (31) 

بافها و انگورها (32) 

و دختران نار پستان هم سن (33) 

و جامهای پر شراب (34) 

نشنوند در آن لغوی و نه تکذیب کردنی (35) 

پاداشی از پروردگار تو بخششی کافی (36) 

پروردگار اسمانها و زمین و انچه در میان انها است بخشاینده است مالک 
تاتدار اسطات کرد ۳ 

روزی که بایستند روج و فرشتگان صف زده سخن نگویند فک اه 
دستوری داد او را خدای بخشاینده و گفت صوابی (38) 

3 روز حقّ پس کسی که خواست گرفت بسوی پروردگارش بازگشتی 
بدرستی که ما بیم کردیم شما را از عقوبتی نزدیک روزی که مینگرد د مرد 
آنچه پیش فرستاده دستش و میگوید کافر ای کاش بودم خای (40) 


سورة الثازعات مکیة و هی سث لد نزن ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
و بفرشتگان نشاط اورنده ارواح (2) 
و فرشتگان شنا کننده (3) 


پنس تذبیر کنندکان کار | (5) 
روزی که بلرزد زمین لرزیدنی (6) 
از پی در أنة آن را از یی اوح 7( 
دلها است روزی چنین لرزان (8) 
چشمهاشان فرو رفته (9) 
میگویند آیا ها رث شدکانیم بحالت ال (10) 
آیا وقتی. که شدیم استخوانهای پوسیده (11) 
گفتند اینست آن گاه بازگشتی بازیان (12) 
پس جز این نیست که آن فریادیست واحد (13) 
پس انگاه ایشانند بر روی زمین (14) 
آیا آمد ترا حکایت موسی (15) 
که ندا کرد او را پروردگارش در وادی پاکیزه کرده شده که طوی است 
(16) 
برو بسوی فرعون که او زیاده روی کرد در عصیان (17) 
و هدایت ۳ ترا بسوی پروردگارت پس بترسی (19) 
پس نمودش آیت بزرگ (20) 
پس تکذیب نمود و نافرمانی کرد (21 
پس پشت گردانیده بشتافت (22) 
ٍِ 9 (23) 
بن کزفت او را خدا ۳۳ 9 0 (25) 
نذزشتی که: دز آنشت هر آنته عبر تین فد آن یر | که.هیتر شند (26) 
آیا شما سخت ترید در خلقت با آسمان که بنا کرد آن را (27) 
بلند کرد او ستففشن را سن رانشت کرد 29) 
و تاریک گردانید شبش را و ظاهر ساخت روزش را (29) 


و زمین را بعد از آن گسترانید (30) 

ندید آوزد از آن آبش را و چراگاهش را (31) 

و کوه را استوار گردانیدش (32) 

مایه تعیش برای شما و چهارپایان شما (33) 

پس چون آید بلای مستولي بزرگ (34) 

روزی که یاد آورد انسان آنچه سعی کرد (35) 

و ظاهر گردانیده شد دوزخ 

ترجمه قران؛ ص: 5348 

برای کسی که بیند (36) 

پس امّا آنکه زیاده روی کرد در عصیان (37) 

و برگزید زندگانی دنیا را (38) 

پس بدرستی که دوزخش بود جایگاه (39) 

آنکه بیم داشت از مقام پروردگارش و منع کرد نفس را از خواهش 
پس بدرستی که بهشت باشد جایگاهش (41) 

میپرسند ترا از قیامت کی باشد قرارگاهش (42) 

در چیستی تو از یاد کردن ان (43) 

بسوی پروردگار تو است انتهای آن (44) 

جز این نیست تو بیم کننده کسی را که بترسد از آن (45) 

کویا که ابشان. فوزق. که ند ان: وا جرنی گر دم‌ا ند مکی شبانکاهی: با 
چاشتگاهی (46) 


سور ة تن ص هقی نان و ارتفون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

روی ترش نمود و اعراض کرد (1) 

که امد او را کور (2) 

و چه چیز دانا کرد ترا باشد که پاک شود (3) 
پا پند گیرد پس نفع دهد او را پند )4( 

اقا کسی که توانگر شد (5) 

پس تو مر او را متوجّه میشوی (6) 

و نیست بر تو که پاک نشود (7) 

و اما کسی که امد ترا که میکوشید (8) 

و او میترسید (9) 

پس تو از او فارغ میباشی (10) 

نه چنین است بدرستی که آن پندیست (11) 
پس آنکه خواهد پند گیرد (12) 

در صحیفه‌های کر امت داشته شده (13) 
برداشت کرده شده پاکیزه گردانیده (14) 
بدستهای کاتبان (15) 

شریفان نیکوکاران (16) 

کشته باد انسان چه کافریست او (17) 

از چه چیز آفرید او را (18) 
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پس اندازه مقزر داشت او را (19) 

پس راه آسان گردانید آن را (20) 

پس بمیرانید او را پس در قبر کرد او را (21) 
پس جون خواهد زنده گرداندش (22) 

نه چنین است بجا نیاورده هنوز انچه فرموده او را (23) 
پس باید نظر کند انسان بسوی طعام خود (24) 
بدرستی که ما ریخیتم اب را ریختنی (25) 
پس شکافتیم زمین را شکافتنی (26) 

پس رويانيديم در آن دانه (27) 

و انگور و خرما (28) 

و زیتون و درخت خرما (29) 

و باغهای پر درخت (30) 


و میوه و چراگاه (31) 

مایه عیش برای شما و برای چهارپایان شما (32) 
یس جون آید فریاد گوش کر کننده (33) 

روزی که گریزد مرد از برادرش (34) 

و مادرش و پدرش (35) 

و زنش و پسرش (36) 

هر مردی را از ایشان روزی چنین کاریست که مشغول دارد او را (37) 
رویهائیست روز چنین درخشان (38) 

خندان فرحناک (39) 

و رویهائیست روز چنین بر آنهاست رد کدورت (40) 
فرو گیرد آنها را تیرگی (41) 

آن گروهند آنان که کافران بدکارند (42) 


سورة التکویر معیّة و هی تسع و عشرون ابة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آن گاه که آفتاب در هم پیچیده شود (1) 

و آن گاه که ستاره‌ها فرو ریزند (2) 

و آن گاه که کوه‌ها سیر کرده شوند (3) 

و آن گاه که شتران آبستن بار نهند (4) 

و آن گاه که وحوش حشر کرده شوند (5) 

و آن گاه که دریاها پر کرده شوند (6) 

و آن گاه که نفسها 
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جفت کرده شوند (7) 

و آن گاه که دختران زنده در گور کرده پرسیده شوند (8) 
که بکدام گناه کشته شده (9) 

و آن گاه که نامه‌ها گشوده شود (10) 

و آن گاه که آسمان کنده شود (11) 

و آن گاه که دوزج افروخته شود (12 

و آن گاه که بهشت نزدیک کرده شود (13) 

داند هر نفسی آنچه را که حاضر ساخته (14) 

پس قسم یاد نمیکنم بستارگان رجوع کننده (15) 
روندگان پنهان شونده (16) 

و شب چون پشت کند (17) 

و و صبح چون پدید آید (18) 

که آن-هر آیتهسخت زفتول بزرگوار است (19) 
صاحب توانا نزد خداوند عرش پا منزلت (20) 
فرمانبرده پس امین است (21) 

و بتحقیق دید او را در افق روشن (23) 

و نیست او بر چیزهای پوشیده بخیل (24) 

و نیست قران سخن شیطان رانده شده (25) 

تست آن مکر پشسی هر عهانتان را (27( 

هر آن کسی را خواست از شما که مستقیم شود (28) 
و نخواهید مگر آنکه خواهد خدا که پروردگار عالمیانست (29) 


سورة الانفطار 3 و هی تسع کتفتن غ ارگ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آن گاه که اتضا بشکافد (1) 

و آن گاه که ستاره‌ها فرو ریزند (2) 

و آن گاه که دریاها راه بهم داده شود (3) 

و آن گاه که قبرها زیر و زبر کرده شود (4) 

داند هر نفسی آنچه را پیش فرستاده و باز پس داشت (5) 
ای انسان چه چیز فریفت ترا به پروردگارت 
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که کریم است (6) 

آنکه افرید قرا بنن تمام اجزا گردانید ترا پس تمام اندام دادت (7) 
در هر صورتی که خواست بهم آوردت (8) 

و بدرستی که بر شماست نگهبانان (10) 

گرامیان نویسندگان (11) 

میدانند آنچه را که میکنند (12) 

بدرستی که نیکوکاران در نعیمند (13) 

و بدرستی که بد کاران در دوزخند (14) 

در ایند در آن روز جزا (15) 

و نباشند آنها از آن غایبان (16) 

و چه چیز دانا کرد ترا که چیست روز جزا (17) 

پس چه چیز دانا کرد ترا چیست روز جزا (18) 

روزی که مالک نباشند نفسی برای نفسی چیزی را و فرمان روز چنین مر 
خدا| راست (19) 


سورة ۱ هه لمطففین مکية و هی ستث و ثلائون ای 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

وای بر کم کنندگان در کیل (1) 

آنان که چون به پیمایند بر مردمان تمام گیرند (2) 

و چون بکیل دهند آنها را یا بوزن دهند ایشان را کم کنند (3) 

آیا گمان نمیبرند اینان که ایشان برانگیخته شوندگانند 

برای روزی بزرگ (5) 7 

روزی که ایستاده شوند مردمان برای پروردکار عالمیان (6) 

نه چنین است بدرستی که نامه بدکاران هر ايینه در سچین است (7) 
و چه چیز دانا کرد ترا که چیست سجین (8) 

نامه ایست رقم کرده شده (9) 

وای روز چنین بر تکذیب کنندگان (10) 

انان که تکذیب کنند روز جزا را (11) 
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و تکذیب نکنند ان را مگر هر تعدّی کننده گناهکار (12) 

چون خواندر شود بر او آیتهای ما وید افسانهای پیشینيا نست (13) 
حقا " ایشان از پروزد کازشان زر روز چنین هر آینه خر ای تاند حا نت3 (15) 
پس بدرستی که ایشان در آیندگانند در دوزخ (16) 

نسن گفته شود اینست که بودید آن را تکذیب میکردید (17) 

حقا بدرستی که نامه نیکوکاران هر آینه و است (18) 

و چه چیز دانا کرد ترا که چیست علیین (19) 

نامه ایست رقم کرده شده (20) 

که گواه میشوند آن را مقژبان (21) 

نذرستی که نیکه کار انتد هر آینه ذز تعیم (22) 

بر سریرها نظاره میکنند (23) 

مییابی در رویهایشان تازگی بهشت (24) 

آشامانتده میشوند از صاف شراب مهر شده (25) 

که فهر بدیرزش. مشی: انست .و در آن. بش بان رغبت: کنند رغیت: کنند کان 
(26) 

و مزاجش از چشمه کوثر (27) 

چشمه‌ایست که میاشامد از ان نزدیکان (28) 

ندزستی. که آنان که کناهکار شدند هنستند از انان که ایمان آفزدته میخندند 
(29) 


و چون گذرند بایشان اشاره میکنند بچشم و ابرو (30) 

و چون برگردند بسوی کسانشان برگردند شادی‌کنان (31) 

و چون بینند ایشان را گویند بدرستی که اینان هر آینه گمراهانند (32) 
و فرستاده نشد بر ایشان نگهبانان (33) 

پس آن زور آنان که گرویدند از ز کافران میخندند (34) 

بر سریرها نظاره میکنند (35) 

آیا جزا داده شدند کافران آنچه بودند که میکردند (36) 
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ور 6 ال فتفا کم هه و هی خمش و عون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آن گاه که اسمان بشکافد (1( 

و انقیاد نماید مر پروردگارش را و سزاوار شد (2) 

و آن گاه که زمین کشیده شود (3) 

و بیرون آید آنچه در آنست و خالی شود )4( 

و انقیاد نماید مر پروردگارش را و سزاوار شد (5) 

ای انسان بدرستی که تو کوشنده بسوی پروردگارت کوشیدنی پس ملاقات 
نماینده او را (6) 

پس آنکه داده شد نامه او بدست راستش (7) 

پس بزودی حساب کرده شود حسابی آسان (8) 

و برگردد بسوی کسانش شادمان (9) 

و اما آنکه داده شود نامه اش از پس پشتش (10) 

پس بزودی بخواند هلاک را (11) 

و دراید در اتش سوزان (12) 

بدرستی که او بود در کسانش شادمان (13) 

بدرستی که او پنداشت که هرگز باز نگردد (14) 

اری بدرستی که پروردگارش باشد باو بینا (15) 

پس سوگند یاد نمیکنم به شفق (16) 

و شب و آنچه بپوشد (17) 

و ماه چون تمام شود (18 

را و ای ای 9 

پس چیست ایشان را که ایمان نمیاًورند (20) 

و چون خوانده شود بر ایشان قران سجده نمیکنند (21) 
بلکه آنان که کافر شدند تکذیب مینمایند (22) 

و خدا داناتر است بانچه پنهان میدارند در دل (23) 

پس مژده ده ایشان را بعذابی پر درد (24) 

مگر آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته مر ایشانراست پاداشی 
بدون منثّت (25) 
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سورة البروج مکية و هی اثنتان و علثیر ون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم باسمان صاحب برجها (1) 

و روز وعده کرده شده (2) 

و شاهد یعنی پیفمبر (ص) و مشهود یعنی افّت (3) 

کشته شدند یاران شکافهای زمین (4) 

ان آتش صاحب مایه برافروختگی (د) 

هنگامی که ایشان بودند بر انها نشستگان (6) 

و ایشان بودند بر انچه میکردند بمومنان حاضران (7) 

و دشمن نداشتند از ایشان جز آنکه ایمان آوردند بخدای غالب ستوده (8) 
آنکه مر او راست پادشاهی آسمانها و زمین و خداست بر همه چیز شاهد 
(9 

بدرستی که آنان که بفتنه درانداختند مردان با ایمان و زنان با ایمان را پس 
سوزنده (10) 

بذرشتی که. آنان. که گرویدند و کردند کارهای شایسته مر ایشانراست 
بهشتها که میرود از زیر آنها نهرها اینست کامیابی شور ۵ ([ ۲11 

بدرستی که گرفتن پروردگار تو هر آینه سخت است (12) 

بدرستی که او میافریند نخست و اعاده میکند (13) 

و اوست آخوز نذح و دوست دارنده (14) 

صاحب عرش بزرگوار (15) 

کننده مر انچه را که خواهد (16) 

آبا آمد ترا حکایت لشکرهای (17) 

فرعون و مود (18) 

بلکه انان که کافر شدند در تکذیب نمودن (19) 

و خدا از وراء ایشان احاطه کننده است (20) 

بلکه آن قرآنی است شریف (21) 

در لوحی نگهداشته شده (22) 

و 


سورة الطارق ۷ سبع تقافر 8 | رش 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بآسمان و ظاهر شونده در شب (1) 

و چه دانا کرد ترا که چیست آینده بشب (2) 

ستاره درخشنده است (3) 

نیست هیچ نفسی مکر که بر اوست نگهبانی (4) 

پس باید که بنگرد اتسات که از جه جنر افویحم نس (5) 
آفریده شد از آبی جهنده (6) 

که بیرون میاید از میانه,پشت و استخوانهای یه (7) 
بدرستی که او بر باز آوردنش هر آینه توانا است ,8( 
روزی که آشکار شود پنهانیها (9) 

پس نباشد مر او را هیچ قَوّتی و نه یاوری (10) 

و آسمان صاحب بأران (11) 

که آن سخنی است تمیز دهنده (13) 

و بیست ان بیهوده (14 

بدرستی که ایشان چاره میکنند چاره کردنی (15) 

و چاره میکنم چاره کردنی (16) 

بس.عهلت ده کافران را مواتمیذفم اسان را میلیسارشی 10 


تتح یا یه ی فیفخ ره 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

تنزیه کن بنام پروردگار خود که برتر است (1) 
آنکه افرید پس درست گردانید (2) 

و آنکه تقدیر کرد پس هدایت نمود (3) 

و آنکه 

ترجمه قرآن, ص: 556 

بیرون آورد را (4) 

پس گردانید آن را خشک سیاه (5) 

زود باشد که خوانیم بر تو پس فراموش مکن (6) 
مگر آنچه را که خواست خدا که او میداند آشکار را و آنچه پنهان میباشد 
)/( 

و توفیق دادیم ترا برای طربقه اسان (8) 

پس پند ده اگر نفع کند پند دادن (9) 

زود باشد پند گیرد آنکه بترسد (10) 

و پهلو تهی کند از ان بدبخت‌تری (11) 

که داخل شود در آاتش عظیمتر (12) 

پس نمیمیرد در آن و نه زنده میباشد (13) 
بتحقیق رستگار شد آنکه پاک شد (14) 

و یاد کرد نام پروردگارش را پس نماز گذارد (15) 
بلکه اختیار میکنید زندگانی دنیا را (16) 

و اخرت بهتر است و پاینده‌تر (17) 

بدرستی که این است هر آینه در صحیفه‌های نخستین (18) 
صحیفهای ابراهیم و موسی (19) 


سورة الغاشية مکية و هی ستث و عشرون ار 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
آبا اد ترا حکایت آن فرو گیرنده (1) 
رویهایی روز چنین ترسناکست خوارند (2) 
عمل کننده رنج کشنده‌اند (3) 
که داخل میشوند در آتش در نهایت گرمی (4) 
آشامایده شوند از چشمه که بمنتهای کرمی:رتشنده (5) 
نباشد مر ایشان را خوراکی مگر از ز خار خشک (6) 
که نه فربه کند و ته کفایت کند از ؟ سنگی (7) 
رویهائیست روزی چنین تازه (8) 
از سعیشان خوشنود (9) 
در بهشتی رفیع (10) 
نشنود در آن لغوی (11) 
در اننست چشمه روان (12) 
در انست سریرهای رفیعه (13) 
ترجمه قران؛ ص: 5357 
و بالشهای بهم پیوسته (15) 
0 نفیس گسترده (16) 
پا پس نمینگرند به شتر چگونه آفریده شده (17) 
و به آسمان که چگونه بلند گردانیده شد (18) 
و به کوه‌ها که چگونه برافراشته شده (19) 
و بزمین که چگونه پهن کرده شده (20) 
پس پند ده جز این نیست تویی پند دهنده (21) 
بیسنی بر ایشان ۳ دارنده (22) 
مگر آنکه روی گردانید و کافر شد (23) 
بدرستی که بسوی ما است باز گشت ایشان (25) 
پس بدرستی که بر ما است حساب ایشان (26) 


تور 6 الفخر محیف و هی تلاتون. ایغ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
قسم بصبح )1( 
و شبهای ده گانه (2) 
و جفت و طاق (3) 
و شب چون درگذرد )4( 
آیا که در این سوگندیست مر صاحب خرد را (5) 
آبا ندیدی که چگونه کرد پروردگارت بعاد (6) 
که آخریدی ۶ نشده مانند آن در بلاد (8) 
و قوم تمود آنها که میبریدند سنگ را در وادی (9) 
و فرعون صاحب میخها (10) 
انان که تعذی کردند در شهرها (11) 
تس بتسیار کردند در آنها غباهی (12) 
پس ربخت بر ایشان پروردگارت تازیانم عذاب (13) 
بدرستی که پروردگار تو هر آینه در گذرگاهست ۱14 
پس اما انسان چون آزهاید اقا پر ورد کوش بش کر اف نوش 
ای 
و نعمت دهدش پس گوید پروردگار من گرامی داشته مرا (15) ۲ 
و اما چون آزماید او را پس تنگ سازد بر او روزیش را پس گوید پروردگار 
من خوار کرد مرا (16) 
نه چنین است بلکه گرامی نمیدارید یتیم را (17) 
و تحریص نمیکنید بر خورانیدن بیچاره (18) 
و میخورید میراث را خوردنی همه در هم (19) 
و دوست میدارید مال را دوستی بسیار (20) 
نه چنین است چون کوفته شود زمین کوفتن کوفتنی (21) 
و آمد پروردگار تو و فرشته صف صف ( 22( 
و آورده شود روز چنین دوزخ را روز چنین پند گیرد انسان و کجا سودمند 
اب او را پند گرفتن (23) 
گوید ای کاش پیش فرستاده بودم برای زندگیم (24) 
پس روز چنین عذاب کرده نشود چون عذاب او احدی (25) 
و بند کرده نشود چون بند کردن او احدی (26) 
ای نفس ارمیده (27) 
باز گرد بسوی پروردگارت خوشنود پسندیده (28) 


پس داخل شو در بندگانم (29) 
و داخل شو در بهشتم (30) 


سورة البلد مکَیْة و هی عشرون آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

۱1 

و تو مقیمی در این شهر (2) 

و پدر و آنچه زاد (3) 

که بتحقیق آفریدیم انسان را در رنج )4( 

آبا می‌پندارد که هرگز قادر نمیباشد بر او احدی (5) 
میگوید ضایع کردم مالی انبوه 

ترجمه قران. ص: 559 

)6( 

ایا می‌بندارد که ندید او را احدی (7) 

آيا نگردانیدیم مر او را دو چشم (8) 

و زبان و دو لب (9) 

و هدایت کردیمش دو جای بلند 10۱( 

پس در نیامد ببلندی گردنگاه (11) 

و چه چیز دانا کرد ترا که چیست بلندی گردنگاه (12) 
رهانیدن گرد نیست (13) 

یا خورانیدن در روزی که صاحب گرسنگی است (14) 
یا درمانوه را که او احتیاجست (16) 

پس باشد از آنان که ایمان آوردند و وصیّت بهم کردند بصبر و وصیّت بهم 
کردند بمهربانی (17) 

ایشانند یاران دست راست (18) 

و آنان که کافر شدند بآیتهای ما ایشانند یاران دست چپ (19) 
بر ایشانست آتشی سرپوشیده (20) 


سورخ الشمس همه و هی ست عشر ایة 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
قسم بافتاب و چاشتگاه آن (1) 
و ماه چون از پی در آیدش )2( 
و روز چون جلا دهدش (3) 
و شب چون فرو پوشدش (4) 
و اسمان و انکه بنا کردش (5) 
و زمین و آنکه گستردش (6) 
و نفس و انکه راست کردش )7( 
پس الهام کردش بدکاریشرا و پرهیزکاریش را (8) 
تحقیق رستگار شد آنکه پاک کرد آن را (9) 
وت مر اد انهتان کرد ان 10 
تکذیب نمود قوم 0 بسبب طغیان خود (11) 
پس کت مر ایشان ۳ فرستاده خدا (صالح) دست بدارید ناقه خدا و 
شربش را (13) 
ترجمه قرآن, ص. : 560 
پس تکذیب نمودند او را پس پی کردندش پس غضب کرد بر ایشان 
پروردگارشان بسبب ناه ایشان (14) 
و 


4 0 ۳ 
سورة الیل مکية و هی احدی و عشرون اية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بشب چون فرو پوشد (1) 

و روز چون روشن شود (2) 

و انکه افرید نر و ماده را (3)_ 

بدرستی که کوشش شما هر اینه از هم ممتاز است (4) 
پس آضا آنکه یداد و پرهیز کار شند (5) 

و تصدیق نمود طریقه خوبی را (6) 

پس بزودی توفیق میدهم او را برای آسانی (7) 

و امّا آنکه بنخل ور زد و استغنا نمود ,8( 

و تکذیب نمود طریقه خوبی را (9) 

پس بزودی توفیق میدهم برای دشواری (10) 

و کهایت نکرد از مان جون وت شد (11 
9 7 
پس بیم کردم شما را از آتشی که زبانه میکشد (14) 
داخل نمیشود در آن مگر بدبخت‌تری (15) 

که تکذیب نمود و روی گردانید (16) 

و زود باشد که دور کنم از ان پرهیز کارتر را (17) 

که میدهد مالش را که پاک شود (18) 

و نیست مر احدیرا نزد او هیچ نعمتی که پاداش داده شود (19) 
مگر جستن رضای پروردگارش که برتر است (20) 

و هر آینه زود باشد که خوشنود گردد (21) 


سورخ الضحی مکیَة و هی احدی عشرة آية 


ترجمه قرآن 569 

بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ترجمه قران. ص: 561 

قسم بچاشتگاه (1) 

و شب چون آرام گیرد (2) 

که وانگذاشت ترا پروردگارت و غضب نکرد (3) 

و هر آینه آن جهان بهتر است مر تو را از اینجهان (4) 
و هر آینه بزودی خواهد داد ترا پروردگارت پس خوشنود گردی (5) 
آیا نیافت ترا پتیم پس جایگاه داد (6) 

و یافت ترا گم پس هدایت نمود و 7 

یافت ترا بیچیز عیالمند پس توانگر ساخت (8) 

پس اما یتیم را پس قهر مکن (9) 

و اما سوال کننده را پس زجر مکن (10) 

و اما بنعمت پروردگارت ینس اخبار کن (11 


ور 6 آلافشر اج فکية وهی کمانی. ایانت 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آیا گشاده نکردیم برای تو سینه ترا (1) 

و برداشتیم از تو بار تو را (2) 

که بصدای شکست در آورده بود پشت ترا (3) 
و بلند گردانیدیم برای تو ذکر ترا (4) 

پس بدرستی که با دشواری اسانی است (5) 
بدرستی که با دشواری اشتاتی. انس () 

پس چون فارغشدی پس رنج بکش (7) 

و بسوی پروردگارت پس راغب شو (8) 


سورة الثّین مکية و قی فان ارات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بانجیر و زیتون (1) 

قسم بطور سینا (2 

و 

بتحقیق آفریدیم انسان را در نیکوترین تقویمی (4) 
پس گردانیدیمش فروتر فروتران (5) 

مگر آنان که ایصان آوزدند ه کردند 

ترجمه قرآن, ص. 3 02 

کارهای شایسته پس ایشانراست مزدی غیر مقطوع (6) 
پس چه چیز تکذیب مینماید ترا بعد از اين در دین (7) 
آیا نیست خدا حکم کننده‌تر حکم کنندگان (8) 


شور العلق که و هی ستغ عشن 5 ایغ 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بخوان بنام پروردگارت که آفرید (1 

آفرید انسان را از خون بسته (2( 

بخوان پروردگار توست کریمتر (3) 

آنکه تعلیم کرد نوشتن بقلم (4) 

امه اند انشان را اجه تضفندانست:(5) 

حقا ی و تسا ۵ عصیان میورزد (6) 

به اینکه دید خود را که بی‌نیاز شد (7) 

بدرستی که بسوی پروردگار توست بازگشت (8) 

ایا دیدی کسی را که منع کند (9) 

بنده را جچون نماز گذارد 10( 

آیا دیدی که اگر باشد بر هدایت (11) 

با امر کرد بپرهیز کاری  )12(‏ 

ابا یدق که اکر عکذیت کرد ورهی گردانیه (13) 

آیا ندانست که خدا می‌بیند (14) 

نه چنانست هر آینه اگر باز نه ایستد خواهم گرفت البئه بموی پیشانی (15) 
موی پیشانی دروغگوی خطا کار (16) 

ی تا 0 

زود باشد بخوانیم زبانیه را (18) 

نه چنانست فرمان مبر او را و سجده کن و نزدیک شو (19) 


سوز 6 القدز عکیة و هی شمش ایات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 
ترجمه قرآن ص: 563 
بدرستی که ما فرو فرستادیمش در شب قدر (1) 
و چه چیز دانا کرد تو را که چیست شب قدر (2) 
شب قدر بهتر است از هزار ماه (3) 
نازل میشوند 1 و روح در آن باذن پروردگارشان از هر امری (4) 
سلامتست آن تا وقت طلوع صبح ( (5) 


شوز 6 ابیت عونه وی تمانی: ایاتت 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۱ 
نبودند آنان که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان جدایان تا وقتی که امد 
ایشان را حفتی ,روش (1) 

فرستاده از خدا که میخواند صحیفه‌ها ی پاکیزه (2) 

در آنهاست صحیفه‌های راست درست (3) ۰ 

و مقفاق تشدند آنان که دادم شدند کتاب را محر از بعد آنکه امد اتشان ر۲ 
بینه (4) 

و فرموده نشدند مگر تا پرستند خدا را خالص دارندگان برای او دین را حق 
گرایان و بر پای دارند نماز را و بدهند زكاة را و ایننست کیش راست (5) 
بدرستی که آنان که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در اتش دوزخ 
باشند جاودان در آن ایشانند آنها بدترین خلق (6) 

بدرستی 5 آنان_ که ِ آوردند و کردند کارهای شایسته آن گروه 
پاداش ی نزد ۳ بهشتهای جای اقامت دائمی که میرود 
از زیر آنها نهرها جاودان در آن هميیشه خوشنود شد خدا از ایشان و 
خوشنود شدند از او آن برای کسی است که ترسد آزنرهرد کار (8) 
را 


سورة الرّلزال مدنيّة و هی ثمانی آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

چون بزلزله در اورده شود زمین زلزله‌اش (1) 

و بیرون اندازد زمین بارهاٍیش را (2) 

و گوید انسان چیست مر آن را )3 

روزی چنین میگوید خبرهایش را (4) 

به اينکه پروردگارت وحی کرد برای او (5) 

روزی چنین باز گردند مردمان پراکندگان تا به بینند کردار خود را (6) 
پس کسی که کند مقدار ذژه نیکی می‌بیند آن را (7) 

و کسی که کند مقدار ذژه بدی می‌بیند :۱ ,8( 


سورة العادیات مکیّة و هی |حدی عشرة آية 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم بروندها بآواز نفس زدن نفس زدنی (1) 

پس قسم به بیرون آورندگان آتش از سنگ بسمهای خود (2) 
پس پس آنها که وسیله غارت شوند در صبح (3) 

لین بر ا نو نار وا 3 

پس در میان در امدند بان جماعتی را (5) 

بدزستی که انستان هر پروزد کارنشبرا ناسانتن انست (6) 

و بدرستی که او بر آن هر اینه شاهد است (7) 

و بدرستی که او برای دوستی مال هر آینه سخت است (8( 
آیا یس نمیداند که چون برانگیخته شود آنچه در گورها است (9) 
و حاصل کرده شود آنچه در سینه‌هاست (10) 

ترش که پزورد کازساق باشان رود سین انم اشست: ۱11 


سورع لقاع مه وق تمانی ایا 


ترجمه فرآن. ص: 565 

بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آن درهم کوبنده چیست (1) 

آن درهم کوبنده (قیامت) (2) 

و چه چیز دانا کرد ترا چیست آن درهم کوبنده (3) 
و باشند کوه‌ها چون پشم رنگارنگ وازده (5) 
پس اما انکه گران امد سنجیدهایش (6) 
پس اوست در عیش پسندیده )7( 

و امّا آنکه سبک آمد ستتجند ها زتتن )8( 

بنن: عآوانتشن دوزخست (9) ٍ 

م تحص ی دا رد را کو تا 10 
آتقلفت است بغایت سوزاننده (11) 


سورة الکاثر مکیّة و هی ثمانی آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بغفلت انداخت شما را مباهات در بسیاری (1) 
تا آنکه زیارت نمودید مقبره‌ها را (2) 

حقا زود باشد که بدانید (3) 

پس حقا زود باشد که بدانید (4) 

نه چنانست اگر بدانید دانستنی بیقین (5) 

هر آینه به بینید البثّه دوزخ را (6) 

پس هر اینه خواهید دید ان را بمشاهده یقین (7) 
پس پرسیده خواهید شد روز چنین از نعمتها (8) 


سورة العصر مکية و هی ثلات آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

قسم به عصر (1) ِ 

بدرستی که انسان هر آینه در زیانکاریست (2) 

مگر آنان که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته و 
۰ 


سنوز 6 الهمز ‏ مکیة و هی تشم آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

وای بر هر عیب گوی طعن زننده (1)_ 

که فراهم کرد مال را و اماده داشت ان را (2) 

میپندارد که مالش جاودانی میگرداند او را (3) 

نه چنانست انداخته خواهد شد در آتش درهم شکننده (4) 
و خه جیز دانا کرد ترا که جیست آتش درهم شکننده (5) 
که مستولی میشود بر دلها )/( 

بدرستی که آن بر ایشانست سر پوشیده (8) 

در ستونهای کشیده (9) 


سورة الفیل مکیْة و هی خمس آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آیا ندیدی که چگونه کرد پروردگار تو باصحاب فیل (1) 
آیا نگردانید مگر ایشان را در تباهی (2) 

و فرستاد برای ایشان نوعی پرنده فوج فوج (3) 

که میانداخت ایشان را بسنگی از سجیل (4) 

پس گردانید ایشان را چون ه 0 خورده شده (5) 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ترجمه قران. ص: 567 

۱ 

الفت عطا کردن بایشان در کوچ زمستان و تابستان (2) 

ی بایه پپرستد پرورد گان این حانه مکهرا آنکه (3) 

سیر طعام کرد ایشان را از گرسنگی و ایمن کرد ایشان را از بیم (4) 


سورة الماعون مکیّة و هی تسع آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

آیا دیدی آن را که تکذیب میکند روز جزا را (1) 
بسن ایتست آنکه بجفا میراند یتیم را (2) 

و ترغیب نمیکند بر طعام دادن درویش (3) 

پس وای بر نماز گذارندگان ریایی (4) 

انها که ایشان از نماز خود سهو کننده بیخبرانند (5) 
و آنان که ایشان ریاء میکنند (6) 

و منع میکنند کاخ را 7( 


سورة الکوثر مکيّة و هی ثلاث آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بدرستی که ما عطا کردیم ترا کوثر را )1( 

پس نماز گذار مر پروردگار خود را و قربان کن (2) 
بدرستی که دشمن تو او دم بریده است (3) 


سورة الکافرون مکية و هی سث آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ترجمه قرآن. ص: 568 

بگو ای کافران (1) 

نمیپرستم آنچه میپرستید )2 

و نه شما پرستند گانید انچه میپرستم (3) 
و نه من پرستنده‌ام آنچه میپرستید (4) 
و ثه شما بز تن کایتد آنچه مییزستم (5) 


شما راست دین شما و مراست دین من (6) 


سورة النصر مدنیة و هی ثلاث آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

چون آید یاری کردن خدا و فتح مکه (1) 

و بینی مردمان را که در میأیند در دین خدا فوج فوج (2) 

پس تسبیح کن بحمد پروردگار خود و طلب آمرزش کن از او بدرستی که 
اوست قبول کننده توبه (3) 


سورة اللهب مکیّة و هی خمس آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

شکسته باد دو دست ابی لهب که خواست سنگ به پیغمبر زند (1) 
دفع نکند از او مال او و آنچه کسب کرده (2) 

زود باشد که در آید آتش را صاحب زبانه (3) 

و زن او که بردارنده هیمه است (4) 

در گردن او ریسمانی است از لیف خرما (5) 


سورة الاخلاص شب و .هی ارت آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

ترجه فر آن: ض 569 

ی 
خدای بی‌نیاز (2) 

نزاده و زائیده نشده (3) 

و نیست او را همتا احدی (4) 


سورة | : لفلق مکیّة و هی خمس آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان 

بگو ای محمّد (ص) پناه میگیرم بافریدگار شکافنده صبح (1) 
از بدی آنچه آفریده است 2 

و از بدی شب تاریک چون در اید (3) 

و از شرّ زنان که دمندگان افسونند در گرهها (4) 

و از شرز حسد برنده چون ظاهر کند حسد را (5) 


سورة الثاس مدنیة و هی ست آیات 


بنام خداوند بخشاینده مهربان ۲ 

بگو ای محمّد (ص) پناه میبرم بپروردگار آدمیان (1) 
پادشاه ادمیان (2) 

خدای ادمیان (3) 

از شرّ دیو وسوسه کننده خناس (4) 

انکه وسوسه میکند در سینه‌های مردمان (5) 

از جِن و ادمیان (6) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





